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مقدمه

شهادت از جمله مفاهيم والايي است كه ويژه ي قيامها و انقلابهاي مكتبي و الهي است. انقلاب ما نيز اين اين قاعده مستثني نبوده، بلكه با بهره گيري از فرهنگ غني و متعالي اسلام، شهادت را كه مي رفت به دست فراموشي سپرده شود، روح و حياتي تازه بخشيد. نبايد از نظر دور داشت كه در جامعه ي ما استمرار فرهنگ شهادت، ريشه در سوگواريهاي منبعث از قيام عاشورا داشته و احياي آن به دست مصلحان دين، با غبارروبي از چهره ي تابناك قهرمانان صحنه ي كربلا، صورت گرفته است. اگر سنت روضه خواني و مراسم سوگواري نبود، شايد هرگز خاطره اي از حماسه حسيني باقي نمي ماند و لذا هرگز نمونه اي عيني و مجسم از شهيد و شهادت كه به مدد





آن بتوان پاي در ميدان جهاد نهاد و پايمردي و جانفشاني كرد در دست نبود. 

شهادت در اين قاموس فداكردن جان خويش در راه ارزشهاي الهي و دستيابي به حياتي ابدي است. به همين دليل اگر كسي فاقد مايه هاي معنوي باشد، شهادت طلبي او معنايي نخواهد داشت. اين خداباوري و معادانديشي است كه به شهادت معنا مي دهد و از آنجا كه در اين نوع جهان بيني، شهيد به حياتي والاتر و لايزال دست مي يابد، جان نثاري اش معقول است وگرنه عاقلانه نيست كه كسي براي دستيابي به رفاه و زندگي دنيايي خود يا ديگران، از جان خويش درگذرد. شهادت و شهادت طلبي، ميوه ي شجره طيبه اعتقاد به «احدي الحسنيين» است كه يكي از دو پيروزي را براي مجاهدان در راه خدا نويد مي دهد. 



[ صفحه 10] 



به فرموده حضرت امام خميني (ره) «مقام شهادت، اوج بندگي و سير و سلوك در عالم معناست و نهايت ايمان، همانا ايمان عاشقانه است. شهادت ارثي است كه از اوليا به ما مي رسد. شهيد خورشيدي است كه بر انقلاب پرتو مي افكند و شهادت چراغ هدايت ملتهاست. اين ملت با عشق به شهادت، پيش رفت و اين نهضت را به پيروزي رساند. اينكه ملت شهادت را خواست و گرايش به زندگي دنيوي را كنار گذاشت، تحولي بود فرخنده كه همواره بايد آن را پاس داشت و نگذاشت با سرد و كمرنگ شدن شعله فروزان عشق و شهادت، علايق دنيوي و مادي، آنها را مسخ كرده، از اين سستي و فتور، خونهاي پاك شهدا هدر رود.» 

اما سخن در اين است كه اين پيامهاي الهي و





سرودهاي رهايي را كه به عنوان ميراث عاشوراي حسيني در كلام و پيام امام تجلي كرده بود به كساني شنيدند و به جان دريافتند؟ به عبارت ديگر طلايه داران جانبازي و شهادت در اين انقلاب و دفاع هشت ساله از كدامين قبيله بودند؟ بي هيچ اغراق و تعارفي، بار اصلي بر دوش طبقات محروم و مستضعف بود. پس چه جاي شگفتي است اگر پيشواي مستضعفان بفرمايد «يك تار موي اين كوخ نشينان و شهيد داده ها به كاخ نشينان جهان، شرف و برتري دارد» و از همين جاست كه مي توان گفت: «چه مسؤوليتي بزرگتر و سنگين تر از رسيدگي به بازماندگان اين از جان گذشتگان و پيشتازان عشق و شهادت؟ خدمتي كه ارزشش از هر خدمتي بيشتر و در حكم خدمت به نبي اكرم «ص» است. بديهي است كه شهادت در راه خدا چيزي نيست كه بتوان آن را با سنجش هاي بشري و انگيزه هاي مادي ارزيابي كرد، ليكن مراقبت دلسوزانه از حال خانواده هاي شهدا و خدمتگزاري و احترام به ايشان يك تكليف الهي است. و اين موضوع در حد امتياز لفظي و عرفي كافي نبوده، بلكه بايد در متن قانون و در عمل پياده شود تا آنجا كه، بايد مصلحت پابرهنه ها و شهيد داده ها، بر مصلحت مرفهين بي درد، مقدم باشد.» 

اما نزد امام، دفتر فيض شهادت، پرونده مختومه اي نيست كه خدمت به خانواده شهدا آخرين برگ آن باشد بلكه براي آن عارف و اصل، فرهنگ شهادت چشمه پرفيضي است كه فرزندان شهدا مظهر تراوش فيوضات آن محسوب مي شوند و از اين جهت مي فرمايند: 



[ صفحه 11] 



«چه افتخاري بالاتر از اينكه ما در تداوم





انقلاب، ذخيره هاي عظيمي چون فرزندان محترم شهدا داريم كه حضورشان يادآور رشادتها و فداكاريهاي رادمرداني است كه بركت خونهاي پاك آنان، انقلاب اسلامي بارور گرديده است، آنان بار امانت پدرانشان را كه ميراث عزت و افتخار است، به خوبي بر دوش كشيده، با جديت به تحصيل علم و كسب معرفت مي پردازند. بنابراين بر دست اندركاران و مسؤولين كشور است كه بيش از پيش به امور فرهنگي اين عزيزان اهتمام نمايند، باشد كه اين شجره طيبه به بالندگي خود ادامه دهد و بشريت از ثمره پربركت آن بهره مند گردد.» 

با اين تلقي از شهادت است كه بايد ملتمسانه دعا كرد: 

«خداوندا، دفتر و كتاب شهادت را همچنان به روي مشتاقان باز بگذار و ما را هم از وصول به آن محروم مكن.» 

ويژگيهاي اين مجموعه 

اين مجموعه كه در حوزه معاونت پژوهشي مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س) استخراج و با همكاري كارشناسان مركز پژوهشهاي فرهنگي «بنياد شهيد انقلاب اسلامي» تنظيم شده و به مناسبت برگزاري دومين كنگره بين المللي امام خميني و فرهنگ عاشورا منتشر مي گردد، مشتمل بر» 7 «فصل است: 

فصل اول كه عنوان «فرهنگ شهادت» يافته است به مفهوم ايثار و شهادت، مقام، اهداف و آثار و بركات شهدا اشاره دارد و پرداختن به حالات شهدا و ادعيه و جملاتي كه همدلي امام را نسبت به شهدا نشان مي دهد از آخرين مباحث اين فصل به شمار مي رود. 

فصل دوم به خانواده شهدا اختصاص يافته كه در ضمن آن به خاستگاه اجتماعي شهدا و ايثارگران و مقام خانواده شهدا اشاره شده است، توصيه به خانواده شهدا و وظايف





ما نسبت به آنان آخرين مباحث آن را تشكيل مي دهد. 

فصل سوم، ساير ايثارگران يعني جانبازان، آزادگان و مهاجرين جنگ تحميلي را مطرح مي كند. 

فصل چهارم به بستر تاريخي ايثار و شهادت كه سرچشمه ي كوثر شهادت در انقلاب اسلامي محسوب مي گردد پرداخته شده است و در اين فصل، قيام عاشورا به عنوان تبلور 



[ صفحه 12] 



فرهنگ شهادت، جايگاه ويژه اي يافته است. هرچند مجموعه مربوط به قيام عاشورا در مجلد جداگانه اي از طرف اين مؤسسه منتشر شده است ولي بخشي از آن مجموعه نيز در اين فصل آورده شده است. 

فصل پنجم به ايام الله خونبار در انقلاب اسلامي ايران اختصاص دارد و در فصل ششم، اسوه هاي شهادت در عصر حاضر از زبان امام معرفي شده اند، لازم است اشاره كنيم در اين فصل، منحصرا به ذكر مباحثي پرداخته ايم كه حضرت امام بعد از شهادت آن عزيزان مطرح كرده اند و از آوردن مطالبي كه مربوط به قبل از شهادت آنان بوده خودداري شده است. 

فصل هفتم به فتاوا و استفتائات مربوط به احكام شهيد و شهادت اختصاص دارد و از مجموعه استفتائات، صرفا به آن دسته كه حاوي حكم و نظر معيني بوده اكتفا شده است. لذا سؤالها و پاسخهايي كه مضمون نسبتا مشابهي داشته اند حذف گرديده است. 

در تنظيم اين مجموعه، حتي الامكان كوشيده ايم، عبارتها را با توجه به پيام صريح و اصلي آنها ذيل نزديكترين عنوان خاص انتخابي بياوريم و از تكرار آنها در ساير عناوين خودداري كنيم، به همين دليل در بسياري از موارد، ممكن است مطلبي كه ذيل يك عنوان خاص آمده است؛ حاوي





پيامي مربوط به عنوان ديگر نيز باشد كه به استثناي موارد معدود، در عنوان بعدي تكرار نشده است. لذا محققين محترم براي احصاي نقطه نظرات حضرت امام در خصوص هر عنوان، نمي توانند به موارد ذكر شده ذيل همان عنوان اكتفا نمايند بلكه مراجعه به ساير عناوين اين مجموعه اجتناب ناپذير است. 

علاوه بر انتخاب عناوين و سرفصلهاي مطالب اين كتاب، براي هر يك از قطعات منتخب نيز جمله يا عنواني در نظر گرفته شده است كه عبارت از لزوما عين عبارت حضرت امام نيست، هرچند كوشش شده است به تعابير امام نزديك باشد، لذا خوانندگان و محققان محترم بايد توجه داشته باشند كه عناوين هر يك از قطعات منتخب كه با حروف سياه نگاشته شده است از تنظيم كنندگان اين مجموعه مي باشد و نبايد به حضرت امام منتسب گردد. 

در تنظيم قطعات منتخب داخلي هر يك از فصول و عناوين فرعي، ترتيب و توالي تاريخي صدور آنها از طرف حضرت امام ملاك بوده است، نه توالي منطقي مطالب. 



[ صفحه 13] 



از آنجا كه حضرت امام در مباحث خود پيرامون حادثه خونبار هفتم تير و هشتم شهريور 1360 به شخصيت شهداي برجسته اين دو حادثه اشارات مكرري دارند آوردن مطالب مربوط به اين حوادث و شهداي آن به طور مجزا مقدور نبود. لذا مطالب مورد نظر، ذيل حوادث مذكور آورده شد و در فصل مربوط به هر يك از اسوه هاي شهادت، مباحث مربوط به شهيد بهشتي، شهيد محمد منتظري و شهيد رجايي و شهيد باهنر، به آن مباحث ارجاع داده شد. 

از خداوند متعال مي خواهيم تا حضرت روح الله، امام





شهيدان انقلاب اسلامي را در جوار سيدالشهدا، حضرت حسين بن علي عليه السلام و ديگر صالحان و شهيدان، ميزبان فرزندان ايثارگر خود قرار دهد و به ما نيز توفيق شركت در اين محفل انس را عنايت فرمايد. 

مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خميني (س) 



[ صفحه 17] 








فرهنگ شهادت


مفهوم ايثار و شهادت

كشته شدن در راه خدا سرافرازي است 

بر همه اقشار ملت تكليف الهي و وجداني است كه با اتحاد كلمه و بدون هراسي از قدرتها و ابرقدرتها، هدف اسلامي خود را تعقيب و گلوي اين ستمگر تاريخ [1] را بفشارند و با قاطعيت و جديت به سوي هدف پيش روند كه وعده خداوند به مستضعفين نزديك است و كشتن و كشته شدن در راه خدا سرافرازي است. [2] . 

تاريخ 16 / 8 / 57 

شهادت، افتخار است 

من شهادت در راه حق و اهداف الهي را افتخار جاوداني مي دانم. [3] . 

تاريخ 1 / 9 / 57 

اعتقاد به معنويت پشتوانه شهادت است 

من نمي توانم باور كنم كه كسي مبادي معنوي نداشته باشد و براي مردم كوشش كند. من اصلا باورم نمي آيد. اينهايي كه مبادي معنوي دارند، اينهايي كه خدا قايلند، آنهايي كه جزا قايلند، آنهايي كه عطا قايلند، اينهاتعقل دارد كه يك كسي جان خودش را بدهد يك جان بالاتر بگيرد، همه چيزش را بدهد و از خدا زيادتر، آنقدري كه هيچ چشمي نمي تواند 



[ صفحه 18] 



ببيند و هيچ گوشي نمي توان بشنود بگيرد. اين معقول است كه ما يكي بدهيم صد تا بگيريم. يك جاني كه توي اين كالبد






محبوس است بدهيم، آزاد بشويم به جاني كه الهي است، آزاد است، محيط است، همه چيز است، اراده اش فعال است مي گويد بشو، مي شود، هرچه و هركه بخواهد مي شود، يك همچو چيزي بگيرد. اين معقول است كه انسان در اينجا فداكاري كند و جانش را بدهد اما آن كسي كه اين مبادي را ندارد يا بسيار احمق است يا دروغ است مطلب. من مي گويم دروغ است مطلب، تعميه است. اينكه «من براي مردم، براي توده دارم زحمت مي كشم». [4] . 

تاريخ 1 / 11 / 57 

شهادت عزت شماست 

در اين دلهاي شب با خداي تبارك و تعالي مناجات كنيد، از خدا بخواهيد كه شما را توفيق بدهد، توفيق شهادت بدهد، توفيق عزت بدهد، شهادت عزت شماست، شما نترسيد از هيچ چيز. [5] . 

تاريخ 14 / 12 / 57 

شهادت، سعادت هميشگي 

اگر نفس خودتان را تصفيه كرديد، باك از هيچ چيز نداشته باشيد، مردن چيز سهلي است، چيز مهمي نيست، اين است كه حضرت امير سلام الله عليه مولاي همه، مي فرمود كه من به موت آنقدر انس دارم كه بيشتر از انسي كه بچه به پستان مادرش دارد. [6] براي اينكه او فهميده بود كه دنيا چيست و ماوراء چيست، فهميده بود كه موت يعني چه، موت حيات است، ما شهيد داديم لكن شهيدان ما زنده اند، پيش خدا زنده اند، آنجا رزق مي خورند، ابدي هستند آنها و ما هم از خدا مي خواهيم كه موفق به شهادت بشويم، يك آن است و سعادت هميشگي، زحمت يك آن، سعادت هميشگي دنبالش، سعادت هميشگي. [7] . 

تاريخ 14 / 12 /





57 



[ صفحه 19] 



شهادت سعادت است 

شهادت براي مسلم، براي مؤمن سعادت است. جوانهاي ما شهادت را سعادت مي دانند اين رمز پيروزي است. آنها كه مادي هستند و ماديگر، آنها هرگز شهادت را نمي خواهند، ولي جوانان ما شهادت را سعادت خودشان مي دانند، اول راحت خودشان مي دانند. اين رمز پيروزي بود. آنها كه گمان كردند مي توانند در اين برهه از زمان بين جوانان من، بين جوانان ما، بين عزيزان ما اختلاف بيندازند، در اشتباهند. جوانان ما همه به اسلام متوجهند، همه با ايمان راسخ به پيش مي روند. [8] . 

تاريخ 5 / 2 / 58 

شهادت رهايي از زندان است 

يكي از فرقهاي مكتب اسلام، مكتب توحيد يا مكتبهاي انحرافي، مكتبهاي الحادي اين است كه رجال اين مكتب شهادت را براي خودشان فوز عظيم مي دانند «يا ليتني كنت معكم فافوز فوزا عظيما» [9] از شهادت استقبال مي كنند چون قايل هستند به اينكه ما بعد اين عالم طبيعت، عالمهاي بالاتر، نوراني تر از اين عالم است. مؤمن در اين عالم در زندان است و بعد از شهادت از زندان بيرون مي رود. اين يكي از فرقهايي است كه بين مكتب ما، مكتب توحيد با ساير مكتبهاست. جوانهاي ما شهادت را طالبند، علماي متعهد ما براي شهادت پيشقدم مي شوند. آنهايي كه به خدا اعتقاد ندارند و به روز جزا، آنها بايد بترسند از موت، آنها از شهادت بايد بترسند. ما و شاگردان مكتب توحيد از شهادت نمي هراسيم، نمي ترسيم، بيايند امتحان كنند چنانچه امتحان كردند. [10] . 

تاريخ 14 / 2 / 58 

ما شهادت را حيات مي دانيم 

ما





شهادت را براي خودمان حيات مي دانيم. دوستان ما شهادت را براي خودشان زندگي مي دانند. مكتب اسلام اينطور است. اين مكتب اسلام است كه شهادت را زندگي 



[ صفحه 20] 



مي داند. اين مكتب اسلام است كه اين بچه را پيش من مي نشاند و از حلقوم او مي شنويم كه ما براي شهادت حاضريم. [11] . 

تاريخ 15 / 2 / 58 

شهادت عامل پيروزي است 

اسلام است كه اين پيروزي را حاصل كرده، شهادت است كه اين پيروزي را حاصل كرده، شهادت هم حفظ اسلام است، از اول اسلام با شهادت پيش برده، حالا هم كه مي بينيد كه جوانهاي ما شهادت را مي خواهند. همين امروز هم كه من اين بيرون ايستاده بودم يك جوان برومندي فرياد مي كرد از آنجا كه شما دعا كنيد كه من شهيد بشوم. اين حس بود كه ما را پيش برد، اين حس شهادت بود و اين حس جلو آمدن براي اسلام و شهادت بود كه ما را به پيروزي رساند. [12] . 

تاريخ 11 / 3 / 58 

شهادت زندگي است 

اسلام شهادت را براي خودش زندگي مي داند. كسي كه شهادت را زندگي دانست براي خودش، زندگي ابدي دانست براي خودش، اين در مقابل غير مي ايستد و آخر نفس را مي كشد و شهادت طلب مي كند. [13] . 

تاريخ 23 / 3 / 58 

شهادت ميراث اوليا 

بدخواهان ما گمان نكنند كه جوانهاي ما از مردن، از شهادت باكي دارند. شهادت ارثي است كه از اوليا ما به ما مي رسد. آنها بايد از مردن بترسند كه بعد از مرگ، موت





را فنا مي دانند. ما كه بعد از موت را حيات بالاتر از اين حيات مي دانيم چه باكي داريم. [14] . 

تاريخ 2 / 6 / 58 

شهادت عزت ابدي است 

برادران من! خواهران من! عزيزان من! مصمم باشيد، از ترور نترسيد، از شهادت 



[ صفحه 21] 



نترسيد و نمي ترسيد. شهادت عزت ابدي است، حيات ابدي است. آنها از شهادت بترسند و از مردن بترسند كه مردن را تمام مي دانند و انسان را فاني، ما كه انسان را باقي مي دانيم و حيات جاودانه را بهتر از اين حيات مادي مي دانيم، براي چه بترسيم. [15] . 

تاريخ 22 / 6 / 58 

فداكاري در راه اسلام آسايش فكري است 

مشاهده ي معلولين، مشاهده ي مادرهاي داغديده، پدرهاي فرزند از دست داده، برادرهاي برادر كشته شده و بالاخره شهدايي كه در راه اسلام از دست رفته اند براي ما هر روز يك روز عاشورا است و من نمي دانم چطور از شما برادرها و خواهرها كه عزيزان خودتان را كه عزيزان ما هم بودند از دست داديد، چطور تسليت بگويم و چطور عذرخواهي كنم. شما مي دانيد كه اسلام آنقدر عزيز است، آنقدر بزرگ است كه پيغمبر اسلام و اهل بيت آن بزرگوار، هستي خودشان را، همه چيز خودشان را در راه اسلام فدا كردند. ما هم كه پيرو آيين مقدس هستيم و پيرو پيغمبر اسلام و ائمه اسلام هستيم، اگر يك مقداري فداكاري كنيم و در راه اسلام همانطور كه آنها فداكاري كردند، ما هم فداكاري كنيم، براي ما هرچند سخت باشد لكن يك آسايش فكري است. [16] . 

تاريخ 9 /





7 / 58 

شهادت چراغ هدايت ملتهاست 

شهادت در راه خداوند، زندگي افتخارآميز ابدي و چراغ هدايت براي ملتهاست. [17] . 

تاريخ 11 / 8 / 58 

شهادت هديه ي الهي است 

شهادت يك هديه اي است كه از جانب خداي تبارك و تعالي براي آن كساني كه لايق هستند. [18] . 

تاريخ 11 / 8 / 58 



[ صفحه 22] 



شهادت فخر ملت ماست 

ملت سي و پنج ميليوني ما با مكتبي بزرگ شده اند كه شهادت را سعادت و فخر مي دانند و سر و جان را فداي مكتب خود مي كنند. [19] . 

تاريخ 5 / 2 / 59 

شهادت فوز عظيم است 

ما شهادت را يك فوز عظيم مي دانيم و ملت ما هم شهادت را به جان و دل قبول مي كند و از جنگ نخواهيم هراسيد و مرد جنگ هستيم، لكن مايل نيستيم به اينكه جنگ واقع بشود. [20] . 

تاريخ 17 / 7 / 59 

شهادت «در راه خدا رفتن» است 

انسان كه بايد اين راه را برود و مردني است، چه بهتر كه اين سعادت را تحصيل كند و امانت را به صاحب امانت بسپرد، موت اختياري، شهادت، رسيدن به خدا در لباس شهيد و با ايده ي شهدا. در بستر مردن، مردن است و چيزي نيست، لكن در راه خدا رفتن شهادت است و سرفرازي و تحصيل شرافت براي انسان و براي انسانها. [21] . 

تاريخ 13 / 1 / 60 

شهادت بازگشتي انتخاب شده است 

ما از خدا هستيم همه، همه عالم از





خداست، جلوه خداست و همه عالم به سوي او برخواهد گشت، پس چه بهتر كه برگشتن اختياري باشد و انتخابي و انسان انتخاب كند. شهادت را در راه خدا و انسان اختيار كند موت را براي خدا و شهادت را براي اسلام. [22] . 

تاريخ 13 / 1 / 60 

شهادت ميراث اولياست 

مگر شهادت ارثي نيست كه از مواليان ما كه حيات را عقيده و جهاد مي دانستند و در 



[ صفحه 23] 



راه مكتب پرافتخار اسلام با خون خود و جوانان عزيز خود از آن پاسداري مي كردند به ملت شهيدپرور ما رسيده است؟ مگر عزت و شرف و ارزشهاي انساني، گوهرهاي گرانبهايي نيستند كه اسلاف صالح اين مكتب، عمر خود و ياران خود را در راه حراست و نگهباني از آن وقف نموده اند؟ [23] . 

تاريخ 9 / 4 / 60 

شهادت آزادي روح است 

ما براي چه نگراني داشته باشيم، مايي كه به تكليف خودمان داريم عمل مي كنيم. نگراني آن بايد داشته باشد كه برخلاف مسير حق است. آن بايد نگراني داشته باشد كه اگر چنانچه كشته بشود، به عقيده خودش اين است كه نابود شده است و به عقيده ما اين است كه به جهنم رفته است. ما چرا نگراني داشته باشيم؟ ما كه اگر شهيد بشويم قيد و بند دنيا را از روح برداشتيم و به ملكوت اعلي و به جوار حق تعالي رسيديم، چرا نگران باشيم؟ مگر مردن هم نگراني دارد؟ مگر شهادت هم نگراني دارد؟ ما دوستانمان كه شهيد شدند در جوار رحمت حق هستند، چرا براي اينها دلتنگ





باشيم؟ دلتنگ باشيم كه از ديار قيد و بندي خارج شدند و به يك فضاي وسيع و در تحت رحمت حق تعالي واقع شدند؟ [24] . 

تاريخ 10 / 4 / 60 

هدف معنوي، رمز معماي شهادت است 

گمان ندارم كسي بتواند ادعا كند كه ملتي جز ملت عظيم الشأن ايران از كوچك و بزرگ و زن و مرد سراسر كشور اينگونه پشتيبان قواي مسلح خود باشند و ايثارگر و داوطلب به جبهه هاي جنگ براي فداكاري و شهادت سبقت گيرند و گمان ندارم هيچ معياري جز عقيدت به مكتب و ايثار در راه خدا و هدف معنوي قادر به حل اين معما باشد. [25] . 

تاريخ 29 / 1 / 61 



[ صفحه 24] 



خون شهيد محفوظ است 

از اول كه اين نهضت اسلامي و انقلاب اسلامي به پيروزي رسيد همه ي قشرهاي امت چه قواي نظامي و انتظامي و چه پاسداري عزيز و چه جهاد سازندگي و چه كميته ها، همه قشرهاي ملت با هم دست برادري دادند و به پيش رفتند. چقدر شهيد دادند و چقدر مجروح و چه خانواده هايي جوانهاي خودشان را در راه اسلام از دست دادند، لكن نبايد ما بگوييم كه از دست دادند. آنكه محفوظ است، آنكه براي همه محفوظ است، آن خدمتي است كه در راه اسلام و آن خوني است كه در راه اسلام ريخته شود. اسلام از اول براي همين امر قيام كرده است كه به اين مستمندان عالم در مقابل ستمگران خدمت كند و اين ستمگران را به جاي خود بنشاند و شما اشخاصي هستيد كه پيرو يك همچو





اسلام عزيز هستيد و به اين پيروي بايد ادامه بدهيد. [26] . 

تاريخ 1 / 3 / 62 

شهادت از عسل شيرين تر است 

بكوشيد تا حجاب خوديت را برداريد و جمال جميل او، جل وعلا را ببينيد، آنگاه است كه هر مشكلي آسان و هر رنج و زحمتي گواراست و فدا شدن در راه او احلي از عسل بلكه بالاتر از هر چيز به گمان آيد. [27] . 

تاريخ 22 / 11 / 62 

شهادت اوج بندگي است 

اذناب آمريكا بايد بدانند كه شهادت در راه خدا مسئله اي نيست كه بشود با پيروزي يا شكست در صحنه هاي نبرد مقايسه شود، مقام شهادت خود اوج بندگي و سير و سلوك در عالم معنويت است، نبايد شهادت را تا اين اندازه به سقوط بكشانيم كه بگوييم در عوض شهادت فرزندان اسلام، تنهاخرمشهر و يا شهرهاي ديگر آزاد شد، تمامي اينها خيالات باطل مليگراهاست و ما هدفمان بالاتر از آن است. [28] . 

تاريخ 29 / 4 / 67 



[ صفحه 25] 






مقام شهدا

شهدا در صف شهداي كربلا هستند 

شما كه براي اسلام بپا خاسته ايد و جان و مال نثار مي كنيد، در صف شهداي كربلا هستيد، چرا كه پيرو مكتب آنانيد. [57] . 

تاريخ 4 / 8 / 57 

شهادت هميشه از خسارت محفوظ است 

ممكن است كه انسان تخيل بكند كه ما رفتيم به جنگ با كفار مثلا و كشته شديم، خيال بكند كه اين ضرر است، لكن اين ضرر نيست، كشته ها پيش خدا زنده اند، اجرهايي كه آنجا هست ربطي به اين عالم ندارد.






اينكه براي خداست، هميشه نفع دارد، هميشه از خسارت محفوظ است. مردهاي تاريخ بسيارشان تنها ايستادند در مقابل قدرتها. [58] . 

تاريخ 28 / 8 / 57 

من به شهيدان حسرت مي برم 

من به جوانان عزيز و غيوري كه جان خود را نثار راه دوست كرده اند، حسرت مي برم. [59] . 

تاريخ 1 / 9 / 57 



[ صفحه 26] 



شهدا از خدا هستند 

من نمي دانم با چه بياني از اين جوانهايي كه در طول اين مدت فداكاري كردند تشكر كنم. آنقدري كه مي توانم عرض كنم اين است كه اين مطلب براي خداست و ما هم از خدا هستيم «انا لله» و به سوي او هم مي رويم، دير و زود خواهيم رفت و چه بهتر كه در اين راهي كه داريم قهرا به آن طرف مي رويم با يك توشه باشد و آن توشه، توشه توحيد است، توشه خدمت به اسلام است. من نمي توانم براي جواني كه براي خدمتگزاري به اسلام شب تا صبح، شب زنده داري مي كند، در حال خطر واقع مي شود، مجاهده مي كند، ارزش براي اين، ما نمي توانيم حساب بكنيم كه ارزش اين چقدر است. اجرت اين چقدر است. مگر غير از خدا مي تواند كسي به اين اعمال پاداش بدهد؟ مگر طبيعت و زينتهاي طبيعت پاداش يك موجودي است كه براي خدا قيام كرده است و براي خدا خودش را به خطر انداخته است؟ آن چيزي كه دل ما را خوش مي كند اين است كه براي شما پيش خداي تبارك و تعالي يك حسابي باز است والا ما نمي توانيم از شماها تشكر كنيم يا خداي نخواسته





به شما اجر بدهيم. ما همچو قدرتي نداريم، آنچه هست اين است كه شما از خدا هستيد، براي خدا هم خواهيد بود و خدا هم اجر شما را مي دهد اجري كه خدا مي دهد، آن ارزش دارد، ارزش عمل شما آن است كه خدا به شما مي دهد «ان لله اشتري من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة» [60] جنت، آن جنتي كه لقاي خداست، جنتي كه لقاي دوستان خداست، آن براي شما كافي است. [61] . 

تاريخ 26 / 6 / 58 

شهدا نور انقلابند 

شهدا نور انقلابمان و خواهران و برادران معلول سرمايه ي انقلاب اسلامي ما هستند. [62] . 

تاريخ 22 / 11 / 58 



[ صفحه 27] 



شهدا براي اسلام هستند 

من بايد يك تسليت به سرتاسر ايران و تبريك عرض كنم و خصوصا به خوزستان و اخص، بالاخص به دزفول عرض كنم براي اينكه آنطور روح مقاومت دارند و آنطور مردانه قيام كردند و مشغول به مقابله با دشمن هستند و تسليت به كساني كه جوانهايشان را از دست دادند و ما همه هستيم، همه شريك هستيم، جوانها مال همان تنها پدر و مادرها نبود، جوانها مال اسلام بود. پيغمبر اسلام تسليت به شما مي گويد، مصيبت بر اسلام وارد شده از آنها تشكر كنم به اينكه براي اسلام خوب قيام كرديد و اجر شما با اسلام است، با خداي اسلام است و تشكر كنم از همه قواي مسلحه اي كه در اين جنگ بين اسلام و كفر، قيام به وظيفه كردند و خوب هم قيام كردند، شهيد دادند و خرابي براي مملكتمان وارد شد،





اينها هم شهيد دادند و كوشش كردند و مردانه قيام كردند، از آنها هم همه و از همه رده هاي بالايي كه (بالا و پايين ما نداريم ان شاء الله) برادرهايي كه در اين مسائل وكيل بودند رفتند آنجا، نخست وزير است - نمي دانم - رئيس جمهور است، امام جمعه است، همه اينها كه مشغولند به اين خدمت و صادقانه هم مشغولند، از آنها تشكر كنم و ملت ما بايد قدرداني بكنند از آنها. اينها برادرهاي شما و ما هستند كه در جبهه ها رفتند و شهيد مي دهند و جديت مي كنند و ان شاء الله پيروز مي شوند، كساني كه بر ضد اسلام هستند، به جاي خودشان مي نشانند. [63] . 

تاريخ 6 / 8 / 59 

شهيدان با شهداي صدر اسلام محشورند 

جوانهاي مايي كه براي خدا دارند جنگ مي كنند اجرشان با خداست. امكان دارد كه يك كسي براي خدا كار بكند و خداي تبارك و تعالي به او عنايت نداشته باشد؟ شهيدشان با همان شهداي صدر اسلام ان شاء الله محشورند و قدرتمند هستند. [64] . 

تاريخ 6 / 8 / 59 

شهادت بالاترين فضل است 

خدمت به شهيد ارزشش بيشتر از همه خدمتهاست. معلولي كه جان خودش را در 



[ صفحه 28] 



دست گرفت و تقديم كرده است لكن موفق نشده است به شهادت آن هم فداكاري خودش را كرده است. شما كه خدمت به شهيد مي كنيد و بنياد شما كه بنياد شهيد است قدر اين بنياد را بدانيد و قدر اين خدمت را بدانيد. براي كم كسي اين طور مطلبي كه براي شهيد گفته شده است





براي كم كسي هست، آنها را قرين انبيا قرار داده اند. خدمت شما به آنها خدمت به نبي اكرم است، خدمت به انبياست. بدانيد كه شما در راه شهيد داريد خدمت مي كنيد و بنياد شهيد بنياد شهيد است و شهيد افضل است، و شهادت از همه ي چيزها. و باز در روايتي [65] است كه هر خوبي بالاتر از او هم خوبي هست تا برسد به قتل در راه خدا، شهادت در راه خدا، بالاتر از او ديگر خوبي در كار نيست و معلوم نكته اش براي اينكه كسي كه همه چيزش را براي خدا تقديم كرده است و حيات كه بالاترين سرمايه است براي او در اين عالم تقديم كرده است. ديگر از اين بر و از اين خوبي بالاتر نمي شود باشد. شما خدمت مي كنيد به انسانهايي و به كساني كه وابسته هستند به اين شهدا و شهدا به آنها علاقه دارند و الآن هم شهيد نسبت به آنها و خدمت شما ارزشمندترين خدمتهاست كه تصور مي شود به حسب اينطور روايات. [66] . 

تاريخ 20 / 10 / 59 

شهيد نظر مي كند به وجه الله 

در روايتي از رسول اكرم (صلي الله عليه و اله و سلم) نقل شده است كه براي شهيد هفت خصلت است كه: اولي آن عبارت است از اينكه اول قطره اي كه از خون او به زمين بريزد تمام گناهاني كه كرده است آمرزيده مي شود و مهم آن آخرين خصلتي است كه مي فرمايد، مي فرمايند كه (به حسب به روايت) كه شهيد نظر مي كند به وجه الله و اين نظر به وجه الله راحت است براي هر نبي و هر شهيد،





شايد نكته اين باشد كه حجابهايي كه بين ما و حق تعالي هست و وجه الله است و تجليات حق تعالي هست، تمام اين حجابها منتهي مي شود به حجاب خود انسان. انسان خودش حجاب بزرگي است كه همه ي حجابهايي كه هست، چه آن حجابهايي كه از ظلمت باشند و آن حجابهايي كه از نور باشند 



[ صفحه 29] 



منتهي مي شوند به اينكه حجابي كه خودانسان است. ما خودمان حجاب هستيم بين خودمان و وجه الله و اگر چنانچه كسي في سبيل الله و در راه خدا اين حجاب را داد، اين حجاب را شكست و آنچه كه داشت كه عبارت از حيات خودش بود تقديم كرد. اين مبدأ همه ي حجابها را شكسته است، خود را شكسته است، خودبيني و شخصيت خودش را شكسته است و تقديم كرده است و چون براي خدا جهاد كرده است و براي خدا دفاع كرده است از كشور خدا و از آيين الهي و هر چه داشته است در طبق اخلاص گذاشته و تقديم كرده است، خود را داده است، اين حجاب شكسته مي شود. شهدا، شهدايي كه براي خدا تبارك و تعالي و در سبيل خداي تبارك و تعالي و راه خداي تبارك و تعالي جان خودشان را تقديم مي كنند و آنچه كه در دستشان است و بالاترين چيزي است كه آنها دارند تقديم خدا مي كنند، در عوض خداي تبارك و تعالي، اين حجاب كه برداشته شد جلوه مي كند براي آنها، تجلي مي كند براي آنها چنانچه براي انبيا هم چون همه چيز را در راه خدا مي خواهند و آنها خودي را نمي بينند و خود را از





خدا مي بينند و براي خودشان شخصيتي قايل نيستند، حيثيتي قايل نيستند در مقابل حق تعالي آنها همه حجاب را برمي دارند «فلما تجلي ربه للجبل جعله دكا» [67] تجلي مي كند خداي تبارك و تعالي در كوه طور يا در جبل انيت خود موسي و موسي «صعق». آنها در حال حيات، انبيا و اوليا نظير انبيا و تالي تلو انبيا در زمان حياتشان آن چيزيهايي كه حجاب بوده است بين آنها و بين حق تعاي مي شكنند و صعق براي آنها حاصل مي شود و موت اختياري براي آنها حاصل مي شود، خداي تبارك و تعالي بر آنها تجلي مي كند و نگاه مي كند به حسب آن نگاه عقلي، باطني و روحي و عرفاني و ادراك مي كنند و مشاهده مي كنند جلوه ي حق تعالي را و شهيد هم به حسب اين روايتي كه وارد شده است، نظير انبيا وقتي كه شهيد شد چون همه چيز را در راه خدا داده است خداي تبارك و تعالي جلوه مي كند به او و آن هم ينظر الي جلوه ي خدا، الي وجه الله اين آخر چيزي است كه براي انسان، آخر كمالي است كه براي انسان هست. در اين روايتي كه در «كافي» نقل شده است. در اين روايت انبيا را مقارن شهدا قرار داده است كه در جلوه اي كه حق تعالي مي كند بر انبيا همان جلوه را هم بر شهدا مي كند. 



[ صفحه 30] 



شهيد هم ينظر الي وجه الله و حجاب را شكسته است، همانطوري كه انبيا حجابها را شكسته بودند و آخر منزلي است كه براي انسان ممكن است باشد. مژده داده اند كه براي شهدا اين آخر منزلي است





كه براي انبيا هم هست شهدا هم به حسب حدود وجودي خودشان - آين آخر منزل - به اين آخر منزل مي رسند. [68] . 

تاريخ 20 / 10 / 59 

شهدا باقي هستند 

من به شما اهالي خوزستان و ساير مرزنشيناني كه مورد تهاجم واقع شديد تبريك عرض مي كنم و تذكر مي دهم به شما دو جمله از كتاب خدا را «لا تأسوا علي مافاتكم و لا تفرحوا بما اتيكم» [69] اين تعليم خداي تبارك و تعالي است به انسانها از اول تا آخر كه در پيشامدها اگر چنانچه پيشامدي بود كه براي شما ضرر داشت، به حسب ظاهر و چشمهاي ظاهربين، شما محزون نباشيد كه اينها ضرر نيست، نه تأسف بخوريد و نه محزون باشيد و آن چيزي كه از دستتان رفته است، براي اينكه به ظاهر از دست رفته است و در واقع آنها باقي هستند و براي شما شرافت تحصيل كرده اند و نه فرحناك باشيد براي چيزهايي كه به دست مي آيد از دنيا، براي آنكه آنچه از دنياست فاني است و آنچه براي خدا تقديم مي شود، باقي و ابدي است و اين شهدا زنده هستند و در پيش خداي تبارك و تعالي «عند ربهم يرزقون» [70] آنها الآن در درگاه خداي تبارك و تعالي روزيهاي معنوي و روزيهاي هميشگي را به آن نايل شدند و آنچه كه از خدا بود تقديم كردند و آنچه كه داشتند و آن جان خودشان بود تسليم كردند و خداي تبارك و تعالي آنها را پذيرفته است و مي پذيرد و ماها عقب مانديم ما بايد تأسف بخوريم كه نتوانستيم اين راه را برويم. 

اينها





پيشقدم بودند و رفتند و به سعادت خود رسيدند و ما عقب مانديم و نتوانستيم در اين قافه سير كنيم و در اين راه راهرو باشيم... 

خداوند تمام شهداي در راه اسلام را و تمام كساني را كه در راه اسلام معلول شدند، در 



[ صفحه 31] 



راه اسلام خانمان خودشان را از دست دادند، در راه اسلام به آوارگي رسيده اند، خداوند تمام آنها را به سعادتهاي ابدي برساند. اين مصيبتها بر همه ما وارد است و آن شرافتي كه اين جوانها تحصيل كردند، براي انسانيت است، شرافت انساني است، ارزش انساني را آنها به ثبوت رساندند، خدايشان رحمت كند و خدايشان بپذيرد. و من به تمام كساني كه بازمانده اند، بازمانده اند در اين، بازماندگان اين شهدا، به همه آنها، هم تسليت عرض مي كنم و هم تبريك. مبارك باد بر اهالي خوستان و بر اهالي جنوب و غرب، اين خدمتگزاري و اين جان نثاري و اين پايداري. [71] . 

تاريخ 13 / 1 / 60 

شهدا به جوار معشوق مي رسند 

بگذار اين ددمنشان كه جز به «من» و «ما»هاي خود نمي انديشند و «يأكلون كما تأكل الانعام». [72] عاشقان راه حق را از بند طبيعت رهانده و به فضاي آزاد جوار معشوق برسانند. [73] . 

تاريخ 9 / 4 / 60 

وصيت نامه شهدا سند ايمان است 

امروز ما مفتخر هستيم به توده هاي عظيم متعهد به اسلام عزيز و جوانان غيرتمند و رزمنده كه از اول انقلاب شجاعانه قيام كرده اند و نداي حق را اجابت كردند و گروه كثيري از آنان به لقاء الله كه آمالشان بود،





رسيده و گروه عزيز ديگر كه سلامت خود يا اعضاي گرانقدر خود را در راه اسلام و هدف از دست داده اند و با چهره هاي بشاش و نوراني با آنان مواجه هستيم و نيز مفتخريم كه مادران دليري كه عزيز از دست داده اند و پدران عزيزي كه جوانانشان شهيد شده اند آنچنان با ما برخورد مي كنند كه گويي عروسي عزيزان و جوانانشان را جشن مي گيرند. و اينجانب هر وقت با اين عزيزان معظم برخورد مي كنم يا وصيت نامه ي انسانساز شهيدي را مي بينم احساس حقارت و زبوني مي كنم. اينان 



[ صفحه 32] 



سند ايمان و تعهدشان را به اسلام در دست دارند و قبور شهدا و اجساد و ابدان معلولان، زبان گويايي است كه به عظمت روح جاويد آنان شهادت مي دهد و شكايتي اگر دارند از آن است كه به فيض شهادت نرسيده اند و يا در حالي كه به ثواب شهادت رسيده اند، مي نالند كه چرا نمي توانند براي دفاع به جبهه ها برگردند، و فرياد «جنگ جنگ تا پيروزي» را سر مي دهند. [74] . 

تاريخ 21 / 11 / 60 

شهدا عاشق خدا هستند 

اينجانب هر وقت با يكي از چهره ها روبرو مي شوم و عشق او را به شهادت در بيان و چهره نورانيش مشاهده مي كنيم احساس شرمساري و حقارت مي كنم و هر وقت در تلويزيون، مجالس و محافل اين عزيزان كه خود را براي حمله به دشمن خدا مهيا مي كنند و مناجات و راز و نيازهاي اين عاشقان خدا و فانيان راه حق را در آستانه هجوم به دشمن مي نگرم كه با مرگ دست به گريبان هستند و از شوق و عشق در





پوست نمي گنجند، خود را ملامت مي كنم و بر حال خويش تأسف مي خورم. [75] . 

تاريخ 10 / 1 / 61 

ارزش شهادت به مرتبه اخلاص وابسته است 

شما جان خودتان را فدا مي كنيد و بسيار اشخاص هم هستند كه در راههاي انحرافي باز هم اين كار را مي كنند. صورت عمل، يك صورت است لكن معني دو تا و محتوا دوتاست. ميزان محتواي عمل است، نه صورت عمل. شمشير علي بن ابيطالب سلام الله عليه و فرود آوردن شمشير و به دشمن آن شمشير را ضربه زدن و او را كشتن، اين امري است كه در همه جا واقع مي شود و بسياري از اشخاص اين اعمال را كرده اند و مي كنند. ارزش به اينها نيست، ارزش به آن است كه در قلب علي بن ابيطالب چه مي گذشته است و مرتبه اخلاص او چه اندازه بوده است. [76] . 

تاريخ 28 / 1 / 61 



[ صفحه 33] 



شهدا در محضر خدا هستند 

تمام افرادي كه در جبهه ها به جنگ مشغولند و تمام كساني كه جان خودشان را فداي اسلام مي كنند، همه اينها در محضر خداي تبارك و تعالي هستند و اجر هيچ يك از افراد ضايع نخواهد شد. چيزي كه براي خداست باقي است. «ما عندكم ينفدوما عندالله باق» [77] هر چيزي كه از ما هست، اينها از بين مي رود و آن چيزي كه براي خداست و تقديم به محضر خداست او باقي مي ماند. [78] . 

تاريخ 17 / 5 / 61 

شهدا مشمول عنايات بي پايان خداوند 

زبانها و قلمها در توصيف جوانان و نوجوانان،





پيران و سالخوردگان عزيزي كه خون پاك خود و سلامت خويشتن را فدا كرده اند تا اسلام زنده و كشور پاينده بماند و از شر دشمنان خونخوار آزاد شود، عاجزند و نيز عاجزند كه به پدران و مادران دليري كه چنين فرزنداني را تربيت كردند و به اسلام تقديم نمودند دلداري دهند و از خواهران و برادراني كه در جوار آنان بودند دلجويي نمايند. اينان مشمول عنايات و رحمتهاي بي پايان خداوند، در جوار اولياي عظيم الشأن، با سعادت در دنيا و آخرت قرينند، خدايشان رحمت و بركت دهد. درود بي پايان به روح پاك شهيدان راه حق و سلام فراوان بر آسيب ديدگان و آوارگان در جبهه هاي دفاع از اسلام و ايران اسلامي و درود و سلام بر بازماندگان شهدا و خانواده هاي آسيب ديدگان و سلام خداوند و انبيا اولياي او بر بقية الله ارواحنا لمقدمه الفدا. [79] . 

تاريخ 31 / 6 / 61 

قلم قاصر ما در وصف شهيدان چه توانند گفت 

از شهيدان ارجمندي كه خداوند تعالي در شأن آنان كلمه بزرگ «احياء عند ربهم يرزقون» [80] را فرموده است، بشري قاصر مثل من چه تواند گفت. آيا بار يافتن نزد خداوند و 



[ صفحه 34] 



ضيافت مقام ربوبي از آنان را مي توان با قلم و بيان و گفت و شنود توضيح داد؟ آيا اين همان مقام «فادخلي في عبادي وادخلي جنتي» [81] نيست كه حديث شريف بر سيد شهيدان و سرور مظلومان منطبق نموده است؟ آيا اين جنت همان است كه مؤمنان در آن راه دارند، يا لطيفه الهي آن است؟ آيا اين بار يافتن و ارتزاق





نزد رب الارباب همان معني بشري آن است، يا رمزي الهي و بالاتر و فوق برداشت بشر خاكي؟ 

بار الها! اين چه سعادت عظيمي است كه نصيب بندگان خاص خود فرموده اي كه ما از آن محروميم. اكنون من به مادران و پدران مربي اين بندگان خاص خدا و به همسران و بازماندگان اين عزيزان به جاي تسليت تبريك عرض مي كنم. 

«يا ليتني كنت معهم فافوز فوزا عظيما». [82] . [55] . 

تاريخ 20 / 9 / 61 

ارزيابي همه جانبه مقام شهدا ميسور نيست 

با فرارسيدن يوم الله، روز بيست و دوم بهمن سالروز شكت باطل و جنود ابليسي به دست حق طلب جندالله، ماها و نويسندگان و گويندگان و سخنوران اگر بخواهيم ارزش عمل اين شهيدان و جانبازان راه خدا را و فداكاري آنان و حجم پيامد اين شهادتها و جان نثاريها را بشماريم، ناچار باشيم به عجز خود اعتراف كنيم، تا چه رسد به مراتب معنوي و مسائل انساني و الهي آن، كه بي شك عاجز و وامانده مي باشيم، آنان كه از اينگونه عشق به لقاء الله و شهادت و بارقه هاي باطني و جلوه هاي روحي كه از ثمراتشان اينگونه عشق است غافل هستند و تا آخر عمر چون من قلم شكسته اسير گره هاي طبيعت و دامهاي شيطاني مي باشند، دستشان از قله ي بلند اين تحولات معجزه آساي الهي كوتاه است، پس اولي آن است كه به بعضي پيامدهاي ظاهري مشهود بپردازيم. - چه - كه ارزيابي همه جانبه آن ميسور نيست. [56] . 

تاريخ 21 / 11 / 61 



[ صفحه 35] 



افلاكيان نيز از





درك مقام شهدا عاجزند 

شهادت در راه خداوند چيزي نيست كه بتوان آن را با سنجشهاي بشري و انگيزه هاي مادي ارزيابي كرد. شهيد در راه حق و هدف الهي را نتوان با ديدگاه امكاني به مقام والاي آن پي برد. كه ارزش عظيم آن معياري الهي و مقام والاي اين ديدي ربوبي لازم دارد و نه تنها دست ما خاك نشينان از آن و اين كوتاه است كه افلاكيان نيز از راه يافتن به كنه آن عاجزند، چه كه آنها از مختصات انسان كامل است و ملكوتيان با آن مقام اسرارآميز فاصله ها دارند. قلم اينجا رسيد و سر بشكست، و ما بازماندگان و عقب افتادگان در آرزوي آن و اين بايد روز شماري كنيم و حسرت شهادت و شهيد و شهيد پروران اينچناني را كه با ايثار ثمره ي حيات خود عاشقانه به اين شهيدان شاهد افتخار مي كنند به گور بريم و از شجاعتهاي بي نظير شهيدان و دوستان اسير و مفقودشان و آسيب ديدگان و اشتياق زايدالوصف اينان براي بازگشت به ميدان شهادت احساس خجلت و حقارت كنيم. زنان و مردان و كودكان نمونه اي كه در زير بمبارانها و از بستر بيمارستانها سرود شهادت سر مي دهند و با دست و پاي قطع شده بازگشت به جبهه هاي انسانساز را آرزو مي كنند، فوق آنچه ما تصور مي كنيم و فلاسفه و عرفا به رشته تحرير درمي آورند و هنرمندان و نقاشان عرضه مي كنند، مي باشند، آنچه آنان با قدمهاي علمي و استدلالي و عرفاني يافته اند اينان با قدم عيني به آن رسيده اند و آنچه آنان در لابلاي كتابها و صحيفه ها جستجو كرده اند اينان در ميدان خون و شهادت در راه





حق يافته اند. 

بار الها! ما را به خدمتگزاري در راه آنان و براي هدف بزرگشان توفيق ده و شهداي عزيزمان را در خوان ضيافت معنوي خود از جلوه هاي خاص خويش ارزاني بخش. [57] . 

تاريخ 31 / 6 / 62 

شرف بزرگ شهدا ضيافت الله است 

«و لاتحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم يرزقون [58] ». 



[ صفحه 36] 



اگر نبود براي شهدا در راه خداوند مگر اين آيه ي كريمه، در معرفي مقام بلند پايه ي شهدا، كافي بود، كه عزيزاني كه در راه حفظ اسلام و كشور اسلامي بزرگترين سرمايه ي خود را از دست داده اند، شهدايي كه در حفظ شرف اسلام و دفاع از جمهوري اسلامي همه چيز خود را در طبق اخلاص تقديم خداوند متعال كردند. در اين آيه ي كريمه بحث در زندگي پس از حيات دنيا نيست كه در آن عالم همه مخلوقات داراي نفس انساني به اختلاف مراتب از زندگي حيواني و مادون حيواني تا زندگي انساني و مافوق آن زنده هستند، بلكه شرف بزرگ شهداي در راه حق، حيات عندالرب و ورود در ضيافت الله است. اين حيات و اين ضيافت را با قلمهاي شكسته اي مثل قلم من نمي توان توصيف و تحليل كرد، اين، حيات و اين روزي غير از زندگي در بهشت و روزي در آن است، اين لقاء الله و ضيافت الله مي باشد. آيا اين همان نيست كه براي صاحبان نفس مطمئنه وارد است «فادخلي في عبادي وادخلي جنتي [59] «كه فرد بارز آن سيد شهيدان سلام الله عليه است. اگر آن است چه مژده اي براي





شهيدان در راه مرام حسين عليه السلام الله كه همان سبيل الله است، از اين بالاتر كه در جنتي كه آن بزرگوار شهيد في سبيل الله وارد مي شود و در ضيافتي كه آن حضرت حاضرند، به اين شهيدان اجازه ي دخول دهند كه آن غير از ضيافتهاي بهشتي است و آنچه در وهم من و تو و شما نيايد، آن بود. [60] . 

تاريخ 20 / 11 / 62 

قلمها از قدرداني مقام شهدا عاجزند 

قلم و بيان اينجانب عاجز است از قدرداني و شكرگزاري از مجاهدين فداكار اسلام كه با مجاهدت و جانبازي در راه هدف و حفظ آرمانهاي اسلامي و پيروزيهاي عظيم در تمام جبهه ها موجب افتخار و سرافرازي جمهوري اسلام و اولياي خدا عليهم الصلوة والسلام شدند. با چه بيان و قلم از جواناني كه به عشق خداوند و شوق لقاء الله در سبقت در دفاع از حق و اسلام عزيز سر از پاي نمي شناسند و تنها سرمايه ي بزرگ خود را كه جان است فداي هدف مقدسي مي كنند كه انبيا و اولياي بزرگ خدا همچون سيد مظلومان و سرور فداكان نمودند و نداي «هيهات منا الذله» [61] آن بزرگمرد تاريخ را با قول و عمل خود در 



[ صفحه 37] 



سراسر كشور بلكه جهان سر مي دهند، مي توان تجليل نمود و با كدام قلم و بيان مي توان از عزيزاني كه سنگرهاي جنگ را به محراب مسجد و معراج الي الله تبديل كردند، ثنا كرد. گيرم كه قلمفرسايان هنرمند بتوانند ميدانهاي شجاعت و دلاوري آنان و قدرت و جسارت فوق العاده آنها را در زير آتش مسلسلها و توپها و





تانكها ترسيم نمايند و نقاشان و هنرپيشگان بتوانند پيروزيهاي هنرمندانه آنان را در آن شبهاي تار در مقابل موشكها و بمب افكنهاي دشمن غدار و عبور از پيچ و خمهاي سيمهاي خاردار و كوههاي سربه فلك كشيده و بيرون كشيدن دشمنان خدا از سنگرهاي بتوني و مجهز به جهازهاي پيشرفته را مجسم نمايند، لكن آن بعد الهي عرفاني و آن جلوه معنوي رباني كه جانها را به سوي خود پرواز مي دهد و آن قلبهاي ذوب شده در تجليات الهي را با چه قلم و چه هنر و چه بياني مي توان ترسيم كرد. راستي اين غربيان و شرقيان و غربزدگان و شرقزدگان و ملي گرايان، اين فداكاريها را با اين بعد معنوي و روح عرفاني و عشق الهي با چه چيزي توجيه و تحليل مي كنند؟ اينجا عمل و جسارت مطرح نيست، انگيزه و روح و جهت «لدي الربي» [62] آن مطرح است. عشق به محبوب حقيقي كه همه چيز را محو مي كند و هر انگيزه اي غير از عشق به او را مي سوزاند مطرح است. در كدام جنگ و نهضت و انقلاب و شورش در طول زمان و سراسر خلقت، سربازاني چنين و فداكاراني مانند ايران را سراغ داريد، جز در طبقه اولاي الهي و تربيت شدگان در مكتب آنان كه فرزندان اين ديار به نور آنان استضائه كرده و از خود رسته اند؟ و در كجا در لابلاي تاريخ چون مادران و پدران و همسران و خواهران و برادران و ساير بستگان اينان را سراغ داريد كه پس از چند قرباني باز براي قرباني ديگر فرزندان خود پيشقدم مي شوند؟ اين مكتب قرآن و اسلام راستين است و اينان فرزندان





اين قرآن و اسلام. اين مكتب ماست و اينان صاحبان مكتب مان، كه سلام و تحيات خدا و رسولانش بر اين مادران و پدران و اين فرزندان عاليمقام و درود بر اين جانبازان و از هر چيز در راه هدف گذشتگان باد. [63] . 

تاريخ 22 / 11 / 62 



[ صفحه 38] 



شهدا مهمان خدا هستند 

خداوند همه را توفيق بدهد كه قدر نعمتهاي خدا را بدانند و بدانند كه همه چيز از اوست. اگر همه چيز را از او دانستند ديگر در هيچ چيز ناراحت نمي شوند. ناراحتيها براي اين است كه انسان از خودش مي بيند. ما در فقدان عزيزانمان كه ناراحت مي شويم براي اينكه اينها را از خودمان مي دانيم. اگر ما همه را از خدا بدانيم و ببينيم كه اينها نعمتي هست كه خدا داده، نعمتي هست كه خدا مي برد پيش خودش، شهدا مهمان خدا هستند، اگر اينها را ما واقعا در قلبمان ادراك بكنيم، عيد مي شود براي كساني كه شهيد دارند، عيد مي شود براي كساني كه مجروح شدند، عيد مي شود براي كساني كه در راه خدا عزيزان خودشان را از دست دادند، براي اينكه اين عزيزان، خدا هستند، اينها هم از او هستند. و من اميدوارم كه اين حس و اين ايمان در ما پيدا بشود و تقويت بشود. [64] . 

تاريخ 30 / 12 / 62 

زبان و بيان از ترسيم مقام شهيد عاجز است 

ما را چه رسد كه با اين قلمهاي شكسته و بيانهاي نارسا در وصف شهيدان و جانبازان و مفقودان و اسيراني كه در جهاد في سبيل الله جان





خود را فدا كرده و يا سلامت خويش را از دست داده اند يا به دست دشمنان اسلام اسير شده اند، مطلبي نوشته يا سخني بگوييم. زبان و بيان ما عاجز از ترسيم مقام بلند پايه عزيزاني است كه براي اعلاي كلمه حق و دفاع از اسلام و كشور اسلامي جانبازي نموده اند. الفاظ و عبارات توان توصيف آناني را كه از بيت مظلم طبيعت به سوي حق تعالي و رسول اعظمش هجرت نموده و به درگاه مقدسش بار يافته اند، ندارد. از مجاهديني كه سنگرهاي نبرد را تبديل به مساجد و ميدانهاي جهاد را با بانگ تكبير مهبط ملائكة الله نموده اند، چگونه سخن توان گفت؟ در اقدام شريف مادران بزرگواري كه در دامنهاي مطهر خود چنين فرزنداني را تربيت كرده اند، چه مي توان نثار كرد؟ و براي اسيراني كه در زندانهاي مخوف دشمن شجاعانه بر سر دشمنان بشريت فرياد مي كشند، چگونه توان تعظيم نمود؟ پس با اعتراف به عجز، براي شهيدان آرزوي رحمت خاص الهي و براي جانبازان، اين شهيدان زنده، سلامت و براي اسرا و مفقودين عزيز و دلير، آرزوي بازگشت به ميهن و براي مادران و پدران و همسران و 



[ صفحه 39] 



فرزندانشان، اين نمونه هاي صبر و مقاومت، صبر و سعادت دارين و براي رزمندگان در جبهه هاي حق عليه باطل پيروزي درخواست مي نماييم. 

سلام و درود خداوند بر همگان و دعاي خير بقية الله الاعظم ارواحنا فدا شامل تمامي آنان باد. [65] . 

تاريخ 5 / 6 / 63 

شهدا پيروزند 

عزيزاني كه در جبهه ها در دفاع از اسلام و كشور اسلامي سر از پا نمي شناسند و جهات





معنوي و عرفاني آنان را و عمق ارزش آن را جز خداي تعالي كسي نمي داند و راهي براي امثال نويسنده بر آن نيست، بايد هرچه بيشتر به نصرت حق تعالي اعتماد كنند، كه قدرتهاي امكاني در مقابل نصر الهي ناچيز است. 

عزيزان من! شما پيروز و منصوريد چه در راه حق تعالي به نصرت ظاهري برسيد و چه شهيد و معلول و اسير شويد. حق تعالي با شماست و دست تواناي بقية الله كه يدالله است دستگير شما. آن كس كه براي خدا و عزت اسلام و نجات محرومان قيام كند چه باك از حوادث دهر دارد. [66] . 

تاريخ 22 / 11 / 63 

شهدا مهاجران الي الله هستند 

درود و رحمت خداوند متعال بر شهداي ارجمند و جانبازان عزيز، اين مهاجران الي الله و رسوله كه بالاترين سرمايه اي كه خداوند به آنها امانت داده در راه پردازش والاترين ايده در طبق اخلاص گذاشته و تقديم محضر مقدسش كردند و ارزشمندترين نظام را تا سرحد جان و توان پاسداري كردند و دشمنان خدا را از ميهن اسلامي بيرون راندند. كدام هجرت به سوي خدا و رسول بالاتر و والاتر از اين هجرت و كدام فداكاري ارزشمندتر از اين فداكاري و جانبازي است. و چه كسي و چه شخصيت مي تواند ارزش اين سرمايه آميخته با معنويت و اخلاص را ارزيابي كند و عوض و اجر دهد، جز صاحب اصلي آن و 



[ صفحه 40] 



مشتري والاي آن كه فرموده: «فقد وقع اجره علي الله» [67] . [68] . 

تاريخ 18 / 11 / 63 

شهادت





آرزوي اولياي خداست 

ملت عزيز ما با تعهدي كه به اسلام دارند، جنگ را تا سرحد شهادت و لقاءالله كه از بزرگترين آمال اولياي خدا و ارباب معرفت است ادامه مي دهند، گرچه آن را بي خبران نابودي انگارند و ماديگرايان لقاء الله را نابودي لقب مي دهند. [69] . 

تاريخ 16 / 5 / 65 

ما از درك ارزش شهدا عاجزيم 

جوانان عزيز متعهدي كه هر يك از آنها ارزشهاي الهي اي دارند كه ما از درك آن عاجزيم، شهيد شده اند و معلول گرديده اند و به اسارت درآمده اند. [70] . 

تاريخ 16 / 5 / 65 

معماي شهادت جز به مدد عشق حل نگردد 

گرامي باد بر ملت بزرگ ايران و بر پيروان شاهد بزرگ، حضرت محمد مصطفي صلي الله عليه و آله و سلم وجود رادمرداني كه راه شهادت را برگزيده اند و در هجرت از زندگي عالم ادني و جهان سفلي به وادي ايمن و ملكوت اعلا رسيده اند و در جستجوي حيات، سرچشمه را يافته اند و سيراب و سرمست از جرعه ي «ارجعي الي ربك» [71] به رؤيت جمال و كشف رضايت حق نايل آمده اند «و كفي بهم فخرا» [72] و چه غافلند دنياپرستان و بي خبران كه ارزش شهادت را در صحيفه هاي طبيعت جستجو مي كنند و وصف آن را در سروده ها و حماسه و شعرها مي جويند و در كشف آن از هنر تخيل و كتاب تعقل مدد مي خواهند و حاشا كه حل اين معما جز به عشق ميسر نگردد كه بر ملت ما آسان شده است. و اينك ما 



[ صفحه 41] 



شاهد آنيم كه سبكبالان عاشق





شهادت بر توسن شرف و عزت به معراج خون تاخته اند و در پيشگاه عظمت حق و مقام جمع الجمع به شهود و حضور رسيده اند و بر بسيط ارض، ثمرات رشادتها و ايثارهاي خود را نظاره مي كنند. [73] . 

تاريخ 16 / 11 / 65 

خون شهدا سرمايه ي زوال ناپذير هنر متعهد 

خون پاك صدها هنرمند فرزانه در جبهه هاي عشق و شهادت و شرف و عزت، سرمايه زوال ناپذير آن گونه هنري است كه بايد به تناسب عظمت و زيبايي انقلاب اسلامي، هميشه مشام جان زيباپسند طالبان جمال حق را معطر كند. [74] . 

تاريخ 30 / 6 / 67 

شهدا شمع محفل دوستانند 

از شهدا كه نمي شود چيزي گفت شهدا شمع محفل دوستانند؛ شهدا در قهقهه ي مستانه شان و در شادي وصولشان «عند ربهم يرزقون» [75] اند و از نفوس مطمئنه اي هستند كه مورد خطاب «فادخي في عبادي وادخلي جنتي» [76] پروردگارند. اين جا صحبت عشق است و عشق و قلم در ترسيمش بر خود مي شكافد. [77] . 

تاريخ 1 / 7 / 67 

شهدا حاملان امانت وحي 

درود بر حاملان امانت وحي و رسالت پاسداران شهيدي كه اركان عظمت و افتخار انقلاب اسلامي را بر دوش تعهد سرخ و خونين خويش حمل نموده اند. [78] . 

تاريخ 3 / 12 / 67 



[ صفحه 42] 



اخلاص و ايثار شما جمهوري اسلامي را بيمه كرد 

شما رزمندگان متوقع نباشد كه از مثل من يا هر كس كه از سنخ بشر است، از شما تقدير كند، نمي تواند تقدير كند، خداوند تعالي مشتري شماست. شما آنچه





كه داشتيد، بزرگترين مؤونه اي كه داشتيد و آن جا بود و روح، در راه خدا داده ايد، چه آنهايي كه شهيد شدند و به لقاء الله ان شاء الله رسيدند و چه شما كه حاضر براي شهادتيد، عمده اين حضور است. 

شما دو مطلب را متحقق كرديد كه با اين دو مطلب كسي از سنخ بشر جز آن كه از اولياي خداي باشد و الهام از خدا گرفته باشد نمي تواند تقدير شما را بكند. يكي بزرگتر سرمايه خودتان كه آن حيات است، در طبق اخلاص گذاشتيد و ديگري اينكه اين هديه را با اخلاص در طبق اخلاصتان گذاشتيد. عمده اين اخلاصي است كه در شما جوانان ظاهر است. شما از اين اخلاص و ايثار، جمهوري اسلامي را بيمه كرديد. فتحهايي كه نصيب شما شده است، خصوصا در فتح مبين، گرچه با هيچ معياري نمي توان آن را سنجيد و با هيچ زباني نمي توان از آن توصيف كرد، لكن آنچه كه بالاتر از همه آنهاست اين صداقت شما و اين اخلاص شما در بارگاه حق تعالي است. آنچه كه در نزد خدا ارزشش از همه بالاتر است، اين ايثار از روي اخلاص است همان كه خداي تبارك و تعالي در سوره «هل اتي» اهل بيت عصمت را به آن توصيف مي كند كه: «و يطمعون الطعام علي حبه» [79] ... طعام چيزي نيست، آن هم يك قرص نان جو، آنچه اهميت دارد «علي حبه» هست. 

آنچه در پيشگاه حق تعالي ارزش دارد و هيچ بشري نمي تواند آن را توصيف كند، اين اخلاص و محبتي است كه شما داريد. شما جان خودتان را فدا مي كنيد و بسيار اشخاص هم





هستند كه در راههاي انحرافي باز هم اين كار را مي كنند. صورت عمل، يك صورت است لكن معني دو تا و محتوا دوتاست. ميزان محتواي عمل است، نه صورت عمل. شمشير علي بن ابيطالب سلام الله عليه و فرود آوردن شمشير و به دشمن آن شمشير را ضربه زدن و او را كشتن، اين امري است كه در همه جا واقع مي شود و بسياري از اشخاص اين اعمال را كرده اند و مي كنند. ارزش به اينها نيست، ارزش به آن است كه در قلب علي 
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بن ابيطالب چه مي گذشته است و مرتبه ي اخلاص او چه اندازه بوده است. 

آن مرتبه اخلاص است كه يك ضربت را با عبادت ثقلين، عبادت جن و انس مقابل كرده است. شما اين اخلاصتان و اين شهادت طلبي و اين ايثارتان براي خداست كه ارزش به شما داده است و اين ارزش را هيچ معياري نمي تواند اندازه گيري كند. عزيزان من! حفظ كنيد اين نعمت را. خداوند به شما يك همچون نعمتي داده است كه شما را با عنايت ذاتي خودش، با دست غيبي خودش متحول كرده است به يك انسانهاي خالص براي خود و انسانهايي كه جان و هرچه دارند، در راه خدا ايثار مي كنند. «ان الله اشتري من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة» [80] اين جنتي كه مشتري به شما عطا مي كند، با جنتي كه ديگران براي آنها تحقق پيدا مي كند، فرق دارد. اميدوارم كه اين جنت، جنت لقاء باشد. اميداوارم كه مشتري شما، شما را در حضور خود پذيرايي كند. اولياي خدا در آن عالم هم كه هستند، به





غير خدا سرگرم نيستند. نعمتهاي بهشت را از آن مي گذرند و متوجه به لقاي حق تعالي هستند و شما كه جان نثاري داريد مي كنيد و از مكتب دفاع مي كنيد و كشورهايي را كه طمع به اين كشور دوخته اند مأيوس مي كنيد همه اينها ارزشمند و بسيار ارزشمند است، لكن آن اخلاص و محبت شما و آن ايثار در راه خدا بالاترين ارزش است براي شما. آن ايثار و اخلاص است كه حتي در ترازوي عالم غيب هم نمي شود كه سنجش بشود. آن ايثار و اخلاص است كه حتي در ترازوي عالم غيب هم نمي شود كه سنجش بشود. آن ايثار و اخلاص است كه حتي در ترازوي عالم غيب هم نمي شود كه سنجش بشود. آن پيش خداي تبارك و تعالي سنجش مي شود و ما مفتخريم كه در يك همچو برهه از زمان واقع شديم كه مثل شما عزيزان در آنجا و در آن زمان و در آن مكان واقع شديد و ما از هوايي تنفس مي كنيم كه شما از آن هوا تنفس مي كنيد. شما ايثارگريد و شما اخلاصمنديد، شما بر نفس خود پيروز شديد و ما عقب مانديم. شما احتمال اين معني را ندهيد كه تفنگ و مسلسل شما پيروز شده است. مقابل شما بالاتر از اين را هم داشتند، شما اندك داشتيد و آنها بسيار، لكن آنچه كه شما را پيروز كرد و پيروز مي كند، آن ايمان شماست و آن اخلاص شماست كه در شما هست و در آنها نيست. شما براي خدا در ميدانها وارد مي شويد و آنها براي شيطان. آنها حزب شيطانند و شما حزب خدا. آنچه 
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شما را در دو جبهه پيروز كرد و پيروز كرده و مي كند ان شاء الله (جبهه باطني و نفساني و جبهه جنگ با گروه شيطاني) آن اخلاص و ايمان شماست كه شما را پيروز مي كند. شما شيعه ي همان هستيد كه مي فرمود اگر همه عالم در مقابل من بايستند، تنها در مقابل مي ايستم. آن ايمان است كه او را آنطور در مقابل همه چيز مي ايستاند. آن اخلاص اوست، آن روحانيت و معنويت اوست و شما هم شيعه او هستيد. اميدوارم كه از روحانيت او و از علومي كه خداي تبارك و تعالي به او عنايت كرده است و نفخات الهي كه در روح مبارك او دميده شده است، به شما و هما ما نصيبي داده بشود. 

برادران! شما پيروزيد و شهداي شما پيروزند، ملت شما پيروز است. شما يك ملتي كه در تمام دنيا مثل آن ملت پيدا نمي شود و ملت يك شمايي دارد كه در تمام دنيا مثل شما پيدا نمي شود. [81] . 

تاريخ 28 / 1 / 68 

شهيدان زندگاني ابدي دارند 

اسلام و قرآن از همه كس بيشتر براي فداكاري در راه استقلال كشور و نگهباني از توده دعوت كرده. اسلام است كه از كشتگان در راه خدا و در ميدانهاي جنگ قدردانيها كرده و گفته گمان نكنيد كه آنها مرده اند، آنان زندگاني ابدي دارند و در ناز و نعمت در پيشگاه خدا جاويدانند. اسلام فداكاران خود را هيچگاه فراموش نكند و تا دنيا دنياست نام شهيدان در راه آزادي و حريت را به بزرگي و سرفرازي مي برد. اسلام است كه براي يك قطره اشك در راه فداكاران خود





پاداشها دهد تا نام فضيلت و شهامت آنها براي هميشه باقي باشد. اسلام خون شهيدان در راه خود را نمي گذارد از جوش بيفتد و حس فداكاري را در سربازان به اين وسيله بيدار مي كند. [82] . 
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اهداف شهدا و ايثارگران

هدف حفظ اسلام و احكام قرآن كريم است 

بزرگان اسلام ما در راه حفظ اسلام و احكام قرآن كريم كشته شدند، زندان رفتند، فداكاريها كردند تا توانستند اسلام را تا به امروز حفظ كنند و به دست ما برسانند. امروز وظيفه ي ماست كه در برابر خطراتي كه متوجه اسلام و مسلمين مي باشد، براي تحمل هرگونه ناملايمات آماده باشيم تا بتوانيم دست خائنين به اسلام را قطع نماييم و جلو اغراض و مطامع آنها را بگيريم... [165] . 

تاريخ فروردين 42 

آمال ما، فداي اسلام 

ما خودمان را بايد فدا كنيم براي اسلام، آمال و آرزوهايمان را بايد فدا كنيم براي اسلام. [166] . 

تاريخ 25 / 2 / 43 

مقصد ما مقصد انبياست 

اگر ما براي مقصد اسلامي، براي مقصدي كه انبيا خودشان را به آب و آتش زدند، اولياي عظام خودشان را به كشتن دادند، علماي بزرگ اسلام را آتش زدند، سر بريدند، حبس كردند، تبعيد كردند، حبسهاي طولاني كردند، چنانچه ما براي مقاصد اسلام 
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بترسيم دين نداريم. ديندار هم براي اينكه خرقه را از اين عالم خالي كند مي ترسد؟ اگر ما ماوراي اين عالم را اعتقاد داشته باشيم، بايد شكر كنيم كه در راه خدا كشته بشويم و برويم در صف شهدا بترسيم؟ از چه بترسيم؟






آن بايد بترسد كه غير از اين عالم جايي ندارد. بحمدالله تعالي، خداي تبارك و تعالي وعده كرده به ما كه يك جاي خوب داريد اگر چنانچه به دين من رفتار كنيد. و ما اميدواريم كه رفتار كنيم، اميد دارم كه رفتار كنيم. ما از چه بترسيم؟ چه ترسي ما داريم از شماها؟ شما آن آخر امر اين است كه ما را اعدام كنيد، اول زندگي راحت ماست، از اين كثافت كاريها بيرون مي رويم. از اين رنج و محن خلاص مي شويم. آقاي ما فرموده: «والله لابن ابيطالب آنس بالموت من الطفل بثدي امه» [167] خوب ايشان فرموده است، ما البته نمي توانيم همچنين دعويهايي بكنيم لكن ما شيعه ي او هستيم، ما اگر از مرگ بترسيم معنايش اين است كه ماوراء الطبيعه قبول نيست. [168] . 

تاريخ 25 / 2 / 43 

هدف شهدا اهداف شريفه ي اسلام است 

مبارك باد بر شما افراد روشنفكر و متدين كه در راه اهداف شريفه ي اسلام كه ضامن رفاه عموم و تأمين معنويات و ماديات بشر است فداكاري مي كنيد. مبارك باد بر مسلماناني كه در راه دفاع از احكام اسلام و ممالك مسلمين و رهايي از يوغ استعمار و عمال خبيث آن، به حبس و تبعيد و شكنجه و قتل تن مي دهند و براي قطع ايادي ظلم با هر محروميتي مي سازند. [169] . 

تاريخ آبان 55 

هدف برپا داشتن پرچم پرافتخار اسلام است 

ما سوگمندانه و مفتخرانه عزيزاني را در راه هدف كه واژگوني رژيم طاغوتي و برپا داشتن پرچم پر افتخار اسلام است فدا كرديم و اين درست راه اسلام و برنامه ي مسلمين راستين





در صدر اسلام بوده و در طول تاريخ خواهد بود «و لكم في رسول الله اسوة 
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حسنه» [170] پيغمبر بزرگ اسلام همه چيزش را فداي اسلام كرد تا پرچم توحيد را به اهتزاز درآورد. [171] . 

تاريخ 20 / 3 / 57 

هدف شهدا، تداوم راه و رسم پيامبر اسلام است 

ما از اين غيوراني كه در راه هدف مقدس اسلام فداكاري مي كنند و از جان و مال دريغ ندارند و تن به ظلم نمي دهند و سكوت مرگبار را شجاعانه با اهداء جان خود مي شكنند و راه و رسم پيامبر اسلام (ص) و امامان تشيع را يافته و بدانان اقتدا نموده اند تشكر نموده و به آنان تبريك مي گوييم. [172] . 

تاريخ 5 / 5 / 57 

مخالفت با سلطان جائر شيوه اولياء الله است 

عزيزان من! از فدايي دادن و نثار جان و مال در راه خدا و اسلام و ملت مسلمانان نهراسيد كه اين شيوه ي پيغمبر عظيم الشأن و اوصيا و اولياي آنان بوده و خون ما رنگينتر از خون شهداي كربلا نيست كه با مخالفت با سلطان جائر كه متمسك به اسلام بود و خود را خليفه اسلام معرفي مي كرد، ريخته شد. [173] . 

تاريخ 4 / 7 / 57 

راه شهدا راه اولياء الله است 

خواهران و برادران عزيز! صبور باشيد و سستي و ضعف از خود نشان ندهيد، راه شما راه خدا و اولياي خداست. خون شما در راهي مي ريزد كه خون پيامبران و امامان و اصحاب صلاحيتدار آنان رخيته شده، شما به آنان مي پيونديد و





اين نه تنها غم ندارد كه شادي آور است. [174] . 

تاريخ 20 / 7 / 57 
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در راه خدا فداكاري مي كنيم 

وقتي يكي امري براي خدا شد و مقابل ظالم شد، ما چه غمي داريم، ديگر اين غمي ندارد كه ما براي خدا داريم كار مي كنيم و جوانهاي ما براي خدا دارند فداكاري مي كنند. هيچ ابدا از اين هراسي به دلتان راه ندهيد. وسوسه هاي شياطين كه خوب «ما چه كنيم، چه مي شود كه» يا از اين حرفهايي كه شياطين القا مي كنند و بعضي شياطين مي گويند به ماها و به شماها، هيچ ابدا، خودتان محكم بايستيد و هيچ هراسي به دلتان راه ندهيد كه شما پيروزيد ان شاء الله. چه كشته بشويم و چه بكشيم حق با ماست. ما اگر كشته هم بشويم در راه حق كشته شديم و پيروزي است و اگر بكشيم هم در راه حق است و پيروزي است. [175] . 

تاريخ 3 / 8 / 57 

آبياري درخت آزادي با خون شهدا 

نبايد ما نگران باشيم از اينكه فدايي مي دهيم، اين سيره ي انبيا بوده، اين كارها را مي كرده اند انبيا، اوليا در مقابل ظلمه، در مقابل اشخاص كه ظلم به به مردم مي كردند، قيام مي كردند و كشته مي شدند و كشتار مي كردند و جوانهايشان را مي دادند و اصحابشان را مي دادند و مسأله اي نيست كه ما حالا يك نگراني داشته باشيم كه مبادا خون راه بيفتد. بايد خون راه بيافتد، بايد يك ملتي كه مي خواهد خودش را نجات بدهد از زير بار اين همه جنايات و اين همه خسارات كه بر او وارد





شده است، همين طور مجاني نمي شود كه انسان به دست بياورد. يكي از اين مادرها ظاهرا در بهشت زهرا ايستاده و صحبت كرده كه درخت آزادي محتاج به آبياري است و خون پسر من يكي از چيزهايي است كه آبياري مي كند. ما يك چنين شيرزناني داريم. 

احتياج دارد اسلام به اينكه فدا بدهيم براي اين اسلام. از صدر اسلام تا حالا چه نفوس طيبه اي فدايي شدند. [176] . 

تاريخ 3 / 8 / 57 
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نهضت ما براي رسيدن به حكومت اسلامي است 

ملت ايران براي رهايي از چنگال ديو استبداد و استعمار و رسيدن به حكومت اسلامي، نهضت مقدس اسلامي خود را آغاز كرد و به ياري خداي تعالي تا رسيدن به پيروزي ادامه خواهد داد. بديهي است كه چون دشمنان قسم خورده مردم يعني شاه و حاميانش به آساني حاضر به كنار رفتن نيستند، لهذا لجاجت دشمنان ملت و مقاومت دليرانه مردم مسلمانان در مقابل آنان ضايعاتي براي آنان به بار خواهد آورد وليكن ملسمان مي داند اگر كشته شود، در صف شهداي كربلاست و چيزي را از دست نمي دهد و بدين مناسبت تا پيروزي نهايي به قيام خود ادامه مي دهد. [177] . 

تاريخ 16 / 8 / 57 

دانشجويان در راه اسلام فدايي داده اند 

من از دانشجويان كه در راه اسلام و كشور فدايي داده اند و در مقابل شاه با مشتي گره كرده ايستاده و او را محكوم كرده اند تشكر مي كنم. [178] . 

تاريخ 16 / 8 / 57 

قيام ملت براي آزادي و استقلال و حكومت عدل است







مردمي كه قيام كرده اند و بچه هايشان را و جوانهايشان را دارند فدا مي كنند براي آزادي، براي استقلال، براي اسلام، براي حكومت عدل، اينها اراذل و پست هستند در منطق شما؟ [97] . [98] . 

تاريخ 3 / 9 / 57 

براي احقاق حق، شهادت ضروري است 

سؤال: چنانچه روشهاي مسالمت آميز و روشهاي سياسي كنوني به نتيجه نرسيد، آيا شما دستور خواهيد داد كه طرفداران شما بجنگند و واقعا اسلحه بردارند؟ 
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جواب: ما حتي الامكان ميل داريم كه با مسالمت تمام شود و با همين ترتيب كه الآن ملت ايران مشغول هستند كه مهمترين آن، اعتصابات و تظاهرات است كه در ماه محرم هم زيادتر خواهد شد و اگر چنانچه به نتيجه نرسيد، ممكن است كه تجديدنظر كنيم. 

سؤال: حتي اگر چنانچه اين به معني اين باشد كه طرفداران خودتان را بفرستيد در جلوي گلوله هاي شاه؟ 

جواب: البته طرفداران ما نمي خواهند جلوي گلوله ها بروند، آنها مي خواهند حق خودشارن را استيفا كنند و مسالمت هم مي كنند، لكن آن شاه است كه امر مي كند به كشتن آنها و براي احقاق حق، اين امري است ضروري. [99] . 

تاريخ 10 / 9 / 57 

هدف، اقامه عدل و حق است 

امروز روزي نيست كه شما بنشينيد توي خانه تان و بگوييد تكليف من اين است كه بروم مثلا فرض كن دكان، برگردم بروم مسجد و برگردم بروم محراب و برگردم. امروز، آن روز نيست. اگر آن روز بود، خوب، من هم قم بودم و مشغول درسم بودم، مشغول بحثم بودم و مشغول استفاده از آقايان.





امروز آنطوري نيست آقا، امروز مطلب مهم است. از مهماتي است كه جان بايد پايش داد. همان مهمي است كه سيدالشهدا جانش را داد برايش، همان مهمي است كه پيغمبر اسلام بيست و سه سال زحمت برايش كشيد، همان مهمي است كه حضرت امير سلام الله عليه هيجده ماه با معاويه جنگ كرد، در صورتي كه معاويه دعوي اسلام مي كرد و چه و چه. جنگش چه بود؟ براي اينكه يك سلطان جائر بود، براي اينكه يك دستگاه جائر بود، بايد به زمينش بزند. آنقدر از اصحاب بزرگوارش را به كشتن داد، آنقدر از اينها را هم كشت، براي چه؟ براي اينكه اقامه ي حق بكند، اقامه ي عدل بكند. [100] . 

تاريخ 13 / 11 / 57 



[ صفحه 51] 



با شهادتها، اسلام بيمه شد 

خون داديد جوان داديد لكن خون و جوان شما به نفع اسلام و براي اسلام بوده. اسلام عزيزتر از آن است كه ما خوف داشته باشيم كه خونمان يا جوانانمان در راه او شهيد شود، اسلام شهيدان زياد داشته است اميرالمؤمنين سلام الله عليه شهيد اسلام است و براي اسلام شهادت پيدا كرد. حسين بن علي (ع) در راه اسلام شهيد شد. ما باكي از شهادت نداريم، ما باكي از كشته دادن نداريم. شما ملت ايران كه با خون خود، با جوانهاي خود، اسلام را بيمه كرديد. دست اجانب را قطع كرديد. [101] . 

تاريخ 10 / 12 / 57 

منطق شهيد، منطق اسلام است 

منطق، منطق صدر اسلام است كه اگر بكشيم، بهشت مي رويم و اگر كشته بشويم، بهشت مي رويم. اين منطق





شكست ندارد. منطق دنيا نيست كه چنانچه بميرند، يا به جهنم مي روند يا به جايي بدتر از جهنم اگر باشد، منطق، منطق دين است. منطق، منطق اسلام است، منطق قرآن است. [102] . 

تاريخ 14 / 12 / 57 

هدف بزرگ شهدا حكومت عدل اسلامي است 

درود بر شهداي راه آزادي، سلام بر شهداي سرتاسر ايران، درود بر شهداي شهرستان قم، درود بر شما جوانان رشيد، سلام بر بانوان و جوانان رشيد قم، درود بر بانوان و جوانان سرتاسر ايران. من از شما مفارقت كردم، در صورتي كه اكثر جوانان فعلي نارس بودند و به خدمت شما آمدم، در صورتي كه بسياري از جوانان ما از دست رفته است، بسياري از آنهايي كه ما نديديم آنها را و حالا شمايل آنها را مي بينيم، شهيد شدند؛ افتخار شهادت در راه اسلام، افتخار شهادت در راه قرآن كريم، افتخار شهادت در راه آزادي و استقلال، افتخار شهادت در راه هدف بزرگ اسلام و آن حكومت عدل اسلامي، جمهوري اسلامي. شما جوانان برومند ايران و شما جوانان برومند قم به اسلام عزيز حق پيدا كرديد. اسلام بر همه منت دارد، ما هيچ منتي بر اسلام نداريم. من منت از شما 



[ صفحه 52] 



مي كشم، من زير منت شما ملت ايران و شما اهالي محترم قم، زير منت شماها هستم. شماها بوديد كه نهضت اسلامي را به ثمر رسانديد. شما ملت بزرگ ايران و اهالي معظم قم بوديد كه با مشت بر تانكها و توپها و مسلسلها غلبه كرديد... 

ما باكي از اين نداريم كه خونهاي طيب جوانهاي ما در راه





اسلام ريخته شده است، باكي از اين نداريم كه شهادت نصيب عزيزان ما شده است. اين يك شيوه مرضيه اي است كه در شيعه اميرالمؤمنين از اول پيدايش اسلام تاكنون بوده است. [103] . 

تاريخ 18 / 12 / 57 

شهدايي كه داديم براي اسلام بود 

و من در اين آخر سال تأسف خودم را از اين شهدايي كه ما داشتيم، بايد اظهار بكنم. ما بسيار متأسفيم از اين شهدايي كه داديم، مثل اينكه صد و شصت هزار نفر مجروح و شهيد نوشته بود داشتيم. در هر صورت هرچه داشتيم، يك نفرشان هم زياد بود، يك نفرشان هم نبايد واقع بشود، لكن حالا شد اما چون كه براي اسلام بود و صبغه ي ديني و اسلامي داشت نه براي دنيا، و لهذا مي آمدند بعضي اشخاص به من مي گفتند كه شما دعا كنيد كه ما شهيد بشويم. اين صبغه، صبغه ي دين است، اسلام است. آني كه ما پيش برديم همين بود، اينطور روحيات بود كه براي شهادت داوطلب بودند، يعني از مرگ نمي ترسيدند. همانطوري كه صدر اسلام هم پيشرفت مسلمين همين بود، ما بسيار اشخاص ارزنده را از دست داديم لكن چون براي اسلام بود ان شاء الله روح همه ي آنها شاد است و همه ي آنها در سعادت و تحت لواي خداي تبارك و تعالي هستند و براي بازماندگان آنها هم ما دعاي صبر مي كنيم، خداوند به همه ي آنها صبر و اجر و مزد عنايت بفرمايد. [104] . 

تاريخ 29 / 12 / 57 

چون اسلام در كار بود، مردم شهادت را طالب بودند 

تمام قدرتهاي بزرگ نتوانستند جلوي اين ملت را





بگيرد و اين ملت با مشت خالي غلبه كرد بر آنها و نبود جز اينكه اسلام در كار بود و مردم شهادت را طالب بودند و نبود الا اينكه همه با هم بودند و از آن بچه كوچك تا آن پيرمرد هشتاد ساله همه يك حرف 



[ صفحه 53] 



مي زدند. [105] . 

تاريخ 29 / 1 / 58 

قدرت ايمان، شهادت را فوز مي داند 

ملت چيزي دستش نبود، مشت و خون داشتند، غير از اين چيزي نداشتند. مع ذلك قدرت ايمان بود كه شهادت را براي خودشان فوز مي دانستند. اين قدرت كه شهادت را براي خودش فوز بداند، اين غلبه دادن ايران را بر قدرتهاي بزرگ دنيا، همه پشت سرش ايستاده بودند، همه ي قدرتها، من داخل كار بودم، پيغامها به من بود كه از امريكا مكرر و همه پشت سرش ايستاده بودند مع ذلك قدرت ايمان اين مردم غلبه كرد. [106] . 

تاريخ 3 / 2 / 58 

مقصد احقاق حق مستضعفين است 

خداوند را سپاس مي كنم كه اراده فرمود منت بر مستضعفين بگذارد عليه مستكبرين و زمين را از لوث مستكبرين پاك كند، مستضعفين را به حكومت برساند. اسلام براي همين مقصد آمده است و تعليمات اسلام براي همين معناست كه مستكبري در زمين نباشد و نتوانند مستكبرين، مستضعفين را استعمار و استثمار كنند. ما به تبع تعاليم عاليه ي قرآن و آنچه از اسلام بر سيره ي رسول اكرم و ائمه مسلمين به دست آورديم و از سيره ي انبيا چنانچه در قرآن نقل مي فرمايد به دست آورده ايم آن است كه مستضعفين با هم مجتمع شوند





و بر مستكبرين ثور، (انقلاب) كنند و نگذارند حقوق آنها را ببرند. ما با اين تعاليم پيشرفت كرديم و ملت ما شهادت را استقبال كرد براي اين مقصد، و چون شهادت مورد هدف او بود با مشت و خون بر تمام قواي جهنمي، بر دبابات (تانكها) بر مسلسلات، برابر قدرتها كه در پشت شاه سابق صف كشيده بودند غلبه كرد. [107] . 

تاريخ 4 / 2 / 58 

نترسيدن از شهادت ناشي از نور ايمان است 

اين معجزه است كه خانمها را در مقابل تانك و توپ، در مقابل مسلسها، در مقابل 



[ صفحه 54] 



توپها و تانكها برقرار كرد و از هيچ چيز نهراسيديد. اين نور قرآن و اسلام است كه در دلهاي شما و در قلوب همه ملت ايران جلوه كرده است، اين نور ايمان است كه شما خانمها هم ازشهادت نمي هراسيد. [108] . 

تاريخ 16 / 2 / 58 

خون ما فداي اسلام 

ما مصمم هستيم كه تا آخرين قطره ي خون خودمان و ملتمان را فداي اسلام كنيم. [109] . 

تاريخ 17 / 2 / 58 

ما مفتخريم كه در راه اسلام شهيد بدهيم 

اسلام از روز اول كه ظهور پيدا كرد با شهادت، اين دين حنيف را ترويج كرد. اسلام شهداي بزرگ داشته است و مفتخر است به اينكه در راه خدا و در راه هدف، شهداي بزرگ داده است ما هم مفتخريم به اينكه در راه اسلام و در راه هدفمان، شهيد بدهيم و اين [110] ، آخر شهيد ما نيست، ما باز شهدايي ممكن است بدهيم





و براي ما زندگي اين دنيا مطرح نيست، مطرح هدف است و در راه هدف كوشش مي كنيم و هرچه پيش بيايد چون براي هدف است از او استقبال مي كنيم. [111] . 

تاريخ 17 / 2 / 58 

وقتي هدف خدا باشد از شهادت خوف نيست 

اگر نهضت براي خدا باشد از شهادت خوف نيست. شكست در نهضتي كه براي خدا باشد نيست. مسلمين صدر اسلام مي گفتند اگر بكشيم بهشت است و اگر كشته شويم بهشت است شما هم همينطور هستيد. [112] . 

تاريخ 21 / 2 / 58 



[ صفحه 55] 



خون دادن براي تحقق اسلام است 

استقلال كه در آن امام زمان نيست، آزادي كه در آن قرآن نيست، آزادي كه در آن پيغمبر اسلام نيست، ملت ما اين را نمي خواهد. خونش را داد براي اين، براي آزادي داد، براي خدا داد. ملت ما تبع حضرت سيدالشهدا شد، او خونش را براي چي داد؟ حكومت مي خواست؟! استقلال مي خواست؟! آزادي مي خواست؟! خدا را مي خواست، او اسلام را مي خواست، او مي خواست كه اسلام در خارج تحقق پيدا بكند. [113] . 

تاريخ 3 / 3 / 58 

عزيزان خودتان را براي اسلام داديد 

شما عزيزان خودتان را براي اسلام داديد، حالا كه عزيزها را داديد، به ضد اسلام بخواهيد وارد بشويد، هدر مي دهيد خون عزيزان خودتان را، توجه بكنيد، اينها مي خواهند هدر بدهند خون شما را. [114] . 

تاريخ 4 / 3 / 58 

خونها براي زنده كردن اسلام است 

شما زحمت كشيديد، زن و مرد زحمت كشيد، به خيابانها ريخت، جورها





كشيد، خونها داد كه اسلام را زنده كند، براي اسلام خون داد، براي شهادت داوطلب شد، آن كه مي خواست ملت ما، آن كه به او رأي داد ملت ما، جمهوري اسلامي بود، اسلام مورد نظر بود. [115] . 

تاريخ 4 / 3 / 58 

براي اسلام و قرآن كريم ارزش دارد كه همه از بين برويم 

از اينكه جوانها از دست شما رفته و مصيبت واقع شده است من متأثرم، لكن براي اسلام و براي قرآن كريم ارزش دارد كه همه از بين برويم. [116] . 

تاريخ 8 / 3 / 58 



[ صفحه 56] 



شهادت را براي اسلام مي خواهند 

ملت ما اين همه زحمت كشيدند و اين همه خون دادند و اين همه گرفتاري پيدا كردند و اين همه فرياد زدند، اينها براي اسلام اين كارها را كردند، اسلام را مردم مي خواهند. اگر چنانچه ما اسلام نداشتيم، الآن همه همان معاني سابق بود. مردم براي جهات ديگري غير از اسلام نمي روند خون خودشان را بريزند. مردم شهادت را مي خواهند. الآن هم باز اشخاصي مي آيند از من استدعا مي كنند كه دعا كنيد كه ما شهيد بشويم. شهادت را براي چه مي خواهند؟ شهادت را براي اين مي خواهند كه مثلا غير اسلام چيز ديگري تحقق پيدا كند؟! يك دمكراسي غربي باشد؟! يك آزادي مثل شوروي باشد؟! يك آزادي مثل امريكا باشد؟! يا اسلام را مي خواهند؟ [117] . 

تاريخ 8 / 3 / 58 

ملت اسلام را مي خواهد 

چرا اين ملت به خيابانها ريخت و الله اكبر گفت؟ چرا جوانهايش را داد و شب پشت بامها





رفت و فرياد زد و مرگ بر كه و زنده باد بر كه گفتند؟ اين براي چه بود؟ براي اسلام بود. اينها اسلام مي خواستند. فقط مسأله اين نبود كه ما آزادي مي خواهيم، آزادي منهاي اسلام نمي خواهند ملت ايران. ملت ايران اسلام را مي خواهد. آزادي باشد لكن مثل شوروي باشد؟! آزادي باشد لكن مثل مملكت ديگري باشد، اجنبي باشد؟! كي همچون چيزي را ملت ما مي خواست. [118] . 

تاريخ 8 / 3 / 58 

كسي براي رفاه مادي خون نمي دهد 

خونشان را جوانهاي ما براي اينكه يك زندگي مرفهي در دنيا داشته باشند مي دادند؟! اين مي شود كه يك كسي خودش را بكشد كه زندگيش خوب باشد؟! [119] . 

تاريخ 16 / 3 / 58 



[ صفحه 57] 



جوانان ما براي تجديد حيات اسلام فدا شدند 

من نمي دانم چطور اظهار تأثر كنم در اينطور مصيبتها كه به ما وارد شده است. نمي دانم با شما برادران خودم و فرزندان خودم چطور مواجه باشم و چطور ببينم من سالم نشسته ام و شما مجروح و رنجيده هستيد. 

آنچه كه مايه دلخوشي است اين است كه اين امور براي اسلام واقع شده است و براي خدا بوده است، آنچه كه براي خداست پيش خدا محفوظ است. شما سلامتي خودتان را از دست داديد براي اسلام، چنانچه اولياي خدا جان خودشان را براي اسلام دادند. اسلام عزيزتر از آن است كه ما تصور مي كنيم... 

شما زحمت كشيديد شما رنج برديد. جوانهاي ما فدا شدند و اسلام را در اين وقت كه مي رفت رو به تباهي برود زنده كرديد. خداوند شما را





اجر عنايت كند كه اسلام در اين زمان به خاطر كوشش شما تجديد شد. اگر نبود اين كوششهاي جوانهاي ما و اقشار ملت، مي رفت كه اسلام را دست جنايتكاران از بين ببرد. شما قيام كرديد. فداكاري كرديد و اسلام را زنده كرديد و خداوند به شما زندگي ابدي خواهد داد. [120] . 

تاريخ 24 / 3 / 58 

همه چيز براي خداست 

شما براي خدا نهضت كرديد. دليلش اين است كه جان را گذاشتيد كف دست و راه افتاديد در خيابانها و فرياد كرديد اسلام، اين دليل بر اين است كه شما براي خدا كار كرديد، اگر اين كار براي خدا نبود، كسي جانش را نمي داد. ميداني كه گلوله تفنگ دارد، مسلسل مي بندند، توپ مي آيد، تانك مي آيد، سرباز مسلح است، اين دليل بر اين است كه براي خدا كار انجام داديد. همين وصيتي كه خدا، موعظه اي كه خدا كرده است عمل شد «اعظكم بواحده» [121] اين يكي «انما اعظكم بواحده» به ايشان بگو كه من فقط يك موعظه دارم و آن اينست كه نهضت شما، قيام شما براي خدا باشد. توي اين همه چيز هست، در اين يك كار و يك موعظه همه چيز هست. شما اين موعظه خدا را پذيرفتيد تا 



[ صفحه 58] 



حالا، نگذاريد از دست برود. [122] . 

تاريخ 28 / 3 / 58 

ما شهادت را مي خواهيم 

الآن هم باز جوانهايي مي آيند پيش من و مي گويند دعا كنيد كه ما شهيد بشويم، ما شهادت را مي خواهيم. اين يك تحولي بود كه براي اين ملت پيدا شد و گرايش زندگي اين





دنيا خيلي مطرح نبود، شهادت را مي خواستند. اگر دنيا و اين امور مادي و اين زندگي مطرح بود نمي رفتند در مقابل توپها و در مقابل تانكها و مسلسلها. آنان در مقابل توپ و تانك رفتند، از بچه كوچك گرفته تا بزرگها، از دانشگاهي تا علماي مذهب، از بازاري تا كارگر و ارتشي. [123] . 

تاريخ 28 / 3 / 58 

ملت براي اسلام، جوان مي دهد 

ملت ما كه به خيابانها ريختند، به پشت بامها رفتند و شب و روز زحمت كشيدند، جوانهايشان را دادند، خونشان را دادند، براي اسلام بود، اگر اسلام نبود همچو كاري نمي كردند. [124] . 

تاريخ 28 / 3 / 58 

مقصد اسلام بود 

آنكه مقصد بود اسلام بود، آنكه مردم خونشان را در راه آن دادند اسلام بود، آنكه مردم جوانهايشان را دادند و زنها جوانهايشان را دادند و بعد هم اظهار تشكر مي كردند، آن اسلام بود و اعتقاد به اينكه بايد اسلام تحقق پيدا بكند. [125] . 

تاريخ 31 / 3 / 58 

اين خونها براي ايجاد حكومت عدل اسلامي ريخته شد 

اينقدر خون جوانهايمان از بين رفت براي اينكه يك مملكتي داشته باشيم مال 



[ صفحه 59] 



خودمان، اينقدر مردم جان فشاني كردند، و زنها جوانهاشان را دادند براي اينكه يك مملكت عدل اسلامي پيدا بشود. [126] . 

تاريخ 6 / 4 / 58 

براي اسلام هر چه بدهيم كم داديم 

ما در عيد فطر سابق كه عيد خون بود و در اين عيد هم كه باز عيد خون است هراسي از خون





نداريم. اسلام دين خون است براي فجار و دين هدايت است براي مردم ديگر. اولياي ما بي هراس خون دادند و بي هراس در جنگهاي خونين وارد بودند. اميرالمؤمنين سلام الله عليه آن موجود يگانه در عين حالي كه نهج البلاغه براي هدايت داشت، شمشير براي آنهايي كه توطئه گر بودند. ما خونها داديم و شهدا داديم. اسلام خون داد و شهدا داد. ما فرقهاي شكافته داديم مثل علي ابن ابيطالب، علي بن الحسين و سرهاي بر نيزه رفته داديم مثل سيدالشهدا و اصحاب و اعوان او. اسلام در تمام اعصار با خون و با شمشير و با اسلحه اسلام را پيش برد و نمايش پيدا كرد. ما از شهيد دادن باكي نداريم. در عيد فطر، ما سال قبل و در آن ايام شهدا داديم و در اين فطر، در اين ماه صيام هم شهدا داديم. از شهادت باكي نيست. اولياي ما هم شهيد شدند يا مسموم شدند يا مقتول. اولياي ما هم بعضي از آنها در حبس و بعضي از آنها در تبعيد به سر بردند. براي اسلام هرچه بدهيم كم داديم و جانهاي ما لايق نيست. بدخواهان ما گمان نكنند كه جوانهاي ما از مردن، از شهادت باكي دارند. شهادت ارثي است كه از اولياي ما به ما مي رسد. آنها بايد از مردن بترسند كه بعد از مرگ، موت را فنا مي دانند. ما كه بعد از موت را حيات بالاتر از اين حيات مي دانيم چه باكي داريم. [127] . 

تاريخ 2 / 6 / 58 

شهادت را فنا نمي دانستند 

اين آخر ديگر كه اينها حمله كردند و كودتا خواستند بكنند و نقشه كشيدند كه در يك





شب تمام سرها را، سرهاي قوم را از بين ببرند خدا رحمكت كند قرني [128] را، گفت سه ساعت 



[ صفحه 60] 



و نيم طول كشيد. گفت جنگ ما بين مردم و قواي شاه، شاه مخلوع سه ساعت و نيم شد. با سه ساعت و نيم غلبه كرد، مشتها غلبه كرد بر تانكها، بر توپها. اين ايمان بود، اين براي اين بود كه جوانيها ما از مردن نمي ترسيدند براي اينكه شهادت را فنا نمي دانستند، شهادت را يك زندگي جاويدان مي دانستند. كرارا پيش من آمدند. كرارا، حالا هم مي آيند گاهي كه شما دعا كنيد ما شهيد بشويم من دعا مي كردم كه ثواب شهيد پيدا كنيد ان شاء الله. يك همچو روحيه اي پيدا شد نظير همان روحيه اي كه در زمان رسول الله در جوانهاي آن وقت بود. اين اسباب اين شد كه غلبه كرد مشت بر تانك. [129] . 

تاريخ 3 / 6 / 58 

اين فداييها براي اسلام است 

ما هر روز مواجه مي شويم با اين جناياتي كه از طرف بازمانده هاي رژيم سابق مي شود. ما هر روز بايد متأثر باشيم از اين مصيبتهايي كه بر ما و بر خواهران و برادران ما وارد مي شود، لكن آنكه ما و شما را تسليت مي دهد اين است كه اين كارها براي خدا بوده است و چيزي كه براي خداست محفوظ مي ماند. اسلام از اين شهدا زياد داشته است. صدر اسلام پيغمبر اكرم شاهد شهداي بسيار بزرگ بوده است و حضرت امير سلام الله عليه، هم شهيد شد و هم شاهد شهداي بزرگ بود. بعد از او هم حضرت سيدالشهدا سلام الله عليه،





هم شهيد شد و هم شاهد شهداي بزرگ بود. اسلام هميشه از اين فداييها داشته است و قرآن كريم كه به همه ي ما و به همه ي بشر حق دارد سزاوار است كه ما در راه او فداكاري كنيم. من از خداي تبارك و تعالي رحمت براي آن [130] شهيد طلب مي كنم و صبر و اجر براي مادر و عيال و ساير بازماندگان او. خداوند به شما صبر عنايت كند و اين شهيد را در نتيجه اعمال شما جزء شهيداني كه فداكار در راه اسلام بوده اند ثبت كند. من به شما تسليت عرض مي كنم و شريك شما هستم در اين غمها و در اين گرفتاريها و اين باري است كه روي دوش ما سنگيني مي كند. مهم اين است كه براي اسلام است اميدوارم كه براي اسلام براي همه محفوظ بماند و فداييان ما، فداييان اسلام، در رديف شهداي درجه ي 



[ صفحه 61] 



اول در صدر اسلام باشند. [131] . 

تاريخ 15 / 6 / 58 

براي حيات جاويد، تقاضاي شهادت مي كنند 

الآن هم مي آيند به من مي گويند مكرر، دستجمعي، تنهايي كه شما دعا كنيد ما شهيد بشويم. معقول است كه بگوييد من شهيد بشوم براي اينكه شكمم سير بشود؟! براي شكمش مي خواهد شهيد بشود؟! كسي معقول است كه تقاضاي شهادت بكند براي شكمش؟! همچو معقول نيست اين معنا تقاضاي شهادت، براي اينكه ادراك كرده است كه در شهادت موت نيست يك حيات جاويد است، براي حيات جاويد است، كه اين تقاضاي شهادت مي كند. زيربنا توحيد است، زيربنا عقايد حقه ي الهي است، نه زير بنا شكم باشد اينهايي كه اقتصاد





را زيربنا مي دانند، اينها منحط كردند انسان را از حد انسانيت به حد يك حيواني مثل ساير حيوانات. [132] . 

تاريخ 18 / 6 / 58 

نهضت و شهادت براي اسلام است 

نهضت براي اسلام است و شهادت هم براي اسلام و آنچه كه براي اسلام شرف است و عزت است. [133] . 

تاريخ 21 / 6 / 58 

مردم براي خدا خون مي دهند 

اين همه خون دادند مردم براي اين بود كه مثلا در ايران فقط چه چيز ارزان بشود؟! چه چيز گران بشود؟! براي خدا مردم اين خون را مي دهند. مگر عقلشان را شيطان برده است كه بي خودي خون خودشان را بدهند. [134] . 

تاريخ 28 / 6 / 58 



[ صفحه 62] 



عزيزان ما در راه خدا فدا شدند 

من به همه شهدايي كه در راه اسلام جان خودشان را فدا كردند، سلام مي فرستم و از خداي تبارك و تعالي براي همه رحمت و آمرزش از خدا طلب مي كنم و به همه بازماندگان آنها تسليت عرض مي كنم و من شريكم در غم همه و من خدمتگزار به همه هستم و دعاگو. 

البته مصيبت براي بازماندگان زياد است، لكن چون در راه خداست و شما خودتان را با صاحب شرع، با ولي اعظم، با رسول اكرم در بين آنها خودتان را وارد كرديد، آنها هم عزيزان خودشان را در راه اسلام داده اند و شما هم عزيزانتان را داده ايد و خواهرها هم همين طور. و آن چيزي كه آسان مي كند مصيبتها را، اين است كه همه انسانها رفتني هستند و همه





ماها رفتني هستيم و چه بهتر كه در راه خدا فدا بشويم و فدا شدند آنهايي كه رفتند به جوار رحمت خدا. [135] . 

تاريخ 29 / 7 / 58 

مقصد شهدا استقلال، آزادي، جمهوري اسلامي است 

ما اين همه جوان داديم، در دانشگاهها جوان داديم، در مدرسه هاي قديمي جوان داديم، در مدارس علمي و اسلامي و فرهنگ جوان داديم، در خيابانها و بازارها و كوچه ها شهيد داديم كه به مقصد برسيم، براي مقصد بود و آن مقصد همان بود كه ملت ما فرياد كشيدند و آن را خواستند: استقلال، آزادي جمهوري اسلامي. [136] . 

تاريخ 13 / 8 / 58 

جوانهايتان را براي زنده كردن اسلام داديد 

شما اشخاصي هستيد كه بچه هايتان را، جوانهايتان را داديد براي اينكه اسلام را زنده بكنيد، شما تابع اميرالمؤمنين ايد، شما جوانهاتان را داديد براي اينكه اسلام را زند بكنيد، نه تابع مكتبهاي انحرافي كه اصل اين مسائل را كار ندارد و كاري با آن ندارند. [137] . 

تاريخ 18 / 8 / 58 



[ صفحه 63] 



اوليا شهادت را براي عالم ديگر مي خواهند 

از ما دايما اين مطلب را حتي حالا مي خواهند كه شما دعا كنيد ما شهيد بشويم. آخر كسي دلش مي خواهد شهيد بشود براي شكم؟! كسي جوانش شهيد بشود براي اينكه يك خانه ي خوبي داشته باشد؟! يا مسأله اين نيست، مسأله يك عالم ديگري است شهادت براي يك عالم ديگري، آن شهادتي كه همه اولياي خدا، همه انبيا دنبالش بودند و بسياري از اولياي ما به شهادت رسيدند، آن معنا را مي خواستند، مردم دنبال





آن معنا هستند. [138] . 

تاريخ 21 / 9 / 58 

ملت ما روبروي كفر ايستاده است 

تقريبا هر روز مواجه هستيم با اين مادرهايي كه بچه هايشان را از دست دادند و اين پدرهايي كه عزيزانشان را از دست دادند و اين معلولين و اين مجروحين و اين گرفتاريهايي كه در رژيم سابق براي ملت مهيا شده بود. ما هر روز تأثرات زيادي در اين مسائل داريم، لكن خودمان را تسليت مي دهيم به اينكه ملت ما به صورت مجاهدين صدر اسلام درآمدند، همين طور كه در صدر اسلام در ركاب رسول الله و اميرالمؤمنين سلام الله عليه عده ي كثيري از فرزندان اسلام از دست رفتند، لكن اسلام را حفظ كردند. امروز هم كه ما در يك موقعيتي واقع هستيم كه اسلام روبروي كفر ايستاده است و احتياج به فداكاري دارد، ملت ما بحمدالله مردانه ايستاده و فداكاري مي كند، نه مردها، زنها و نه زنها و مردها، بچه ها همه ايستاده اند. [139] . 

تاريخ 11 / 10 / 58 

شما جوانها با سلامت روح براي اسلام فعاليت مي كنيد 

من وقتي شما جوانها را مي بينم كه با صداقت، با سلامت روح فعاليت براي اسلام مي كنيد و خودتان را در معرض خطر مرگ قرار مي دهيد مباهات مي كنم. افتخار مي كنم كه در بين مسلمانها يك همچو جوانهاي رشيد متعهد هست. از اين جهت ما نبايد از قدرتمندهايي كه اتكال به خدا ندارد، اتكال به مسلسل دارند، ما نبايد بترسيم. ترس مال آن است كه براي شهادت حاضر نباشد. 

در روايتي است كه حضرت علي بن الحسين (ع) در كربلا كه بودند به پدرشان





گفتند 
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كه (قريب به اين معنا كه به آنها گفته بودند كه شما كشته مي شويد) عرض كرد به سيدالشهدا كه مگر ما به حق نيستيم؟ فرمود چرا. گفت ديگر مبالات از مردن نداريم. كسي كه به حق است و كسي كه قايل است به اينكه اين عالم تمام يك مدبر دارد و او خداست و عالم طبيعت پايين ترين عوالم است (در قرآن از او به دنيا تعبير شده، دنيا يعني پايين) وقتي بنا باشد كه شهيد منزلش در ملأ اعلا باشد، اين چه خوفي دارد؟ خوف را بايد امثال كارترها داشته باشند كه اعتقاد به اين مسائل ندارند، اينهايي كه همه مقصدشان اين است كه در اينجا چند روزي به يك قدرتمندي برسند يا به يك جنايتكاري برسند آنها بايد بترسند، اما جوانهاي ما كه اعتقاد به ماوراء طبيعت دارند و شهادت را براي خودشان يك فوزي مي دانند اينها ترس ندارند. ما فرض مي كنيم كه همچو قدرتي براي آن قدرتمندان باشد كه بريزند و بكشند و همه چيز را از بين ببرند، مع ذلك ما چون به حق هستيم نبايد بترسيم. [140] . 

تاريخ 12 / 2 / 59 

جوانهاي ما براي اسلام كشته شدند 

خون بچه هايمان را داده ايم يك قبرستان در اينجا پر است از جوانهاي ما، قبرستانهاي شهرستانها پر از جوانهاي ما هست كه در راه اين مملكت و در راه اين اسلام اينها كشته شده اند. [141] . 

تاريخ 15 / 5 / 59 

آرمان شهدا وصول به حق است 

شما اي ملت عزيز و ارتش عراق! بدانيد كه قواي





مسلح ما، ارتشيان دلاور و پاسداران قدرتمند و شهرباني و ژاندارمري شجاع و پيشمرگان فداكار همراه با قشرهاي رزمنده ملت و سسپاه بسيج سلحشور، قدرت عظيمي است، منسجم و چون سد آهنين در مقابل همه قدرتمندان ايستاده است و چون خداي متعال و اسلام و قرآن كريم انگيزه نبردشان و شهادت وصول به حق آرمانشان است، پيروزي با آنان است. [142] . 

تاريخ 12 / 7 / 59 
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مردم ما جوانهايشان را براي اسلام مي دهند 

مملكت اسلام از اول 15 خرداد تا حالا بيشتر از صد هزار جمعيت از آن كشته شده است و بيشتر از صد هزار معلول ما الآن داريم، اينها براي چه معلول شده اند؟ براي چه كشته شده اند؟ براي نفت بوده است؟ آدم براي نفت خودش را مي كشد؟ براي خانه بوده است؟ براي ارزاني بوده است؟ خوب، ما از تظاهرات مردم بايد اينها را بفهميم. همه مي گفتند ما اسلام را مي خواهيم. اگر اسلام نبود، نه نفت مي توانست هيچ كاري بكند و نه ساير چيزها، مگر مردم مي شود جوانهايشان را بدهند براي نفت؟ مي شود جوانشان را بدهند براي خانه؟ الآن كه شما در جبهه هاي جنگ هستيد و ارتشيهاي ما كه خداوند نصرتشان بدهد در مراكز فعال هستند، الآن كي هست كه دارد از آنها پشتيباني مي كند؟ آن زنهايي كه براي شما نان مي پزند و آن مردمي كه براي شما پول مي دهند و آن مردمي كه براي شما ذخيره مي دهند و آنقدر چيزها را مي فرستند همين مردم مسلمانند، شما ببينيد در تلويزيونتان كه يك زني كه ده تا تخم مرغ آورده، دارد مي آورد مي دهد همين





را، يك بچه اي كه ده تومان دارد اين را مي دهد، اينها براي چه اينها را مي دهند؟ اينها براي اسلام است، براي كشور اسلامي است. [143] . 

تاريخ 25 / 8 / 59 

شما براي اسلام جانفشاني مي كنيد 

من نمي دانم از كجا شروع كنم و نمي دانم با مواجهه با اشخاصي كه در راه اسلام، در راه خداي تبارك و تعالي معلول شده اند و در اينجا حاضرند و چهره هايي كه عازم به سفر براي دفاع از اسلام هستند، چطور ستايش كنم. من از شما جوانها از شما كه در راه اسلام و در راه ايمان خوتان رنج ديديد و معلول شده ايد و شما جوانها كه عازم به جبهه هستيد، چطور تشكر كنيم. من وقتي اين صحنه هاي اسف بار و افتخارآميز را مي بينم عاجزم از اينكه در مقابل آنها مطلبي بگويم شما خودتان زبان گوياي افتخار هستيد، زبان گوياي اسلام هستيد. شماها افتخار براي اين ملت آفريديد و شماها بوديد كه دست قدرتهاي بزرگ را، چپاولگر را، معاند با اسلام را، طاغوت را از اين مملكت كوتاه كرديد و شما هستيد كه براي اسلام باز كوشش مي كنيد و جانفشاني مي كنيد و هيچ چيز در مقابل اين 
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خدمتها جز خداي تبارك و تعالي، هيچ كس جز خداي تبارك و تعالي نمي تواند به شما اجري بدهد زحمتهاي شما را خداي تبارك و تعالي اجر خواهد داد. شما اگر چنانچه معلول هستيد كه خداوند شفا بدهد همه شما را و براي خدمت به اسلام معلول شده ايد و شمايي كه عازم جبهه ها هستيد، براي خدمت به اسلام هستيد، اسلام براي شما بسيار ارج





قايل است و تشكر از شما مي كند و همه ي ملت از شما متشكر هستند. [144] . 

تاريخ 26 / 9 / 59 

اين جوانان در خدمت اسلام و مسلمين جان نثار مي كنند 

انصاف نيست كه جوانان عزيز اسلام از ارتش و سپاه و ژاندارمري و بسيج و شهرباني گرفته تا گروههاي جانباز عشاير و عزيزان شهرها و روستاها در سراسر كشور در خدمت اسلام و مسلمين خون خود را نثار و جان خود را فدا كنند ما در كناري بنشينيم و با قلمها و زبانهاي خود قلب نوراني آنان را آزار دهيم. انصاف دهيد كه ما براي اسلام و كشور اسلامي خود چه كرده ايم و اين جوانان عزيز از خود گذشته، از دانشگاهي تا روحاني و از روستايي تا شهرستاني و از كارگر تا بازاري چه كرده اند. از اول انقلات تاكنون تمام رنجها و زحمتها و جانبازيها بر دوش اين طبقات بوده است و آنان ولي نعمت ما بوده اند. [145] . 

تاريخ 22 / 11 / 59 

كوردلان گمان كرده اند براي شكم جوان داده ايد 

اين كوردلان گمان كرده اند كه شما، جوانان و عزيزان خود را در راه نفت و بنزين داده ايد و به اسلام و ميهن عزيز خود براي پر كردن شكم خود خدمت مي كنيد. اينان را كه دشمن عزت و شرافت شما هستند از خود برانيد و مجال ندهيد كه توطئه هاي آنان به ثمر برسد. [146] . 

تاريخ 22 / 11 / 59 

ملت عزيز براي رضاي خدا همه چيزشان را در طبق اخلاص گذاشتند 

شما ملت عزيز بزرگوار، همه چيز خودتان را براي رضاي





خداوند تعالي در طبق 
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اخلاص نهاديد و اين مائده بزرگ آسماني را به دست آورديد. [147] . 

تاريخ 23 / 11 / 59 

ملت براي خدا قيام كرده است 

با رفتن شهدايي با اينكه بسيار ارزشمند بودند و هستند، با رفتن شهدا در عين حال كه ما متأثر هستيم، لكن چون ما توجمان به خداست و براي خداست و ملت ما براي خدا قيام كرده است، با رفتن اشخاص هيچ سستي به خودشان راه نمي دهند. [148] . 

تاريخ 9 / 6 / 60 

منطق ما، منطق قرآن است 

منطق ما، منطق ملت ما، منطق مؤمنين، منطق قرآن است، «انا لله و انا اليه راجعون» [149] با اين منطق هيچ قدرتي نمي تواند مقابله كند. جمعيتي كه، ملتي كه خود را از خدا مي دانند و همه چيز خود را از خدا مي دانند و رفتن از اينجا را به سوي محبوب خود، مطلوب خود مي دانند، با اين ملت نمي توانند مقابله كنند. آن كه شهادت را در آغوش، همچون عزيزي مي پذيرد، آن كوردلان نمي توانند مقابله كنند. اينها يك اشتباه دارند و آن اينكه شناخت از اسلام و شناخت از ايمان و شناخت از ملت اسلامي ما ندارند. آنها گمان مي كنند كه با ترور شخصيتها، ترور اشخاص مي توانند با اين ملت مقابله كنند و نديدند و كور بودند كه ببينند كه در هر موقعي كه ما شهيد داديم ملت ما منسجمتر شد. 

ملتي كه قيام كرده است در مقابل همه ي قدرتهاي عالم، ملتي كه براي اسلام قيام كرده است، براي خدا قيام كرده است، براي پيشرفت





احكام قرآن قيام كرده است اين ملت را با ترور نمي شود عقب راند. آنها گمان مي كنند كه افكار مؤمنين و ملت بپاخاسته ما همچون افكار غربزده ها و غرب است كه جز به دنيا فكر نمي كنند و جز متاع دنيا جا نمي بينند، اينها هم آن طورند. 

ملتي كه از اول، از صدر اسلام پيشوايان آن جان خودشان را فدا كردند براي هدف 
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خودشان كه آن خدا و اسلام است، به اين مسائل و به اين امور از بين نخواهند رفت و سستي نخواهند داشت. ملت ما، ملت عزيز ما در تاريخ خوانده است كه علي بن ابيطالب سلام الله عليه با دست يكي از همين منافقين، با دست يكي از همين اشخاصي كه به صورت، اسلام و از اسلام جدا بودند فرق مباركش شكافت. ملت ما چون علي بن ابيطالب را فدا كرده است از براي اسلام، فداكردن امثال اين شهدا [150] براي ملت ما يك مسأله مهم نيست، گرچه خود واقعه و خود اين افرادي كه شهيد شده اند در نظر همه ما عزيز و ارجمندند. [151] . 

تاريخ 9 / 6 / 60 

بذل جان و مال و فرزند براي تحقق عدل الهي 

از ملت تشكر كنيم كه در همه مراحل از قبل از انقلاب تا زمان انقلاب و تا پيروزي انقلاب يكدل و يكجهت براي اقامه عدل اسلامي و براي دفع اشرار و رژيمهاي فاسد و اقامه ي رژيم جمهوري اسلامي كوشش كردند و از زماني كه بپا خاستند تاكنون در صحنه بوده اند و با تمام توان خود و بذل مال و جان و





فرزند و خاندان براي پيدا شدن عدل الهي و مستقر شدن احكام آسماني كوشا بوده اند. [152] . 

تاريخ 17 / 7 / 60 

هم و غم ملت ما تحقق اسلام است 

خداي تبارك و تعالي كه مي فرمايد كساني كه نصرت مرا بكنند آنها را نصرت مي كنم، مي داند كه ما و ملت ما نصرت دين را مي خواهيم و پياده شدن احكام اسلام را مي خواهيم و از اول همه هم و غم ملت ما بر اين بوده است كه جمهوري اسلامي با محتواي اسلامي تحقق پيدا بكند. شهدا همه در راه اين مقصد از صحنه ظاهري خارج شدند و دوستان عزيز ارتشي و سپاه پاسداران و ساير قشرهاي مسلح و غير مسلح، آنها همه دنبال همين مقصد هستند. وقتي كه همه ما و همه شما و همه ملت دنبال نصرت 
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احكام اسلام و نصرت خداي تبارك و تعالي هستيم خداي تبارك و تعالي نصرت مي كند ما را. [153] . 

تاريخ 7 / 10 / 60 

جوانان ما براي جانفشاني در راه اسلام مهيا هستند 

جوانان ما مهيا هستند از براي جانفشاني در راه اسلام و همانطوري كه اسلام مي خواهد كه در مقابل كفر و زندقه و در مقابل ستم و ستمكاران ايستادگي بكنند، مردانه ايستادند و ايثار كردند و جانفشاني كردند و اين مطلب را به ثبت رساندند. [154] . 

تاريخ 10 / 12 / 60 

شما براي قوت دادن به اسلام قيام كرديد 

فرق است مابين ايده ي شماها و دشمنهاي شما. آنها براي قدرتمندي، براي نمايش قدرت، براي شيطان، با





اسلام به جنگ برخاستند و شما براي خدا و براي رضاي او و براي قوت دادن به اسلام و پياده كردن احكام اسلام به دفاع برخاستيد. شما مدافع از انسانهاي مظلوم در طول تاريخ هستيد. مدافعات شما از اسلام و پيروزي شما انحصار به پيروزي در ميدان ندارد. شما در تمام ابعاد پيروز هستيد و شما در تمام جهات معنوي و مادي پيروز هستيد و شما در طول تاريخ پيروز هستيد و پيروزي شما پشتوانه پيروزي مستضعفين جهان است در طول تاريخ. شمايي كه با آغوش باز و با روي گشاده به طرف الله و به طرف لقاء الله و به طرف شهادت مي رويد پيروز هستيد، چه در ميدان جنگ پيروز بشويد و مي شويد و چه خداي نخواسته شكست بخوريد و نخواهيد خورد. شما آن چيزي را كه همراه داريد دشمنان شما ضد او را همراه دارند. شما رضاي خدا را همراه داريد و آنها سخط خدا را. شما ايمان را همراه داريد و آنها طرفداري از كفر را. شما آرامش قلبي داريد و در اين جنگ با آرامش، با خاطر آسوده، با اين ايده كه اگر شهيد بشوم پيروز و اگر پيروز بشوم هم پيروزم، شما اين را داريد و آنها از مرگ فرار مي كنند. بين اين دو طايفه بسيار فرق است، آن كه مرگ را در آغوش مي گيرد براي اينكه شهادت است. براي اينكه اسلام است، براي اينكه دفاع از حق است و آن كه از مرگ فرار مي كند براي 
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اينكه براي طعمه جنگ مي كند. فرق است ما بين ملتي كه داوطلب براي شهادت هست و





براي پيروزي هست و من اميدوارم كه داوطلبها بيشتر برود و اسم بنويسند و خواهند رفت با آنهايي كه، بين اينها و آنهايي كه با سرنيزه به جنگ مي آيند، اگر اقدام نكنند از پشت كشته خواهند شد، آنهايي كه با اسم داوطلب، با فشار و زور و با هزار جوز اذيت وادار به جنگ مي شوند، آنهايي كه ملتهايشان به آنها پشت كرده است. بين شما كه ملت پشتيبان شماست و نگهبان از شماست و به همين جهت خداي تبارك و تعالي نگهبان شماست و پشتيبان شماست با آن كه براي شيطان مي خواهد جنگ بكند، براي شيطان نفس مي خواهد جنگ بكند فرق است مابين اينها. فرق است ما بين انقلاب اسلامي ايران با انقلابهاي دنيا. انقلابهاي دنيا بي استثنا براي ايمان نيست، براي خدا نيست، انقلاب ايران براي خداست و از اول هم فرياد خدا بوده است، الله اكبر بوده است و تا آخر هم همين است. [155] . 

تاريخ 18 / 12 / 60 

تفاوت اهداف شهدا با منحرفين 

فرق هست مابين داوطلبي و ايثار شما با داوطلبي و ايثار منحرفين. آنها براي رسيدن به دنيا و رسيدن به آمال و شهوات نفساني وارد مي شوند در ميدانها و شما براي شهادت و براي رسيدن به لقاء الله وارد مي شويد. [156] . 

تاريخ 28 / 1 / 61 

عشق به شهادت ابزار نبرد رزمندگان 

تنها ايمان به خداوند و عشق به شهادت در راه اسلام و روح ايثار و فداكاري، ابزار نبرد نابرابر اينان بود. [157] . 

تاريخ 29 / 1 / 61 

وصول به لقاء الله غايت آمال





است 

تكليف بزرگ است و همه بايد اين تكليف بزرگ را بپذيريم. آخر مطلب شهادت 
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است و وصول به لقاء الله و حضور در محضر حضرت سيدالشهدا و امثال او، و اين غايت آمال اشخاصي است كه عشق به خدا دارند و ما مي بينيم در جبهه ها، براي ما نقل مي كنند از جبهه ها كه اين جوانهاي عزيز در جبهه ها شب چه حالي دارند، چه ذكر و فكر و دعايي دارند و نمازي، و روز با چه نشاطي به جبهه ها مي روند. اين چيزي است كه خداي تبارك و تعالي، نعمتي است كه خداي تبارك و تعالي به اين ملت عطا فرموده است، اين نعمت را حفظ كنيد. [158] . 

تاريخ 25 / 7 / 61 

همه چيزشان را براي اسلام مي دهند 

انصافا با رهين منت اين توده هاي بزرگواري هستيم كه همه چيزشان را مي دهند و چيزي هم نمي خواهند، از آن پيرزنها كه آن چيزي كه در طول عمرشان تهيه كردند، حالا مي آيند براي اسلام مي دهند تا آن اشخاصي كه قلكشان را مي شكنند و پولش را مي آورند براي اسلام مي دهند. [159] . 

تاريخ 25 / 7 / 61 

جوانشان را براي اسلام مي دهند 

كسي كه جوانش را براي اسلام مي دهد ديگر دنبال اين نيست كه مثلا فلان چيز را ندارد، چطور باشد، يا فلان چيز را دارد چه بشود، ما بايد اين اسلام عزيز را نگهداري كنيم. [160] . 

تاريخ 4 / 11 / 61 

جوانان ما به عشق خدا از جانشان مي گذرند 

خداي تبارك و تعالي با قدرت غيبي خودش





به اين ملت عنايت فرمود و اين جوانها را متحول كرد به يك انسانهاي عارف مسلك كه براي خداي تبارك و تعالي و به عشق خداي تبارك و تعالي از جانشان مي گذرند و مادران و پدران آنها از فرزندان رشيدشان مي گذرند و اين فداكاري موجب اين شد كه ما در عين حالي كه بسيار از بزرگانمان را از دست داديم 
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و بسيار از جوانان ارزشمندمان را از دست داديم و خسارات بسيار بر ما وارد شد از دست دشمنها، مع ذلك آنچه كه به دست آورديم اسلام عزيز بود و اسلام ارزش دارد كه همه چيز در راه او داده بشود، چنانچه اولياي خدا چنين كردند. [161] . 

تاريخ 21 / 11 / 61 

شهادت در راه خدا غايت آمال جوانان ماست 

غايت امر اين است كه ما در راه خدا شهيد مي شويم و اين غايت آمال جوانهاي ماست. [162] . 

تاريخ 21 / 1 / 62 

طلب حق، انگيزه شهداي گمنام ما 

اسلام بزرگ و ملت شريف و فاتحان عزيز ما افتخار مي كنند و به هزاران سرباز گمنام بزرگواري كه در پي نام و نشان نيستند و براي كشور اسلامي خويش و اسلام عزيز و ملت انسان پرور افتخاراتي مي آفرينند معجزه آسا و پيروزيهاي ژرف. فرق است بين سربازان گمنامي كه قدرتهاي مادي دنيا به آن فخر مي فروشند و بين سربازان گمنامي كه پرورده ي اسلام و مكتب توحيد هستند، كه انگيزه ي آنان تحصيل قدرت و اكثرا ستمكاري است و انگيزه ي اينان خدا و طلب حق است. [163] . 

تاريخ 14 / 2





/ 62 

فداكاريها براي اسلام است 

امروز هم تمام فداكاريها، فداكاريهاي روي اسلام است نه اينكه حساب ديگري دارد. مسأله مليت هست اما نه آنطوري كه آقايان خيال مي كنند كه ما مليت را بگيريم و كاري به اسلام نداشته باشيم، اول ملي باشيم و بعد اسلامي باشيم، نه خير مسأله اسلامي بودن است كه مردم را وادار كرد به اينكه جوانهايشان را بدهند و فرياد بزنند باز جنگ، اين غير از اين چيزي نست. [164] . 

تاريخ 7 / 6 / 62 



[ صفحه 73] 



سرافرازي در دنيا شهادت لازم دارد 

شمايي كه مي خواهيد آدم بشويم زحمت دارد آدم شدن. مي خواهيد سرافراز در دنيا باشيد اين زحمت دارد، بيخود نمي شود. اگر نوكري آنها را بكنيد ديگر ارزش نداريد، يك پول هم ارزش نداريد. اگر بخواهيد از تحت سلطه ي همه بيرون برويد و خودتان باشيد اين ارزش دارد، يك ارزش انساني است، يك شرافت انساني است. اين زحمت دارد، اين گراني دارد، اين كمبود دارد، اين جهاد دارد، اين دفاع دارد، اين شهادت دارد، اين براي ارزش انساني است همين است كه انبيا براي او كار كردند. همين است كه امام حسين براي او كشته شد. اگر آن هم فكر مي كرد كه زحمت دارد، اصحاب او هم با آن كمي فكر مي كردند زحمت دارد، كه نمي توانستند يك همچو انقلابي را بجا بياورند كه تا حالا هم اثرش باقي مانده است ولي وقتي براي خدا باشد، زحمت كم مي شود. [165] . 

تاريخ 11 / 11 / 62 

در راه خدا از شهادت باكي نيست 

در راه





خدا نه شهادت و نه نقص عضو نه گرفتاري هيچ يك از اينها اشكال ندارد. اين چيزي بوده است كه اولياي خدا از اولي كه خلقت تحقق پيدا كرده است، انبياي عظام در طول تاريخ مبتلا به آن بودند و نترسيدند و جلو رفتند. [166] . 

تاريخ 30 / 2 / 63 

مبارزه براي حفظ اساس اسلام است 

مردم انقلاب كردند، بايد پاي زحماتش هم بنشينند. مردم ما پيغمبران و پيغمبر اسلام (ص) را و ابراهيم (ع) را در نظر بگيرند، ببينند كه با آنها چه مخالفتها شد، ولي دست از هدفشان نكشيدند. اگر ما مسلمانيم، بايد دنباله روي آنها باشيم. دنباله روي از آنان كه فقط روزه و نماز و مسجد نيست. دنباله روي از آنان مبارزه براي حفظ اساس اسلام است، بايد براي حفظ اساس اسلام تا آخر ايستاد و پيشروي كرد. [167] . 

تاريخ 18 / 6 / 63 



[ صفحه 74] 



شهيد دنبال غنيمتي است كه زوال ندارد 

اما ملتي كه براي شهادت مي رود، ملتي كه زن و مردش عاشق شهادت هستند و فرياد شهيد شدن مي زنند، يك همچو ملتي ديگر از اين كه فلان چيز كم است، فلان چيز زياد است، اين نمي نالد، اقتصادش چطور است، اين مال آنهايي است كه وابسته به اقتصاد هستند، دل به اقتصاد دادند. آنهايي كه دل به خدا دادند، آنها اين طور نيستند كه دنبال اين باشند كه فلان چيز فراوان باشد، فلان چيز كم باشد، زياد باشد، نرخش كم باشد، نرخش زياد باشد. اينها كه در نظر اين كه شهيد مي خواهد بشود، اين چيزها نيست... 







آن كه دارد براي شهادت مي رود به او بگويي كه مثلا مالت را دزد برده است، او اصلا اعتنا به اين حرف ندارد. به او بگويي كه قيمت [فلان] چيز گران است، او كه نرفته براي اين كه غنيمتي بياورد. غنيمتي كه او مي خواهد بياورد آن غنيمتي است كه هيچ زوال ندارد، آن چيزي است كه هيچ شكست ندارد. آن كاري است كه از دست هيچ كس برنمي آيد جز از دست خداي تبارك و تعالي و ملت ما دارد اين كار را مي كند و من اميدوارم كه همه اين طور بشويم. [168] . 

تاريخ 29 / 12 / 62 

ملت دنبال عظمت اسلام است 

نماز جمعه را كه مي زنيد خيال مي كنيد ملت ما عقب مي نشيند! مي بينيد كه در نماز جمعه [169] چه كردند. اين يك مطلبي است گفتني، تاريخي، تا كسي نبيند آن جا را، آن منظره را نبيند، باورش نمي آيد كه زن بچه اش تو بغلش است، مرد بچه اش پهلويش است هيچ حركت نكند، اين همه فشار، هيچ حركت نكند، از آن ور انفجار آن نامردها، از آن طرف هم آن طور رگباري كه ملاحظه كرديد همه. مع ذلك همه هم با طمأنينه نشسته اند سر جاي خودشان و هيچ ابدا حركتي نمي كنند. و ملت، يك همچو ملتي است. ملت اين طوري ديگر دنباله اين نيست كه گوشتش ارزان است يا گران است، دنبال اين نيست كه كم است يا زياد است. اين دنبال اين است كه اسلام را بزرگ كند. [170] . 

تاريخ 29 / 12 / 63 



[ صفحه 75] 



كسي كه علم به معاد دارد





از ميدان به در نمي رود 

شما به دنيا ثابت كرديد كه ايران زير بار هيچ ظلمي نمي رود و ايران با هيچ تهديدي از ميدان بيرون نمي رود و ايران متكي به يك قدرت عظيم است و آن قدرت خدا. كسي كه متكي به قدرت خداست، كسي كه ايمان در قلب او هست، كسي كه علم به معاد دارد و خدا را مي شناسد و قضاي الهي را مي داند، اين از اين معاني از ميدان در نمي رود. فكر ديگري بكنند؛ آنهايي كه نشسته بودند و براي خودشان خيالبافي مي كردند كه دو ماه ديگر، سه ماه ديگر، يك سال ديگر، دو سال ديگر، يك فكر ديگري بكنند! اين فكر درست از كار درنيامد! ابرقدرتها هم يك فكر ديگري بكنند و بهتر اين است كه دست از اين كارها بردارند، بهتر اين است كه اين عامل خبيث خودشان را كه اين طور رسوايي به بار آورد براي ابرقدرتها، دست از پشتيباني اين بردارند. اين بدبخت را بازي دادند و بعد معلوم شد كه مسأله اين جور نبود. الآن هم اين دست و پاها هيچ اثري ندارد. اينها خيال مي كردند كه حالا ديگر چند تا بمب بيندازند به شهرهاي ايران، ايران از ميدان در مي رود. اينها هزاران بمب انداختند، بمباران كردند، همه ي مناطق طرفهاي مرز را بمباران كردند و شهرهاي بزرگ ما را هم بمباران كردند. و روز قدس آن طور جمعيت و فرياد بود كه به گفته ي بعض از مخبرين؛ «صداي توپها را مردم ديگر نمي شنيدند، صداي بمبها را ديگر مردم نمي شنيدند»، فرياد مردم غلبه كرده بود. اين فرياد از قلب مؤمن است و اين فريادي كه از قلب





مؤمن است بر همه چيز غلبه مي كند؛ بر كاخ سفيد هم غلبه مي كند و غلبه كرده است و موج اين ايمان در سرتاسر دنيا رفته است و دنيا از زير بار اين ظلمهايي كه در طول تاريخ بر آن شده است، از زير اين بار دارد درمي آيد. همه جا نغمه ي اين است كه ظلم نه! دست تواناي ملتها، ابرقدرتها را به جاي خودشان نشانده و مي نشاند. ملتهاي مستضعف در هر جاي جهان رو به بيداري هستند، نمي پذيرند امروز ديگر آن حرفهايي كه سابق گفته مي شد. آن ارعابهايي كه مي كردند و كشتيهايي كه مي آوردند در اطراف خليج فارس و امثال اينها، يا كارهاي ديگري كه مي كردند، تمام اينها كهنه شده است، ديگر پيش مردم ارزش ندارد. ملتي كه بيرون آمده روز جمعه و مي گويد كه «ما براي شهادت آمديم»، آنها را از مردن نترسانيد! اين شهادت است. شما هرچه مي توانيد بترسانيد، اين است كه؛ «ما 



[ صفحه 76] 



خانه هاي شما را خراب مي كنيم، خود شما را هم مي كشيم»، آنها جلو آمدند، مي گويند ما براي اين آمديم! چطور اينها را مي ترسانيد؟ اين كار احمقانه است. [171] . 

تاريخ 30 / 3 / 64 

سلحشوران ايران شرف اسلام را ترجيح داده اند 

سلحشوران ايران، شهادت را بر ذلت، و شرف اسلام و انساني را بر رفاه و عيش چند روزه ي توأم با خواري و شرمساري ترجيح داده[اند]. [172] . 

تاريخ 25 / 5 / 64 

ملتي كه براي ارزشهاي معنوي بپا خاسته از شهادت باك ندارد 

ملتي كه براي رضاي حق تعالي انقلاب كرد و براي ارزشهاي معنوي و





انساني بپا خاسته است، چه باك دارد از شهادت عزيزان و آسيب ديدن نور چشمانش و تحمل سختيها و مكاره [173] ، كه جنت لقاء الله كه فوق تصور عارفان است، محفوف [174] به مكاره است. چه مي گويم! اين جنت اوليا، مكاره را در كام ملت ما شيرين تر از عسل كرده. [175] . 

تاريخ 3 / 12 / 64 

اخلاص براي اسلام 

ما مواجه هستيم با يك ملتي كه همه چيز خودش را در طبق اخلاص گذاشته است و براي اسلام دارد صرف مي كند؛ جوانها را مي دهد، جوانها جان خودشان را مي دهند، زنها جوانهاي عزيز خودشان را مي دهند و با آن شور و شعف آنها به ميدان مي روند و مردم با آن شور و شعف در جبهه و خارج جبهه دارند فداكاري مي كنند. [176] . 

تاريخ 19 / 3 / 65 



[ صفحه 77] 



هدف شهدا، عزت دين است 

خداوندا! تو مي داني كه فرزندان اين سرزمين در كنار پدران و مادران خود براي عزت دين تو به شهادت مي رسند و با لبي خندان و دلي پر از شوق و اميد به جوار رحمت بي انتهاي تو بال و پر مي كشند. [177] . 

تاريخ 6 / 5 / 65 

ملت براي ايده ي توحيد قيام كرد 

آنچه كه شما ملت شريف و مجاهد براي آن بپا خاستيد و دنبال مي كنيد و براي آن جان و مال نثار كرده و مي كنيد والاترين و بالاترين و ارزشمندترين مقصدي است و مقصودي است كه از صدر عالم در ازل و از پس اين جهان تا ابد عرضه شده است





و خواهد شد و آن مكتب الوهيت به معني وسيع آن و ايده ي توحيد با ابعاد رفيع آن است كه اساس خلقت و غايت آن در پهناور وجود و در درجات و مراتب غيب و شهود است؛ و آن در مكتب محمدي صلي الله عليه و آله سلم به تمام معني و درجات و ابعاد متجلي شده و كوشش تمام انبياي عظام عليهم سلام الله و اولياي معظم سلام الله عليهم براي تحقق آن بوده و راهيابي به كمال مطلق و جلال و جمال بينهايت جز با آن ميسر نگردد، آن است كه خاكيان را بر ملكوتيان و برتر از آنان شرافت داده و آنچه براي خاكيان از سير در آن حاصل مي شود براي هيچ موجودي در سراسر خلقت در سر و علن حاصل نشود. 

شما اي ملت مجاهد در زير پرچمي مي رويد كه در سراسر جهان مادي و معنوي در اهتزاز است. بياييد آن را يا نيابيد، شما راهي را مي رويد كه تنها راه تمام انبيا عليهم السلام و يكتا راه سعادت مطلق است. در اين انگيزه است كه همه ي اوليا شهادت را در راه آن به آغوش مي كشند و مرگ سرخ را احلي من العسل مي دانند و جوانان شما در جبهه ها جرعه اي از آن را نوشيده و به وجد آمده اند. [178] . 

تاريخ 15 / 3 / 68 



[ صفحه 78] 






آثار و بركات خون شهدا و مجاهدين

خون شهدا آتشي عليه ظالمين برافروخت 

ما كشته داديم و رنج برديم لكن هر قطره خون آنها خونهايي را كه رگ جوانان غيرتمند ما به جوش آورد و آتشي در دل آنها روشن كرد كه به خواست خداوند






تعالي خاموش نشود مگر پس از سوزاندن درخت جهنمي استعمار و به آتش كشيدن عمال روسياه آن. [179] . 

تاريخ 4 / 1 / 57 

نام ملت ما در صف اول مجاهدان اسلام ثبت گرديد 

ملت عزيز ما با قيام دلاورانه خود و نثار خون فرزندان عزيز خود، نام ارجمند خود را در تاريخ و در صف اول مجاهدان اسلام ثبت نمود. [180] . 

تاريخ 4 / 8 / 57 

آزادي، حاصل جانبازي مجاهدان است 

زندانيان سياسي ما مي دانند كه آزاديهاي خود را در اثر جانبازيهاي شجاعانه ملت مسلمان ايران به دست آورده اند و سپاس و تقدير آنان در برابر اين فداكاريها آن است كه مبارزات بي امان خود را تا واژگوني رژيم و آزادي ديگر برادران و خواهران خود ادامه 



[ صفحه 79] 



دهند. [181] . 

تاريخ 4 / 8 / 57 

خون شهدا عامل پيروزي است 

همه مي دانند اين پيروزي از قدرت اسلام است و مسلمين با دادن خون شريف خود آن را به دست آورده اند. [182] . 

تاريخ 9 / 12 / 57 

آرزوي شهادت، عامل پيروزي است 

اين شعار بايد محفوظ باشد كه اين قيام، قيام ملي نيست، اين قيام، قيام قرآني است، اين قيام، قيام اسلامي است. يك ملت ضعيفي كه هيچ نداشت، در مقابل ابرقدرتها و در مقابل اين قدرت شيطاني كه همه چيز داشتند و تا دندان مسلح بودند، به قوه مليت نمي تواند غلبه كند. ملتي كه غلبه كرد براي اينكه شهادت آرزوي او بود. بعضي جوانهاي من، از من شهادت را طلب





مي كردند و مرا قسم مي دادند كه دعا كن كه شهيد بشويم، زنهايي كه جوانهاي خودشان را دادند، افتخار بر اين كردند كه شهيد داده ايم، آن كه يك پسر از او باقي مانده بود باز مي گفت اين را هم اهدا مي كنم. اين قدرت مليت نيست، اين قدرت ايمان است، اين قدرت اسلام است، خبط نكنند، اشتباه نكنند. اين اسلام است كه غلبه كرد بر ابرقدرتها، اين اسلام است كه فرزندان او به شهادت راغب هستند. اين قوه ايمان است كه مردم را، سرتاسر ايران بسيج كرد. اين دست غيبي الهي بود كه مردم ايران را سرتاسر از بچه دبستاني تا پيرمرد بيمارستاني با هم همصدا و با هم، هم مطلب كرد. اين هيچ جبهه اي نمي تواند اين كار را بكند، هيچ بشري قادر نيست كه همچو بسيجي بكند، هيچ ملتي نمي تواند اينطور بسيج بشود. قدرت ايمان، قوه اسلام، قدرت معنوي ملت اين پيروزي را به ما ارزاني داشت. [183] . 

تاريخ 18 / 12 / 57 



[ صفحه 80] 



چون شهادت را سعادت مي دانستند، مشتها بر تانكها غلبه كرد 

قوت ايمان در ملت ما طوري بود كه شهادت را سعادت مي دانستند و دنبال شهادت بودند و خوف از مرگ نداشتند. و لهذا مشتهاي اينها بر تانكها غلبه كرد. [184] . 

تاريخ 13 / 1 / 58 

اين نهضت با عشق به شهادت پيش رفت 

مردم براي اسلام خون مي دهند، نه براي سياست، براي سياست اسلامي. ملت ما به واسطه اتكا به اسلام اين نهضت را پيش برد. ملت ما عاشق شهادت بود با عشق به شهادت پيش رفت اين





نهضت، اگر چنانچه اين عشق و علاقه نبود، هرگز ما در مقابل آن همه قدرت پيروز نمي شديم. [185] . 

تاريخ 16 / 1 / 58 

تحول روحي ملت رمز پيروزي است 

ما به قدرت طبيعي بر اين مشاكل و بر اين مصيبتهايي كه وارد شده است فايق نيامده ايم براي اينكه قدرت ما به حسب طبيعت يك قدرت بسيار ناچيزي بود در مقابل قدرتهاي بسيار بزرگ، مثل قدرت امريكا و قدرت شاه سابق، با آن ابزاري كه اينها در دست داشتند. ما به اينها كه غلبه كرديم، ملت ما كه در اين نهضت پيروز شد اين فقط براي اتكال به خدا بود. در ملت ما يك تحولي حاصل شد كه آن تحول سابقه نداشت آن تحول اينطور بود كه شهادت را براي خودشان فوز عظيم مي دانستند. جوانهاي ما الآن هم پيش من مي آيند بعضي از آنها و مي گويند كه شما دعا كنيد كه ما شهيد بشويم، اين رمز پيروزي بود كه همانطوري كه در صدر اسلام مسلمين با اين رمز پيش بردند، ملت ما هم با اين رمز پيش برد و با اين رمز است كه ملتها مي توانند پيش ببرند. [186] . 

تاريخ 17 / 1 / 58 

رمز پيروزي اين بود كه آرزوي شهادت مي كردند 

رمز پيروزي امروز ما اين است كه اتكا به خداي تبارك و تعالي داشتيم. رمز پيروزي ما 
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اين است كه جنبه فقط سياسي نبود. فقط براي نفت و امثال اينها نبود، جنبه، جنبه معنوي بود، اسلامي بود. جوانان ما آرزوي شهادت مي كردند، جوانان ما شهادت را استقبال





مي كردند همانطور كه در صدر اسلام سربازهاي اسلام شهادت را استقبال مي كردند. سربازان ما از شهادت باك ندارند براي اينكه مردن را يك چيز فنا شدن نمي دانند. سربازان ما شهادت را سعادت مي دانند و براي اين سعادت كوشش مي كنند. رمز پيروزي، اتكا به قرآن و اين شيوه شيعه مقدس كه شهادت را استقبال مي كردند، بوده، خوف در دل آنها نبود. [187] . 

تاريخ 26 / 1 / 58 

خون شهيد موج در دنيا ايجاد مي كند 

اين معجزه است كه با شهيد دادن يك عزيز، موج در تمام دنيا بلند مي شود. [188] . 

تاريخ 16 / 2 / 58 

ملت با سبقت در راه شهادت به هدف رسيد 

ملت شريف ايران همچون برادران اسلامي صدر اسلام و عصر وحي با فقدان ساز و برگ جنگي و با دست تهي، لكن با قدرت ايمان و ايثار خون و فداكاري در راه اسلام و سبقت به شهادت در راه هدف به پيروزي رسيد و دشمنان مستبد و مستعمر و مستثمر را از صحنه خارج و در زباله داني تاريخ دفن كرد. [189] . 

تاريخ 17 / 2 / 58 

شهادت طلبي رمز پيروزي است 

اين وحدت كلمه را حفظش كنيد و اين ايمان را، اين ايمان را كه جوانهاي عزيز ما، بسيار عزيز ما مي آيند استدعا مي كنند كه دعا كنيد ما شهيد بشويم، اين جوان 30 ساله، 20 ساله، 25 ساله، كمتر، 18 ساله مي آيد كه دعا كنيد من شهيد بشوم اين رمز پيروزي است. اين احساس، اين تحولي كه در جامعه ما پيدا شد، اينها رمز پيروزي ما بود، اين





را 
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نگهش داريد. [190] . 

تاريخ 16 / 4 / 58 

ترورها، حقانيت مكتب را واضحتر مي كند 

ملتي كه جوانان نورسشان از شهادت در راه هدف كه همان اسلام است استقبال مي كنند، از سوء قصدها و ترورها نمي هراسند. سوء قصد به اشخاصي كه در طول عمر به خدمت خالق و خلق اشتغال داشته اند، اراده ي آنان را مصممتر و حقانيت مكتب را واضحتر مي نمايد. [191] . 

تاريخ 24 / 4 / 58 

ملت ما با خون، حيات خود را بازيافت 

اسلام در كشور ما مي رفت تا به تباهي كشيده شود كه با خون شهيدان ملت ما حيات خود را بازيافت. [192] . 

تاريخ 7 / 9 / 58 

امريكا از شهادت طلبي ملت ما وحشت دارد 

امريكا از اين وحدت كلمه ملت و از اينكه ملت ما به اينجا رسيده است كه جوانهاي غيور كفن پوش شدند، شهادت مي خواهند، اي اين وحشت دارد. [193] . 

تاريخ 21 / 9 / 58 

شهدا درخت اسلام را آبياري نمودند 

رحمت سرشار خداوند متعال بر شهداي فضيلت، شهدايي كه با نثار خون خود درخت با بركت اسلام را آبياري نمودند. درود فراوان بر معلولين و مصدومين راه انقلاب اسلامي كه ايران را در جهان سربلند نمودند. [194] . 

تاريخ 20 / 11 / 58 
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پاك شدن ميهن اسلامي از لوث وجود جنايتكاران 

گرچه شهداي گرانمايه و جوانان برومندي را از دست داديم و برادران و خواهران معلول و ناقص العضو به جاي گذاشتيم،





شهدايي كه نور انقلابمان و خواهران و برادران معلولي كه سرمايه ي انقلاب اسلامي ما هستند و از احترام خاصي در ميان ملت قدرشناس ما برخوردارند ولي در عوض ملتي بزرگ را نجات داديم و چنگال گرگان آدمخوار، وحشيان به صورت آدمي را از شريان حيات امتي عظيم الشأن قطع كرديم و با خواست خداوند و اراده مصمم ملت عزيز تا ابد صحنه ميهن اسلامي خود را از لوث وجود جنايتكاران بي فرهنگ و خيانتكاران غارتگر پاك و در تحت لواي پر بركت الله اكبر براي هم ميهنان خود آزادي و استقلال را تأمين نموديم. [195] . 

تاريخ 22 / 11 / 58 

فداكاريها معرف تحقق حكومت پابرهنگان 

به تمامي شما و خواهران و برادراني كه در محيط جنگ به زندگاني دلاورانه خود ادامه مي دهيد و از كشته شدن به دست دشمنان خدا در راه خدا ترسي نداريد و با چنگ و دندان از ميهن عزيزتان براي رضاي خدا دفاع مي كنيد و موجب دلگرمي رزمندگان اسلام مي شويد و همه چيز خود را در طبق اخلاص قرار داده ايد و با فداييهاي مكرر، صحنه هاي شجاعت و شهامت را در تاريخ سراسر مبارزات بي امانتان ثبت نموده و مي نماييد و با درس فداكاري و رشادت به مستضعفين جهان مي آموزيد كه وعده خدا بر حكومت پابرهنگان جهان حق است، به شما كه با مبارزات خويش، روي ابرقدرتها و قدرتها را سياه كرديد درود مي فرستم و در مقابل صبر و استقامتتان خاضع و خاشعم. [196] . 

تاريخ 1 / 11 / 59 

آنچه بدست آورده ايم حاصل خونهاست 

عزيزان من! شما مي دانيد آنچه كه به دست آورديد از نفي طاغوت





و جايگزين كردن جمهوري اسلامي به جاي آن، ارزان نبوده است بلكه با خون هزاران جوان مؤمن و هزاران معلول و مجروح كه ما بايد تا آخر عمر خود را رهين آنان بدانيم، به دست آمده 
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است. [197] . 

تاريخ 22 / 11 / 59 

با خون خود شرافت ملت را بيمه كردند 

اين جانبازان حماسه آفرين كه پرچم پرافتخار لااله الا الله را بر فراز كشور عزيز به اهتزاز درآورده اند و با خون و توان خود شرافت انساني ملت بزرگ را بيمه نمودند و با پشتيباني توده هاي ميليوني بپا خاسته، ائمه كفر و الحاد را شكست مفتضحانه داده و كشور را از لوث ملت عزيز نثار روح آنان و ديگر فداكاران در راه گسترش عدالت اسلامي - انساني باد. [198] . 

تاريخ 22 / 11 / 59 

با شهادت عزيزان صفوف فداكاران فشرده تر مي شود 

شما كوردلان با آنكه ديده ايد با شهادت رساندن شخصيتهاي بزرگ صفوف فداكارن در راه اسلام فشرده تر و عزم آنان مصممتر مي شود، مي خواهيد با به شهادت رساندن عزيزان ما اين ملت فداكار را از صحنه بيرون كنيد. [199] . 

تاريخ 9 / 4 / 60 

شهادت موجب تقويت روحيه ملت است 

ملت ما عازم و جازم و مستقيم و مدافع ايستاده است و از منافع اسلام دفاع مي كند و اگر چنانچه هر كس و هر شخصيتي هم شهيد بشود در اين ملت اثري جز اينكه منسجمتر بشود و بيشتر تقويت روحي بشود ندارد. همانطوري كه در صدر اسلام اگر چنانچه آن اشخاص متعهد كشته مي شدند،





مردم و لشكر اسلام قويتر مي شدند و به پيش مي رفتند و ملت ما از باب اينكه به غير اسلام نظر ندارد و خودش را متوجه به خدا كرده است و در راه خدا به پيش مي رود، از اين امور مادي كه اسباب سستي در افراد مي شود، آنها از اين 
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امور بري هستند. [200] . 

تاريخ 10 / 6 / 60 

با نثار خون جوانان حكومت را از ستمگران گرفتند 

اين ملت فداكار است كه در اول انقلاب با نثار خون جوانان خود و زحمات طاقت فرسا پيروزي را به دست آورد و همه را از زندانها و تبعيدها و انزواها و اختناقها نجات داد و حكومت را از ستمگران بازستاند و به آنان تحويل داد. [201] . 

تاريخ 17 / 7 / 60 

شهادت عامل پيروزي است 

شما پيروزيد براي اينكه شهادت را در آغوش مي گيريد و آنهايي كه از شهادت و از مردن مي ترسند، آنها شكست خورده اند اگر چنانچه هم لشكر عظيم داشته باشند. [202] . 

تاريخ 10 / 12 / 60 

استقلال و آزادي محصول خون شهدا 

اگر ما تسليم امريكا و ابرقدرتها مي شديم، ممكن بود امنيت و رفاه ظاهري درست مي شد و قبرستانهاي ما پر از شهداي عزيز ما نمي گرديد، ولي مسلما استقلال و آزاي و شرافتمان از بين مي رفت. آيا ما مي توانيم نوكر و اسير امركيا و دولتهاي كافر شويم تا بعضي چيزها ارزان شود و شهيد و مجروح ندهيم؟! هرگز ملت زير بار اين ننگ نخواهد رفت و تن به اين ذرت نخواهد داد. [203]





. 

تاريخ 21 / 7 / 67 

گرچه خسارت زياد ديده ايم ولي آن همه مفاسد را دفع كرديم 

شما بايد به مردم گوشزد كنيد كه لازمه انقلابي بودن، تحمل سختيهاست و اگرچه ما خسارات زياد ديده ايم لكن اين خسارتها آيا به آن همه عضمتهاي انقلاب نمي ارزد؟ در حالي كه شهادت حضرت سيدالشهدا از همه خسارتها بالاتر بود ولي چون او مي دانست 
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كه چه مي كند و كجا مي رود و هدفش چيست، فداكاري كرد و شهيد شد و ما هم بايد روي آن فداكاريها حساب كنيم كه سيدالشهدا چه كرد و چه بساط ظلمي را به هم زد و ما هم چه كرده ايم. ما محمدرضا را از اين مملكت بيرون كرديم و الآن يك دكان مشروب فروشي در سراسر ايران نيست، آن همه مفاسد و غيره وجود ندارد و اين يك نعمت بزرگي است. [204] . 

تاريخ 22 / 7 / 61 

ملتي كه اين همه خون داده است، به دشمن نمي گويد بسم الله 

ملت ما از اول قيام كرد براي اينكه جمهوري اسلامي بدون اينكه بوي شرق يا غرب را بدهد مطلوب اوست. حالا كه اينهمه جوان داده است و اينهمه خون داده است و اينهمه عزيزان را از دست داده است، حالا ديگر نمي آيد بگويد كه خير، حالا همه را كشتيد دست شما درد نكند، بسم الله. ما تا آخرين وقت و تا آخرين نفس ايستاده ايم و ملت ايستاده است. [205] . 

تاريخ 25 / 7 / 61 

اگر عشق به شهادتها نبود، ما بايد هنوز در زندانهاي شاهنشاهي باشيم 







اسلام عنايتش را، لطفش را به اين ملت مظلوم، در طول تاريخ عنايتش را، پرتو عنايتش را افكند بر اينها و اينها متحول شدند، انسان عشرتكده اي متحول شد به انسان مجاهد اسلامي، انسان شهوتران متحول شد به انسان عاشق موت و اين عشق به موت است كه تمام مسائل اسلام را دارد حل مي كند. اگر نبود اين جوانها و اين رزمنده هايي كه همه عشق به موت دارند، از همه قشرهايي كه هستند، از ارتش و سپاه و بسيج و سايرين و عشاير و ساير مردم كه همه با هم هستند، اگر اين تحول نبود، ما باز در زندانهاي شاهنشاهي بايد باشيم. [206] . 

تاريخ 12 / 10 / 61 
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نتيجه شهادتها آن است كه دنيا سر تعظيم فرود آورده است 

اين پيروزي معنوي و مادي مرهون اسلامي بودن انقلاب و مردمي بودن و توجه مردم به اسلام و تحول روحي عظيمي است كه خداوند در اين ملت، معجزه آسا ايجاد فرمود از آن جمله اين جوانان بسيار عزيز در سطح كشورند كه ناگهان با يك جهش برق آساي معنوي و روحي با دست رحمت حق تعالي از منجلابي كه براي آنان با دست پليد استكبار جهاني كه از آستين امثال رضاخان و محمد رضاخان و ديگر سرسپردگان غرب يا شرق تهيه ديده بودند، نجات يافته و يكشبه ره صد ساله را پيمودند و آنچه عارفان و شاعران عارف پيشه در ساليان دراز آرزوي آن را مي كردند اينان ناگهان به دست آوردند و عشق به لقاء الله را از حد شعار به عمل رسانده و آرزوي شهادت را با





كردار در جبهه هاي دفاع از اسلام عزيز به ثبت رساندند و اين تحول عظيم معنوي با اين سرعت بي سابقه را جز به عنايت پروردگار مهربان و عاشق پرور نتوان توجيه كرد. اينجانب هنگامي كه اين جوانان عزيز در عنفوان شباب را، كه با گريه از من عقب مانده تقاضاي دعا براي شهادت مي كنند، مشاهده مي كنم از خود مأيوس و از آنان شرمنده مي شوم. و هنگامي كه عكسهاي متعدد اين شهيدان نورس نوراني را مي نگرم و ارزشهاي انساني و مقامات الهي آنان، كه خود از آنها به مرحله هايي دور هستم غبطه مي خورم و چون به مادران و پدران اين جوانان و نوجوانان شهيد برخورد مي كنم و آن شجاعتها و شهامتهاي فوق تصور را از آنان مشاهده مي كنم احساس حقارت نموده، به پيشگاه پيامبر بزرگ اسلام صلي الله عليه و آله حضرت بقية الله روحي لمقدمه الفدا به خاطر چنين امتي و پيرواني متعهد و مجاهد تبريك عرض مي كنم و از خداوند تعالي ولينعمت و حافظ امت سپاسگزارم. امروز اسلام بزرگ نتيجه آن ايثارها و شهادتها را مي بيند كه دنيا در مقابل آن با همه تبليغات گمراه كننده و كارشكنيهاي بي حد و حصرش، ناچار است سر تعظيم فرود آود و اين نسيمي است كه از معنويات اسلام در اين كشور مظلوم در طول ستمشاهي وزيدن گرفته است و اميد از الطاف خداوند منان است كه اين نسيم الهي را افزايش دهد و آن را به همه كشورهاي ستمديده و در بند مرحمت فرمايد. [207] . 

تاريخ 21 / 11 / 61 
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اين فداكاريها موجب شد اسلام عزيز را





به دست آوريم 

خداي تبارك و تعالي با قدرت غيبي خودش به اين ملت عنايت فرمود و اين جوانها را متحول كرد به يك انسانهاي عارف مسلك كه براي خداي تبارك و تعالي به عشق خداي تبارك و تعالي از جانشان مي گذرند و مادران و پدران آنها از فرزندان رشيدشان مي گذرند و اين فداكاري موجب اين شد كه ما در عين حالي كه بسيار از بزرگانمان را از دست داديم و بسيار از جوانان ارزشمندمان را از دست داديم و خسارات بسيار بر ما وارد شد از دست دشمنها، مع ذلك آنچه كه به دست آورديم اسلام عزيز بود و اسلام ارزش دارد كه همه چيز در راه او داده بشود، چنانچه اولياي خدا چنين كردند. [208] . 

تاريخ 21 / 11 / 61 

قطع دست قدرتها از بركات خون شهداست 

ما جوانهايمان تاكنون آنقدر شهيد داده اند، تاكنون مادرها آنقدر شهيد داده اند، پدرها آنقدر شهيد داده اند، جوانها آنقدر خون خودشان را داده اند براي اينكه شر اين قدرتهاي بزرگ از سر ايران كم بشود، حالا كه بحمدالله رسيديم به اين جايي كه دستها كوتاه شده، حالا ما كوتاه بياييم تا آنها دستشان بلند بشود. [209] . 

تاريخ 14 / 3 / 62 

ملت ما با ايثار جان ستمگران را بيرون راندند 

آيا در منطقه قدرتي به پايه ي قدرت رژيم ظالمانه شاهنشاهي و ستمشاهي بود و ملتي همچون اين ملت مظلوم در بند بود؟ و ديديد كه با دست خالي و ايثار جان و توان در مدت كوتاهي از بندها رها و ستمگران و دزدان را يا در بند كشيدند





و يا بيرون راندند. [210] . 

تاريخ 28 / 3 / 62 

پيروزيها تحفه اي است كه شهيدان آورده اند 

بحمدالله شهيدان ما كه پيرو شهيد عظيم الشأن اسلام عليه السلام هستند جمهوري اسلامي را بيمه كردند و پيروزي بر دشمنان اسلام و ايران و ملت بزرگوار ايران و ساير 
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ملتهاي مسلمان بلكه مستضعفان جهان را تحفه آوردند. بي جهت نيست كه مستكبران جهان با تمام توطئه ها و شيطنتها بر ضد يك ملت كوچك چهل ميليوني كه به حسب معنويت و ارزشهاي انساني بر قله ي بلند و والاي سعادت ارتقا يافته است، قيام نموده اند. خود اين توطئه ها و بوق و كرناها ابرقدرتهاي عالم و پيوستگان و وابستگان به آنان از بزرگترين ارزشها و والاترين مقامها براي يك ملت است كه تاكنون براي هيچ ملتي رخ نداده است و اين ارزش را شهداي والا مقام و جانبازان، اين شهداي زنده و به دنبال آنان ملت عظيم الشأن ايران در پشت جبهه ها آفريده اند. [211] . 

تاريخ 20 / 11 / 62 

به بركت خون شهدا تمام توطئه ها خنثي شد 

سپاس بي پايان از خداوند تبارك و تعالي كه با عنايات خاصه ي خود منت بر ما نهاده و ما را به ملتي كه با قيام خونين و انقلاب الهي خويش و روح ايمان و عرفان برابر قدرتها تاخته است، سرافراز فرموده است؛ ملتي كه با فداكاري ارزشمند، دست ستمگران را از كشور عزيز اسلامي قطع نموده و شرف و استقلال آن را برگردانده است، ملتي كه مجد و عظمت ميهن اسلامي را تجديد و خود را بر مقدرات و سرنوشت خود آزادانه





مسلط و حكومت عدل اسلامي را تجديد و خود را بر مقدرات و سرنوشت خود آزادانه مسلط و حكومت عدل اسلامي را به جاي حكومت طاغوت ستمشاهي جايگزين كرده است و اسلام عزيز را بر ملتهاي تحت ستم در شرق و غرب عرضه نموده است. رحمت خداوند و سلام و درود صالحان و مخلصان بر روان شهداي بزرگ و نثار جانبازان و مفقودين و اسراي عزيز كه با نثار جان و خون و سلامت و دوري از ميهن خود، در راه شرف، عزت كشور و اسلام، راه را براي نيل به سعادت دنيا و آخرت باز، خود و ملت خود را در پيشگاه مقدس حق تعالي سرافراز و روسفيد نمودند. 

اكنون پس از گذشت چندين سال از انقلاب اسلامي شكوهمند و فشارهاي جانكاه قدرتمندان و توطئه هاي بي امان همه جانبه ي ستمگران بزرگ و كوچك براي اطفاي نور خدا، بحمدالله تعالي با قدرت عظيم روحي و به بركت خون پاك شهدا و جانبازان در راه اسلام، تمام توطئه ها خنثي، و كيد ستمگران به خودشان برگشت و بارقه ي باعظمت اسلام در جهان رو به گسترش است و وعده ي خداوند متعال بر امامت و وراثت مستضعفان، گويي 
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نزديك است. [212] . 

تاريخ 17 / 11 / 64 

نجات كشور مرهون مجاهدات شماست 

اي شهداي بزرگ و اي شهداي زنده ي عزيز! اگر نبود مجاهدات شما و برداران و خواهران بزرگوار شما در جبهه ها و پشت جبهه ها كه با اخلاص خاص خود عنايات خاص خداوند قادر را جلب نمودند، كدام قدرت و كدام ابزار جنگي مي توانست جمهوري اسلامي و كشور





عزيز شما را از اين درياي مواج متلاطم كه شرق و غرب و وابستگان به آنان دست به دست هم و بازو به بازوي يكديگر داده و در پي غرق آن كوشيدند و مي كوشند، نجات دهد. اين كوردلان از خدا بي خبر و عاري از معنويات نمي دانستند كه اين كشتي نوح است كه خدايش كشتيبان و پشتيبان است. اينان با ابزار و ساز و برگ مادي به جنگ ايمان و معنويت و كشور صاحب الزمان ارواحنا لمقدمه الفداء آمده اند و اكنون نيز پس از سالها تجربه به خود نيامده اند و به حركات مذبوحانه ادامه مي دهند. ولي چه باك از موج بحر آن را كه باشد نوح كشتيبان. خداوندا! ما هيچيم، هيچ و هرچه هست از تو به سوي توست، ما به قدرت مطلق تو اميداواريم و از تو استمداد مي كنيم، اگر تو با مايي شكست و پيروزي را به پشيزي نمي شناسيم. تو خود يار اين ملت و اين جوانان مخلص باش و رحمت خود را بر اين شهيدان جاويد نثار فرما. و جانبازان، اين شهيدان زنده را شفا و اخلاص و اجر عنايت نما و به بازماندگان آنان و خاندان و پرستاران اينان صبر و جزاي خير مرحمت فرما و اسرا و مفقودين ما را صحت و استقامت و نجات بده و رزمندگان عظيم الشأن، اين پشتوانه هاي جمهوري اسلامي را پيروزي و قدرت و شجاعت بيشتر لطف فرما. [213] . 

تاريخ 18 / 11 / 64 

شهادت عامل نشاط ملت 

اين ملت بزرگ ايران است كه با قامتي استوار بر بام بلند شهادت و ايثار ايستاده است و 
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هر روز نشاط و تحرك و فرياد او براي ادامه ي راه بيشتر مي شود. [214] . 

تاريخ 6 / 5 / 65 

انقلاب ما از بركات عاشورا است 

قلم و بيان من عاجز است كه مقاومت عظيم و گسترده ي ميليونها مسلمان شيفته ي خدمت و ايثار و شهادت را در اين كشور صاحب الزمان ارواحنا فداه ترسيم نمايد و از حماسه ها و رشادتها و خيرات و بركات فرزندان معنوي كوثر، حضرت فاطمه سلام الله عليها سخن بگويد كه همه ي اينها از هنر اسلام و اهل بيت و از بركات پيروي امام عاشورا سرچشمه گرفته است. و ملت ما كمربندها را محكم بسته اند و از زن و مرد و پير و جوان همه و همه، به جز تعداد انگشت شماري منافق خود فروخته ي جاسوس و ساير وابستگان به استكبار جهاني، در صحنه ي نبرد حق در برابر باطل ايستاده اند و بر يكديگر سبقت مي جويند و كدام سبقتي در مسير الي الله بالاتر از اين كه سيلزدگان محصور در فكر كمك به جبهه اند و رزمندگان در صحنه ي نبرد هم بضاعت مالي خود را به سيلزدگان تقديم مي كنند. و كدام تحولي بالاتر از اين كه پدران و مادران و همسران شهيدان ما از فراق عزيزان خود شكوه نمي كنند ولي غبطه و حسرت دوري از قافله ي شهدا را بر زبان دارند. [215] . 

تاريخ 16 / 11 / 65 

خون شهدا كاخ ظالمين را لرزانده است 

از همت بلندشان [216] جمهوري اسلامي ايران پايدار و انقلاب ما در اوج قله ي عزت و شرافت مشعلدار هدايت نسلهاي تشنه است و قطرات خونشان سيلابي عظيم و توفاني سهمناك را برپا





كرده است و اركان كاخهاي ظلم و ستم شرق و غرب را به لرزه انداخته است و آنان را در عزا و ماتم از دست دادن ياران و نوكراني چون محمد رضاخان و «سادات»ها و «نميري»ها و نيز اقتدارها و افتخارات شيطاني خود سياهپوش كرده است و هنوز اول ماجراست و كابوسهاي ديگري دارند و بايد خود را براي نابودي و مرگ 
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چيره خواراني چون صدام و دست نشاندگاني چون اسرائيل غاصب آماده كنند، كه اينها همه از بركات سحر شهيدان است و ما در انتظار رؤيت خورشيديم و به شهيدان بايد گفت «اتيكم مالم يؤت احدا من العالمين. [217] . [218] . 

تاريخ 16 / 11 / 65 

خون شهيدان انقلاب و اسلام را بيمه كرد 

در آينده ممكن است افرادي آگاهانه يا از روي ناآگاهي در ميان مردم اين مسئله را مطرح نمايند كه ثمره ي خونها و شهادتها و ايثارها چه شد! اينها يقينا از عوالم غيب و از فلسفه ي شهادت بي خبرند و نمي دانند كسي كه فقط براي رضاي خدا به جهاد رفته است و سر در طبق اخلاص و بندگي نهاده است، حوادث زمان به جاودانگي و بقا و جايگاه رفيع آن لطمه اي وارد نمي سازد. و ما براي درك كامل ارزش و راه شهيدانمان فاصله طولاني را بايد بپيماييم و در گذر زمان و تاريخ انقلاب و آيندگان را جستجو نماييم. مسلم خون شهيدان، انقلاب و اسلام را بيمه كرده است؛ خون شهيدان براي ابد درست مقاومت به جهانيان داده است و خدا مي داند كه راه و رسم شهادت كور شدني نيست





و اين ملتها و آيندگان هستند كه به راه شهيدان اقتدا خواهند نمود. و همين تربت پاك شهيدان است كه تا قيامت مزار عاشقان و عارفان و دلسوختگان و دارلشفاي آزادگان خواهد بود. خوشا به حال آنان كه با شهادت رفتند. خوشا به حال آنان كه در اين قافله ي نور، جان و سر باختند. خوشا به حال آنهايي كه اين گوهرها را در دامن خود پروراندند. [219] . 

تاريخ 29 / 4 / 67 

همه ي بركات جنگ و انقلاب از خون شهدا است 

هر روز ما در جنگ بركتي داشته ايم كه در همه ي صحنه ها از آن بهره جسته ايم. ما انقلابمان را در جنگ به جهان صادر نموده ايم، ما مظلوميت خويش و ستم متجاوزان را در جنگ ثابت نموده ايم، ما در جنگ پرده از چهره ي تزوير جهانخواران كنار زديم. ما در جنگ 
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دوستان و دشمنانمان را شناخته ايم. ما در جنگ به اين نتيجه رسيده ايم كه بايد روي پاي خودمان بايستيم. ما در جنگ ابهت دو ابرقدرت شرق و غرب را شكستيم. ما در جنگ ريشه هاي انقلاب پربار اسلاميمان را محكم كرديم. ما در جنگ حس برادري و وطن دوستي را در نهاد يكايك مردمان بارور كرديم. ما در جنگ به مردم جهان و خصوصا مردم منطقه نشان داديم كه عليه تمامي قدرتها و ابرقدرتها ساليان سال مي توان مبارزه كرد. جنگ ما كمك به فتح افغانستان را به دنبال داشت. جنگ ما فتح فلسطين را به دنبال خواهد داشت. جنگ ما موجب شد كه تمامي سردمداران نظامهاي فاسد در مقابل اسلام احساس ذلت كنند. جنگ ما بيداري





پاكستان و هندوستان را به دنبال داشت. تنها در جنگ بود كه صنايع نظامي ما از رشد آن چناني برخوردار شد و از همه ي اينها مهمتر استمرار روح اسلام انقلابي در پرتو جنگ تحقق يافت. 

همه ي اينها از بركت خونهاي پاك شهداي عزيز هشت سال نبرد بود. همه ي اينها از تلاش مادران و پدران و مردم عزبز ايران در ده سال مبارزه با امريكا و غرب و شوروي نشأت گرفت. جنگ ما جنگ حق و باطل بود و تمام شدني نيست. جنگ ما جنگ فقر و غنا بود. جنگ ما جنگ ايمان و رذالت بود و اين جنگ از آدم تا ختم زندگي وجود دارد. چه كوته نظرند آنهايي كه خيال مي كنند چون ما در جبهه به آرمان نهايي نرسيده ايم، پس شهادت و رشادت و ايثار و از خودگذشتگي و صلابت بي فايده است. [220] . 

تاريخ 3 / 12 / 67 
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روحيات شهدا و ايثارگران

با مشت به جنگ سرنيزه مي روند 

مردم ايران الآن روحيه شان همچو قوي است كه تانك از آن طرف مي آيد، سرباز با سرنيزه از آن طرف مي آيد، اينها با مشت جلو مي روند و با سنگ و با چوب با آنها مقابله مي كنند، اين زمين مي خورد، مرده است، آن يكي مي آيد جايش، هيچ كس در نمي رود و اين روحيه است كه اينها را عقب خواهد زد و الآن پياده شان كرده است. [221] . 

تاريخ 20 / 7 / 57 

در كدام تاريخ چنين مردانگي و فداكاري از زنان ثبت شده است؟ 

امروز نونهالان هفت هشت ساله دبستانهاي ما فدايي مي دهند و در راه






اسلام عزيز و كشور، خون نثار مي كنند. شما در چه تاريخي چنين ديده ايد؟ امروز زنهاي شيردل طفل خود را در آغوش كشيده و به ميدان مسلسل و تانك دژخيمان رژيم مي روند، در كدام تاريخ چنين مردانگي و فداكاري از زنان ثبت شده است. امروز غريو مرگ بر شاه از دل طفل دبستاني تا پيران بيمارستاني مجال را بر رژيم منحط پهلوي چنان تنگ نموده و اعصاب شاه را آن سان خرد كرده كه دست از پا نشناخته و تسكين خاطر خود را با خون كودكان و جوانان ما بيمه مي كند. [222] . 

تاريخ 20 / 7 / 57 
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مادراني كه سه فرزندشان شهيد شده مايلند فرزند ديگرشان را هم بدهند 

اين جمعيت ما جوري شده بود و متحول شده بودند، كه اين تحول باز تحول اسلامي بود، جوري شده بودند كه شهادت را براي خودشان يك فوز عظيم دانستند. من در نجف بودم، يك جوان خيلي زيبا و در سن بين بيست تا سي آمد پيش من و مرا قسم داد كه شما دعا كنيد كه من شهيد بشوم. اين روحيه مادرهايي كه دو، سه تا از بچه هايشان را داده بودند، وقتي كه به ما مي رسيدند مي گفتند كه اين فداي اسلام و من باز يكي دارم كه آن هم باز مي خواهم شهيد بشود. يك همچو روحيه ي فداكاري يعني همان روحيه اي كه در زمان رسول الله (ص) براي مردم پيدا شده بود و در ظرف نيم قرن مسلمين را بر تقريبا دنياي آن روز غلبه داد، اين روحيه در ملت ما پيدا شده بود كه خودشان را با





شوق و اشتياق مي خواستند فدا بكنند. آنچه ما را غلبه داد اين روحيه بود، فلسفه نبود، جهان بيني نبود، اسلامشناسي نبود، هيچ اين حرفها نبود، اين روحيه كه در ملت پيدا شد و اين تحركي كه پيدا شد يك مطلب غيبي بود كه در ظرف مدت كوتاهي يك همچون تحول روحي در جمعيت پيدا شد و ما تا اينجا كه آمديم، با اين تحول روحي همراه هستيم. [223] . 

تاريخ 17 / 1 / 58 

جوانهاي ما از شهادت استقبال مي كردند 

شما ملاحظه كرديد كه جوانهاي ما كه شهيد شدند، همه ي اينها شهادت را استقبال مي كردند، اين براي قدرت اسلام بود و از حالا به بعد هم بايد اين قدرت را حفظ كرد، اين ايمان را حفظ كرد، تا اين وحدت كلمه حفظ بشود تا پيروز بشويم ان شاءالله و من اميدوارم كه با وحدت كلمه و قدرت ايمان ما اين راه را تا آخر برسانيم آنطوري كه مي خواهيم. [224] . 

تاريخ 19 / 1 / 58 

ملت ما مثل اصحاب رسول الله آرزوي شهادت مي كردند 

و ما با اين قدرت ايمان كه همه اقشار ملت ما با هم فرياد اسلام را زدند پيروز شديم نه با عده و عده، ما هيچ نداشتيم و آنها همه سلاحها را، لكن ما مسلح به سلاح ايمان بوديم و 
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ملت ما آرزوي شهادت مي كردند مثل اصحاب رسول الله در صدر اسلام. همانها كه با عده كم امپراطوريهاي بزرگ را شكست دادند ما هم با يك عده كم و با نداشتن ساز و برگ جنگي يك امپراطوري





دو هزار و پانصد ساله جبار را با پشتيباني ابرقدرتها از او، شكستيم و شكست داديم و اين سد بزرگ را از پيش پاي ملت خود برداشتيم. [225] . 

تاريخ 5 / 2 / 58 

روحيه ي شهادت طلبي بالاتر از اصل مبارزه است 

قيام براي خدا و استقامت دنبال آن قيام، در وصيت خدا به وسيله پيغمبر براي امت اين است كه قيام كنيد براي خدا، يكي يكي قيام كنيد، جمع جمع قيام كنيد. لكن قيام براي خدا. در اين آيه [226] است كه استقامت كنيد. شما ملت قيام كرديد و بحمدالله قيام شما براي خدا بود، همه فرياد مي زديد كه ما جمهوري اسلامي مي خواهيم. براي احكام اسلام قيام كرديد. امر اول را كه فرموده اند قيام كنيد براي خدا، اطاعت كرديد، باقي مانده است امر دوم «فاستقم كما مرت و من تاب معك» [227] استقامت كنيد، اين قيام را حفظ كنيد، اين تحول روحي كه براي شما ملت حاصل شده است، حفظ كنيد، استقامت كنيد، نگه داريد اين تحول انساني كه بالاتر از تحولهاي فعال خارجي است، اين تحولي كه شما را براي رسيدن به آمال مشتاق كرد كه خون بدهيد، اين تحول انساني كه شما براي برادرانتان حاضريد جان بدهيد و حاضريد مال بدهيد و حاضريد وقت صرف كنيد، اين تحول مهم بود، اين تحول بالاتر از اصل مبارزه بود. 

تحول نفساني، تحول روحي، تحول انساني، اين تحول را حفظ كنيد، مستقيم باشيد، استقامت كنيد، دشمن در توطئه است. دشمن در حال توطئه و نقشه است. اگر استقامت نكنيد. اگر اين تحول را حفظ نكنيد، شايد خداي نخواسته دشمن پيروز شود.





اين تحول روحي، اين تحول انساني، اين تحولي كه اساس پيروزي شما بود، اين تحول را حفظ كنيد تا پيروز شويد. خداوند ان شاءالله به شما سلامت و سعادت عنايت كند و استقامت كه 
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بالاترين نعمت است. قيام براي خدا و استقامت در آن قيام. تا اينجا قيام كرديد و پيروز شديد، اگر استقامت كنيد پيروز خواهيد شد، اگر استقامت كنيد اين عده اي كه در صدد توطئه هستند ريشه كن خواهند شد. [228] . 

تاريخ 4 / 3 / 58 

امور مادي و گردش زندگي اين دنيا مطرح نبود 

جوانهايي مي آيند پيش من و مي گويند دعا كنيد كه ما شهيد بشويم، ما شهادت را مي خواهيم اين يك تحولي بود كه براي اين ملت پيدا شد و گرايش زندگي اين دنيا خيلي مطرح نبود، شهادت را مي خواستند. چنانچه دنيا و اين امور مادي و اين زندگي مطرح بود نمي رفتند در مقابل توپها و در مقابل تانكها و مسلسلها. آنان در مقابل توپ و تانك رفتند، از بچه كوچك گرفته تا بزرگها، از دانشگاهي تا علماي مذهب، از بازاري تا كارگر و ارتشي. [229] . 

تاريخ 28 / 3 / 58 

به عشق اينكه شايد شهيد شوند به خيابانها مي ريختند 

همين ديروز بود كه اينجا مي رفتم يك كسي در گوش گفت كه دعا كنيد من شهيد بشوم. اين تحول كه مردم شهادت را براي خودشان فوز عظيم مي دانستند و مي آمدند توي خيابانها به عشق اينكه شايد هم شهيد بشوند. اين تحول اسباب اين شد كه اين پيروزي حاصل شد و الآن اين تحول را بايد





حفظش كنيم. [230] . 

تاريخ 13 / 4 / 58 

اين روحيه انقلابي يك معجزه الهي است 

ما الآن مشاهده مان هست كه جوانهاي ما، چه جوانهاي نيروهاي انتظامي و چه جوانهاي معمولي و پاسدارها و حتي بازاريها مكرر مي آيند پيش من حتي امروز و آرزو مي كنند، به من مي گويند شما دعا كنيد كه ما شهيد بشويم. اين روحيه، انقلابي كه در نفوس پيدا شده است، اين يك معجزه الهي است بشر نمي تواند يك ملت را چنين 



[ صفحه 98] 



متحول كند، اين دست غيبي در كار است. [231] . 

تاريخ 11 / 6 / 58 

جوانهاي ما شهادت را آرزو دارند 

شهادت براي ما فيض عظيمي است و جوانهاي ما شهادت را آرزو دارند و ملتي كه شهادت را آرزو دارد پيروز است و شماست ملت پيروزيد ان شاء الله. [232] . 

تاريخ 21 / 6 / 58 

روحيه ي شهادت طلبي ملت ما بر تانكهاي عالم مقدم است 

من مطمئنم به اينكه شما پيروز مي شويم ان شاء الله براي اينكه يك همچو روحيه اي امروز من در بين ملتمان مي بينم، يك دفعه و دو دفعه نبوده است، از نجف تا اينجا مواجه شدم من با جوانهاي زيبا، جوانهايي كه اول جوانيشان است و اينها يكيشان آمد در نجف. آمد جلو من نشست بنا كرد قسم دادن من را كه شما... قسم داد كه من شهيد بشوم، بعدا كه ما در اينجا آمديم، زن اين تقاضا را كرده، جوانها اين تقاضا كرده اند، زني كه بچه هايش را از دست داده است باز مي گويد كه من





يكي دو تا دارم اين [را] هم مي دهم. اين روحيه، روحيه اي است كه اطمينان براي ما مي آورد. اين بر همه تانكهاي عالم مقدم است؛ يعني پيروز مي شويد. اين روحيه، روحيه اي است كه خداي تبارك و تعالي انعام كرده است، مرحمت كرده است. اين مرحمت الهي را حفظ كنيد. اين امانت است. اين را كوشش كنيد محفوظ بماند. مادامي كه اين روحيه ي الهي، اين هديه ي الهي در بين شماها هست از هيچ نترسيد، نگراني هيچ وقت نداشته باشيد، به فكر اين نباشيد كه چرا به ما «احسنت» نگفتند. چرا به ما اجر ندادند، چرا به ما مثلا همراهي نكردند. خدا همراه شماست، امام زمان سلام الله عليه دعاگوي شماست، از چه ما مي ترسيم؟ ما چرا بترسيم؟ مايي كه راهمان راه خداست، مايي كه در مقابل اين قدرت شيطاني كه همه چيز ما را، اسلام ما را، جوانان ما را، همه چيز ما را از بين برد، قيام كرديم، از چه بترسيم؟ از اين بترسيم كه كشته مي شويم؟ خوب، بشويم، جوانهاي ما همه كشته شدند. از اين مي ترسيم كه غلبه بكنند؟ غلبه هم بكنند ما ترس نداريم، براي اينكه ما حقيم. وقتي حق هستيم غالب هم بشويم. ما 
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حق هستيم. مغلوب هم بشويم ما حق هستيم. و ان شاء الله غالب مي شويم. مطئمن باشيد، دلتان را به اين مبداء خير متصل كنيد، با خدا مناجات كنيد. [233] . 

تاريخ 26 / 6 / 58 

شهادت را شرف خودشان مي دانند 

ما اشخاصي هستيم كه در اين راه، شهادت را سعادت براي خودمان مي دانيم. ملت ما الآن هم از





من مي خواهند كه دعا كنم كه شهيد بشوند. ملتي كه شهادت را مي خواهند، او را از چه مي ترسانند؟ او را از مردن مي ترسانند؟ اينها شهادت را شرف خودشان مي دانند. آنها ما را از مردن مي ترسانند؟ مردن براي آنها ترس دارد كه قايل نيستند به ماوراء طبيعت. [234] . 

تاريخ 3 / 9 / 58 

براي شهادت پيشقدم هستند 

ملتي كه اينطور تحول پيدا كرده است كه در سرماي اين راهها، بارنج، جوانهايش پياده مي آيند و غسل شهادت مي كنند و پيشقدم براي شهادت هستند، پيرزوند. شما جوانان پيروزيد ان شاء الله و آنها كه گمان مي كنند كه با يك تروري، با يك راه انداختن ناراحتيهايي مي توانند اين ملت را از راه خودش منحرف كنند اشتباه مي كنند. [235] . 

تاريخ 29 / 9 / 58 

با روحيه شهادت طلبي مردم هم مشكلات را حل مي كنيم 

امروز همه انقلابي و آماده شهادت هستند. من جدا اعلام مي كنم كه ما مي توانيم به آساني در برابر تجاوز امريكا بايستيم. امريكا ممكن است ما را شكست دهد، ولي نه انقلاب ما را و به همين دليل است كه من به پيروزي خودمان اطمينان دارم. دولت امريكا مفهوم شهادت را نمي فهمد. ما با چنين روحيه اي است كه همه مشكلات ايران را حل مي كنيم. به شعارهاي مردم نگاه كنيد كه مي گويند، «كارتر نمي داند منطق شهادت 
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چيست». [236] . 

تاريخ 15 / 10 / 58 

مكرر مي آمدند اصرار مي كردند كه دعا كنيد شهيد شويم 

ما بايد با يك همچو قدرت و روحيه اي كه شما مي گوييد كه آنها





مي گفتند ما مي خواهيم شهيد بشويم به پيش برويم. من از آن وقتي كه اين نهضت شروع شد مكرر هرچند روز يك مرتبه، زنان و مردان مي آمدند پيش من و اصرار مي كردند كه شما دعا كنيد ما شهيد بشويم، من دعا مي كنم كه شما موفق بشويد و ثواب شهادت داشته باشيد. براي اسلام خدمت كنيد، اين روحيه موجب پيشرفت است، جديت كنيد كه اين روحيه محفوظ باشد. [237] . 

تاريخ 25 / 2 / 59 

ملت ما شهادت را ترجيح مي دهد 

ملت ما شهادت را ترجيح مي دهد و مي گويد كه ما مي خواهيم شهيد بشويم. از اول نهضيت تقريبا (من در نجف بودم آن وقت) تا حالا زن، مرد، جوانها مي آيند و از من استدعا مي كنند كه شما دعا كنيد ما شهيد بشويم، من دعا مي كنم ثواب شهيد پيدا كنند. يك مجلس عقدي كه ما چند وقت پيش از اين در همين تهران داشتيم آن زن و مردي كه با هم ازدواج كردند بعد آن زن يك كاغذي به من داد خواندم ديدم مي گويد كه شما دعا كنيد من شهيد بشوم. زني كه تازه عروسي كرده، شوهر كرده مي گويد شما دعا كنيد من شهيد بشوم. يك ملتي كه شهادت را مي طلبند و دعا مي خواهند براي شهادت، اينها از دخالت نظامي مي ترسند؟ اينها از حصر اقتصادي مي ترسند؟ [238] . 

تاريخ 14 / 3 / 59 

ملت ما به فداكاري خو گرفته است 

ملت ما اكنون به شهادت و فداكاري خو گرفته است و از هيچ دشمني و هيچ قدرتي و 
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هيچ توطئه اي هراس ندارد. هراس





آن دارد كه شهادت، مكتب او نيست. [239] . 

تاريخ 17 / 6 / 59 

با آغوش باز شهادت را استقبال مي كنند 

اين جوانهايي كه در آن ميدان دارند جنگ مي روند و برادرهايشان مي بينند كشته شد و افتاد، هيچ فترت و فتوري در آنها دست نمي دهد، به همانطوري كه از اينجا با شوق رفتند، با همانطور در جنگ هم با اشتياق و با دلاوري و با جرأت، با آغوش باز شهادت را استقبال مي كنند. اين يك مسئله اي است، ايران يك وضعي پيدا كرده است كه ما نمي توانيم اين وضع را تعبيري از آن بكنيم جز اينكه بگوييم يك مملكت الهي است، يك مملكتي است كه فهميدند افرادش و اشخاصش كه براي اسلام بايد جانفشاني كرد. [240] . 

تاريخ 6 / 8 / 59 

پيرمردهاي هشتاد ساله براي رفتن به جبهه گريه مي كنند 

ما وقتي يك ملت داريم كه سي و چند ميليون است و بيست ميليون جوان داريم كه آرزوي شهادت بسياريشان مي كنند، ديروز يك پيرمرد نزديك به هشتاد، تقريبا بين هفتاد و هشتاد بود، طوري كه چيز بود، آمد با من مصافحه كرد و رفت آن كنار و دوباره من ديدم ايستاد و دوباره دارد مي آيد، دفعه دوم كه آمد اينجا گريه مي كرد اشكهايش را من ديدم كه آنجا جاري بود مي گفت من مي خواهم بروم جنگ بكنم. من گفتم به او كه من و تو بايد دعا بكنيم. جوانها بايد جنگ بكنند. [241] . 

تاريخ 12 / 8 / 59 

پيرمردهاي ضعيف هم آرزوي جبهه دارند 

شايد هر روز يا اكثر روزها جوانهايي اينجا بيايند





و با گريه بخواهند كه عازم به جبهه ها بشوند براي شهادت، حتي پيرمردهاي ضعيف هم اين آرزو را دارند و بچه هاي نارس هم اين آرزو را دارند و اين براي اين است كه در اين كشور، اسلام حكومت مي كند و حكومت اين كشور حكومت بر ابدان نيست، حكومت بر قلوب است. قلوب مردم با 
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كساني كه در اين كشور حكومت مي كنند همراه است و ملت است كه حكومت مي كند. [242] . 

تاريخ 13 / 12 / 59 

جانبازان مي گويند دعا كنيد ما شهيد شويم 

ديروز يك كسي كه پايش از اينجا قطع شده بود، عصا زير بغلش گذاشته بود، آمده اينجا، من باهاش مصافحه كردم گفت دعا كنيد من شهيد بشوم. [243] . 

تاريخ 24 / 3 / 60 

شناخت شهادت طلبان مشكل است 

شما [244] ملتي را كه معلولانشان در تختهاي بيمارستانها آرزوي شهادت مي كنند و ياران را به شهادت دعوت مي كنند، نشناخته ايد. [245] . 

تاريخ 9 / 4 / 60 

والدين شهدا گريه مي كنند كه اجازه رفتن به جبهه بيابند 

هر روز من مي بينم. پيرزن و پيرمردهايي هستند كه مي آيند كه پسرهايشان شهيد شده اند، ولي با اين وصف مي آيند و گريه مي كنند كه اجازه دهيد برويم جنگ. من به آنها مي گويم كه شما هم مثل من پيرمرد هستيد و نمي توانيد بجنگيد. مي گويند مي رويم و يك كاري مي كنيم. اين است روحيه ي مردم ما. [246] . 

تاريخ 14 / 11 / 60 

عشق به شهادت در دل زن و مرد و پير و جوان موج مي زند 







ملتي كه عشق به شهادت در دل زن و مرد و كوچك و بزرگش جوش مي زند و براي شهادت، هر يك بر ديگري سبقت مي گيرد و از شهوات حيواني و دنيايي گريزان بوده و 
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عالم غيب و رفيق اعلي را باور كرده است با اين خسارات [247] ، هرچند بزرگ باشد از صحنه خارج نمي شود. [248] . 

تاريخ 22 / 11 / 60 

در صدر اسلام نيز مثل جوانان ما نبوده است 

امروز كه داوطلبيني براي رفتن به جبهه ها اينگونه با آغوش باز شهادت را پذيرا هستند، حتي زمان رسول الله و اميرالمؤمنين سلام الله عليه به اين شكل نبوده است. [249] . 

تاريخ 19 / 12 / 60 

اشك مي ريزند براي اينكه بروند جبهه و شهيد شوند 

شما مثل اين پاسدارهايي كه اشك مي ريزند براي اينكه بروند به جبهه و شهيد بشوند كجا سراغ داريد. [250] . 

تاريخ 1 / 1 / 61 

همه با روي گشاده به طرف جبهه مي روند 

اينها [251] نمي دانند در يك كشوري كه وضعش اينطوري است، همه مردمش فرياد مي زنند و به جنگ مي روند و عشق به فداكاري دارند، در يك همچو كشوري نمي شود از اين كارها كرد. نمي شود با اين كشور مبارزه كرد. نمي شود در اين كشور كودتا كرد. كشوري كه همه قواي نظاميش دنبال شهادت دارند مي روند و همه ي قواي نظامي و انتظامي، پاسدار مسلحش و همه عشايري كه آنها هم در جنگها وارد مي شوند، همه دارند با روي گشاده طرف شهادت مي روند، با يك همچو كشوري نمي شود با يك گروه





چند صد نفري يا بيشتر يا كمتر معارضه بكنند. [252] . 

تاريخ 21 / 1 / 61 



[ صفحه 104] 



در همان حال كه دستشان قطع شده به ميدان مي روند 

يكي از آقايان به من گفت كه در جبهه نوجوان دوازده سيزده ساله اي ديده است كه دستش قطع شده و بلافاصله دست قطع شده خود را گرفته و رفته است به سوي ميدان جنگ. [253] . 

تاريخ 4 / 3 / 61 

جهاد در راه خداوند را با جان و مال مي خرند 

گاهي امريكا ايران را تهديد مي كند و هنوز نفهميده است كه ايران كه براي كوتاه شدن دست آنان با انگيزه شهادت قيام نموده است و جهاد در راه خداوند را به جان و دل مي خرد از تهديد امثال او باك ندارد. [254] . 

تاريخ 15 / 3 / 61 

ملتي كه طعم شيرين شهادت را چشيده است از ابرقدرتها نمي هراسد 

گمان كرده اند دولت متكي به خدا و ملت عظيم ايران بيدي است كه از اين بادها بلرزد. ملتي كه اكنون طعم شيرين شهادت را چشيده است و پيرو مولاي خود اميرالمؤمنين و اولاد عظيم القدر او كه شهادت را فوز عظيم مي دانسته و در محراب شهادت و ميدان نبرد نداي «فزت و رب الكعبه» [255] را سر مي دادند از سازمانهاي نوكر ابرقدرتها نمي هراسد. ملتي كه ابرقدرت امريكا را از كشور بقية الله ارواحنا لمقدمه الفدا، با ذلت و خواري راند و نفت و خزاين خود را از حلقوم آن بيرون كشيد، از طبلهاي توخالي سازمانهاي ساخته آن نمي ترسد و اين ملت و





دولت پيرو آن، همانگونه كه كرارا اعلام نموده اند، خواستهاي مشروع خود را از صدام و حزب عفلقي مي گيرند و براي احقاق حق مشروع خود به هر اقدامي دست مي زنند «بلغ ما بلغ». [256] . 

تاريخ 25 / 4 / 61 



[ صفحه 105] 



روحيات مجاهدان ما در صدر اسلام كمتر ديده شده است 

شما مي بينيد اين ارتشيها و پاسدارها و بسيج و ساير نيروها در جبهه چه مي كنند. آنها وقتي مي خواهند به خط مقدم بروند، انگار كه به حجله عروسي مي روند و حتي صدر اسلام هم اينچنين وضعي را كمتر به خود ديده است و بعضي از افراد نمي توانند اين همه از خودگذشتگي را بفهمند و كارهاي انجام شده را ناديده مي گيرند. [257] . 

تاريخ 21 / 7 / 61 

تأسف مي خورند كه چرا فرزندي ندارند در راه خدا بدهند 

اسلام چيزي نيست كه كسي بتواند از آن رويگردان باشد. ما هر روز شاهديم كه مادران شهدا، كساني كه حتي چند شهيد داده اند، فرياد مي زنند كه اگر باز هم داشتيم در راه خدا مي داديم و تأسف مي خورند كه ديگر فرزندي ندارند كه در راه خدا بدهند. اجانب تبليغ مي كنند كه در ايران بچه هاي كوچك را با زور به جبهه مي فرستند، در حالي كه چنين نيست. مردم مي خواهند جلوي اين جوانهاي چهارده پانزده ساله را بگيرند كه به جبهه نروند، ولي آنها از دست پدر و مادرها فرار مي كنند و به جبهه مي روند. مسلما فردي را كه بالغ نيست نه كسي مي گويد به جبهه برو و نه كسي چنين حقي دارد كه بگويد. مردم ما بحمدالله خودشان





از رفتن به جبهه ها استقبال مي كنند و جبهه ها را پر مي كنند. [258] . 

تاريخ 3 / 9 / 61 

ملتي كه براي شهادت ايستاده است مشكلات در او اثر ندارد 

ملتي كه براي شهادت ايستاده است مشكلات در او اثري ندارد. پدران و مادراني كه عزيزان خودشان را فداي اسلام مي كنند، مشكلاتي براي آنها پيش نمي آيد، آنها بر مشكلات غلبه كرده اند. كشور ما بر مشكلات خودش غلبه كرده است، تمام فشارها را از همه ي اطراف بر او آورده اند و تحمل كرده است و «ان الله مع الصابرين» [259] . [260] . 

تاريخ 4 / 2 / 62 



[ صفحه 106] 



ملت با نورانيت و طمأنينه آماده شهادت هستند 

بحمدالله ايران به اين صفت، بسياري از قشرها به اين صفت متصفند و من فراموش نمي كنم قصه ي روز جمعه [261] را كه آن طور باشكوه، با نورانيت، با استقامت گذشت. آن طور مردم با طمأنينه، با آن صداهايي كه مي آمد، با آن رگبارهايي كه مي آمد، من ملاحظه مي كردم، نگاه مي كردم، مخصوصا نگاه مي كردم ببينم در بين مردم چه وضعي هست. نديدم حتي يك نفر را كه يك تزلزلي درش پيدا باشد. و آن وقت امام جمعه آن طور با آن طنين قوي صحبت كرد، مردم آن طور گوش كردند، آن طور فرياد زدند كه ما براي شهادت آمديم. يكي از اينهايي كه شهيد شده است (يا اين كه چند نفر، يكي دو نفر ازشان) به من گفتند كه اين وصيت هم كرده است، همين كه من مي روم براي شهادت، وصيت كرده و از همانهايي است كه در همين





جا شهيد شده، با يك همچو ملتي كسي نمي تواند مقابله كند. ملتي كه اين طور است؛ آن روزي كه اعلام مي كنند كه مي خواهيم بمباران كنيم نماز جمعه را، بيايند و بيشتر بيايند، حتي آنهايي كه نمي آمدند براي نماز، از قراري كه براي من نقل كرده اند، آنهايي كه براي نماز جمعه هم نمي آمدند هفته هاي ديگر، اين هفته آمدند، اين يك همچو ملتي است. يك همچو ملتي را نمي تواند كسي به واسطه ي بمباران كردن يك جايي به واسطه ي شرارتهايي كه دارد مي شود، اين را منحسب اش [262] كند از اين كه دارد. [263] . 

تاريخ 29 / 12 / 63 

بعد از موشك خوردن مي ايستد و مي گويد جنگ، جنگ تا پيروزي 

يك كشوري كه همه بيدار و همه مستعد براي شهادت هستند، اينها را از چه مي ترسانند؟ كسي كه مي گويد «من شهادت را مي خواهم، دعا كنيد كه من شهيد بشوم»، شما او را از قتل مي ترسانيد؟ شما او را از موشك مي ترسانيد؟ يك كسي كه بعد از موشك خوردن مي ايستد و مي گويد «جنگ، جنگ تا پيروزي» شما او را از جنگ 



[ صفحه 107] 



مي ترسانيد؟ اين وضع، وضعي است كه خدا پيش آورده است، چيزي را كه خدا پيش آورده، با او معارضه نمي شود كرد. [264] . 

تاريخ 15 / 1 / 64 

با عشق و عطش به پيشباز شهادت مي روند 

مگر ما و شما هر روز شاهد اين كاروانهاي كربلا نيستيم كه با شور و شوق و عشق و عطش به پيشباز شهادت مي روند. مگر شما هر روز شاهد ميدانهاي با عظمت قتال با متجاوزين نيستيد كه





به مرگ لبخند مي زنند و معجزه مي آفرينند. راستي اين چه تحولي است كه بر سراسر اين كشور صاحب الزمان روحي فداه نورافشاني مي كند و چه آتشفشاني است كه منحرفان و كج انديشان و بدخواهان را در خود فروبرده و ذوب مي كند اين، جز اراده ي خدا و جلوه اوست كه خفاشان از آن مي گريزند و اولياي خدا و عارفان به آن دل بسته اند. [265] . 

تاريخ 3 / 12 / 64 

ملت ما از بذل فرزندان خود لذت مي برند 

الحمدلله اين كشور رسول خدا (ص) امروز ميليونها جوان داوطلب جنگ و شهادت در خود پرورانده است و دل و ديدگاه ملت ما را جز رضايت حق چيزي پر نخواهد كرد و به همين جهت از بذل مال و جان و فرزندان خويش در راه خدا لذت مي برند. [266] . 

تاريخ 6 / 5 / 65 

جانبازان از خدا گله مي كنند كه مگر ما لايق شهادت نبوديم 

ملتي كه دنبال شهادت است، ملتي كه افرادش اين است كه دست و پايشان وقتي قطع مي شود، گله مي كنند كه خدايا! چطور؟ مگر ما لايق نبوديم كه جان ما را بگيري. يك همچو ملتي را نترسانيد از اين كه ما چه مي كنيم. [267] . 

تاريخ 8 / 3 / 66 



[ صفحه 108] 






ادعيه و ابراز عواطف و همدلي امام نسبت به شهدا

من در اولين فرصت خود را نزد شما مي بينم 

من در اولين فرصت خودم را نزد شما مي بينم تا در غم با شما سهيم باشم و با هم در صف واحد به اعمال عمال اجانب خاتمه دهيم. من اميدوارم به احدي الحسنيين نايل شوم، يا پيشرفت






مقصود و اقامه عدل و حق، يا شهادت در راه آنكه است. از خداوند تعالي غلبه حق بر باطل را خواهان و پيروزي ملت شريف ايران را خواستارم. [268] . 

تاريخ 9 / 11 / 57 

خاك بر سر من كه بخواهم از خون شهدا استفاده ببرم! 

از 15 خرداد تا حالا كه آمديم، خون داديم يعني شما خون داديد، من كه نشسته ام اينجا، من هم هيچ حقي ندارم، شماها خون داديد، شماها به ميدان رفتيد، شماها مبارزه كرديد، ماها هيچ حقي نداريم. ما بايد براي شما خدمت كنيم. خودمان نبايد استفاده كنيم. نه استفاده ي عنواني، خاك بر سر من كه بخواهم استفاده ي عنواني از شما بكنم، خاك بر سر من كه بخواهم خون شما ريخته بشود و من استفاده اش را ببرم. [269] . 

تاريخ 15 / 3 / 58 

اميدوارم نامتان در رديف شهداي بدر و كربلا ثبت شود 

اميدوارم كه اين شهدا، در نامه اي كه اسم شهداي بدر و كربلا نوشته مي شود اسم اينها 



[ صفحه 109] 



نوشته شده باشد و براي شماها هم همينطور كه بازماندگان كربلا و احد و امثال اينها بودند و اجر داشتند شما هم در شمار آنها نامتان به ثبت برسد. [270] . 

تاريخ 9 / 7 / 58 

به مادران و پدران به خاطر تربيت چنين فرزنداني تبريك عرض مي كنم 

بعد از طلب مغفرت براي شهداي انقلاب اسلامي و قدرداني از فداكاريهاي آنان، به بازماندگان آنان، مادران و پدران آنان تبريك عرض نمايم كه چنين شيرزنان و شيرمرداني تربيت نمودند و نيز به معلولين





و آسيب ديدگان انقلاب كه در پيشبرد نهضت ملت و تحقق جمهوري اسلامي پيشقدم بودند، تبريك عرض كنم. الحق انقلاب اسلامي ما مرهون فداكاريهاي اين دو قشر عزيز است. [271] . 

اميدوارم مقامات شهداي جنگ احد را داشته باشند 

من اميدوارم اين شهيداني كه براي خدا به شهادت رسيده اند، نزد خداي تبارك و تعالي مقاماتي داشته باشند كه لشكر امام در جنگ احد و در ساير جنگها داشتند. خداوند ان شاء الله خانواده هاي آنها را سلامت بدارد و من هم به آنها تسليت مي گويم. اينها از خود ما هستند، مثل اينكه فرزندان خود من باشند. متأثر هستم و مفتخر به اينكه همچو روحيه اي در تمام سربازهاي پيدا شده. [272] . 

تاريخ 25 / 2 / 59 

خود را مرهون شهدا مي دانم 

اينجانب به عنوان يك خدمتگزار و دعاگوي حقير، خود و ملت را مرهون اين عزيزان مي دانم و از خداوند بزرگ طلب مغفرت مي نمايم. تاريخ، فداكاري اين جوانان غيور و متعهد را فراموش نمي كند و نام نامي ملت عظيم ايران در صفحات تاريخ ضبط و در چهره دهر ضبط است. [273] . 

تاريخ 22 / 5 / 59 



[ صفحه 110] 



خداوندا ما را به شما ملحق كند 

من از خداوند تعالي رحمت براي شهداي عزيز در اين جنگ تحميلي خواستارم. اينان براي اسلام فدا شدند و در نزد خداي تعالي و در جوار رحمت واسعه او به سعادت ابدي و افتخار دايمي رسيدند و به بازماندگان آنان تبريك و تسليت عرض مي كنم. شما مسلمانان متعهد دين خود را به اسلام بزرگ و خداوند





متعال ادا كرديد و راه وفاداري و فداكاري را به ما آموختيد. خداوند تعالي ما را به شما ملحق كند و از اين فيض عظيم محروم نفرمايد. [274] . 

تاريخ 27 / 7 / 59 

ما هنوز در خم يك كوچه هم نيستيم 

من شرمم مي آيد كه خود را در مقابل اين عزيزان سرشار از ايمان و عشق و فداكاري به حساب آورم، آنان با عشق به خداي بزرگ به معشوق خويش پيوستند و ما هنوز در خم يك كوچه هم نيستيم. خداوندا! اين عزيزان از خود گذشته را در جوار رحمت خود بپذير، و ما را از قيدها و بندهاي خودبيني و خودخواهي نجات مرحمت فرما. [275] . 

تاريخ 1 / 2 / 60 

اي كاش خميني در ميان شما بود 

اي كاش خميني در ميان شما بود و در كنار شما در جبهه دفاع براي خداي تعالي كشته مي شد. [276] . 

تاريخ 17 / 6 / 60 

خداوندا اين ملت را در احقاق حق و ابطال باطل پايدار فرمايد 

خداوند تعالي اين ملت را كه از 15 خرداد 42 تا 22 بهمن 57 و از آن وقت تاكنون براي اقامه عدل الهي از هرچه داشته است گذشته است و عزيزان برومند خود را كه قامت رشيد و بلند آنان چون ابديت استوار و گرمي خونشان چون عشق به جمال جميل حق روح افزا بود، به پاي دوست به قربانگاه فرستادند، با نور هدايت خود ارشاد و با جلوه 



[ صفحه 111] 



قدرت ازلي خود برومند و با بارقه ي روانبخش خود در





احقاق حق و ابطال باطل استوار و پايدار فرمايد و اين وحدت و صلابت را از آنان سلب ننمايد. [277] . 

تاريخ 15 / 3 / 61 

شهداي ما را به رحمت خاصان درگاهش مفتخر فرمايد 

از خداوند تعالي مي خواهم... شهداي ما را به رحمتهايي كه براي خاصان درگاهش اختصاص داده است مفتخر فرمايد و مجروحان و آسيب ديدگان عزيز ما را شفاي عاجل عنايت فرمايد و اسرا و گمشدگان عزيز ما را هرچه زودتر از شر صداميان نجات داده و به ميهن اسلامي خودشان برگرداند و به بازماندگان شهدا مخصوصا پدران و مادران و همسران و همه نزديكان آنان اجر و صبر مرحمت فرمايد و رزمندگان سلحشور ما را پيروز فرمايد. [278] . 

تاريخ 21 / 11 / 61 

شهداي انقلاب اسلامي را به رحمت جاويد غريق فرمايد 

بارالها!... از تو مي خواهم شهداي مظلوم اسلام را بويژه شهداي نهضت و انقلاب اسلامي ايران از پانزدهم خرداد 42 تاكنون، به رحمت جاويد خود غريق فرمايي و پدران و مادران و همسران و بستگان آنان را صبر و اجر وافر عنايت نمايي و آسيب ديدگان در جبهه و پشت جبهه را شفا و سلامت مرحمت فرمايي. [279] . 

تاريخ 15 / 3 / 62 

به شهداي جنگ تحميلي تقرب به درگاه خود مرحمت فرما 

خداوندا!... به شهداي اسلام بويژه شهداي جنگ تحميلي رحمت و تقرب به درگاه خود مرحمت و به آسيب ديدگان عزيز صحت و عافيت و اجر شهدا عنايت كن و به اسرا و مفقودين صبر و رهايي نصيب فرما و به بازماندگان شهدا و





نزديكان آسيب ديدگان و مفقودين بردباري و اجر مرحمت فرما. [280] . 

تاريخ 22 / 11 / 63 



[ صفحه 112] 



اميدوارم ميهمانان را از محضر خود كامياب فرمايد 

من با اين قلم شكسته و اين چشم بسته در حق اين ملت و اين عزمش و اين سلحشوران و اين رزمش چه مي توانم بگويم؟! پس بهتر آن است؛ قلم بشكنم و دم فروبندم و اجر و مزد رزمندگان و وابستگان به آنان و آسيب ديدگان و دلبستگان آنان را از خداي بزرگ بخواهم. اميد آن است كه ولي نعم، اين ميهمانان را كه به سوي او مي روند از محضر خود كامياب فرمايد و به اين رزمندگان غرورآفرين قدرت بيشتر و قدرت والاتر عنايت نمايد و به همت ملت عزيز بويژه آنان كه در اين جهاد في سبيل الله فعاليت و دخالت داشته اند، عزت و عظمت مرحمت كند و به اين عزيزاني [281] كه در اين جنايت هوايي به سوي او پرواز كرده اند، اجازه ي ورد به محفل خاص خود دهد. [282] . 

تاريخ 3 / 12 / 64 

خداوندا! شهداي ما را در جوار اوليا مخلد فرما 

خداوندا! شهداي عزيز اين ملت را كه براي تو و براي اعتلاي دين تو جان باخته اند، در جوار اوليايت مخلد فرما و به بازماندگان آنان خصوصا پدران و مادران و فرزندان و همسرانشان كه براي رضاي تو، فراق و دوري آنان را تحمل مي كنند و پرچم مبارزه ي آنان را بر دوش گرفته و به پيش مي روند، صبر و اجر كرامت كن و فرزندان آنان را براي رأفت و مهرباني بيشتر





به مادران داغديده ي خود مهيا فرما و جانبازان عزيز و پيروز و سرافراز ما را شفا عنايت كن و مفقودين و اسرا، اين شيرمردان در بند را با سلامت و پيروزي به اوطان خود بازگردان و ما را خدمتگزار اين ملت و ملت را قدرشناس زحمات شهيدانمان گردان و شيريني و حلاوت محبت و رضايت خود را به ما عنايت كن و دعاي خير حضرت بقيةالله ارواحنا فداه را شامل حالمان گردان و اين انقلاب را از خطر آفتها و لغزشها و از كيد كافران و منافقان و ملحدان حفظ فرما. [283] . 

تاريخ 16 / 11 / 65 



[ صفحه 113] 



در انتظار فوز شهادتم 

من خون و جان ناقابل خويش را براي اداي واجب حق و فريضه ي دفاع از مسلمانان آماده نموده ام و در انتظار فوز عظيم شهادتم. [284] . 

تاريخ 6 / 5 / 66 

بدا به حال آنان كه در قافله ايثار حضور نداشتند 

خداوندا! اين دفتر و كتاب شهادت را همچنان به روي مشتاقان باز و ما را هم از وصول به آن محروم مكن. خداوندا! كشور ما و ملت ما هنوز در آغاز راه مبارزه اند و نيازمند به مشعل شهادت، تو خود اين چراغ پر فروغ را حافظ و نگهبان باش. خوشا به حال شما ملت! خوشا به حال زنان و مردان! خوشا به حال جانبازان و اسرا و مفقودين و خانواده هاي معظم شهدا و بدا به حال من كه هنوز مانده ام و جام زهرآلود قبول قطعنامه را سركشيده ام و در برابر عظمت و فداكاري اين ملت بزرگ احساس شرمساري





مي كنم. و بدا به حال آناني كه در اين قافله نبودند، بدا به حال آنهايي كه از كنار اين معركه ي بزرگ جنگ و شهادت و امتحان عظيم الهي تا به حال ساكت و بي تفاوت و يا انتقاد كننده و پرخاشگر گذشتند. [285] . 

تاريخ 29 / 4 / 67 

براي درك شهادت، روزشماري مي كنيم 

امروز خميني آغوش و سينه ي خويش را براي تيرهاي بلا و حوادث سخت و برابر همه ي توپها و موشكها دشمنان باز كرده است، و همچون همه ي عاشقان شهادت، براي درك شهادت روزشماري مي كند. [286] . 

تاريخ 29 / 4 / 67 

من هديه اي جز دعاي خير ندارم 

من هديه اي جز دعاي خير براي فرزندان شاهدان هميشه ي تاريخ، خصوصا آنهايي كه در تحصيل جزء شاگردان ممتاز شناخته شده اند ندارم. 



[ صفحه 114] 



اميدوارم خداوندا عطش علم آموزي را در آنان زياد و سينه هاشان را درياي معارف خود گرداند و تعهد عمل را به آنان كرامت نمايد. [287] . 

تاريخ 28 / 6 / 67 

خداوندا شهداي گمنام بسيح را به نعمت همجواري اهل بيت مغتنم فرمايد 

خداوندا شهداي عزيز و گمنام بسيج را به نعمت همجواري اهل بيت - عليهم السلام - مغتنم و جانبازان عزيز را شفا و اسرا و مفقودين عزيز را سالما به اوطانشان بازگرداند. [288] . 

تاريخ 2 / 9 / 67 

خداوندا شهدا را از رزق حضور خويش بهره مند فرما 

خداوندا! شهداي روحانيت و حوزه ها را از نعم بيكران و رزق حضور خويش بهره مند فرما. خداوندا! به جانبازانشان شفا مرحمت كن و به خانواده هاي





شهدايشان صبر و اجر مرحمت فرما. مفقودين و اسرايشان را هرچه زودتر به اوطانشان برگردان. خداوندا! ارزش خدمت و خدمتگزاري به دين خود و به مردم را در دل و ديدگان ما افزون و جاودانه نما «انك ولي النعم» [289] . 

تاريخ 3 / 12 / 67 

از خانواده شهدا رسما معذرت مي خواهم 

من در اين جا از مادران و پدران و خواهران و برادران و همسران و فرزندان شهدا و جانبازان به خاطر تحليلهاي غلط اين روزها [290] رسما معذرت مي خواهم و از خداوند مي خواهم مرا در كنار شهداي جنگ تحميلي بپذيرد. [291] . 

تاريخ 3 / 12 / 67 



[ صفحه 115] 



پروردگارا شهداي ما را با شهداي بزرگوار اسلام محشور فرما 

از پيشگاه مقدس پروردگار مي خواهم كه هر روز بر قدرت و شوكت و صلابت اين مدافعان راستين ميهن اسلامي بيفزايد و شهداي گرانقدر آنان را كه همه ي ما در زير سايه ي بركات آنان به نعمت امنيت و آزادي و استقلال رسيده ايم، با شهداي بزرگوار اسلام محشور فرمايد. [292] . 

تاريخ 28 / 1 / 68 

تذكر: علاوه بر مواردي كه طي صفحات گذشته آمد، حضرت امام در خلال بسياري از سخنرانيها و پيامهاي خود عبارات و ادعيه اي در تجليل و تكريم و طلب مغفرت براي شهدا و خانواده ي آنان دارند كه به ذكر آدرس آنها اكتفا مي شود. 

1 - صحيفه نور ج 10 ص 110 تاريخ 11 / 8 / 58 

2 - صحيفه نور ج 11 ص 262 تاريخ 20/ 11 / 58 

3 - صحيفه





نور ج 13 ص 66 تاريخ 17 / 6 / 59 

4 - صحيفه نور ج 13 ص 275 تاريخ 22 / 10 / 59 

5- صحيفه نور ج 15 ص 24 تاريخ 28 / 3 / 60 

6 - صحيفه نور ج 16 ص 44 تاريخ 21 / 11 / 60 

7 - صحيفه نور ج 16 ص 96 تاريخ 2 / 1 / 61 

8 - صحيفه نور ج 17 ص 75 تاريخ 25 / 8 / 61 

9 - صحيفه نور ج 17 ص 272 تاريخ 14 / 3 / 62 

10 - صحيفه نور ج 17 ص 278 تاريخ 14 / 3 / 26 

11 - صحيفه نور ج 19 ص 127 تاريخ 29 / 12 / 63 

12 - صحيفه نور ج 19 ص 165 تاريخ 1 / 3 / 64 

13 - صحيفه نور ج 19 ص 265 تاريخ 17 / 11 / 64 

14 - صحيفه نور ج 20 ص 148 تاريخ 18 / 6 / 66 



[ صفحه 119] 








خانواده ي شهدا


خاستگاه اجتماعي شهدا و ايثارگران

زاغه نشينها بودند كه خون دادند 

اين زاغه نشينها بودند كه در خيابانها فرياد كردند و خون دادند و جوان دادند و مادرهايي كه چهار تا بچه داشتند سه تا بچه هايشان رفته بود، باز مي گفتند كه اين هم اگر برود براي خداست. [293] . 

تاريخ 5 / 12 / 57 

ما مرهون طبقه مستمندان هستيم 

تمام مسائل كه واقع شد ما مرهون منت - بعد از خداي تبارك و تعالي






- اين ملت ايران و خصوصا طبقه مستمندان، نه طبقه اشراف و اعيان و بالادستها، ما مرهون آنها هستيم. آنهايي كه زن و مرد، صغير و كبير در هر وقت كه اقتضا مي كرد در خيابانها مي ريختند و هيچ در مقابل مسلسلها ابا نداشتند، سينه ها را باز مي كردند و مي گفتند «بزن». بايد بگويم كه گوشت و خون غلبه كرد بر تانك و مسلسل، و اين قدرت خداي تبارك و تعالي بود. [294] . 

تاريخ 5 / 12 / 57 

توده ي ملت خون دادند نه اعيان و اشراف 

آن كه خون داده همين جوان، همين توده بوده است، آن كه جوان داده است همين 



[ صفحه 120] 



توده بوده است. يك دسته اي بيرون بوده اند، اشراف و اعيان هم بالاها نشسته بودند و شما خون داديد، شما جوان داديد. [295] . 

تاريخ 10 / 12 / 57 

شهدا از طبقات بالا نبودند 

شما آمار اينهايي كه كشته شدند، يك وقتي اگر مي توانيد، هركس مي تواند در هر جا هست به دست بياورد، اگر يك صاحب دولت توي آن هست، اگر يك تاجر درجه اول توي آن هست، اگر يك خان توي آن هست. اگر يك سرباز توي آن هست، اگر يك وزير توي آن هست، اگر يك كمونيست توي آن هست، شما پيدا كنيد به ما اطلاع دهيد. همه ي آنها مسلمانهايي بودند كه توي خيابانها ريختند كه «مرگ بر او، و ما جمهوري اسلامي مي خواهيم» همه كشته هاي ما از اينها، شما افشا كنيد، پيدا كنيد كه چند نفر تاجر و معتبر بودند، چند نفر خان بوده توي اينها، چند





نفر رئيس و مثلا كذا بوده است، چند نفر وزير بوده است، چند تا مدير كل بوده است، يكي از اينها را نمي توانيد پيدا كنيد. هرچه بوده اين ملت، اين توده جمعيت و ملت بوده است، اين ملت مسلم، غنايم مال اينهاست و بايد به اينها بدهيد، مستمندان، اينهايي كه صدمه ديدند، آنهايي كه كشته داده اند، آنهايي كه جوان داده اند، پيرزنهايي كه جوانهايشان از بين رفت. اين غارتگري اينها را، بايد براي آنها زندگي تأمين كرد. [296] . 

تاريخ 15 / 12 / 57 

مستضعفين بودند كه خون دادند 

آنهايي كه امروز براي استفاده ي نامشروع مي خواهند سر اين سفره بنشينند كجا بودند آن روز كه مستضعفين خود خود را مي دادند. [297] . 

تاريخ 26 / 2 / 58 

شهداي 15 خرداد از اقشار مسلمان و مستضعف بودند 

پانزده خرداد براي اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مبدأيت اسلام و راهنمايي روحانيت و همين جمعيتها كه الآن اينجا هستند، اينها بودند كه 15 خرداد را به وجود 



[ صفحه 121] 



آوردند. همين صنف جمعيت بودند كه 15 خرداد را به وجود آوردند و همين صنف جمعيت بودند كه كشته شدند. همين طبقه از افراد اسلامي كه براي اسلام قيام كردند و هيچ نظري جز اسلام نداشتند، 15 خرداد را به وجود آوردند. همين جمعيتي كه مقصدي غير از اسلام ندارند، در تعقيب 15 خرداد تا حالا دنبال كردند. از همين جمعيت كه مقصدي غير از اسلام ندارند اميد آن است كه تعقيب كنند و نعضت ما را به ثمر برسانند. 

بايد ديد





اين جمعيت كي هستند، اينها كه 15 خرداد را به وجود آوردند و آنها كه در 15 خرداد به طوري كه مشهور است 15 هزار فدايي دادند و آنهايي كه پس از پانزده خرداد و پانزده هاي خرداد و پس از قتل عام 15 خرداد و قتل عامهاي ديگر در ميدانها آمدند، چه قشري از جمعيت بودند؟ آنهايي كه پانزده خرداد را به وجود آوردند، آنهايي كه دنباله ي 15 خرداد را تاكنون رساندند. آنهايي كه براي شكستن سد رژيم فعاليت كردند، آنهايي كه به خيابانها ريختند و فرياد الله اكبر كردند، همين قشر از جمعيت بودند. حق مال همين قشر از جمعيت است، ديگران هيچ حقي ندارند... 

اي كساني كه گمان مي كنيد غير اسلام رژيم را ساقط كرده است، اي كساني كه احتمال مي دهيد كه غير مسلمين و غير اسلام كس ديگر دخالت داشته است، شما مطالعه كنيد، بررسي كنيد، اشخاصي كه در پانزده خرداد جان دادند، سنگهاي قبرهاي آناه را ببينيد كي بودند اينها، اگر يك سنگ قبر از اين قشرهاي ديگر غير اسلامي پيدا كرديد، آنها هم شركت داشته اند. اگر در قشرهاي اسلامي، يك سنگ قبر از آن درجه هاي بالا پيدا كرديد، آنها هم شركت داشته اند ولي پيدا نمي كنيد، هرچه هست اين قشر پايين است، اين قشر كشاورز است، اين قشر كارگر است، اين تاجر مسلم است، اين كاسب مسلم است، اين روحاني متعهد است هرچه هست از اين قشر است. پس 15 خرداد را به تبع اسلام اينها به وجود آوردند و به تبع اسلام اينها حفظ كردند و به تبع اسلام اينها نگهداري مي كنند. [298] . 

تاريخ 15 / 3





/ 58 

من مأيوسم كه طبقات بالا خدمتي به انقلاب بكنند 

از 15 خرداد تا حالا كه آمديم، خون داديم يعني شما خون داديد، من كه نشسته ام اينجا، من هم هيچ حقي ندارم، شماها خون داديد، شماها به ميدان رفتيد، شماها مبارزه 



[ صفحه 122] 



كرديد، ماها هيچ حقي نداريم. ما بايد براي شما خدمت كنيم. خودمان نبايد استفاده كنيم. نه استفاده ي عنواني، خاك بر سر من كه بخواهم استفاده عنواني از شما بكنم، خاك بر سر من كه بخواهم خون شما ريخته بشود و من استفاده اش را ببرم. طبقه هاي بالا، آنهايي كه فعاليت هيچ نداشتند و مخالفت هم ندارند، حقي ندارند و نبايد حقي داشته باشند لكن اگر از حالا خدمت بكنند، صاحب حق مي شوند و من مأيوسم كه خدمت بكنند. [299] . 

تاريخ 15 / 3 / 58 

اين طبقه محروم جامعه بود كه شهيد داد 

گروههايي كه در سرتاسر كشور اين انقلاب را به ثمر رساندند، همان زن و مرد محروم و همانهايي كه مستضعف هستند و كاخ نشينها آنها را استضعاف مي كند و اينها ثابت كردند كه كاخ نشينها هستند كه ضعيفند و پوسيده اند و براي اين ملت هيچ كاري نكرده اند و نخواهند كرد. اين دانشگاه بود، جوانهاي دانشگاه كه آنها هم از محرومين و مستضعفين اند و اين طبقه ي محروم جامعه بود كه از همه رفاهها محروم بود لكن قلبش مملو از عشق به اسلام و ايمان بود و با آن ايمان اين حركت را دنبال كرد و شهيد داد و در مقابلش چيزي مطالبه نكرد. [300] . 

تاريخ 16 / 1 /





60 

سنگيني انقلاب بر دوش توده هاي ميليوني و محرومان جامعه است 

ما اگر با يك نظر سطحي از نخستين روزهاي نهضت تا پيروزي و از پيروزي تاكنون به كردار طبقات مختلف و گروهها نگريسته و ارزيابي كنيم، مي توانيم تا حدودي مدعيان پرتوقع و فداكاران بي توقع را به طور اجمال از هم جدا كنيم. قشرهايي كه انقلاب را با فداكاري بي دريغ و جان نثاري سخاوتمندانه، بي هيچ چشمداشتي به پيروزي رسانده و از پيروزي تاكنون براي دفاع از انقلاب و رفع مشكلات از پاي ننشسته اند و تاكنون با آنكه سنگيني انقلاب بر دوش آنان بوده است توقع نام و نشان و مقامي نداشته ندارند، اينان توده هاي ميليوني و محرومان جامعه هستند كه خدايشان قدرت و سعادت دهد. [301] . 

تاريخ 21 / 11 / 60 



[ صفحه 123] 



جنوب شهريهاي محروم در طول تاريخ بيشتر بپا خاسته اند 

انفجار جنايت بار عظيمي [302] كه شب گذشته صداي مهيب آن را شنيديم و حجم عظيم آن را در وسايل ارتباط جمعي خواهيد ديد و شنيد، در جنوب شهر تهران در بين جماعت مظلومي كه از طبقه مستضعف و مستمند تشكيل مي شود اتفاق افتاد و صدها بيگناه و مظلوم را شهيد و مجروح كرد. كودكان نورس را در آغوش مادران به هلاكت رساند و شرافت و انسانيت را به سوگ نشاند و چهره ي قبيح امريكاييان منافق و منحرفان را بيشتر ظاهر كرد. اينان انتقام شكست مفتضحانه خود را از مظلومان متعهد به اسلام جنوب شهري مي گيرند و شكست خود را از چشم آنان مي بينند. جنوب شهريهاي محروم و طبقه مظلوم در طول





تاريخ با تعهد به ارزشهاي انساني و اسلامي، بيشتر و مصممتر در مقابل قدرتها و وابستگان و دلباختگان به آنها بپا خاسته و مي خيزند و اينان هستند كه با مشت گره كرده خود و حضور دايم در صحنه اسلام، قدرتها را در هم مي كوبند و طمع كاران را كه به دنبال قدرتها بودند، مأيوس نمودند. سربازان و سپاهيان و بسيجيان و ساير قواي مسلح امروز ما نيز در همين طايفه و طبقه هستند. [303] . 

تاريخ 10 / 7 / 61 

زاغه نشينان، شهيد داده اند 

همين زاغه نشينانيي كه من يادم نمي روم كه وقتي در تلويزيون ديدم از يك خانه اي از اين زاغه ها يك عده اي پيرمرد و پيرزن و بچه و اينها بيرون آمدند و يكي از آنها پرسيد كه كجا مي رويد، گفتند مي رويم تظاهر، تظاهرات. همينها بودند كه ناهار روزشان و شام شبشان را نداشتند، لكن با همت والاي خودشان، با آن قدت معنوي الهي خودشان در آن رژيم بيرون آمدند و شهيد دادند و فاتح شدند و در جمهوري اسلامي هم همينها هستند كه پشتيباني مي كنند و در جبهه ها و پشت جبهه ها محكم ايستاده اند. [304] . 

تاريخ 8 / 2 / 62 
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فداكارن جنگ، تربيت شده مكتب اولياي الهي 

در كدام جنگ و نهضت و انقلاب و شورش در طول زمان و سراسر خلقت، سربازاني چنني و فداكارني مانند ايران را سراغ داريد، جز در طبقه اولياي الهي و تربيت شدگان در مكتب آنان كه فرزندان اين ديار به نور آنان استضائه كرده و از خود رسته اند. [305] . 

تاريخ 22 /





11 / 62 

قشر فعال در جبهه ها، طبقات محروم هستند 

امروز هم قشر فعال در جبهه ها و پشت جبهه ها همان طبقات محروم ساده زيست هستند و در بين آنان از آن وابستگان و دلبستگان به علايق دنيا اثري نمي بينيد. [306] . 

تاريخ 7 / 3 / 63 

پابرهنه هاي محروم، ستون محكم انقلاب 

[بايد] مصلحت پابرهنه ها و گودنشينها و مستضعفين بر مصلحت قاعدين در منازل و مناسك و متمكنين و مرفهين گريزان از جبهه و جهاد و تقوا و نظام اسلامي مقدم باشد و نسل به نسل و سينه به سينه شرافت و اعتبار پيشتازان نهضت مقدس و جنگ فقر و غنا محفوظ بماند و بايد سعي شود تا از راه رسيده ها و دين به دنيافروشان، چهره ي كفرزدايي و فقر ستيزي روشن انقلاب ما را خدشه دار نكنند و لكه ي ننگ دفاع از مرفهين بي خبر از خدا را بر دامن مسؤولين نچسبانند و آنهايي كه در خانه هاي مجلل، راحت و بي درد آرميده اند و فارغ از همه ي رنجها و مصيبتهاي جانفرساي محكم انقلاب و پابرهنه هاي محروم، تنها ناظر حوادث بوده اند و حتي از دور هم دستي بر آتش نگرفته اند، نبايد به مسؤوليتهاي كليدي تكيه كنند، كه اگر به آن جا راه پيدا كنند چه بسا انقلاب را يكشبه بفروشند، و حاصل همه ي زحمات ملت را بر باد دهند، چرا كه اينها هرگز عمق راه طي شده را نديده اند و فرق و سينه ي شكافته ي نظام و ملت را به دست از خدا بي خبران مشاهده نكرده اند و از همه ي زجرها و غربتهاي مبارزان و التهاب و بي قراري مجاهدان كه براي مرگ و نابودي ظلم بيگانگان





دل به درياي بلا زده اند، غافل و بي خبرند. [307] . 

تاريخ 6 / 5 / 66 
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طبقات كم درآمد جامعه ي ما، سر و جان مي دهند 

وقتي كه پابرهنه ها و گودنشينان و طبقات كم درآمد جامعه ي ما امتحان و تقيد خود را به احكام اسلامي تا سرحد قرباني نمودن چندين عزيز و جوان و بذل همه ي هستي خود داده اند و در همه ي صحنه ها بوده اند - و ان شاء الله خواهند بود - و سر و جان را در راه خدا مي دهند، چرا ما از خدمت به اين بندگان خالص حق و اين رادمردان شجاع تاريخ بشريت افتخار نكنيم! ما مجددا مي گوييم كه يك موي سر اين كوخ نشينان و شهيد دادگان به همه ي كاخ و كاخ نشينان جهان شرف و برتري دارد. [308] . 

تاريخ 6 / 5 / 66 

متدينين بي بضاعت برپا دارندگان واقعي انقلابها 

ملت عزيز ما كه مبارزان حقيقي و راستين ارزشهاي اسلامي هستند، بخوبي دريافته اند كه مبارزه با رفاه طلبي سازگار نيست و آنها كه تصور مي كنند مبارزه در راه استقلال و آزادي مستضعفين و محرومان جهان با سرمايه داري و رفاه طلبي منافات ندارد، با الفباي مبارزه بيگانه اند. و آنهايي هم كه تصور مي كنند سرمايه داران و مرفهان بي درد با نصيحت و پند و اندرز متنبه مي شوند و به مبارزان راه آزادي پيوسته و يا به آنان كمك مي كنند، آب در هاون مي كوبند. بحث مبارزه و رفاه، بحث قيام و راحت طلبي، بحث دنياخواهي و آخرت جويي دو مقوله اي است كه هرگز با هم جمع نمي شوند، و تنها آنهايي تا آخر خط با ما هستند كه درد





فقر و محروميت و استضعاف را چشيده باشند. فقرا و متدينين بي بضاعت، گردانندگان و برپا دارندگان واقعي انقلابها هستند. [309] . 

تاريخ 29 / 4 / 67 

مرفهين كمتر دل براي انقلاب سوزانده اند 

همه نيز مي دانيم كه اكثريت اين قشر [310] و رزمندگان عزيز اسلام از طبقات محروم و كم درآمد بودند و مرفهين كمتر دل براي انقلاب سوختند. [311] . 

تاريخ 11 / 7 / 67 



[ صفحه 126] 






موضع و مقام خانواده ي شهدا

افتخار مادران و خواهران به شهادت جوانان برومند 

ملتي كه خواهران و مادران دليرش افتخار به مرگ جوانان برومندش مي كند كه در صف شهدا هستند، پيروز است. [312] . 

تاريخ 2 / 11 / 56 

در غم خانواده ي شهدا شريكم 

من در غم خانواده هاي افتخارآفرين سراسر ايران خود را شريك مي دانم و ياد كودكان دبستاني ايران كه اخيرا به دست شاه جبار كشته شده اند قلبم را مي فشارد. [313] . 

تاريخ 20 / 7 / 57 

من از مصيبت وارده بر خانواده شهدا زجر مي برم 

ما زجرمان زجر اين ملت است. من وقتي صورت اين مردهايي كه بچه هايشان و پسرهايشان را كشته اند بر ذهنم مي آيد، زجر مي برم. من وقتي اين مادري كه يقه اش را پاره مي كند در مقابل اين چيزها كه بياييد من را بكشيد، شما كه جوانم را كشتيد بياييد من را هم بكشيد، اين زجر مي دهد ما را، نه اينكه به من يك چيزي بد گذشته است، زجر ديده ام، نه خيلي هم خوش گذشته است آني كه ما را زجر مي دهد آن مصيبتي است كه بر 
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ملت ما وارد شده است. [314] . 

تاريخ 13 / 8 / 57 

مادران شجاع، زنده كننده ي خاطره جانبازي زنان قهرمان 

سؤال: مشاركت فعال زنان در انقلاب چه معنايي دارد؟ 

جواب: زندانهاي شاه از زنان شيردل و شجاع مملو است. در تظاهرات خياباني، زنان ما بچه هاي خردسال خود را به سينه فشرده، بدون ترس از تانك و توپ و مسلسل به ميدان مبارزه آمده اند. جلسات سياسي كه زنان در شهرهاي مختلف ايران بپا مي كنند كم نيست، آنان نقش بسيار ارزنده اي را در مبارزات ما ايفا كرده اند. مادران شجاع فرزندان اسلام خاطره جانبازي و رشادت زنان قهرمان را در طول تاريخ، زنده كرده اند. در چه تاريخي اين چنين زناني را سراغ داريد، در چه كشوري؟ [315] . 

تاريخ 20 / 8 / 57 

مادر چند شهيد مي گويد حاضرم همه چيزم از بين برود 

الآن همه، جوانهايشان را توي دست گرفتند و دارند مي دهند، پيرزن چند تا جوانش از بين رفته و ايستاده گفته است كه من حاضرم همه چيز از بين برود. [316] . 

تاريخ 27 / 8 / 57 

مادر چهار شهيد از مردم مي خواهد گريه نكنند 

آن زني كه چهار تا بچه اش را كشتند، در بهشت زهرا آنطور فرياد مي زند و داد مي زند و مردم را دعوت مي كند به اينكه دست بزنيد، بچه هاي مرا زدند گريه نكنيد، دست بزنيد كه آن شخص مي گفت كه مردم گريه كردند و دست زدند. اين چيز تازه اي است كه مردم براي خاطر آن كه كشته شده است گريه مي كردند و آن زن مي گفت كه





نه گريه نكنيد دست بزنيد، مردم، هم دست مي زدند براي خاطر اين و هم گريه مي كردند براي مصيبتي كه 
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وارد شد؛ يك همچنين مملكتي را نمي شود با سرنيزه عقبش زد. [317] . 

تاريخ 29 / 8 / 57 

در مواجهه با خانواده شهدا بار سنگيني بر دوش خود احساس مي كنم 

ما در اين مدت مصيبتها ديده ايم، مصيبتهاي بسيار بزرگ و بعضي پيروزيها حاصل شد كه البته آن هم بزرگ بوده، مصيبتهاي زنهاي جوان مرده، مردهاي اولاد از دست داده، طفلهاي پدر از دست داده. 

من وقتي چشمم به بعضي اي اينها كه اولاد خودشان را از دست داده اند مي افتد، سنگيني در دوشم پيدا مي شود كه نمي توانم تاب بياورم. من نمي توانم از عهده ي اين خسارات كه بر ملت ما وارد شده است برآيم، من نمي توانم تشكر از اين ملت بكنم كه همه چيز خودش را در راه خدا داد، خداي تبارك و تعالي بايد به آنها اجر عنايت فرمايد. 

من به مادرهاي فرزند از دست داده تسليت عرض مي كنم. من به جوانهايي كه پدرانشان را در اين مدت از دست داده اند تسليت عرض مي كنم. [318] . 

تاريخ 12 / 11 / 57 

شهادت فخر خانواده شهداست 

زنها و مادرهايي كه بچه هايشان شهيد شده است، مي گويند ما مفتخر هستيم و يكي دو تاي ديگر كه داريم اينها را هم مي خواهيم شهيد بشوند و دعا كنيد كه شهيد بشوند. اين يك تحولي بود كه، همان تحولي كه در صدر اسلام بين مسلمين حاصل شده بود كه شهادت را براي خودشان فوز مي دانستند و





نمي ترسيدند از اينكه كشته شوند، كشته شدن را شهادت مي دانستند، دنيا را راه عبور مي دانستند، عالم آخرت را مستقر و مقر انساني مي دانستند. از اين جهت اين پيروزي ما مرهون همچو تحول روحي است كه در مردم پيدا شد. [319] . 

تاريخ 10 / 7 / 58 

ما افتخار مي كنيم كه شهيد داديم 

اين معنا كه شما مي گوييد كه تشر زده آقاي كارتر و ما را خواسته بترساند، اين نظير همان تشري است كه آن حيوان مي زند و ما هم بنا نداريم بترسيم. يك قومي مي ترسند كه برايشان مردن يك مسئله باشد. شما يك مقداري باشيد توي اين مردم، همينهايي كه اينجا الآن فرياد دارند مي زنند، يك مقداري توي اينها باشيد ببينيد كه اينها منطقشان چيست؟ اينها مي گويند كه ما مي خواهيم كه شهيد بشويم. همين امروز كه در روزنامه من ديدم اين عيال مرحوم آقاي مفتح مي گويد [320] كه ما افتخار مي كنيم كه يك شهيد داديم. يك مردمي كه بانوانش اينطور باشند كه به شهادت سرپرستشان آن هم يك چنين سرپرستي افتخار بكند و بسياري از اين زنها كه جوانشان را از دست دادند مي آيند پيش من مي گويند كه ما باز هم داريم، باز هم داريم كه تقديم كنيم، يك چنين ملتي را آقار كارتر از نظامي مي ترساند؟ [321] . 

تاريخ 28 / 9 / 58 

ملت قدردان شما خانواده هاي عزيز شهدا است 

ملت شريف ايران از شما خانواده هاي عزيز شهداي پاسدار قدرداني مي كند و بالاتر از اين تقديري است كه از بارگاه مقدس خداوند متعال نصيب شما و همه شهداي اسلام و وابستگان آنان خواهد شد. شهداي انقلاب





بزرگ چون شهداي صدر اسلام در پيشگاه مقدس ربوبي ارزشمند و مورد عنايت حق تعالي و اولياي اسلام ارزشمند خواهد بود. [322] . 

تاريخ 22 / 5 / 59 

خانواده شهدا ترسيم كننده ي حماسه تاريخ 

درود خداوند بر خانواده هاي شهدايي كه با صبر و شكيبايي و مقاومت و با تقديم 
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عزيزان خود به خدا و اسلام حماسه هاي تاريخ معاصر را ترسيم كرده و مي كنند. درود بر پاسداران اسلام كه با خون خود و مشتهاي گره كرده خويش انقلاب اسلامي را به ثمر رساندند. درود بر تمام نيروهاي مسلح و متعهد اسلامي كه با گرايش به انقلاب مقدس ايران و پشتوانه ملت عزيز كاخ ستمگري را واژگون كردند. [323] . 

تاريخ 22 / 5 / 59 

روحيه خانواده شهدا بسيار بلند است 

ما هر روز مواجهيم با صحنه هايي كه در عين حال كه دلخراش است. غرورآفرين است. ديروز جمع كثيري از معلولين آمدند و امروز هم معلولين از اصفهان آمده اند با عكسهاي زيادي كه از شهدا آورده اند. من اين تحول عظيمي كه در ايران پيدا شده است كه در عين حالي كه پدرها با عكس جوان خودشان آمده اند و مادرها چند نفر از فرزندانشان را از دست داده اند، لكن روحيه آنها روحيه بسيار بلندي است و اين تحول مبارك است بر ملت ايران. من در اين مجمعي كه اين جوانان را و اين عكس جوانان را مي بينم بايد تأثرات خودم را به بازماندگان اينها و تسليت خودم را به پدرها و مادرهاي اينها تقديم كنم و براي آنها هم طلب مغفرت. خداوند به





شماها اجر عنايت كند و صبر عنايت كند و آن جوانهاي غرورآفرين ما را به رحمت واسعه ي خود غريق كند. اين مسائل در طول تاريخ بوده است. در صدر اسلام اينطور مصايب براي اولياي خدا و براي مسلمين صدر اسلام بسيار بوده است و شايد از آن وقت تاكنون اينطور وضعيتي كه در ايران هست و اين تحولي كه براي ملت ما از زن و مرد، بزرگ و كوچك حاصل شده است، سابقه نداشته باشد. خداوند تبارك و تعالي به ما هرچه داريم داده است و ما هرچه داريم از اوست و بايد تقديم او كنيم. سعادت را آنها بردند كه آن چيزي را كه خدا به آنها داده بود تقديم كردند و ما عقب مانده ي آنها هستيم. من به شما همه برادران و عزيزان كه فرزندان خودتان را از دست داده ايد تسليت و تبريك عرض مي كنم. تبريك براي اينكه شما خانواده هايي بوديد كه در دامن شما اين جوانهاي برومند تربيت شده اند كه فداكاري كردند براي اسلام. اسلام به ما حق بزرگ دارد، حق حيات دارد و ما هرچه در راه اسلام 
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بدهيم آن حقي كه اسلام به ما دارد ادا نكرديم. من از خداي تبارك و تعالي سلامت و سعاتت همه ي شما را و رحمت براي اين جوانهايي كه فداكاري كرده اند، طلب مي كنم. [324] . 

تاريخ 27 / 9 / 59 

بازماندگان شهدا براي فداكاري حاضرند 

من از شما بانوان محترم، بازماندگان شهداي نيروي هوايي و اقرباي معلولين نيروي هوايي تشكر مي كنم كه با روي گشاده و با روحيه ي قوي با من مواجه هستيد





و به مخالفين نهضت با شجاعت، استقامت، نمايش مي دهيد كه شما شيرزنان مثل متعلقين شما، شيرمردان، در راه اسلام و در راه كشور اسلامي براي فداكاري و براي مجاهدت حاضريد. [325] . 

تاريخ 8 / 10 / 59 

ملت شريك مصيبت خانواده ي شهدا است 

اينجانب براي شهداي عزيز ارتش و ساير قواي مسلح، طلب رحمت از پيشگاه خداوند مي نمايم و طلب عافيت براي معلولين و مدافعين اسلام، و تبريك و تسليت به بازماندگان آنان مي دهم. بايد اين عزيزان بدانند كه مصيبتهايي كه به آنان وارد شده است، ملت شريف با آنان شريك مي باشند. 

من فرزندان عزيزي كه افتخارآفرين بودند از دست دادم و شما عزيزان دلبندي كه موجب سرافرازيتان بودند به جوار رحمت حق فرستاديد. [326] . 

تاريخ 27 / 1 / 60 

خانواده شهدا در مقابل دشمن ايستاده اند 

من نمي دانم كه تسليت بگويم به اين خانواده هاي شهدا، تسليت بگويم به پيغمبر اسلام و ائمه هدي، تسليت بگويم به امام عصر ارواحنا له الفداء يا تبريك. تبريك براي 
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اينكه يك همچو ملتي و يك همچو انسانهاي ارزنده اي اسلام تربيت كرده است. يك همچو جواناني كه الآن عكس بسيارشان در منظره هست و سيماي نورانيشان در پيش چشم است اسلام تربيت كرده است، يك همچو مادران و پدران و اقرباي شهدايي كه در اينجا عده اي شان حاضر هستند اسلام تربيت كرده است. من گمان ندارم كه در غير محيط اسلامي يك همچو مسائلي تحقق داشته باشد كه پيرزن جوان مرده اظهار بكند كه من جوانان ديگري دارم كه آن را هم تقديم





اسلام مي كنم و پيرمرد جوان از دست داده اظهار كند كه من حاضرم خودم هم به جبهه بروم و شهيد بشوم و جوانهاي زيادي كه مي آيند تقاضا كنند كه دعا كنيم كه در راه اسلام شهيد بشوند، جوان بخواهد كه دعا كنيم به شهادت برسد. شما در كجا مي توانيد در غير سايه اسلام و تربيت اسلامي چنين جوانهايي و چنين بازماندگان از جوانهايي شهيد پيدا بكنيد؟ اينها در عين حالي كه جوانان خودشان را از دست داده اند و در جبهه ها خاندان خودشان را از دست داده اند و آواره شدند مع ذلك ايستاده اند و شجاعانه در مقابل دشمنها ايستاده اند و براي فداكاري حاضرند. [327] . 

تاريخ 26 / 7 / 60 

فداكاري خانواده شهدا بي نظير است 

مقاومت و فداكاري اين زنان بزرگ در جنگ تحميلي آنقدر اعجاب آميز است كه قلم و بيان از ذكر آن عاجز شرمسار است. اينجانب در طول اين جنگ، صحنه هايي از مادران و خواهران و همسران عزيز از دست داده ديده ام كه گمان ندارم در غير اين انقلاب نظيري داشته باشد. [328] . 

تاريخ 25 / 1 / 61 

مقاومت خانواده شهدا زنده كننده خاطره ياران سيدالشهدا 

رحمت خداوند بر همه ي شهيدان و رضوان و مغفرت حق بر ارواح مطهرشان كه جوار قرب او را برگزيدند و سرافراز و مشتاق جايگاه مخصوص شان در پيشگاه رب 
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خويش شتافتند. و سلام و درود بر شما پدران و مادران، همسران، فرزندان و بازماندگان شهدا كه از بهترين عزيزان خود در راه بهترين هدف كه اسلام عزيز است، بزرگوارانه گذشته ايد و در امر





دفاع از دين خدا، آنچنان صبر و مقاومت نشان داده ايد كه رشادت و استقامت ياران سيد شهيدان حضرت امام حسين (ع) را در خاطره جهانيان تجديد كرديد. [329] . 

تاريخ 25 / 8 / 61 

انگيزه خانواده شهدا ايمان و اطمينان به غيب است 

بازماندگان شهدا و آسيب ديدگان جنگ و متعلقان آنان با چهره هاي حماسه آفرين و گفتار و كرداري مشتاقانه و اطمينان بخش با ما و شما روبرو مي شوند و اينها همه از عشق و علاقه و ايمان سرشار آنان است به خداوند متعال و اسلام و حيات جاويدان. در صورتي كه نه در محضر مبارك رسول اكرم - صلي الله عليه و آله و سلم - هستند و نه در محضر امام معصوم - صلوات عليه - و انگيزه ي آنان ايمان و اطمينان به غيب است. و اين رمز موفقيت و پيروزي در ابعاد مختلف است و اسلام بايد افتخار كند كه چنين فرزنداني تربيت نموده و ما همحه مفتخريم كه در چنين عصري و در پيشگاه چنين ملتي مي باشيم. [330] . 

تاريخ 26 / 11 / 61 

خانواده شهدا در مقابل مدعيان صلح طلبي مي ايستند 

ايران كه براي خدا قيام كرده است مي بينيم كه چگونه پايدار است و اگر بر فرض باطل كسي خيال مي كرد كه بايد صلح كرد، با اين جنايات، ديگر هيچ عاقلي چنين فكري نمي كند، براي اينكه خانواده هاي شهدا و اشخاص مصيبت ديده در مقابل آنان مي ايستند. الآن هم كه مشاهده مي كنيد همين مصيبت ديدگان هستند كه فرياد «جنگ، جنگ» سر مي دهند. جنايتكار در اثر زيادي جنايت نمي تواند از جرم فرار كند. ما به





او و امثال او و همقطاران او هشدار مي دهيم كه هر جنايتي كه مي كنند به نامه اعمالشان اضافه مي شود و در مقام بازخواست بايد جبران كنند. اين نحو جنايات اسباب سستي خانواده هاي شهدا 



[ صفحه 134] 



نمي شود. [331] . 

تاريخ 20 / 5 / 62 

فرياد خانواده ي شهدا جنگ، جنگ تا پيروزي است 

بايد متذكر شد كه اين كوردلان كه جز امور مادي و شهوات حيواني از همه چيز غافلند. ملت شريف ما را نشناخته و گمان مي كنند با شهادت فرزندان عزيز ما مي توانند آنان را از راهي كه انتخاب نموده اند كه آن جز اسلام عزيز نيست، منصرف يا سست نمايند. 

ملت بزرگ ايران در اين چند سال كه از جنايات شرق و غرب رنج مي برد و عزيزان خود را از دست داده و مي دهد، در هر انفجاري منفجرتر و در هر حمله ي ددمنشانه اي شجاعانه تر راه خود را در پيش داشته و جلو مي رود. اينان نديده اند كه مادران و پدران شجاع ايران، فرزندان و نور چشمان خود را از زير خروارها خاك بيرون مي كشند و فرياد «جنگ، جنگ تا پيروزي» سر مي دهند و از دست اندركاران، مقابله به مثل و از سلحشوران جبهه ها ادامه ي جنگ را طلب مي كنند. درود خدا بر اين ملت شجاع و مؤمن كه جان مي دهد و تن به سازش و تسليم نمي دهد. [332] . 

تاريخ 18 / 12 / 63 

من به خاطر قوت قلبتان به شما تبريك مي گويم 

من از همه ي خانواده هاي شهدا، خانواده هاي معلولين، مفقودين، اسرا، آنهايي كه رنج ديدند در اين كشور، و در اين جنگ رنج





ديدند (و بحمدالله براي خدا ديدند و خدا اجر مي دهد، لكن ما هم وظيفه داريم كه براي آنها دعا كنيم و به آنها هم تبريك بگوييم كه يك همچو جوانهايي دارند، يك همچو دامنهاي پاكي دارند كه اين جوانها را تربيت كردند، يك همچو قلوب قوي اي دارند كه جوانهايشان را مي فرستند به جنگ و به جايي كه احتمال اين معنا هست كه خداي نخواسته يك وقتي شهيد بشوند)، ما از آنها تشكر مي كنيم. به آنها دعا مي كنيم و از خدا مي خواهيم كه اينها را صبر عنايت كند و اجر عنايت 
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كند. [333] . 

تاريخ 1 / 1 / 65 

خانواده هاي عزيز شهدا بنياني مرصوص هستند 

و مبارك باد بر خانواده هاي عزيز شهدا، مفقودين و اسرا و جانبازان و بر ملت ايران كه با استقامت و پايداري و پايمردي خويش به بنياني مرصوص مبدل گشته اند كه نه تهديد ابرقدرتها آنان را به هراس مي افكند و نه از محاصره ها و كمبودها به فغان مي آيند و نه از خيانت و وحشيگريهاي صدام ديوانه و افسار گسيخته ي رو به زوال، در زدن شهرها و ويران كردن خانه ها و مساجد و بيمارستانها و مدارس خم به ابرو مي آورند و چون گذشته به راه خود كه همان راه اسلام عزيز و عزت و شرف و انسانيت است ادامه مي دهند و زندگي با عزت را در خيمه ي مقاومت صبر، بر حضور در كاخهاي ذلت و نوكري ابرقدرتها و سازش و صلح تحميلي ترجيح مي دهند. و من افتخار مي كنم كه در ميان شما و در كنار شما هستم و در غم و مصيبتهاي





شما كه مصيبت اسلام و مسلمين است شريك مي باشم. [334] . 

تاريخ 16 / 11 / 65 

عدم شكوه از فراق عزيزان بالاترين تحول است 

كدام تحولي بالاتر از اين كه پدران و مادران و همسران شهيدان ما از فراق عزيزان خود شكوه نمي كنند ولي غبطه و حسرت دوري از قافله ي شهدا را بر زبان دارند. [335] . 

تاريخ 16 / 11 / 65 

خانواده شهدا بر كاخ نشينان برتري دارند 

يك موي سر اين كوخ نشينان و شهيد دادگان به همه ي كاخ و كاخ نشينان جهان شرف و برتري دارد. [336] . 

تاريخ 6 / 5 / 66 
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جوان داده ها مي گويند باز هم جوان داريم 

شما [337] مردم ايران از موشك نترسانيد. مردم ايراني كه شهادت را براي خودشان افتخار مي دانند و بسياري از اوقاتي كه اين جا مي آيند انسان تعجب مي كند از وضع اينها كه جوانش فوت شده است، جوانش شهيد شده است، مي گويد باز هم مي خواهم، مي خواهم جوان دارم باز مي دهم؛ بچه ي كوچك، مي گويد ان شاء الله بزرگ مي شود و شهيد بشود. يا زنها مي بينيد كه چه وضعي دارند. اينها مردم را، اين مردمي كه طالب شهادتند از شهادت مي ترسانند! [338] . 

تاريخ 11 / 12 / 66 

خانواده شهدا مشعلداران طرق الي الله 

خانواده هاي شهدا تا هميشه ي تاريخ، اين مشعلداران راه اوليا، افتخار روشنايي طرق الي الله را به عهده گرفته اند. مجروحين و معلولين، خود چراغ هدايتي شده اند كه در گوشه گوشه ي اين مرز و بوم به دين باوران، راه رسيدن به سعادت آخرت را نشان





مي دهند، راه رسيدن به خداي كعبه را اسرا در چنگال دژخيمان خود سرود آزادي اند و احرار جهان آنان را زمزمه مي كنند. مفقودين عزيز، محور درياي بيكران خداوندي اند و فقراي ذاتي دنياي دون در حسرت مقام والايشان در حيرتند. [339] . 

تاريخ 1 / 7 / 67 



[ صفحه 137] 






توصيه به خانواده شهدا

تحول روحي شما خانواده شهدا مايه اميدواري است 

ان شاءالله خداوند اين تحولي كه براي شما [340] حاصل شده است كه مايه اميدواري ماست حفظ كند و شما اين بچه ها را تربيت كنيد و يك همچو خوي انساني، يك همچو تحول روي به روي انسانيت كه در صدد اين هستيد كه اين بچه هايي كه باقي ماندند از اين شهدا و موجب تأثر ما، تأسف ماست و بايد بگويم يك بار سنگيني است به دوش من وقتي كه ببينم يك بچه پدرش را از دست داده و مي آيد پيش من يا يك پدر پير بچه اش را از دست داده، لكن آن چيزي كه ما را دلخوش مي كند اين است كه براي خدا بوده است، چيزي كه براي خداست آسان مي شود، همانطوري كه در اين چيز خوانديد، از كربلا شروع كرديد، خوب، كربلا هم همين مسائل بود اما براي خدا بود، چون براي خدا بود آسان بود. [341] . 

تاريخ 26 / 6 / 58 

نصيحت پدرانه به همسران شهدا 

يك نصيحت مخلصانه و پدرانه به بانواني كه جوانند و همسرانشان به لقاءالله پيوسته اند مي نمايم كه از ازدواج، اين سنت ارزنده الهي سرباز نزنند و با ازدواج خود 
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يادگارهايي چون خود، مقاوم






و ارزنده به جاي گذارند و به وسوسه بعضي اشخاص بي توجه به صلاحها و فسادها گوش فراندهند. و نيز به پاسداران و سربازان و جوانان عزيز تذكر مي دهم كه ازدواج با اين بانوان را غنيمت شمرده و با انتخاب همسراني چنين ارزنده به زندگي شرافتمندانه خويش ادامه دهند. [342] . 

تاريخ 25 / 1 / 61 

خانواده شهدا مواظب مكر شيطان باشند 

اينك كلمه اي نصيحت آموز با جوانان عزيزي كه در جبهه ها و پشت جبهه ها براي اقامه ي عدل الهي فداكاري مي كنند و عزيزاني كه به نحوي براي هدف الهي آسيب ديده اند و بازماندگان شهداي معظم كه در راه قرآن كريم به شهادت يعني بزرگترين فيض الهي رسيده اند و به پدران و مادران و همسران و نزديكان شهداي زنده و به كساني كه در پشت جبهه ها به نحوي كمك به برادران مدافع خود مي كنند، توجه كنيد كه غرور پيروزيها و شهرتها و جوانمرديها در قلب شما رخنه نكند، كه اين مرض نفساني از دامهاي شيطان است كه بندگان خدا را از توجه به او باز مي دارد و از مكايد نفس اماره بالسوء است كه انسانها را به شرك و عبوديت بتها و خصوص مادر بتها كه بت نفس است، مي كشاند. [343] . 

تاريخ 31 / 6 / 62 

اگر باور كنيم شهدا مهمان خدا هستند ناراحت نمي شويم 

من اميدوارم كه اين سال بهتر از همه ي سالها باشد و خداوند همه را توفيق بدهد كه قدر نعمتهاي خدا را بدانند و بدانند كه همه چيز از اوست. اگر همه چيز را از او دانستند ديگر در هيچ چيز ناراحت نمي شوند. ناراحتيها براي





اين است كه انسان از خودش مي بيند. ما در فقدان عزيزانمان كه ناراحت مي شويم براي اينكه اينها را از خودمان مي دانيم. اگر ما همه را از خدا بدانيم و ببينيم كه اينها نعمتي هست كه خدا داده، نعمتي هست كه خدا مي برد پيش خودش، شهدا مهمان خدا هستند، اگر اينها را ما واقعا در قلبمان ادراك بكنيم، عيد مي شود براي كساني كه شهيد دارند، عيد مي شود براي كساني كه مجروح شدند، عيد مي شود براي كساني كه در راه خدا عزيزان خودشان را از دست دادند، براي 
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اينكه اين عزيزان، عزيزان خدا هستند، اينها همه از او هستند. و من اميدوارم كه اين حس و اين ايمان در ما پيدا بشود و تقويت بشود. [344] . 

تاريخ 30 / 12 / 62 

شما فرزندان شهدا، فرزندان پيامبر (ص) هستيد 

فرزند بسيار عزيزم 

نامه محبت آميز شما كه از جانب خود و ديگر فرزندان عزيز شهدا، مفقودين، اسرا و جانبازان بود، موجب خرسندي شد. اميد است شما عزيزان خردسال كه يادگار فداكاران در راه خداوند تعالي و اسلام عزيز هستيد، چون پدران بزرگوار خويش خود را براي دفاع از اسلام بزرگ و ميهن عزيز مهيا سازيد و با فراگرفتن علم و ادب و كوشش در راه به دست آوردن كمال انساني و اخلاق اسلامي براي اسلام عزيز و كشور خودتان فرزندان شايسته اي باشيد. 

شماها با از دست دادن عزيزان خود، فرزندان اسلام و پيامبر عظيم الشأن هستيد. ان شاءالله تعالي در پناه خداوند عالم موفق شويد. با كسان خود خصوصا مادران داغديده به خوبي رفتار نماييد. از





خداوند منان سلامت براي شما و رحمت براي شهيدان، سلامت و رهايي براي اسرا و مفقودين شما خواستارم. [345] . 

تاريخ تير ماه 64 

فرزندان محترم شهدا ذخيره هاي عظيم انقلاب 

نور چشمان عزيزم! فرزندان محترم شهدا، جانبازان، اسرا و مفقودين اعزهم الله تعالي 

پيام شما را شنيدم. من به شما سلام و درود مي فرستم و به وجود شما مباهات و افتخار مي كنم، و چه افتخاري بالاتر از اين كه ما در تداوم انقلابمان، ذخيره هاي عظيمي همچون شما عزيزان را داريم كه حضورمان در جامعه و در تمامي صحنه هاي اسلامي و انقلابي و مردمي يادآور رشادتها و فداكاريها و اخلاص رادمرداني است كه به بركت خونهاي پاك آنان، انقلاب و جمهوري اسلامي ايران بارور گرديد و با شهادت و ايثار و جانبازي و اسارت آنان را از پانزدهم خرداد تاكنون، بر تارك نهضتمان نام مجد و آزادي و 



[ صفحه 140] 



شرف پايدار ماند. 

شما، گواهان صادق و يادگاران عزمها و اراده هاي استوار و آهنين، نمونه ترين بندگان مخلص حقيد كه مراتب انقياد و تعبد خويش را به پيشگاه اقدس حق تعالي با نثار خون و جان به اثبات رسانيدند و در ميدان جهاد اكبر با نفس و جهاد اصغر با خصم، واقعيت پيروزي خون بر شمشير و غلبه ي اراده ي انسان را بر شيطان مجسم كردند و سرمايه ي جان خويشتن را به بهاي اندك نفروختند و ملعبه ي زخارف زودگذر دنيا و متعلقات آن نشدند و با همتي بلند به سودا و معامله اي برخاستند كه خدا مشتري جان آنان شد و اجر و مزدشان را بي دريغ و در نزد





خود قرار داد و حياتشان را جاودانه ساخت كه اين، منتها آرزوي عاشقان و مشتاقان و غايت عمل و آمال عارفان است كه «يا ليتنا كنا معهم». و گوارا باد بر اين شهيدان! لذت انس و همجواري شان با انبياي عظام و اولياي كرام و شهداي صدر اسلام و گواراتر بر آنان باد! نعمت رضايت حق كه «رضوان من الله اكبر». و اينك ما و شما مانده ايم كه وارث آن رسالتيم و حامل آن امانت. 

عزيزانم! من شما را دوست داشته و چون فرزندان خود مي دانم و هميشه شما را دعا مي كنم و با نصيحتي مشفقانه و پدرانه از شما فرزندان خوب و با وفاي خودم مي خواهم كه بار امانت پدرانتان را كه ميراث عزت و راه و رسم زندگي آنان بوده است، به خوبي بر دوش كشيد و تقوا و پاكي و پاكدامني را پيشه كنيد و نظم در زندگي و تمامي مراحل آن حكمفرما سازيد و با جديت به تحصيل علوم و كسب معارف و بهره وري از استعدادهاي الهي خود بپردازيد و هيچگاه سلاح مبارزه با ظلم و استكبار و استضعاف بر زمين نگذاريد و دوستي با دوستان خدا و دشمني با دشمنان خدا را شعار خود سازيد و خود از مردم پابرهنه و مستضعف و بي پناهي كه تمامي عزت ما رهين منت و خدمت آنان است - و شهيدان و جانبازان و اسرا و مفقودين نيز از همين قشرند - دور نسازيد. و مؤكدا از شما فرزندان شهدا مي خواهم كه با مادران داغديده ي خود به عطوفت و مهرباني رفتار كنيد كه «الجنة تحت اقدام الامهات». [346] . 

و آخرين سخنم در





اين جا با شما اين كه؛ به جمهوري اسلامي كه ثمره ي خون پدرانتان است، تا پاي جاي وفادار بمانيد و با آمادگي خود و صدور انقلاب و ابلاغ پيام خون 
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شهيدان، زمينه را براي قيام منجي عالم و خاتم الاوصياء و مفخر الاولياء، حضرت بقية الله روحي فداه فراهم سازيد. [347] . 

تاريخ 8 / 2 / 65 

خانواده ي شهدا توجه كنند كه با قبول صلح، چيزي از دستاورد شهدا كم نشده است 

پدران و مادران و همسران و خويشاوندان شهدا، اسرا، مفقودين و معلولين ما توجه داشته باشند كه هيچ چيزي از آنچه فرزندان آنان به دست آورده اند كم نشده است. فرزندان شما در كنار پيامبر اكرم و ائمه اطهارند، پيروزي و شكست براي آنها فرقي ندارد. امروز روز هدايت نسلهاي آينده است، كمربندهاتان را ببنديد كه هيچ چيز تغيير نكرده است. امروز روزي است كه خدا اين گونه خواسته است و ديروز خدا آن گونه خواسته بود و فردا ان شاءالله روز پيروزي جنود حق خواهد بود، ولي خواست خدا هرچه هست ما در مقابل آن خاضعيم و ما تابع امر خداييم و به همين دليل طالب شهادتيم و تنها به همين دليل است كه زير بار ذلت و بندگي غير خدا نمي رويم. البته براي اداي تكاليف همه ي ما موظفيم كه كارها و مسائل مربوط به خودمان را به بهترين وجه و با درايت و دقت انجام دهيم. [348] . 

تاريخ 29 / 4 / 67 

از قول من به فرزندان شهدا سلام برسان 

فرزند عزيزم خانم حاجيه شمسي نوراني







نامه ي پر احساس شما را خواندم. از شما و افرادي مانند شما نمي دانم چگونه بايد قدرداني كرد. من كه در مقابل اين همه محبت و صفا غير از تشكر و دعا كاري نمي توانم انجام بدهم. 

دستبندت را برايت مي فرستم تا از جانب من هديه اي باشد براي تو و معادل آن را با نذر حقوق ششماهه ات را من خود به جبهه مي فرستم. 

از قول من به فرزندان عزيزت، اين عزيزان ملت شريف ايران سلام گرمم را برسان. خدا يار و نگهدارت باد. [349] . 

تاريخ 23 / 5 / 67 
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علاقه مندم فرد فرد شما متخصص متعهد براي اسلام ناب باشيد 

جناب حجت الاسلام آقاي حاج شيخ مهدوي كروبي دامت افاضاته 

گزارش مشروح مسائل فرهنگي و تحصيلي فرزندان عزيز شاهد واصل گرديد. از تلاش مسؤولين و صاحب نظراني كه به اين امر مهم اهتمام نموده و در راه بارور شدن و شكوفايي استعدادهاي سرشار نونهالان و جوانان برنامه ريزي كرده اند، تشكر مي نمايم. 

از اين كه نوشته ايد فرزندان عزيز شهدا و مفقودين و جانبازان و اسرا با جديت و عشق و علاقه درس مي خوانند، موجب غرور و شادماني است. سلام گرم و محبت خالصانه ام را به اين سرمايه هاي گرانبهاي انقلاب، اين يادگاران معلمين جاويد دانشگاه عشق و شهادت ابلاغ نماييد و از قول من به آنان بگوييد كه من با تمام وجود به شما عشق مي ورزم و شما را از دل و جان دوست دارم و علاقه مندم كه فرد فرد شما عالم و متخصصي متعهد براي اسلام ناب محمدي - صلي الله عليه و اله





و سلم - و مبارزي سرسخت عليه اسلام امريكايي و مرفهين و پرچمدار وفاداري براي ايثارگران و شهيدان خود باشيد و بتوانيد با چراغ علم و عمل و تقوا، ظلمت نفاق و كج فكريها و تحجرها و مقدس مآبي ها را از دامن اسلام بزداييد. 

كارنامه ي نوراني شهادت و جانبازي عزيزان شما، گواه صادقي بر كسب بالاترين امتيازات و مدارج تحصيلي معنوي آنان است كه با مهر رضايت خدا امضا شده است و كارنامه ي شما در گرو تلاش و مجاهدات شما است. زندگي در دنياي امروز، زندگي در مدرسه ي اراده است و سعادت و شقاوت هر انساني به اراده ي همان انسان رقم مي خورد. اگر بخواهيد عزيز و سربلند باشيد. بايد از سرمايه هاي عمر و استعدادهاي جواني استفاده كنيد. با اراده و عزم راسخ خود به علم و عمل و كسب دانش و بينش حركت نماييد كه زندگي زير چتر علم و آگاهي آن قدر شيرين و انس با كتاب و قلم و اندوخته ها آن قدر خاطره آفرين و پايدار است كه همه ي تلخيها و ناكاميهاي ديگر را از ياد مي برد. 

بشريت با همه ي پيشرفتهايش در علوم و فنون هنوز در گهواره ي طفوليت دانش است و تا رسيدن به بلوغ كامل راه طولاني در پيش است. 

اميدوارم ملتهاي اسلامي و ملت بزرگ ايران با يك تحرك فرهنگي گسترده بتوانند مسلمانان را از فقر و تنگناي علمي درآورند. [350] . 

تاريخ 28 / 6 / 67 
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وظايف ما نسبت به خانواده ي شهدا و ايثارگران


وظيفه ي مردم نسبت به خانواده ي شهدا و ايثارگران

با كمال احترام از مبارزين پشتيباني كنيد 

اشخاصي كه به حسب وظيفه شرعيه ي الهيه و براي حفظ اسلام و احكام مقدسه







آن و صيانت كشورهاي اسلامي از سلطه ه اجانب خذلهم الله تعالي، قيام به امر به معروف و نهي از منكر با شرايط مقرره آن نموده اند و براي آنها در اين انجام وظيفه گرفتاري از قبيل حبس يا قتل پيش آمده است و خانواده آنها محتاج به كمك و سرپرستي هستند، مؤمنين از هر طبقه موظفند كه با كمال حفظ احترام آنها به كمك و پشتيباني آنها قيام كنند و حاضر نشوند به خانواده برادران غيرتمند خود سخت بگذرد و مجازند تا ثلث از سهم مبارك امام عليه السلام را در اين مورد صرف كنند. [351] . 

تاريخ 26 / 8 / 50 

فرزندان شهدا را چون اطفال خود بدانيم 

فاجعه ي لبنان و مصيبات وارده بر برادران ايماني ما به حدي نيست كه بتوان تحرير كرد. اكنون جنگي كه دستهاي مرموز دشمن انسانيت به نفع استعمار و اسرائيل برپا نموده لبنان را به صورت مخروبه اي وحشتناك درآورده قدري آرامش صوري پيدا كرده لكن هزارها خانواده ي محترم كه ديروز با عزت و نعمت و رفاه به سر مي بردند، با از دست دادن 
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عزيزان خود و خراب شدن خانمان و فقدان اموال، بي سرپرست و بي پناه، در اين فصل سرما با آلام و دردهاي ناگفتني دست به گريبان هستند. كمكهايي كه از اهل خير خصوصا ايران شده است موجب تقدير و تشكر است لكن جبران گرفتاريهاي نامحدود برادران عزيز ما را نمي كند. عزيزاني كه سلف آنها مردانه براي عظمت و عزت و شعاير خود با جناحهاي مختلف وحشيهاي قرون وسطايي و آدمكهاي استعمارزده جنگيدند و خون خود را در راه





شرافت و عزت خود ريخته، جان بازي شجاعانه كردند «شكر الله سعيهم و جزاهم الله خيرا» اكنون بازماندگان آنها، طفلهاي عزيز بي پدر و سرپرست، پدر و مادرهاي فرزند از دست داده و هزاران مجروح و ناقص الاعضا به جا ماندند با مصيبتهاي گوناگون و آه و ناله هاي روزافزون. بر انسانهاي شرافتمند است، بر مسلمين پاكروان است، بر پيروان رسول كرم (صلي الله عليه و آله و سلم) و اميرمؤمنان (عليه الصلوة والسلام) است كه براي نجات فرزندان اسلام بپا خيزند. بر ثروتمندان غيرتمند است كه با پاس نعمتهاي الهي از فرزندان قرآن محافظت نمايند و به خدمت آنها بشتابند، خدمتهاي انساني و محترمانه، بازماندگان فرزندان اسلام را چون اطفال خود بلكه بالاتر بدانند. 

سرپرستان محترم آنها شرافتمندانه از دين و عظمت خود دفاع كرده و مردانه جان دادند و نام خود را براي هميشه پايدار گذاشتند. و اسلام و مسلمين را سرافراز نمودند «جزيهم الله عن الاسلام خيرا» ما بايد جبران خدمت آنها به بازماندگان و عزيزان آنها خدمت كنيم. خدمتي محترمانه و شرافتمندانه. ملت اسلام خصوصا ملت شريف ايران ايدهم الله تعالي و هر انساني مي تواند جبران خساراتي كه قابل جبران است بكند و با همت عالي به زندگي بازماندگان برادران ايماني خود سر و ساماني بدهد و روي خود را در پيشگاه خداي تعالي و انسانيت سفيد كند. 

اينجانب با حال ضعف و نقاهت از دوستان اسلامي خود با كمال تواضع اميد دارم كه به اسرع وقت بيدرنگ قبل از اينكه فرصت از دست برود در اين امر اسلامي الهي بكوشند و به هم سبقت گيرند و به مصايب بزرگ برادران





خود تخفيف بخشند و اميد آن دارم كه خداوند كريم در مقابل اين خدمت، آنها را سربلند و عزيز فرمايد و اگر بخواهند از وجودي كه محتاج به اذن فقيه است بدهند، در ربع، اينجانب اجازه مي دهم. [352] . 

تاريخ 2 / 11 / 55 
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از خانواده شهدا دلجويي نماييد 

تقاضاي اينجانب از ملت شريف و متعهد آن است كه با كمال اهيمت و دلسوزي اقدام به بررسي كشته شدگان و خانواده هاي آنان كنند و به هر تربيتي كه مي توانند سرشماري از كشته ها با نام و نشان نمايند و ما را مطلع كنند و به بازماندگان آنان سركشي برادرانه نمايند و از آنان دلجويي كرده و سلام خميني را كه در سوگ آنان است به همه برسانند و تأثرات اينجانب را در مرگ عزيزانشان به آنها ابلاغ نمايند و اگر كسي به واسطه ي مجروح شدن و يا از دست دادن عزيزش احتياج مادي دارد لازم است به بهترين وجه برآورده شود يا هرچه زودتر به من مراجعه شود تا با تمام طاقت به آنان رسيدگي نمايم. [353] . 

تاريخ 5 / 5 / 57 

خانواده شهدا و ايثارگران را ياري دهيد 

در خاتمه از ملت شريف ايران كه بارها در اينگونه مسائل امتحان خود را داده اند، خواهش مي كنم كه به خواهران و برادران خود كه در اثر اعتصابات و تظاهرات لطمه مالي و جاني ديده اند، با احترام تمام آنان را ياري دهند و اين وظيفه الهي را به بهترين وجه عمل نمايند كه خميني هميشه به ياد آنان است و دست آنان را





مي فشارد. [354] . 

تاريخ 16 / 8 / 57 

بايد پاسخگوي والدين شهدا باشيم 

ما فرض كنيم كه اين آقا [355] توبه كرده است و بعد از اين هم كوشش مي كند در اينكه دمكراسي را اجرا كند و كوشش مي كند در اينكه استقلال براي مملكت ما - عرض مي كنم - تهيه كند و همه خوبيها هم به فرض محال اين در خودش مي خواهد جمع بكند، خوب تا حالا چه؟ تا حالا اين كارهايي كه كرده است، اين جرمهايي كه كرده است، هيچ؟ يك نفر آدمي كه چندين هزار خانواده را بي سرپرست كرده است، چندين هزار مادر را بي فرزند كرده است، چندين هزار پدر را بي اولاد و بي جوان كرده است حالا مي آيد در پيشگاه 
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ملت «آقا ببخشيد، معذرت مي خواهم» مي پذيرند؟ آن كسي كه بپذيرد، جواب اين مادر و پدرها را چه مي دهد؟ آن كه قبول كند كه ايشان سلطنت بكنند نه حكومت، اگر هم ما فرض كنيم كه اين نيرنگ نيست كه هست، بلا اشكال هست، اگر اين هم فرض كنيم، خوب جواب اين مردم را ما چه بگوييم؟ آن پيرزني كه بچه هايش همه شان كشته شده اند و منزلش خالي شده است از اولاد، جواب اين را ما چه بگوييم؟ [356] . 

تاريخ 17 / 8 / 57 

از كساني كه در راه انقلاب صدمه ديده اند حمايت كنيد 

پس از اهداي سلام و تحيات وافره، به عرض محترمان [357] مي رساند، در اين موقع كه دست جنايتكاران و دژخيمان شاه بيش از پيش به خون جوانان و اطفال ما آغشته شده است و كشتگان و





مجروحان بسياري برجا گذاشته و عده كثيري را در سراسر كشور بي خانمان و بي سرپرست نموده است و حضرات آقايان و اينجانب را به عزا نشانده است، در اين موقع كه اعتصابات و تعطيلات عمومي براي اعتراض به دستگاه جبار [358] و احقاق حق مردم بي پناه صورت گرفته است، بديهي است اين حوادث ضايعاتي در دنبال دارد و قشرهايي از كسبه و كارمندان و كارگران محترم و محروم دچار مضيقه شده و مي شوند و اين امر موجب نگراني شديد اينجانب است، لهذا از حضرات آقايان تقاضاي محترمانه دارم كه در تمام شهرستانها و توابع آنها هيئتهايي را كه مورد وثوق هستند، انتخاب و مقرر فرمايند تا نياز نيازمندان را چه از حيث لزوم جراحي و چه از حيث فقدان سرپرست و چه در اثر گرفتاريهاي اقتصادي كه در اثر اعتصابات و تعطيلات به حق خود با آن دست به گريبانند برطرف نموده و به قدر مقدور نيازهاي آنان را رفع كنند، تا با پشتگرمي با اعتصابات خود ضربه شديدي بر پيكر دشمن وارد آورند و بر ملت شجاع و آگاه است كه خود نيز مستقيما به خواهران و برادران خود كمك كنند و دين الهي خود را ادا نمايند. 
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حضرات آقايان مجازند از سهم مبارك امام در اين امر مشروع و مقدس صرف نمايند و وكلاي اينجانب در هر كجا هستند مجازند تا نصف سهم مبارك امام عليه السلام را صرف اين نيازها نمايند و نيز حضرات آقايان از بازرگانان و مردم خيرخواه دعوت نموده و آنان را تشويق كنند تا نگذارند برادران و خواهران آنان كه در راه اسلام





و احقاق حق خود صدمه ديده اند و به ملت بزرگ خود خدمت كرده اند و به ملت بزرگ خود خدمت كرده اند و در راه آنان خود داده اند، به سختي بيفتند از خداوند تعالي عظمت اسلام و سربلندي ملت عظيم الشأن اسلام و ايران را خواستارم و قطع ايادي اجانب را اميدوار. [359] . 

تاريخ 19 / 8 / 57 

لازم است از مبارزان حمايت شود 

بر ملت شريف ايران است كه در مواقعي كه كارگران و كارمندان شركت نفت و ساير مؤسسات و ادارات دولتي دست به اعتصاب مي زنند، از آنان با كمال جديت پشتيباني كنند و ضررهاي آنان را به بهترين وجه جبران نمايند و آنان را در اعتصابات مقدسشان كه براي اظهار تنفر از شاه خائن و خاندان كثيفش و پشتيباني از مبارزات همگاني مردم است، تشويق و تقدير كنند. [360] . 

تاريخ 24 / 8 / 57 

پيام خون شهدا را ابلاغ كنيم 

ما الآن موظفيم كه برادرهاي ما الآن در خون دارند مي غلطند، ما بايد به آنها كمك بكنيم الآن كمكي كه شما كه در اروپا هستيد و هر كدامتان در ممالك ديگري هستند، كمكتان اين است كه تبليغ كنيد، يعني اين جنايتهايي را كه اين سلسله كرده اند و خصوصا اين شخص كرده است، اين شاه كرده است، اين جنايات را به مردم بگوييد، به رفقايتان كه در دانشگاهها هستند، در كارخانه ها هستند، هر جا كه هستيد به اين رفقايي كه داريد بگوييد به اينها كه مسئله اين است، او اين خيانتها را كرده است و مردم كه قيام كرده اند، آزادي مي خواهند، فريادشان اين است كه ما





آزادي مي خواهيم و استقلال مي خواهيم، اين مردمي كه آزادي و استقلال مي خواهند، اينها وحشي نيستند، اينها متمدن هستند كه آزادي و استقلال مي خواهند، وحشيها آنها هستند كه استقلال و آزادي را از آنها گرفته اند، 



[ صفحه 148] 



نه اينها كه آزادي واستقلال را مي خواهند. [361] . 

تاريخ 28 / 8 / 57 

بايد پاسخگوي انتظارات خانواده شهدا باشيم 

آن كه جوانش، آن پيرزني كه جوانش از دستش رفته، پيرزنهايي هستند كه چهار تا بچه شان يعني يك پدر بوده، يك مادر بوده، چهار تا جوان، امشب اينها سر سفره نشسته بودند پنج نفري، شش نفري، فردا شب سر سفره نشستند دو نفري، چهار تا جوانش از بين رفته، حالا از ما مي پذيرد اينكه عذربخواهي؟ فقط به عذرخواهي، آنهم بايستيد و عذر بخواهيد، آن وقت ما هم بياييم، آخوند هم بيايد يا غير آخوند و مثلا روشنفكر يا تاريك فكر هم بيايد و بگويد كه خوب ايشان سلطنت بكنند، حكومت نكنند، سلطنت كنند، درست شد همين؟! همين تمام شد؟! جواب اين پيرزن چي؟ جواب اين پدري كه چند روز پيش از اين اينجا بود، پدري كه چند تا جوانش كشته شده بود، ما جواب اينها را چي بدهيم؟ بگويند شماها ساختيد با يك آدمي كه جوانهاي ما را كشت، از بين برد، حالا سلطنت بكنند، حالا بالا بنشينند و در ايام عيد هم برند سلام بدهند و تعريف بكنند كه تو آني كه چه كردي، تو آني كه حفظ كردي همه چيز را، اسلام پناهي تو، نمي دانم ظل اللهي تو!! اين حرفهاي نامربوط چيه؟ [362] . 

تاريخ 2 /





9 / 57 

واجب است به اعتصابيون كمك شود 

بر ملت ايران هم لازم است كه اين كساني كه در شركت نفت اعتصاب كردند و فقير هستند، آنها را همانطوري كه آنها به ايشان چيز مي دهند، اينها به ايشان بدهند، واجب است اين، من سهم امام را اجازه دادم كه بدهند، سهم سادات هم من سيدم اجازه مي دهم، هم سادات راضي اند هم غير سادات و فقرا راضي اند كه اينها را سير كنند كه دارند خدمت به وطن خودشان مي كنند، بدهند سهم امام را به اينها، خود مردم هم مكلف هستند كه اينها را اداره كنند. نترسيد از اين حرفها كه ما شما را چه مي كنيم. [363] . 

تاريخ 25 / 9 / 57 
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مردم بايد به مبارزين خدمت كنند 

مردم در هر جا كه هستند مكلفند به اينكه اينها [364] را پناه بدهند، هم مخارجشان را بدهند و هم منزل محقر براي اينها به طوري كه معلوم نشود كه اينها كجا هستند، مردم مكلفند كه اين كار را بكنند و ما هم بابت وجوه شرعيه قبول داريم چيزي كه همراهي به اينها مي شود. اين يك مسئله است كه مهم ست و لازم است كه مردم اقدام كنند. اين بيچاره ها از سربازخانه ها بيرون رفتند و الآن مكان ندارند و بايد اين كار بشود. [365] . 

تاريخ 1 / 10 / 57 

اعتصابيون محتاج به اعانت هستند 

مطلبي ديگر راجع به كارمندهاي شركت نفت است. اينها هم از كار كنار رفتند، بسياريشان هم استعفا كرده اند و اينها هم محتاج به اعانت هستند و





من جمله هم مشكلشان قضيه خانه است كه دولت، دولت غاصب، خانه را، خانه هايي كه اينها دارند يا از آنها گرفته يا تهديدشان كرده است به اينكه خانه هايتان را از شما مي گيريم براي اينكه اينها نفت را بيرون نياوردند كه به اربابها بدهند. حالا اينطور تهديد كرده اند آنها را كه اگر نيايند سركار، خانه هايشان را از آنها بگيرند. بنابراين آنها، هم احتياج به كمك مكاني دارند و هم براي اعاشه شان احتياج دارند، اين هم باز بايد مردم و متمكنين و مردم بايد اين كار را انجام بدهند، به آنها منزل بدهند و از آنها پذيرايي بكنند و مخارج آنها را هم بدهند و ما باز بابت وجوه شريعه قبول داريم و مجاز هستند كه اين كار را بكنند. [366] . 

تاريخ 1 / 10 / 57 

از اعتصابيون پشتيباني كنيد 

بر ملت شريف ايران است كه از اعتصاب كنندگان شركت نفت پشتيباني كنند و به آنان براي تهيه مسكن و معونه زندگي اعانت كنند و در شهرستانها صندوقهاي اعانه بگذارند و پس از جمع آوري به وسيله هيتهاي معتمده به آنان برسانند و بايد نگذارند برادران خود 
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را كه در راه خدمت به اسلام و كشور بپا خاسته اند رنج ببينند. 

ملت شريف ايران موظفند از سربازاني كه از سربازخانه ها بيرون آمده اند و خدمت به دولت غاصب را روا نداشته اند، كمك كنند از جهت منزل و ساير معونه ها و نگذارند به برادران خود كه براي اسلام ترك اعانت ظالم را نموده اند سخت بگذرند. [367] . 

تاريخ 6 / 10 / 57 

از كمك به





مبارزين غفلت نشود 

از كمك به كارگران و كسبه صنفي كه بر اثر اعتصابات ضرر كرده اند، غفلت نشود و از وجوه شرعيه مجازند به آنان كمك نمايند. [368] . 

تاريخ 16 / 10 / 57 

ملت از خون شهدا حفاظت كنند 

از ملت تقاضا دارم كه نگذارند خون جوانانشان، هدر برود. [369] . 

تاريخ 18 / 12 / 57 

از هدر رفتن خون شهدا مانع شويم 

امروز اهمال در شركت در رفراندوم و سردي و سستي در اين امر حياتي موجب هدر رفتن خون شهيدان و به تباهي كشيدن كشور و اسلام عزيز است. [370] . 

تاريخ 4 / 1 / 58 

بايد فداكاري شهدا را به ثمر رسانيم 

17 شهريور مكرر عاشورا و ميدان شهدا مكرر كربلا و شهداي ما مكرر شهداي كربلا و مخالفان ملت ما مكرر يزيد و وابستگان او هستند. كربلا كاخ ستمگري را با خون در هم كوبيد و كربلاي ما كاخ سلطنت شيطاني را فروريخت. اكنون وقت آن است كه ما كه وارثان اين خونها هستيم و بازماندگان جوانان و شهداي به خون خفته هستيم از پاي ننشينيم تا 
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فداكاري آنان را به ثمر برسانيم و با اراده مصمم و مشت محكم بقاياي رژيم ستمكار و توطئه گران جيره خوار شرق و غرب را در زير پاي شهداي فضيلت دفن كنيم. [371] . 

تاريخ 17 / 6 / 58 

كاري نكنيد كه تمام خونها به هدر برود 

آقا من دارم عرض مي كنم، به كردها عرض مي كنم، به تركها عرض مي كنم، به





بلوچها عرض مي كنم، به همه قشرها عرض مي كنم گول اين حرفهايي كه اينها [372] مي زنند نخوريد. بگذاريد اين خوني كه از جوانهاي ما رفته است به ثمر برسد، كاري نكنيد كه تمام خونها هدر برود و ما بازگرديم به رژيمي كه يا مثل آن رژيم شاهنشاهي يا بدتر از او بيايد و حكومت كند. [373] . 

تاريخ 19 / 7 / 58 

حمايت از منافع مستضعفين، جلوگيري از هدر رفتن خون شهداست 

برادرهاي عزيز من، برادرهاي روشنفكر، برادران نويسنده و صاحب قلم، برادران دانشگاهي، دانشجويان محترم، روحانيون معظم، بازاريان محترم، كارگران عزيز، كارمندان محترم، بياييد به هم بپيونديد، بياييد تمام قلمها و تمام قدمها و تمام گفتار ما بر منافع اين قشر مستضعف باشد، نگذاريد خون اين شهيدان هدر برود. [374] . 

تاريخ 13 / 8 / 58 

رأي ندادن به قانون اساسي هدر دادن خون شهيدان است 

قانون اساسي يكي از ثمران عظيم، بلكه بزگترين ثمره جمهوري اسلامي است و رأي ندادن به آن به هدر دادن خون شهيدان ماست. [375] . 

تاريخ 7 / 9 / 58 
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حضور يافتگان بر بالين شهدا، تبليغات و سخنان را خنثي كنند 

اميدوارم كه آقايان محترمي كه براي مشاهده نمونه اي از جنايات شاه مخلوع در بهشت زهرا بر بالين سرخ شهداي به خون خفته اسلام جمع شده اند و صحنه كوچكي از صحنه هاي بزرگ جنايات بيدريغ امريكا و شاه را از نزديك مشاهده كرده اند، فرياد مظلومانه ملت ايران را به جهانيان برسانند و تبليغاتي را كه با خرج سخاوتمندانه امريكا و صهيونيسم بر





ضد ملت ما انجام مي گيرد خنثي كنند، باشد كه در محضر انسانيت سرفراز شوند. [376] . 

تاريخ 15 / 11 / 58 

ما مرهون خانواده شهدا هستيم 

من نمي دانم كه آيا از اين قشرهايي كه امروز هم مخالفت با نهضت مي كنند چه بايد بپرسيم. اينها شما را ديده اند، اينها بي اطلاعند از اينكه به شماها چه مصيبتهايي وارد شده است. اينهايي كه طرفداري از رژيم سابق مي كنند، اين قلمهاي مسمومي كه با نوشته هاي خودشان مي خواهند اين انقلاب را عقب بزنند و شكست بدهند، اينها هيچ وقت به فكر اين افتاده اند كه اين شهدا، اين خانواده هاي شهدا در سرتاسر كشور ما كه عزيزهاي خودشان را از دست داده اند، به آنها چه مي گذرد؟ اينها چه مي گويند؟ اينها چه مي كنند؟ اينها چه مي كنند؟ اينها براي كي با شماها مقابله مي كنند و معارضه و آيا اين ادارات دولتي و وزارتخانه ها و همه گروههايي كه در اداره اين مملكت مشغول هستند، جواب شماها را چه مي دهند كه باز هم در عين حالي كه سفارش شده است كه اين كاغذبازيهاي مزخرف را و اين كارهاي ضد انقلابي را نكنيد، باز مي شنويم كه حتي براي شما كارشكني مي كنند؟ اينها چه مي گويند؟ اينها چه هستند؟ اينهايي كه در رأس هستند، چطور توجه به اين مسائل ندارند؟ چطور آقاي رئيس جمهور [377] دخالت در اين امور نمي كند؟ چطور شوراي انقلاب در اين امور رسيدگي نمي كند؟ چه شده است اينها را؟ به كارهاي ديگر 
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مشغولند اينها، ما مرهون اينها هستيم، اينها بودند كه شما را به اين مسندها نشاندند. اگر اينها نبودند، نه من اينجا بودم





نه شما آنجا بوديد، نه آنها آنجا و نه دستجاتي كه مخالفت با اين نهضت مي كنند در اينجا، آنها كه مخالف نهضت هستند حسابشان عليحده است اما شمايي كه با نهضت هستيد و در امور اين كشور داريد دخالت مي كنيد، اداره اين مملكت دست شماها هست، چطور است كه شما رسيدگي به اين ادارات نمي كنيد؟ و اين وزارتخانه ها، اين وزرايي كه اشخاصي تحت اداره آنها هست و باز هم از اين اشخاصي كه از رژيم سابق مانده اند هست، اينها چه مي گويند؟ به اسلام عقيده ندارند؟ يا عرضه ندارند؟ نمي توانند اين اشخاصي كه كارشكني براي اين افراد مي كنند، براي اين معلولين حتي كارشكني مي كنند و براي اين شهدا كارشكني مي كنند نمي تواند اينها، نمي فهمند اينها كه بايد اينها نشود؟ نمي دانند كه ايران مرهون اينهاست؟ نمي دانند كه رژيم منحوس شاهنشاهي را اينها از بين بردند و شما را به اينجا رساندند؟... 

من از شماها عذر مي خواهم، من از ملت ايران عذر مي خواهم، من از اين مادرهايي كه بچه هاي خودشان را از دست دادند، معذرت مي خواهم، من از اين بردارهايي كه عزيزان خودشان را دادند، از دست داده اند، معذرت مي خواهم، من از اين ارتشيهايي كه جوانان خودشان را از دست داده اند، از اين پاسدارها كه جوانهاي خودشان را از دست داده اند و برادران خودشان را، معذرت مي خواهم كه عرضه اين را ندارم كه كار را درست كنم. من از حضرت مهدي سلام الله عليه، من از پيشگاه پيغمبر اكرم معذرت مي خواهم، من از پيشگاه ولي عصر امام مهدي سلام الله عليه معذرت مي خواهم، من از پيشگاه ملت ايران معذرت مي خواهم، من از شما برادران، برادران ارتشي، برادران پاسدار،





برادران ژاندارمري و ساير قواي انتظامي كه در راه اسلام جوانهاي خودشان را دادند، معذرت مي خواهم. ما نتوانستيم براي شما كاري انجام بدهيم، ما ضعيف هستيم، ما باز گرفتار كاغذبازي هستيم، ما باز گرفتار آرمهاي شاهنشاهي هستيم. مملكت ما باز مملكت شاهنشاهي است، وزارتخانه هاي ما، وزارتخانه هاي ما باز وزارتخانه هاي طاغوتي است و ما نتوانستيم اينها را اصلاح كنيم. بايد به اسرع وقت اصلاح شود و اگر اصلاح نشود به اسرع وقت اصلاح مي كنيم. [378] . 

تاريخ 6 / 4 / 59 



[ صفحه 154] 



جانفشانيها را ادامه دهيد 

شما جوانان دانشجو و جوانان عزيزي كه از هر جا آمده ايد، اميد اين ملت هستيد كه بايد اين راهي را كه فرا راه شما گذاشته شده است به آخر برسانيد و اين نهضتي را كه در راه او آنهمه جانفشاني شده است ادامه بدهيد. [379] . 

تاريخ 2 / 11 / 59 

به فكر خونهاي به ناحق ريخته باشيد 

تعليم بگيرند از اين جوانهايي كه گريه مي كنند كه من دعا كنم شهيد بشوند، تعليم بگيرند از اين سربازاني كه در مزرها فداكاري مي كنند و خون خودشان را فداي اسلام و كشور اسلامي مي كنند. فردا همه شما [380] در پيشگاه خدا و در پيشگاه ملتها مسؤول هستيد، مسؤول كشته هاي ما، مسؤول خونهاي به ناحق ريخته ما... 

ما توقعمان اين است كه شما همه به فكر اين خونهاي به ناحق ريخته باشيد، به فكر اين معلولين عزيز ما باشيد، به فكر اين آوارگان جنگ باشيد و به فكر پيشرفت اسلام، نه به فكر اينكه من بايد و تو نبايد،





من هستم و تو نيستي. [381] . 

تاريخ 15 / 11 / 59 

انصاف نيست عده اي در مصيبت و عده اي در عشرت باشند 

شما مي دانيد كه الآن ما جوانهايمان در مرزها آنقدر فداكاري دارند مي كنند و ما چقدر جوان داديم از دست و چقدر معلول داريم و چقدر مبتلا داريم و چه خانواده هايي از منزلهاي خودشان بيرونشان كردند و الآن در اطراف كشور هستند و هر شهري، نمي شود گفت كه در يك شهري چندين جوان از آن شهيد نشده است يا معلول نشده است. در يك همچو مصيبتي كه بر ما وارد شده است و البته مصيبتي است كه دنبال آن ان شاءالله همه ي بزرگيها و همه ي بزرگواريها براي ملت ما خواهد بود، لكن من مي خواهم تقاضا كنم از تمام كساني كه در ايام عيد - به اصطلاح خودشان - نوروز مي خواهند تشريفات داشته باشند 



[ صفحه 155] 



امسال اين تشريفات را كم كنند، يا نكنند. انصاف نيست كه خانواده هاي زيادي مصيبت برايشان وارد شده است، جوانها را دادند و مع ذلك با آن قدرت ايستاده اند، انصاف نيست كه آنها، خانواده ها در مصيبت باشند و ديگران در عشرت. انسانيت اقتضاي اين را مي كند، اسلاميت اقتضاي اين را مي كند، انصاف اقتضاي اين را مي كند كه ما كار نكنيم كه در قلب اين مادرها، در قلب اين خواهرها، در قلب اين پدرهايي كه جوانهاي خودشان را از دست داده اند يك آزردگي ايجاد كنيم.اگر بنا باشد كه ما و كساني كه مي خواهند در ايام عيد خداي نخواسته يك تشريفاتي زيادي و يك كارهاي زيادي كه مناسب بوده است پيشتر با عيد،





حالا انجام بدهند، يك قدري توجه بكنند ببينند كه اگر خود آنها مبتلا بوده اند به داغ يك جواني و همسايه آنها در عشرت بود به آنها چه مي گذشت. شما بدانيد كه برادرهاي شما، فرزندان اين ملت، برادرهاي افراد اين ملت، داغديده هستند، جوان داده هستند و مصيبت كشيده، هرچه هم شجاع باشند و هستند، مع ذلك مصيبت جوان است. شما توجه كنيد كه در نزديكي شما، در شهر شما پنجاه نفر جوان مرده و عايله هاي زياد، مصيبت ديده هستند و شما در بازار برويد و چيزهايي تهيه كنيد و عيش و عشرت را به راه بيندازيد، اين مناسب با مقام انسانيت شما نيست، مناسب با مقام اسلاميت شما و برادري شما نيست. من تقاضا مي كنم كه امسال يك قدري سبك بگيريد اين چيزها را، امسال به جاي اينكه براي فرزندان خودتان چيزهاي غير ضروري را تهيه كنيد به جاي اين، براي اين معلوليني كه در بيمارستانها الآن هستند و براي آوارگاني كه در سرتاسر كشور جا و منزل ندارند و محتاج به اين هستند كه به آنها سركشي بشود، به آنها سركشي كنيد، برادري خودتان را اثبات كنيد و هم مذهبي خود و هم ديني خودتان را اثبات كنيد. شما فرض كنيد كه چند روزي هم سفر كرديد و به عيش و عشرت برگزار كرديد، بالاخره اين سفر چند روز است و تمام مي شود اما آن اثري كه اين سفرها و اين عشرتها و اين عيشها و اين عيد گرفتنها در قلب خسته مادرها و خواهرها مي گذارد، آن اثر باقي است و آن خداي تبارك و تعالي اين قلوب را كه در حضور او اثر





بر آن واقع شده است توجه به آن دارد. من از خداي تبارك و تعالي خواهانم كه ما را به تكاليف خودمان، به وظايف خودمان آشنا كند. [382] . 

تاريخ 7 / 12 / 59 



[ صفحه 156] 



وصيت نامه شهدا را بخوانيد 

اين وصيت نامه هايي كه اين عزيزان مي نويسند، مطالعه كنيد. پنجاه سال عبادت كرديد و خدا قبول كند، يك روز هم يكي از اين وصيت نامه ها را بگيريد و مطالعه كنيد و تفكر كنيد. [383] . 

تاريخ 1 / 4 / 60 

ما نبايد طريقه شهدا را فراموش كنيم 

اينكه شخصيتهاي بسيار ارجمندي از دستمان رفت نبايد ما را از آن مسائلي كه همان شهداي ما مورد نظرشان بود و اساس خدمتشان بود، ما فراموش كنيم. ما بيشتر بايد توجه بكنيم به آن چيزي كه اين شهداي ما در مجلس، اين شهداي ما در دولت، شهداي ما در قوه قضائي، آنها را ما از دست داديم، بايد طريقه آنها را كه همه اين مسأله بود كه جنگ را ما ببريم و تفاله هاي امريكا و شوروي را از كشور خودمان پاكسازي كنيم و كشور خودمان يك كشور اسلامي مستقل، آزاد باشد، بايد ما آن طريقه را فراموش نكنيم. [384] . 

تاريخ 13 / 4 / 60 

راه شهدا را دنبال كنيم 

من به همه بازماندگان شهدا كه بايد بگويم همه ايران بازماندگان اين شهدا هستند تسليت عرض مي كنم. ما از خدا هستيم، ما هرچه داريم از اوست، از خود هيچ نداريم و آنچه كه هديه مي كنيم به اسلام، هديه اي است كه از خداي تبارك و





تعالي به ما مرحمت شده است و ما امانتها را به او برمي گردانيم و اين امانتها با پاكي و سرفرازي به سوي خداي تبارك و تعالي شتافتيد و موجب سرافرازي ملت و مظلومين جهان واقع شدند. آنها پيشقدم شدند و همه اشخاصي كه در جبهه ها و پشت جبهه ها از پانزده خرداد به اين طرف به سوي حق تعالي شتافتند موجب سرفرازي ملت ما و مظلومين جهان واقع جهانند. آنچه مهم است براي ما اين است كه ما چه بايد بكنيم، آنها خدمت خودشان را به اسلام كردند و آن وقت خداي تبارك و تعالي مقدر فرمود به خدمت او شتافتند. مهم براي ما اين است كه ما به تكليفمان عمل بكنيم، به آنچه خداي تبارك و تعالي فرموده است عمل بكنيم. پيش 



[ صفحه 157] 



كساني كه به خدا ارتباط دارند. شهادت عزيزان مطرح نيست، خدمت عزيزان مطرح است. آنها خدمت خودشان را كردند و براي اين ملت سرمايه هايي بودند كه از دست رفت، لكن راهي كه آنها رفتند بايد ما هم با هوشياري آن راه را تعقيب كنيم. [385] . 

تاريخ 13 / 4 / 60 

مسلمين به داد فرزندان شهدا برسند 

شما ملاحظه كنيد اين كودكهايي كه از لبنان و جنوب لبنان آمده اند و اين كودكهايي كه وارث شهداي اسلام هستند، ما در مقابل اينها چه جواب داريم؟ وجدان زنده انسان در مقابل اين كودكهايي كه با دلهاي كوچك خودشان اينجا آمده اند و از اسلام مي خواهند پشتيباني كنند و در محلهاي خودشان مورد ظلم و تعدي اسرائيل هستند، مسلمانها در مقابل اينها چه جواب دارند؟... 







اي مسلمانهاي جهان! اي دولتهاي مدعي اسلام! اي ملتهاي مسلمان جهان! به داد اسلام برسيد. به داد مظلوميني كه در فشار قدرتهاي بزرگ هستند برسيد. به داد اين بچه هاي كوچكي كه مادرها و پدرهاي خودشان را از دست داده اند برسيد. [386] . 

تاريخ 21 / 11 / 60 

براي حفظ اسلام خون شهيدان را پاس داريد 

مردم انقلابي ما بايد بدانند كه براي حفظ اسلام و انقلاب نگهباني از ثمرات آن و پاس خون شهيدان لازم است از خود بردباري انقلابي نشان دهند و به تبليغات غرض آلود دشمنان انقلاب و اسلام كه با تمام وجود كوشش مي كنند تا مردم را از انقلاب و جمهوري اسلامي نگران و دلسرد كنند گوش فراندهند. [387] . 

تاريخ 22 / 11 / 60 

مقداري از تشريفات زايد را كم كنيم 

ما در حالي كه جنگزده هستيم، در حالي كه اين همه آواره داريم، اين همه بيمار داريم، اين همه معلول در بيمارستانها داريم و شما هر يكيتان بعض همسايه هاتان شهيد دادند، 



[ صفحه 158] 



شما بايد يك قدري راجع به مراسم عيد كوتاه بياييد. شما همه اين قشرهايي كه براي اسلام الآن دارند زحمت مي كشند و شهيد دادند و بازماندگان شهيد هستند يا در بيمارستان هستند، اينها را عايله خودتان حساب كنيد، مقداري كه مي خواهيد تشريفات زايد را عمل بكنيد، نكنيد و برويد از اينها دلجويي كنيد. ايام نوروز، ايام عيد نوروز برويد در اين مريضخانه ها، برويد احوال اينها را، اينهايي كه آواره شدند، اينهايي كه در جنگ آواره شدند، اينهايي كه از خارج بيرونشان كردند و گرفتار هستند،





به اينها سركشي كنيد و آن تشريفات زمان سابق را تخفيف بدهيد. اگر بخواهيد يك ملت قوي آزاد باشيد، از تشريفات يك قدري بكاهيد. عيد را در بين دوستان خودتان، ملت خودتان، مجروحان خودتان، معلولان خودتان و جنگزدگان خودتان و آوارگان خودتان، از هر جا هست، اينها همه از شما هست، اين عيد را در بين آنها با هم عيد كنيد. يك قدري از خودتان بكاهيد و بيفزاييد بر اينكه به آنها سركشي كنيد و آنها را احترام كنيد. اينها بزرگ هستند، اينها عاليرتبه اند، اينها شهيد داده اند، اينها معلول داده اند، معلول هستند و اينها امتحان داده اند و مادرهاي اينها امتحان داده است كه شهيد مي دهد و افتخار مي كند و مي گويد باز هم دارم، بيايد ببريد. ما در مقابل اينها سرافكنده هستيم، ما در مقابل اينها شرمسار هستيم و ما بايد با اينها يك جوري رفتاري كنيم كه عيد براي آنها هم باشد. [388] . 

تاريخ 24 / 12 / 60 

ياد شهدا را زنده نگه داريد 

ملت شريف در سراسر ايران از روحاني و دانشگاهي و بازاريان و جوانان عزيز محصل تا رزمندگان فداكار و ساير قشرهاي معظم در اين هفته جنگ به شكرانه پيروزي اسلام پشتيباني خود را از جمهوري اسلامي و قواي مسلح، فداكاران در راه هدف كه اسلام و ايران است به ثبوت برسانند و نيز ياد شهداي فداكار را كه جمهوري اسلامي و پيروزيها، رهين جان نثاري آنهاست، زنده نگه دارند و از معلولين عزيز و آسيب ديدگان و آوارگان مقاوم در راه استقرار حكومت الله تفقد و قدرشناسي نمايند و از بازماندگان شهدا دلجويي و به آنان





دلداري دهند. [389] . 

تاريخ 31 / 6 / 61 



[ صفحه 159] 



به ملت شهيد داده خدمت كنيم 

همه بايد، ما اين امري را كه ملت با آن زحمت و با آن همه رنج در ظرف پنجاه سال يا بيشتر و خصوصا اين اواخر كشيده و اين همه شهيد داده است و اين همه معلول داده است كه انسان خجالت مي كشد از روي آنها، بايد ما خدمت كنيم تا بتوانيم يك عشري از اعشار آن كارهايي كه آنها براي همه ما كردند از عهده برآييم. [390] . 

تاريخ 26 / 10 / 61 

اصلاح فرهنگ پاسداري از خون شهداست 

مجلس و ملت و متفكران متعهد بايد اين حقيقت را باور كنند و اصلاح فرهنگ و از آن جمله اصلاح مدارس از دبستان تا دانشگاه را جدي بگيرند و با تمام قوا در سد راه انحراف بكوشند. اشخاصي معدود قدرت ندارند تا اين امر عظيم الحجم مهم را اصلاح كنند و صد در صد آن را اسلامي و ملي و در خدمت كشور قرار دهند. همه مسؤوليم و همه بايد در پيشگاه خدا و خلق خدا جواب تهيه كنيم و در اين زمان كه فرصتي ارزنده داريم از هيچ كس هيچ عذري پذيرفته نيست و همه بايد به مقدار توان خويش در اين امر حياتي كوشش نماييم تا خون جوانان برومند مجاهد و كوشش ملت و مجاهدات بيدريغ آن هدر نرود. [391] . 

تاريخ 22 / 11 / 61 

ملت بايد قدردان از جان گذشتگان باشد 

ملت بايد از اين قواي مسلح، اين





جوانها كه دارند جان خودشان را براي حفظ نواميس شما فدا مي كنند، دارند صحت خودشان را از دست مي دهند و دارند زحمت مي كشند براي حفظ شما، بايد قدرداني بكنند و مي كنند. [392] . 

تاريخ 1 / 1 / 62 



[ صفحه 160] 



اگر سستي كنيم خونها به باد مي رود 

اگر ملت ما يك قدم سستي به خودش راه بدهد و عقب نشيني كند، نواميسش، اموالش، جانهاي جوانهايش همه اش به باد خواهند رفت. [393] . 

تاريخ 21 / 3 / 62 

در راهي كه برايش خون داديد پايداري كنيد 

شما براي حفظ كشور خودتان، براي حفظ اسلام عزيز كه اين همه خون در راهش ريختيد بايد پايداري كنيد و توجه بكنيد كه حفظ كنيد اين را. [394] . 

تاريخ 13 / 10 / 62 

تفرقه در صفوف، هدر رفتن خون شهداست 

اگر به سمپاشيهاي بدخواهان و وسوسه هاي وابسته و پيوسته به امريكا و ديگران گوش فرادهيد و خداي نخواسته در صفوف فشرده شما تفرقه پيدا شود، تمام زحمات طاقت فرسايتان و خونهاي پاك شهدايتان به هدر مي رود. [395] . 

تاريخ 22 / 11 / 62 

ما بايد از شهادت طلبي رزمندگان قدرداني كنيم 

اكنون كه با عنايات حضرت رب الارباب و ادعيه حضرت بقية الله ارواحنا لمقدمه الفدا و با فداكاري و جانبازي ملت بزرگ ايران و قدرت ايمان و ايثار سلحشوران عزيز در راه اهداف مقدس اسلام بزرگ و قرآن مجيد، نظام جمهوري اسلامي ايران با سرفرازي و قدرت راه خود را يافته و با استواري به پيش مي رود، بر ماست كه با





اعتراف به عجز خويش، از رزمندگان عزيزي كه با شهادت طلبيها و رشادتهاشان از ميهن اسلامي خود دفاع نموده و با خون پاك خود چراغهاي فرا راه آزادي تمام ملتهاي دربند برافروختند، قدرداني نماييم. و نيز از مادران و پدران و خواهران و همسران و برادران بزرگواري كه در پشت جبهه ها با جديت تمام در دفاع مقدس از اسلام و كشور اسلامي به پشتيباني از 
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مجاهدان عزيز برخاسته و از هيچ چيز كوتاهي نمي كنند، و از تمام ملت بزرگ متعهد كه در تمامي صحنه ها حاضرند، تشكر نماييم. [396] . 

تاريخ 10 / 6 / 64 

خريد كالاي امريكايي كمك به دشمن شهدا است 

كالاهايي كه در حجاز به حجاج محترم عرضه مي شود، آنچه به امريكاست مخالف با آرمانهاي اسلامي و اساسا مخالف با اسلام است و خريداري آنها كمك به دشمنان اسلام است و ترويج باطل است و از آنها بايد احتراز شود. انصاف نيست كه جوانان عزيز ما در جبهه ها جان دهند و جانبازي كنند و شما با خريد اين كالاها به جنايتكاران جنگي كمك كنيد و به اسلام و جمهوري اسلامي و ملت مظلوم خود با اين اعمال دهن كجي نماييد. [397] . 

تاريخ 16 / 5 / 65 

نگذاريد پيش كسوتان شهادت به فراموشي سپرده شوند 

من در ميان شما باشم يا نباشم به همه ي شما وصيت و سفارش مي كنم كه نگذاريد انقلاب ما به دست نااهلان و نامحرمان بيفتد، نگذاريد پيش كسوتان شهادت و خون در پيچ و خم زندگي روزمره ي خود به فراموشي سپرده شوند. [398] . 







تاريخ 29 / 4 / 67 

با تبليغات از بين برنده خون شهدا مقابله كنيد 

در اين روزها ممكن است... ملي گراهاي بي فرهنگ براي از بين خون شهداي عزيز و نابودي عزت و افتخار مردم تبليغات مسموم خويش را آغاز نمايند كه ان شاء الله ملت عزيز ما با بصيرت و هشياري جواب همه ي فتنه ها را خواهد داد. [399] . 

تاريخ 29 / 4 / 67 



[ صفحه 162] 






وظيفه ي دولت در رسيدگي به خانواده ي شهدا (بنياد شهيد)

دولت براي بازماندگان شهدا مقرري قرار دهد 

جناب آقاي مهندس بازرگان نخست وزير 

براي بازماندگان شهداي قواي انتظامي پاداشي در نظر بگيريد و بپردازيد و براي بازماندگان پاسداران علاوه بر پاداش، نظير ارتشيان حقوق ماهانه، هزينه اي با توافق هيئت دولت و شوراي انقلاب مقرر داريد كه براي هميشه به آنان بدهند. [400] . 

تاريخ 2 / 6 / 58 

با تأسيس بنياد شهيد [401] به نحو احسن به وضع خانواده شهدا رسيدگي شود 

بسم الله الرحمن الرحيم 

جناب حجة الاسلام آقاي حاج شيخ مهدي كروبي ايده الله تعالي 

ملت شريف ايران مي داند كه نهضت اسلامي و پيروزي انقلاب اسلامي مرهون فداكاري قشرهاي مختلف ملت است كه در صف اول بايد شهداي انقلاب رحمة الله عليهم و كساني كه در اين راه معلول و آسيب ديده شده اند محسوب داشت. لهذا بايد رسيدگي كامل به خاندان شهدا و آسيب ديدگان و معلولين در اين راه، چه در حال انقلاب و چه قبل و بعد از آن به نحو احسن و با مراعات احترام آنان بشود. 

ابتدا لازم است سازماني به سرپرستي جنابعالي و هيئتي از معتمدين متدين






و آگاه و آشنا بدين گونه امور، براي اين مقصد مهم تأسيس شود كه با اجراي طرحهاي مفيد آن، ملت و دولت انقلابي دين خود را در مقابل اين گروه فداكار در راه انقلاب اسلامي ادا نمايند، شوراي انقلاب موظف است براي اين شروع مهم، بودجه كافي تصويب نمايد و در اجراي آن سرعت عمل به خرج دهد و دولت و متصديان امور موظف هستند موارد زير 
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را مورد تصويب و اجراي سريع قرار دهند: 

1 - اولويت فرهنگي: يعني در مدارس و دانشگاه با تسهيلات مقتضي وارد شوند. 

2 - اولويت اقتصادي: يعني مسكن، زمين، وسايل زندگي و ساير مايحتاج زندگي براي آنان تهيه گردد. 

3 - اولويت در استخدام: يعني خانواده شهدا و معلولين در استخدام دولتي اولويت داشته و آنان كه قدرت خدمت دارند به استخدام دولت درآيند. 

4 - كارت مجاني براي سوار شدن آنان در اتوبوسهاي دولتي داخل شهرها تهيه گردد. 

5 - كارت نيمه بها براي استفاده از وسايل نقليه بين شهري مثل قطار و هواپيما و غيره. 

6 - تشكيل دفترچه مخصوص براي قدرت خريد از تعاونيهاي دولتي. 

7 - بيمه درماني و استفاده از كارت ويژه خريد دارو. 

8 - قرار دادن حقوق رسمي براي معلولين كه قدرت كار ندارند و خانواده شهدا بالنسبه به افراد آن خانواده. 

9 - ايجاد برنامه هايي در راديو به عنوان معلولين و خانواده شهدا. 

10 - سازمان موظف است بدون فوت وقت، معلولين و آسيب ديدگاني كه احتياج به معالجه دارند تحت علاج قرار





دهد و در صورتي كه با تصديق طبيب لازم است براي معالجه به خارج از كشور بروند، اسباب مسافرت و مخارج معالجه آنان را فراهم نمايد. 

ضمنا متذكر مي شود كه اگر سازمان در موارد مرقومه به اشكالي برخورد نمود و يا از طرف بعضي متصديان اهمالي شد، اينجانب را مطلع نمايند تا در رفع آن به طور مقتضي عمل نمايم. [402] . 

تاريخ 25 / 12 / 58 

عموم دستگاههاي اجرايي امور خانواده شهدا را با سرعت عمل نماييد 

لازم است تذكري كه همگان بدان آگاهي دارند بدهم و آن لزوم تقدير از شهداي انقلاب و خانواده آنان و معلولين و مصدومين مي باشد و لازم است عموم دستگاههاي اجرايي اموري را كه مربوط به شهدا و خانواده آنان معمول دارند كه اينان بر ما و ملت 
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شريف حق بسيار بزرگي دارند و اگر معلوم شود كه كساني در بعضي از ادارات و وزارتخانه ها براي اجراي امور شهداي انقلاب و خانواده آنها اشكالتراشي مي كنند، به عنوان ضد انقلاب بايد مورد تعقيب واقع شوند. [403] . 

تاريخ 26 / 3 / 59 

بنياد شهيد در امر سرپرستي فرزندان شهدا رسيدگي نمايد 

جناب حجت الاسلام آقاي حاج شيخ مهدي كروبي دامت افاضاته 

پيرو مأموريتي كه جنابعالي در مورد رسيدگي به وضع بازماندگان شهداي انقلاب اسلامي از طرف اينجانب داريد چون اخيرا گاهي ديده شده است كه براي سرپرستي فرزندان شهدا بين اولياي آنان اختلافاتي صورت گرفته لذا جنابعالي موظفيد از طرف اينجانب به اين موضوع رسيدگي نموده و حتي المقدور آنان را به صورتي





راضي كنيد و اگر ميسر نشود، به هر نحو مصلحت ديديد رفع مشكل كنيد و از اولياي فرزندان شهدا نيز مي خواهم كه با در نظر گرفتن سعادت فرزندان شهدا و آينده آنان اين كار را به نحو آبرومندي فراهم كرده و روح شهداي عزيز را شاد نمايند و اميد است مسؤولين محترم اداري و مردم نيز همكاريهاي لازم را با جنابعالي در انجام وظايف محوله داشته باشند. از خداي تعالي موفقيت شما را مسئلت دارم. [404] . 

تاريخ 2 / 10 / 59 

ارزش خدمت براي شهداي اسلام از ساير ارزشها بيشتر است 

ارزش هر خدمتي موافق ارزش آن كسي است كه برايش خدمت مي كنيم. هر كس هر خدمتي در راه خدا براي خلق خدا بكند اين ارزش دارد لكن ارزشها مختلف هستند به ارزش آنهايي كه براي آنها خدمت مي كنيم. همه ي بنيادهايي كه براي خدا در راه اسلام به كشور خودشان خدمت مي كنند و همه ي اشخاصي كه براي اعتلاي كلمه ي اسلام خدمت مي كنند همه ي آنها پيش خداي تبارك و تعالي ارزش دارد و مورد عنايت حق تعالي ان شاء الله خواهند شد لكن ارزش بنياد شهيد، خدمت به شهيد و خدمت به بازماندگان شهيد و خدمت به آنهايي كه در راه اسلام براي فداكاري حاضر شدند لكن معلول شدند و 
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عضوي از اعضاي خودشان را از دست دادند يا جراحاتي بر آنها وارد شده است ارزش اين خدمت كه براي شهداي اسلام و براي فداكاري اسلام انجام مي گيرد شايد از ساير ارزشها بيشتر باشد. [405] . 

تاريخ 20 / 10 / 59 







خدمت در بنياد شهيد در رأس خدمتهاست 

بنياد شهيد از همه ي بنيادها افضل است براي اينكه شهيد از همه ي افراد افضل است خدمت در بنياد شهيد در رأس خدمتها هست، همه خدمت مي كنند و همه براي خدا و براي همه فضل است و براي همه ارزش هست در بارگاه الهي، همه ي خدمتگزارهايي كه خدمت مي كنند آنهايي كه خدمت مي كنند براي جنگزده ها آنها هم خدمتشان براي فداكاران است. اين جنگزده ها كه الآن در ايران هستند و در خارج از وطنشان هستند راجع به اينها هم هر كس خدمت بكند خدمت به فداكاران است، لكن خدمت به شهيد ارزشش بيشتر از همه خدمتهاست. معلولي كه جان خودش را در دست گرفته و تقديم كرده است لكن موفق نشده است به شهادت آن هم فداكاري خودش را كرده است. شما كه خدمت به شهيد مي كنيد و بنياد شما كه بنياد شهيد است قدر اين بنياد را بدانيد و قدر اين خدمت را بدانيد. براي كم كسي اينطور مطلبي كه براي شهيد گفته شده است براي كم كسي هست. آنها را قرين انبيا قرار داده اند. خدمت شما به آنها خدمت به نبي اكرم است، خدمت به انبياست. بدانيد كه شما در راه شهيد داريد خدمت مي كنيد و بنياد شما بنياد شهيد است و شهيد افضل است شهادت از همه ي چيزها، و باز در روايتي [406] است كه هر خوبي بالاتر از او هم خوبي هست تا برسد به قتل در راه خدا، شهادت در راه خدا، بالاتر از او ديگر خوبي در كار نيست و معلوم نكته اش براي اينكه كسي كه همه چيزش را براي خدا تقديم كرده است





و حيات كه بالاترين سرمايه است براي او در اين عالم تقديم كرده است. ديگر از اين بر و از اين خوبي بالاتر نمي شود، باشد. شما خدمت مي كنيد به 
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انسانهايي و به كساني كه وابسته هستند به اين شهدا و شهدا به آنها علاقه دارند و الآن هم شهيد هستند نسبت به آنها و خدمت شما ارزشمندترين خدمتهاست كه تصور مي شود به حسب اينطور روايات. 

من اميدوارم كه همه ي ملت ما و همه ي افرادي كه در سرتاسر كشور ما هستند خدمتگزار باشند به اين كشور و خدمتگزار باشند به جمهوري اسلام و خدمتگزاري آنها همان مجاهده ي در راه خداست و من اميدوارم كه همه ي آنها با مجاهدين در راه خدا شريك و سهيم باشند براي آنكه آنها هم مجاهده مي كنند ولو آن پيرزني كه در اقصي بلاد دارد يك خدمتي مي كند براي اين مجاهدين و بازماندگان شهدا. من اميدوارم كه خداوند به همه ي آنها ثواب مجاهدين را عنايت بفرمايد و عمده چيزي كه هست اين است كه صادقانه خدمت كنيد، خدمت بكنيد، گمان نكنيد كه شما يك كاري كه (براي آنجا) براي آنها انجام مي دهيد يكي منتي بر آنها داريد. منت آنها را بكشيد، منت آنها را بكشيد خدمت بكنيد، احترام بكنيد از آنها، اينها خانواده شهدا هستند و معلولين و خانواده هاي معلولين كه ارزششان آنقدر است و ما بايد خدمتگزار به آنها باشيم. هر عملي كه انجام مي دهيم، هر خدمتي كه به آنها انجام مي دهيم عملي است كه در پيشگاه خدا مقبول است و ما بايد با كمال خرستندي منت آنها را بكشيم و خدمت به





آنها بكنيم. مبادا يك وقتي يك كلمه درشتي گفته بشود به اين بازماندگان شهدا يا به اين معلولين و باز كساني كه عائله معلولين اند. توجه داشته باشيد كه عملي را كه مي كنيد خالص براي خدا باشد و براي آن كسي كه فداكار براي خدا بوده است و جانش را در راه خدا اهدا كرده است شما خدمت به او مي كنيد و اين خدمت به خداست همانطوري كه ما منت از خداي تبارك و تعالي مي كشيم و عبادت او را كه مي كنيم منت اوست بر ما و خداي تبارك و تعالي منت بر ما گذاشته است و ما را هدايت كرده است و عر عملي كه بكنيم منت بر او نداريم و او منت بر ما دارد اين خدمت هم خدمت به خداي تبارك و تعالي و مجاهدين در راه او و شهدا در راه اوست و ما بايد با سر و جان خدمت بكنيم و ابدا در نظرمان نيايد كه ما يك كاري انجام داديم، آنها جان خودشان را دادند و شما قدرتي كه داريد، داريد خرج مي كنيد براي آنها و من اميدوارم كه در راه خدا كه شد ثواب مجاهدين را به شما عنايت بفرمايد خداي تبارك 
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و تعالي. [407] . 

تاريخ 20 / 10 / 59 

بنياد شهيد بهترين بنياد است 

و من بايد از آقاي كروبي تشكر كنم كه ايشان يك فردي هستند كه خدمتگزار به اين ملتند و بنياد شهدا بهترين بنيادهايي است كه ايشان بحمدالله موفق شدند و با توفيق الهي اداره مي كنند. خداوند امثال اين خدمتگزاران را براي شما





حفظ كند. [408] . 

تاريخ 26 / 7 / 60 

بنياد شهيد بنيادي است كه تاكنون انتقاد از آن نشنيده ام 

البته بنياد شهيد، يك بنيادي است كه من تاكنون يك كلمه انتقاد از آن نشنيده ام و آقاي كروبي خدمتگزار خوبي است براي شهدا و معلولين و اميدوارم كه همه شماها موفق باشيد كه خدمت خودتان را افزون كنيد و اين شهدا را و اين خانواده شهدا را و اين معلولين را و اين بازماندگان شهدا را مثل عايله خودتان محسوب كنيد و در راه خدمت به آنها كوشش كنيد كه اين خدمت بسيار ارجمندي است، بسيار بزرگي است و مطمئن باشيد كه خداوند تبارك و تعالي به شما اجر در دو دنيا عنايت مي فرمايد. [409] . 

تاريخ 26 / 8 / 60 

دولت موظف است به خانواده شهدا رسيدگي كند 

جناب آقاي نخست وزير موظف مي باشند كه هيئتي براي رسيدگي به خانواده هاي شهدا و خسارت وارده تعيين نمايند و در صورت احتياج مظلومان اين واقعه [410] ، به آنان كمك و خسارات را تأمين نمايند. [411] . 

تاريخ 10 / 7 / 61 
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خانواده شهدا مورد توجه بنياد 15 خرداد قرار گيرد 

بسم الله الرحمن الرحيم 

جناب حجت الاسلام آقاي حاج شيخ حسن صانعي دامت افاضاته 

جنابعالي را به سرپرستي بنياد 15 خرداد منصوب مي نمايم. اين بنياد موظف است به وضع مستضعفين و محرومين رسيدگي نمايد. بديهي است خانواده شهداي محترم و معلولين عزيز مورد توجه بيشتر آن بنياد قرار گيرد. اميد است با اطمينان و اعتمادي كه





به آن جناب دارم، امور آن بنياد را به بهترين وجه اداره بنماييد. [412] . 

تاريخ 22 / 4 / 62 

خدمت به خانواده شهدا وظيفه شرعي ماست 

دولت خدمت كند به اين كساني كه در راه اسلام آنقدر فداكاري كردند، خدمت كند به اين اهالي دزفول و اهالي انديمشك و خوزستان كه همه چيز خودشان را از دست دادند، خدمت كنند. اين يك تكليف شرعي است براي همه ي ما. [413] . 

تاريخ 13 / 7 / 62 

رسيدگي به خانواده شهدا يك وظيفه شرعي است 

با توجه به حوادث ناگوار فوق العاده ناشي از حملات وحشيانه موشكي و بمبارانهاي مكرر مناطق مسكوني شهرها و روستاها به وسيله ي عوامل استكبار جهاني و حزب بعث عفلقي عراق، ناچار نياز به كمكهاي فوري و ضربتي احساس مي شود. در اين رابطه لازم است ستادي تشكيل شود كه با اختيارات كامل و فوق برنامه نيازهاي تداركاتي و عاطفي مردم محترم مصيبت زده و داغديده را بدون وقفه برآورده سازد. لازم به تذكر است كه به متصديان و مأموران اين امر اسلامي امر و سفارش اكيد شود كه با احترامات فائقه با اين عزيزان مظلوم برخورد گردد. انتظار دارد كه جناب آقاي رئيس جمهور محترم و رئيس محترم دولت ايدهم الله در اقدام به اين مهم، تمام سعي و كوشش لازم را مبذول دارند و تلاش در بهبود وضع اين عزيزان محترم را به عنوان يك وظيفه شرعي تلقي فرمايند. 

لازم است اين ستاد با تشكيل گروههاي نجات و پشتيباني و اسكان فوري موقت و 
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تهيه لوازم مورد





احتياج، گوشه اي از وظايف انساني - اسلامي خود را عملي سازد. 

كليه ارگانهاي دولتي و نهادهاي انقلابي اعم از وزارتخانه ها و ادارات تابعه خصوصا وزارت صنايع و بازرگاني موظفند همكاريهاي لازم را مبذول دارند. [414] .تاريخ 14 / 7 / 62 

در امور فرهنگي فرزندان شهدا بيشتر دقت كنيد 

جناب حجت الاسلام آقاي حاج شيخ مهدي كروبي، دامت افاضاته! 

ضمن تشكر از زحمات جناب عالي كه مسؤوليت ارزشمند سرپرستي خانواده هاي معظم شهدا، مفقودين، اسرا و معلولين را به عهده گرفتيد، لازم مي دانم در امور فرهنگي فرزندان عزيزم. اين يادگاران شهيدان و معلولين و مفقودين و اسرا، دقت بيشتر نموده و آنان را از كودكستان تا دانشگاه به بهترين وجه اداره نماييد. از آن جايي كه جامعه ي اسلامي ما استقلال و آزادي و جمهوري اسلامي خويش را مديون ايثارهاي غير قابل ترسيم اين عزيزان مي داند، هرچه سريعتر با وزيران آموزش و پرورش و فرهنگ و آموزش عالي طرحي را تنظيم نموده و به شوراي عالي انقلاب فرهنگي تقديم نماييد. 

اعضاي محترم اين شورا خود توجه دارند كه بزرگترين و خداپسندانه ترين ارزش اسلامي، خدمت به فرزندان اين عزيزان است. بنياد مستضعفين موظف است تمامي بودجه ي اين كار عظيم را بر عهده گيرد و در صورت كمبود، دولت و بنياد شهيد و بنياد پانزدهم خرداد اقدام كنند. 

اين جانب از حوزه هاي علميه تقاضا دارم تا در صورت درخواست ورد به آن حوزه ها، آنان را ياري و به طور شايسته تعليم و تربيت نمايند. صدا و سيماي جمهوري اسلامي برنامه هايي را در جهت رشد استعداد و خلاقيت اين فرزندان معظم تدوين نمايد. ان





شاءالله مردم شهيدپرورمان تا آن جايي كه مقدورشان است بدين كار الهي كمك نمايند. 

نور چشمان عزيزم توجه خواهند داشت؛ اكنون كه رسالت بزرگ پدران بزرگوار خود را به دوش مي كشند، در راه تهذيب و تحصيل خود با الهام از روح پرفتوح سربازان امام زمان ارواحنا فداه تلاش وافر نمايند تا با كسب دانش و معنويت اسلامي، امور جامعه ي 
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خويش را به دست گيرند. [415] . 

تاريخ 6 / 1 / 65 

شهيد داده ها در اولويت هستند 

و به مسؤولين محترم جمهوري اسلامي ايران براي چندمين بار سفارش مي كنم - و اين نصيحت و سفارش هميشگي است - كه قدر اين [416] نعمتهاي بزرگ الهي را بدانند و در شرايط كنوني و آينده هاي دور، اولويت را به اين عزيزان و كساني بدهند كه در راه اسلام خون داده اند و مبارزه كرده اند و به شدت از بهانه جويي و سنگ اندازي و مانع تراشي و كاغذبازي كه مانع رشد آنان و ملت دلاور ايران است خودداري ورزند. [417] . 

تاريخ 8 / 2 / 65 

مسؤولان بدانند مصلحت شهيد داده ها مقدم است 

در اين فرصت به همه ي مسؤولان كشورمان تذكر مي دهم كه در تقدم ملاكها، هيچ ارزش و ملاكي مهمتر از تقوا و جهاد در راه خدا نيست و همين تقدم ارزشي و الهي بايد معيار انتخاب و امتياز دادن به افراد و استفاده از امكانات و تصدي مسؤوليتها و اداره ي كشور و بالاخره جايگزين همه ي سنتها و امتيازات غلط مادي و نفساني بشود، چه در زمان جنگ و چه در حالت صلح، چه





امروز و چه فردا، كه خدا اين امتياز را به آنان عنايت فرموده است و صرف امتياز لفظي و عرفي كفايت نمي كند، كه بايد هم در متن قوانين و مقررات و هم در متن عمل و عقيده و روش و منش جامعه پياده شود و مصلحت زجركشيده ها و جبهه رفته ها و شهيد و اسير و مفقود و مجروح داده ها و در يك كلام، مصلحت پابرهنه ها و گودنشينها و مستضعفين بر مصلحت قاعدين در منازل و مناسك و متمكنين و مرفهين گريزان از جبهه و جهاد و تقوا و نظام اسلامي مقدم باشد و نسل به نسل و سينه به سينه شرافت و اعتبار پيشتازان اين نهضت مقدس و جنگ فقر و غنا محفوظ بماند. [418] . 

تاريخ 6 / 5 / 66 
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دست اندركاران به امور فرهنگي فرزندان شهدا توجه كنند 

توصيه ي مجدد و اكيد من به همه ي دست اندركاران و مسؤولين كشور اين است كه بيشتر از گذشته به امور فرهنگي اين عزيزان [419] توجه نمايند. [420] . 

تاريخ 28 / 6 / 67 

دست اندركاران نظام به تعريف و تمجيد ظاهري قناعت نكنند 

با اين كه اطمينان داريم كه خانواده هاي معظم شهدا و جانبازان و اسرا و مفقودين هيچ گاه راضي نشده و نمي شوند كه در برابر ايثار عزيزانشان كه فقط به خاطر خدا و رسيدن به كمال بوده است سخن از رفاه و ماديات به ميان آيد و همت آنان بلندتر از اين مقوله هاست، ولي بر دست اندركاران نظام است كه همه ي ذوق و استعداد و توان خود را در هرچه بهتر رسيدن





به امور معنوي و مادي و ارزشي و فرهنگي اين يادگاران هدايت و نور به كار گيرند و از خدمت بي شائبه و بي منت به آنان دريغ نكنند كه هرچه انقلاب اسلامي ايران دارد از بركت مجاهدت شهدا و ايثارگران است. مناعت طبع و بزرگواري و اخلاق كريمه ي خود در مصايب و مشكلات زندگي به مسؤولين مراجعه نكرده اند و با مراجعه شان به حداقل بوده است و همه نيز مي دانيم كه اكثريت اين قشر و رزمندگان عزيز اسلام از طبقات محروم و كم درآمد بودند و مرفهين كمتر دل براي انقلاب سوختند، ولي وظيفه ي ماست كه در حد توان و مقدورات قدرشناس زحمات آنان باشيم و من ميل ندارم كه اين قدرشناسي فقط در حد تعريف و تمجيد ظاهري خلاصه شود بلكه بايد در همه نوع امتيازات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي به آنان بها داده شود بلكه بايد در همه نوع امتيازات اجتماعي و اقتصادي و فرهنگي به آنان بها داده شود و ضرورتي نمي بينم كه به اين عزيزان سفارش و نصيحت كنم و رسالت بزرگ حفظ امانت خونهاي مقدس شهيدان را بازگو نمايد كه بحمدالله تا به حال خانواده هاي شهدا و اسرا و مفقودين و جانبازان خود حافظ و نگهبان ارزش شهادت و ايثار بوده اند و بعد از اين نيز به ياري خدا پاسدار آن خواهند بود. [421] . 

تاريخ 11 / 7 / 67 
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ساير ايثارگران


جانبازان

كمك به جانبازان بر حج استحبابي ترجيح دارد 

در اين سال كه به واسطه انقلاب اسلامي به برادران و خواهران ما صدمات و ضررهاي بسيار از حكومت طاغوتي رسيده است و






بسياري از معلولين از حوادث انقلاب، احتياج مبرم به كمك دارند مقتضي است كساني كه مي خواهند حج استحبابي به جا آورند. هزينه آن را صرف در احتياج برادران و خواهران خود كنند كه ثواب آن نزد خداي تعالي بسيار بر حج استحبابي ترجيح دارد و نيز كساني كه به عنوان سوغات مصارف ناروا مي نمايند يا تشريفات و مهمانيهاي خارج از رويه در وقت برگشت از حج مي نمايند مقتضي است اين نحو هزينه ها را صرف احتياج برادران و خواهران عليل و مستمند خود نمايند كه خداوند تعالي به آنان اجر و بركت عنايت فرمايد. [422] . 

تاريخ 29 / 6 / 58 

ملت شريف هيچ گاه شما جانبازان را فراموش نخواهد كرد 

سلام بر عزيزان ما كه در راه عزت اسلام و عظمت كشور اسلامي بپا خاستيد و در راه دفاع از ميهن، معلول و مجروح شديد و براي خودتان مايه افتخار و براي ملت بزرگتان، هم مايه تأسف و تأثر و هم سربلندي شديد. درود بر شما معلولان و مصدومان كه اعضا و سلامت خود را در راه اعتلاي قرآن كريم از دست داديد. ملت شريف و اسلام بزرگ هيچ گاه شما عزيزان را از ياد نمي برد. ننگ بر رژيم خائن پهلوي و جنايتكاران بين المللي 
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كه با دست جنايتكار خود، ملت ما را به سوگ عزيزان خود نشاندند و براي خود نفرين ابدي بجاي گذاشتند اي كاش اعضاي سازمان ملل و شوراي امنيت حاضر بودند و شما معلولين عزيز را مي ديدند و آثار جرم دولت امريكا و دست نشاندگان آن را مي ديدند سپس حكم صادر مي كردند. كاش





كاخ نشينان، حال دردمندان ما را مشاهده مي كردند تا به جنايات دولت جبار امريكا دامن نزنند و براي سازمانهاي بين المللي و شوراي امنيت ننگ و نفرين به بار نياورند. [423] درود بر خواهران و برادران مصدوم و معلول كه شجاعانه در راه حق و پيروزي قيام و فداكاري كردند و ملت را در جهان سرافراز كردند. اينجانب تقدير و تشكر و دعاي خالصانه ام را به شما عزيزان اهدا مي كنم و از خداوند متعال سلامت و سعادت و بهبودي شما فرزندان اسلام را خواهانم. [424] . 

تاريخ 9 / 10 / 58 

هرچه براي خدا از دست داديد پيش او محفوظ است 

خداوندا! تو مي داني كه من در چه حالي هستم كه اين منظره را مي بينم. من چطور اين منظره هايي كه برادرهاي ما، خواهرهاي ما، بچه هاي ما، براي اسلام اعضاي خودشان را از دست داده اند، سلامت خودشان را از دست داده اند، چطور اين منظره ها را من تحمل كنم؟ من چطور اين بچه را كه اينجا ايستاده و معلول است، در اول بچگي معلول شده است، ما چطور تحمل كنيم؟ خدايا! آنها كه براي ما اين مصيبتها را بار آوردند به جزاي خودشان برسان. خدايا! اين ابرقدرتها كه براي رسيدن به قدرت، ولو چند سالي ديگر، اين جنايتها را در دنيا ببار آوردند تأديبشان كن. با دست قدرت خود آنها را به جاي خود بنشان. برادرهاي من! خواهرهاي من! بچه هاي عزيز من! من مي دانم كه شما در رنج هستيد و من هم شريك شما در رنج هستم. من هم مثل يك برادري كه برادرش و خواهرش در رنج است، مثل يك دري كه اولادش در





رنج است، من هم شريكم با شما در رنج، لكن آنچه كه رنجها را آسان مي كند. دردها را تخفيف مي دهد. آنچه كه بر همه ما آسان مي كند اين مسائل را، اين است كه اين امور براي خدا انجام گرفت. شما براي خدا 
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قيام كرديد و براي خدا مجروح شديد و بسياري از برادرها و خواهرهاي شما هم براي خدا مقتول شدند. آن چيزي كه براي خدا از دست داديد جايي نمي رود، پيش خدا محفوظ است دنيا وسيله است براي عالمهاي ديگر و خداوند براي شما مهيا مي كند مقامهايي كه اگر ديگران ببينند آنها هم آرزو مي كنند كه مثل شما بودند. [425] . 

تاريخ 16 / 10 / 58 

جانبازان موجب افتخار ايران هستند 

شما برادرهاي ما كه بازماندگان افتخار ايران هستيد، بازماندگان اشخاصي هستيد كه در تاريخ افتخار براي ايران ثابت كرد و ثبت كرد و شما معلولاني كه افتخار براي ايران آفريديد، مطمئن باشيد كه در دنيا و در آخرت اسم شما ثبت است شما تاريخ را عوض كرديد. [426] . 

تاريخ 22 / 10 / 59 

جانبازان بهترين سند جنايات صدام هستند 

اين عزيزاني كه سلامت خودشان را از دست داده اند و در مقابل من نشسته اند، بزرگتر سند افتخارآميز خودشان در كشور اسلامي و بر اسلام عزيز است و بهترين سند جنايات امثال صدام و اربابان آنهاست. [427] . 

تاريخ 16 / 11 / 59 

از جانبازان درس بگيريد 

اين جوانهاي ما كه عليل شدند، الآن هم وقتي مي آيند از من مي خواهند كه دعا كنم كه اينها





شهيد بشوند، پايش را از دست داده، عصا زير بغلش هست لكن گريه مي كند و مي خواهد كه دعا كنيم كه شهيد بشود. از اينها يك قدري تعليم و تعلم پيدا كنيد. [428] . 

تاريخ 1 / 4 / 60 
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جانبازان رهبران اين نهضت هستند 

من تشكر مي كنم از شما براردان و عزيزان كه به حال نقاهت اينجا آمديد كه هم موجبات تأسف من را زيادتر كنيد و هم موجبات سرافرازي من. شما عزيزان و بستگان شماو شهدا و بازماندگان شهدا، سند در دست داريد. وجود شما سند دو امر است: يكي سند جنايت امريكا و صدام وابسته امريكا و يكي سند بسيار گوياي شجاعت شماست. شما تعهد خودتان را ثابت كرديد. شما ثابت كرده ايد و سند داريد به اينكه متعهد به اسلام و قرآن كريم و ملت اسلام هستيد. شما رهبران اين نهضت هستيد و ما از قافله عقب مانديم. من با كمال صداقت اعتراف مي كنم به اينكه ما سندي بر ادعايي اگر بكنيم، نداريم و شما عزيزان بدون ادعا، بدون توقع مدح و ثنا و بدون توقع پاداش، تعهد خودتان را به اسلام و قرآن كريم ثابت كرديد. شما و شهيدان اين ملت و بستگان شما و بازماندگان شهدا در محضر خدا با يك سند ثبت شده وارد مي شويد و ما همچو سندي را نداريم. سعادت ما شماست و مال بستگان شما و مال شهدا و مال بازماندگان شهداست... نهضتها و انقلابهاي ديگر در مقابلش اگر يك قدرتي ايستاده بود، يك قدرت ديگر هم پشتيبان داشت. ما خود ايستاديم و از هيچ كشوري پشتيباني نشد





و ما اتكال به غير خدا، به كشوري پيدا نكرديم و اين قدرت معنوي و الهي است كه در همه پيدا شده است و در شما جوانان عزيزي كه الآن در اينجا حاضر هستيد، با سند جنايت امريكا، قدرت روحي خودتان عزيزي كه الآن در اينجا حاضر هستيد، با سند جنايت امريكا، قدرت روحي خودتان از حسين و صدام بيشتر است. آنها به قدرت مادي اتكال دارند و شما به قدرت الهي اتكال داريد. كشور ما و ملت عزيز ما اينكه هيچ كس و هيچ كشوري از او حمايت نظامي نكرد و در دست خودش هم هيچ چيزي كه بتواند مقابله كند با قدرت شيطاني محمدرضا نداشت الا ايمان راسخ به مكتب، قيام كرد و در 22 بهمن نظام فاسد شاهنشاهي را شكست و نظام مترقي اسلامي را برپا كرد. و همه براي خدا، و داد و فريادها از سرتاسر كشور فرياد الهي بود، نداي حق بود از حلقوم شما و خداوند وعده نصرت به شما داده است لكن باقي باشيد به آن تعهداتتان. شماها وفا كنيد به عهد خدا، خداوند وفا مي كند به عهد شما. شماها نصرت بدهيد به دين خدا و خداوند نصرت مي دهد به شما. نصرت خدا در اين سه سال واضح و روشن بود. هر توطئه اي بر ضد شما و جمهوري شما بپا شد خداي تبارك و تعالي يا با دست شما يا با دست ديگران آن توطئه ها را خنثي كرد و از حالا به بعد هم دلخوش باشيد، دلگرم باشيد كه شمايي كه با 



[ صفحه 179] 



اين سند، با اين سند گويا، با اين سند





صريح در مقابل خدا هستيد، و شهداي شما با آن سند در محضر خداي تبارك و تعالي هستند، خداوند شما را نصرت مي كند و توطئه ها را خنثي مي فرمايد. من تكرار بايد بكنم وقتي كه امثال شما قدرتمندان روحي را مي بينم با اين روحيه بزرگ و با اين عظمت روح خجالت مي كشم كه خودم را يك انسان متعهد بدانم. من از خداي تبارك و تعالي براي شهدا رحمت و براي شما سعادت و سلامت، براي متعلقان و بازماندگان همه، عزت و سعادت و سلامت خواستارم. [429] . 

تاريخ 15 / 11 / 60 

كمك به جانبازان از بالاترين عبادتهاست 

جناب حجت الاسلام آقاي حاج شيخ حسن صانعي سرپرست بنياد 15 خرداد دامت افاضاته 

... كمك به محرومين و جانبازان و جنگزدگان و خانواده هاي شهدا، اسرا و مفقودين يكي از بزرگترين عبادتهاست، دولت و مسؤولين قضائي توجه داشته باشند كه كمك به بنياد مذكور در رفع نيازهاي نيازمندان از كارهاي اصيل انقلابي است. [430] . 

تاريخ 15 / 7 / 65 

جانبازان چراغ هدايت ملتند 

مجروحين و معلولين، خود چراغ هدايتي شده اند كه در گوشه گوشه ي اين مرز و بوم به دين باوران، راه رسيدن به سعادت آخرت را نشان مي دهند، راه رسيدن به خداي كعبه را. [431] . 

تاريخ 1 / 7 / 67 

بايد بهترين امكانات بنياد مستضعفان در اختيار جانبازان قرار گيرد 

جناي آقاي مهندس ميرحسين موسوي نخست وزير محترم ايده الله تعالي 

از آن جا كه چندي قبل جناب حجت الاسلام آقاي حاج شيخ مهدي كروبي طي نامه اي درخواست نمودند كه براي رسيدگي هرچه





بيشتر و بهتر به امور جانبازان و خانواده هاي شهدا، اداره ي امور جانبازان انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي به نهاد يا 



[ صفحه 180] 



تشكيلات ديگري سپرده شود، اين جانب ضمن تقدير و تشكر فراوان از ايشان و از كليه ي مسؤولين و دست اندركاران بنياد شهيد انقلاب اسلامي و مركز پزشكي بنياد، خصوصا سركار خانم كروبي كه در شرايط جنگ كمال ايثار و فداكاري را نسبت به اين عزيزان نموده اند، جناب عالي را مسؤول اداره ي كليه ي امور جانبازان عزيز نمودم كه با استفاده از همكاري و تجربيات بنياد شهيد انقلاب اسلامي و جانبازان و نيز اختصاص بهترين امكانات بنياد مستضعفان به ايجاد تشكيلات جديدي در اين امر مقدس و بزرگ همت گماريد. و اميد است با درايت و تقوا و تعهدي كه در شما سراغ دارم به تمامي امور اين حماسه سازان و شهيدان زنده ي انقلاب رسيدگي كامل گردد. و بنياد شهيد انقلاب اسلامي نيز همچون گذشته با فراغت و امكانات بيشتر امور خانواده هاي معظم شهدا و مفقودين و اسرا را دنبال نمايد. [432] . 

تاريخ 3 / 9 / 67 



[ صفحه 181] 






آزادگان

اسراي عزيز، افتخار ميهن اسلامي 

سلام بر معلولين و مفقودين و اسراي عزيزي كه افتخار اسلام و ميهن اسلامي خويش مي باشند. [433] . 

تاريخ 20 / 11 / 62 

اسرا، محبوب ملت ما 

خداوندا، ان شاء الله اين اسراي ما را، اين كساني كه محبوب ما هستند، محبوب ملت ما هستند، اين معلولين را، اين اسرا را و اين تمام كساني كه در آن جا در بند هستند، همه ي اينها را






خداوند ان شاء الله آزاد كند و ما را هم به وظيفه ي خودمان آشنا كند. [434] . 

تاريخ 30 / 12 / 66 

اسرا، سرود آزادي 

اسرا در چنگال دژخيكان خود سرود آزادي اند و احرار جهان آنان را زمزمه مي كنند. [435] . 

تاريخ 1 / 7 / 67 



[ صفحه 182] 



مفقودين، محور درياي بيكران خداوندي 

مفقودين عزيز، محور درياي بيكران خداوندي اند و فقراي ذاتي دنياي دون در حسرت مقام والايشان در حيرتند. [436] . 

تاريخ 1 / 7 / 67 

فرزندان عزيزم، ناراحتي پدرتان را كه فرزندان عزيزش دور از وطن هستند احساس كنيد 

فرزند بسيار عزيزم! از نامه دلسوزانه شما بسيار متأثر گرديدم، من ناراحتي شما عزيزان در بند را احساس مي كنم، شما هم ناراحتي پدرتان را كه فرزندان عزيزش دور از وطن هستند، احساس كنيد. 

عزيزان من سيد و مولاي همه ما حضرت موسي بن جعفر بيش از همه شماها و ماها در رنج و گوشه زندان به سر بردند براي اسلام عزيز، شما صبر كنيد خداوند فرج را ان شاء الله تعالي نزديك مي نمايد و پدر پير شما را با ديدن شما شاد مي فرمايد. به همه عزيزان در بند سلام مرا برسانيد. من از دعاي خير فراموشتان نمي كنم. خداحافظ شما باشد. [437] . 

تاريخ حدود آبان 67 



[ صفحه 183] 






مهاجرين جنگ تحميلي

مهاجرين جنگ ميهمانان عزيز ما هستند 

اين جنگي كه حالا به ما تحميل شده است براي ما البته يك ضررهايي هم داشته است و برادرهاي ما در آنجا و اشخاصي كه در






آنجا تلف شدند و در خرمشهر و در آبادان و در دزفول و اينها تلف شدند، خساراتي برايشان بار آمده و عده اي از زن و بچه هايشان هم كه سرپرستهاي خودشان را از دست مثلا دادند، آنها هم كوچ كردند براي بلاد ديگر بايد آقايان به مردم سفارش كنند كه اينها برادر ما هستند، اينها در راه اسلام و جنگ در اسلام اينطور آواره شدند، اينها را بايد مثل خودتان و مثل اولاد خودتان بدانيد، اگر بچه هاي بي سرپرستي هستند و مي توانيد سرپرستي يكي از اينها را براي خودش نگه دارد و حفظ كند، حفظ كند. دولت بايد اينها را با يك ترتيبي، مرتبي، منظمي، محترمانه براي اينها جا تهيه كند، براي اينها غذا تهيه كند، اينها آواره شدند. نبايد فكر اين باشيم كه خودمان هرچه مي خواهيم داشته باشيم، ديگران هيچي. نخير، بايد كمك كنند به اينها، ثروتمندها كمك كنند به اينها، برادرهاي مؤمن، خواهرها به اينها كمك كنند و اينهايي كه در جنگ آسيب ديده اند اينقدر نگذارند مصيبت بيشتر برايشان بشود و آنها را مثل مهمان عزيز مهمانداري كنند و دولت هم بايد جاهايي را براي اينها معين كند و آنها را حفاظت كند. [438] . 

تاريخ 14 / 8 / 59 



[ صفحه 184] 



مهاجرين جنگ در معرض امتحان 

گاهي امتحان به خوف، به جوع، به نقص در اموال و انفس، به نقص در ثمرات و امثال اينهاست كه الآن در مراكزي كه جنگزده است، بسياري از اينها تحقق دارد. و اين يك امتحاني است كه از شما آقايان كه در دزفول و در اهواز و سوسنگرد و ساير





محالي كه مورد تعدي كفار شده است. واقع شده ايد، اين يك امتحاني است الهي براي آزمايش ما و شما. [439] . 

تاريخ 7 / 10 / 59 

مهاجرين جنگ از همه افضل هستند 

اينهايي كه در مرزها دارند كشته مي شوند و اينهايي كه گرفتار اوضاع جنگ هستند و اينهايي كه آواره شدند و در اين زمينها و در اين چادرهاي بي همه چيز دارند زندگي مي كنند. اينها بنده هاي خدا هستند و از ماها از من افضلند و محتمل است كه از شماها [440] هم افضل باشند چرا ما به فكر آنها نباشيم. [441] . 

تاريخ 28 / 12 / 59 

نگذاريد مهاجران جنگ، تلخي آوارگي را احساس نمايند 

از آوارگان جنگي كه با هجوم كفار بعثي عراق عزيزان و خانمان خود را از دست داده اند حمايت برادرانه و خواهرانه خود را ادامه دهيد و نگذاريد اينان تلخي آوارگي را احساس نمايند. رحمت خدا بر شما خواهران و برادران ارزشمند كه با همت بزرگ خود، هم پشتوانه جنگ تحميلي بوده و هم ياران وفادار آوارگان جنگي. و البته دولت هم تمام كوشش را در اين امر انساني نموده و مي نمايد لكن حمايت ملت موجب تقويت روحي قواي مسلح و دولت خواهد بود. [442] . 

تاريخ 29 / 12 / 59 



[ صفحه 185] 



نگذاريد به مهاجرين جنگ بد بگذرد 

راجع به جنگزده ها همانطوري كه تاكنون مشغول بوديد به اينكه همراهي كنيد، از اين به بعد هم همراهي كنيد و نگذاريد به اين جنگزده هايي كه از خانمانشان آواره شدند بد بگذرد. [443] . 

تاريخ 7





/ 2 / 60 

همه بايد كمك به مهاجرين جنگ 

كشور خودتان است، كشور اسلامي است، اسلام در خطر است، وقتي اينطور است همه ما بايد و موظفيم كه كمك كنيم به آنها، هركس به اندازه اي كه مي تواند، كمك بكند به آنها. آوارگاني كه از جنگ آمده اند در جاهاي ديگر زندگي مي كنند. شما بنشينيد بگوييد دولت همه كار را بكند؟ يا هلال احمر همه كار را بكند؟ نمي توانند بكنند همه كارها را، كار آساني نيست. شما هم بايد كمك كنيد، همه بايد كمك بكنيد و ان شاء الله مي كنيد، الآن هم همه دارند كمك مي كنند. [444] . 

تاريخ 19 / 5 / 60 

از هيچ كوششي براي رفع حوايج آوارگان جنگي دريغ نشود 

به آوارگان مظلوم جنگي تأكيد مي كنم كه صبر و شكيبايي را از دست ندهند و مطمئن باشند كه خسارات جنگي با خواست خداوند به دست ملت و دولت جبران خواهد شد. و از ملت و دولت تقاضا دارم كه نسبت به حوايج آوارگان جنگي از هيچ كوششي دريغ ننمايند. اينان برادران و خواهران و فرزندان شمايند كه به دست عمال امريكا از خاندان خود آواره شده اند. و از خداوند تبارك و تعالي عاجزانه تقاضا دارم كه ملت ايران را با مددهاي غيبي حمايت فرمايد و دست مخالفان اسلام را از كشور اسلامي ما قطع فرمايد و پيروزي نهايي را بر تمام جبهه ها نصيب كشور اسلامي فرمايد. [445] . 

تاريخ 27 / 6 / 60 



[ صفحه 186] 



رسيدگي به جنگزدگان از عبادات بزرگ است 

اين قدرت الهي است كه به جنگزده هاي





ما، به عزيزان ما كه آواره شده اند از محل خودشان، قدرت عنايت كرده است كه در مقابل نارساييها و در مقابل زحمتها و كمبودها ايستادگي كنند، بلكه خودشان كمك كار باشند... 

شما عزيزان كه متكفل امور جنگزدگان هستيد و متكفل تدبير در اين امر هستيد كه كار جنگزدگان را به خوبي اداره كنيد، من مي دانم كه كار بسيار مشكل است، كاري است كه نمي شود با فوريت انجام داد و كاري است كه اگر به طور معمولي بخواهد دولت انجام بدهد، قدرت اين مطلب را ندارد لكن اين دست خداست كه عنايت كرده است و جوانهاي ما را وادار كرده است به اينكه به اين برادران و خواهران كودكان جنگزده خدمت كنند و آنها را در اين مصيبتهايي كه وارد بر آنها شده است، تسليت عنايت كنند. و اين خداي تبارك و تعالي است كه جنگزده ها را، در صورتي كه اگر به طور معمول بود، بايد بسيار نارضايتي داشته باشند، لكن مع ذلك در هر جا هستند كمك كار هستند و مقاوم هستند و امروز آقاي ميرسليم [446] كه به من اطلاع دادند، گفتند جنگزده ها يك قدرتي شده اند در مقابل صدام. اين امري است كه با دست غيبي الهي انجام گرفته است و دست عنايت حق تعالي بر سر شماست و آسيبي ان شاءالله نخواهد ديد. ما البته مي دانيم كه هم در فعاليتهاي جهاد مستضعفين، بنياد مستضعفين هستند و هم در فعاليت اداره كننده ي امور جنگزدگان يك نواقص هست و علاوه بر شيطانهايي هستند كه اين برادرهايي كه براي خدا دارند كار مي كنند، آنها را مي خواهند سست كنند و بعضي مسائل به آنها مي گويند لكن





خداست كه قلبهاي شما را نگه داشته است و شما را هشيار كرده است كه كيد كائدين و مكيدها را خنثي كنيد و خودتان در صحنه باشيد. ما خدا را شكر مي كنيم كه اين ملت، سرتاسر كشور، زن و مرد، بزرگ و كوچك در خدمت به اسلام كمر بسته اند و دست از اين برنخواهند داشت ان شاء الله تا اينكه به پيروزي نهايي برسد... 

من رنجهايي كه در جنوب و در غرب به برادران و خواهران ما وارد مي شود، مي دانم و 



[ صفحه 187] 



متأثر هستم و همه مؤمنين و همه مسلمين متأثر هستند لكن شما بدانيد كه اينطور دست و پا كردن و اينطور برخلاف موازين همه كشورهاي عالم و همه جنگهاي دنيا عمل كردن و از خارج و دور، موشك به شهرها انداختن و اينطور كارهاي ناجوانمردانه كردن، اينها از ضعف آنهاست... 

شما برادرهايي كه در جبهه جنگ مي كنيد و شما برادرهايي كه آسيب جنگي ديديد و شما برادر و خواهرهايي كه مصيبت ديديد براي خدا بوده است و خداوند تبارك و تعالي جبران خواهد كرد. و من اميدوارم كه بزودي ان شاء الله اين جنگ تمام بشود و اين خرابيهايي كه به دست كفار بر ما وارد شده است، بزودي جبران بشود و خانه ها بهتر از اول ساخته بشود و ان شاء الله زندگي عادي خودشان را اين مسلمين عزيز واين ساكنين جنوب و غرب، زندگي اصيل خودشان را از سر بگيرند. عمده اين است كه چون ما بحق هستيم و ما اسلام را مي خواهيم و ما پياده شدن احكام اسلام را مي خواهيم، تمام ضربه هايي كه





وارد مي شود، تمام اينها قابل تحمل است. اين ضربه ها به ما تنها وارد نشده است، شما در طول تاريخ از زمان آدم «ع» تاكنون ملاحظه مي كنيد كه تمام انبيا و تمام اوليا و تمام بزرگان دين در مقابل ظلم ايستاده اند و صدمه ديده اند، ايستاده اند و با آتش آنها را سوزانده اند و با اره آنها را دو نيم كرده اند و در كربلا آنطور كردند با اولاد رسول الله، لكن چون براي خدا بود و چون حق بودند، تمام مشكلات آسان مي شود. مشكلات، مشكلات مادي است، مشكلات مادي در مقابل معنويات نمي تواند عرض اندام كند، آنهايي كه به معنويت مجهزند، آنهايي كه به خدا متصل هستند و آنهايي كه به مبدأ وحي متصل هستند، آنها را امور مادي از مقاصد خودشان بازنمي دارد. 

شما توجه داشته باشد، شمايي كه خدمت به مستضعفين مي كنيد و شمايي كه خدمت به جنگزدگان مي كنيد و اميد است ان شاءالله و هست اينطور كه انگيزه هاي شما انگيزه هاي اسلامي - انساني باشد، شما بدانيد كه در يك طاعت بزرگ هستيد و هميشه به طاعت حق تعالي قيام كرديد و ثواب شما، ثواب عبادتهاي پنجاه شصت ساله ديگران است... 

شما بدانيد كه رسيدگي به امور مستضعفان و رسيدگي به امور جنگزدگان كه اينها بندگان خدا هستند و خداوند به آنها عنايت دارد، از عبادات بزرگ است. خداوند 



[ صفحه 188] 



ان شاء الله به همه شما توفيق عنايت كند و به جنگزده هاي ما و به آنهايي كه جوان از دستشان رفته است، آنهايي كه خانمانشان از دستشان رفته است، صبر و اجر عنايت فرمايد. [447] . 

تاريخ 3





/ 9 / 60 

دولت به مشكلات مهاجرين توجه دارد 

به اين قشري كه از خاندان خودشان، از شهرهاي خودشان به واسطه اين جنگ آواره شده اند، عرض مي كنم كه ما در مسائل و مشكلاتي كه شما داريد، توجه داريم و دولت هم توجه دارند و شوراها هم دارند، بسيج هم دارد، به اندازه آنكه توانايي دارند، خدمت خواهند كرد و ان شاءالله كه بزودي جنگ پايان پيدا مي كند، خدمتها به شماها زيادتر خواهد شد. [448] . 

تاريخ 13 / 8 / 61 

پدر پيرتان، ويراني خانه هاي شما را ويراني خانه خود مي داند 

عجبا! كه ديوصفتان عفلقي وقتي كه در صحنه هاي نبرد، آن همه شكستها را متحمل شده اند و بزدلان از روبروي شيرمردان ارتش اسلام پا به فرار گذاشته اند، براي جبران آن همه ناتواني و عجز، ناجوانمردانه خانه ها و مدارس و بيمارستانها و مساجد را بر سر اقشار بي دفاع مردم از طفل شيرخواره گرفته تا محصل دبستاني و دبيرستاني و از بيمار در بيمارستانها تا پيرمردان و پيرزنان خراب مي كنند. آري ملت عزيز ايران و خصوصا مردم شهرهاي مورد تهاجم هوايي دشمن بخوبي لمس كرده اند كه دشمنان آنان راه پيشوايان و اعقاب شجره ي خبيثه ي بني اميه و يزيديان عليهم لعنة الله را برگزيده اند و هدفي جز محو آثار رسالت و اثبات و تحكيم شعار پوسيده ي «لا خبر جاء و لا وحي نزل» [449] را دنبال نمي كنند، چرا كه از يزيديان انتظاري جز اين نيست. 



[ صفحه 189] 



و اينك من به همه ي عزيزاني كه خانه و كاشانه و جگرگوشگان خود را در اين حوادث و ميدان كارزار از





دست داده اند، عرض مي كنم كه يقينا شما احساس همدردي اين خدمتگزار و پدر پير خود را درك مي كنيد كه من ويراني خانه هاي شما را ويراني خانه ي خود و شهادت و جراحت عزيزان و فرزندان شما را شهادت و جراحت فرزندان خود مي دانم و با شما هستم و شما را به صبر و مقاومت سفارش مي كنم و اميدوارم كه ملت ايران با همان روح همبستگي و برادري كه در همه ي مشكلات خود را ياور و غمخوار يكديگر مي دانند، در اين امتحان بزرگ الهي به ياري و كمك آسيب ديدگان بشتابند و با آغوش باز و محبت و اخوت در رفع مشكلات آنان كوشش كنند و همگام با دولت خدمتگزار كه با كمال فداكاري و پشتكار شب و روز مشغول امداد و برنامه ريزي هستند، به جنگ مشكلات بروند. [450] . 

تاريخ 16 / 11 / 65 

سلام بر خواهران و برادران مهاجر 

پيام به مهاجرين جنگ تحميلي به مناسبت نيمه شعبان 

بسم الله الرحمن الرحيم 

خدمت خواهران و برادران و فرزندان عزيز مهاجرين جنگ تحميلي ايدهم الله تعالي 

با سلام و درود به پيشگاه مقدس مولود نيمه ي شعبان و آخرين ذخيره امامت حضرت بقية الله - ارواحنا فداه - و يگانه دادگستر ابدي و بزرگ پرچمدار رهايي انسان از قيود ظلم و ستم استكبار. سلام بر او سلام بر منتظران واقعي او. سلام بر غيبت و ظهور او و سلام بر آنان كه ظهورش را با حقيقت درك مي كنند و از جام هدايت و معرفت او لبريز مي شوند. سلام بر ملت بزرگ ايران كه با فداكاري و ايثار و شهات راه





ظهورش را هموار مي كنند و سلام بر شما خواهران و برادران مهاجر كه بدون شك در جنگ تحميلي از كساني هستيد كه صدمه ي فراوان روحي و جسمي و مالي خورده ايد. شما عزيزان در زمان يورش وحشيانه ي صدام پس از روزها دفاع قهرمانانه اضطرارا محل زندگي و راحتي خود را ترك نموده و حقيقتا به زندگي پرمشقت در نقطه اي دور خانه و كاشانه ي خويش تن داده ايد. شما مهاجرين عزيز جنگ تحميلي، لحظه لحظه ي جنگ و سختيهاي آن را درك كرده ايد. 



[ صفحه 190] 



ان شاء الله جمهوري اسلام در آينده نه چندان دور شهرها و روستاهاي شما را بهتر از قبل در اختيار شما خواهد گذاشت، ولي بايد خود به كمك مسؤولان آمده و در نوسازي و مهياسازي شهر و روستاهاتان آنان را ياري نماييد. بحمدالله فرزندان خردسال آن روز شما، امروز جواناني شده اند كه مانند ساير برادران و خواهران خود از ميهن اسلامي شان دفاع خواهند كرد.. 

از خداوند متعال مي خواهم تا مهاجرين عزيزمان را هرچه زودتر به خانه و كاشانه ي خود برساند و تلخي غربتها و سختيها را به شيريني مراجعتشان مبدل سازد. 

در خاتمه لازم است از همه ي كساني كه از مهاجرين عزيز جنگ تحميلي پذيرايي كرده و مي كنند و همچنين از مسؤولين محترم بنياد مهاجرين كه زحمات زيادي متحمل شده اند، تشكر و قدرداني نمايم. [451] . 

تاريخ 2 / 1 / 68 



[ صفحه 193] 








بستر تاريخي ايثار و شهادت


قبل از اسلام

انبيا و اوليا، خونشان را براي حفظ مكتب دادند. 

انبيا و اوليا و همه خونشان را دادند براي حفظ اين، همه براي حفظ مكتبشان خونهايشان را






دادند، چه انبياي سابق و چه نبي اكرم كه همه تاريخش را مي دانيد، همه چيزشان را دادند براي اينكه حفظ بشود اين مكتب و يك وقت اعوجاجي در آن پيدا نشود. [452] . 

تاريخ 17 / 4 / 1358 

تمام انبيا براي اصلاح جامعه آمده اند. 

تمام انبيا براي اصلاح جامعه آمده اند، تمام. و همه آنها اين مسئله را داشتند كه فرد بايد فداي جامعه بشود. فرد هرچه بزرگتر باشد، بالاترين فرد كه ارزشش بيشتر از هر چيز است در دنيا، وقتي كه با مصالح جامعه معارضه كرد اين فرد بايد فدا بشود. [453] . 

تاريخ 18 / 6 / 1360 

بت شكن جهان به ما آموخت كه فرزند خود را فدا كنيد و عيد بگيريد 

عيدي كه انسانهاي آگاه را به ياد قربانگاه ابراهيمي مي اندازد، قربانگاهي كه درس فداكاري و جهاد را در راه خدا بزرگ - را - به فرزندان آدم و اصفيا و اولياي خدا مي دهد. عمق جنبه هاي توحيدي و سياسي اين عمل را جز انبياي عظام و اولياي كرام عليهم الصلوة 



[ صفحه 194] 



والسلام و خاصه عبادالله كس ديگري نمي تواند ادراك كند. اين پدر توحيد و بت شكن جهان به ما و همه ي انسانها آموخت كه قرباني در راه خدا پيش از آنكه جنبه توحيدي و عبادي داشته باشد جنبه هاي سياسي و ارزشهاي اجتماعي دارد. به ما و همه آموخت كه عزيزترين ثمره ي حيات خود را در راه خدا بدهيد و عيد بگيريد. خود و عزيزان خود را فدا كنيد و دين خدا را و عدل الهي را برپا نماييد. به همه ما





ذريه آدم فهماند كه مكه و مني قربانگاه عاشقان است و اينجا محل نشر توحيد نفي شرك؛ كه دلبستگي به جان و عزيزان نيز شرك است. به فرزندان آدم درس آموزنده جهاد در راه حق را داد كه از اين مكان عظيم نيز فداكاري و از خود گذشتن را به جهانيان ابلاغ كنيد. به جهانيان بگوييد در راه حق و اقامه عدل الهي و كوتاه كردن دست مشركان زمان بايد سر از پا نشناخت و از هر چيزي حتي مثل اسماعيل ذبيح الله گذشت كه حق جاودانه شود. [454] . 

تاريخ 12 / 6 / 1362 

سيره انبيا بر مبارزه تا پاي جان بوده است 

من نمي گويم به ما خسارت وارد نشد، اما ارزش ندارد كه انسان ارزش انساني خودش را، ارزش اسلام را حفظ بكند ولو اينكه شهيد هم مي داد. البته پيغمبر هم شهيد داد، انبيا هم همين طور. سيره ي انبيا بر اين معنا بوده است، سيره ي بزرگان بر اين معنا بوده است كه معارضه مي كردند با طاغوت ولو اينكه زمين بخورند، ولو اينكه كشته بشوند و يا كشته بدهند. [455] . 

تاريخ 1 / 10 / 1362 

سيره انبيا مبارزه تا مرز شهادت بوده است 

پيغمبر هم شهيد داد، انبيا هم همين طور. سيره ي انبيا بر اين معنا بوده است، سيره ي بزرگان بر اين معنا بوده است كه معارضه مي كردند با طاغوت ولو اينكه زمين بخورند، ولو اينكه كشته بشوند و يا كشته بدهند. ارزش دارد كه انسان در مقابل ظلم بايستد، در مقابل ظالم بايستد و مشتش را گره كند و توي دهنش بزند و نگذارد





كه اينقدر ظلم زياد بشود، 



[ صفحه 195] 



اين ارزش دارد. [456] . 

تاريخ 1 / 10 / 1362 

ابراهيم (ع) قرباني كردن اسماعيل (ع) را ايثار نمي دانست 

مسئله قرباني فرزند يك باب است كه به حسب البته ديد نوع بشر، مسئله مهمي است، لكن آن چيزي كه مبدأ اين عمل مي شود، آن چيزي كه مقابله مابين پدر و پسر را در آن جامعه متحقق مي كند، اين يك مسائل قلبي و روحي و معنوي است، فوق اين مسائلي كه ماها مي فهميم، ما هم مي گوييم كه ايثار كرد، قرباني كرد و واقعا اين طور بوده است، خوب! مهم هم هست. لكن آيا در نظر ابراهيم (ع) هم ايثار بوده است؟ ابراهيم هم در نظرش اين بوده است كه حالا يك چيزي، تحفه اي مي برد پيش خدا؟ اسماعيل هم سلام الله عليه در نظرش بوده كه يك جانفشاني دارد مي كند براي خدا؟ يا مسئله اين نيست. اين مسئله اي است كه تا نفسانيت انسان هست، خوديت انسان هست، ايثار اسمش هست. من ايثار مي كنم در راه خدا فرزندم را، من ايثار مي كنم در راه خدا خودم را. اين، براي ما مهم است و زياد مهم است، براي ابراهيم نيست مسئه اين، ايثار نيست. ابراهيم خودي نمي بيند تا ايثاري كرده باشد، اسماعيل خودي نمي بيند تا ايثار كرده باشد. ايثار اين است كه من هستم و تو هستي و عمل من و براي تو و ايثار. اين، در نظر بزرگان اهل معرفت و اولياي خدا شرك است، در عين حالي كه در نظر ما كمال بزرگي است، ايثار بزرگي است. [457] . 

تاريخ





15 / 6 / 1363 

انبياي عظام از آدم تا خاتم فداكاريهاي جانفرسا نموده اند 

حفظ اسلام در رأس تمام واجبات است، كه انبياي عظام از آدم عليه السلام تا خاتم الانبيين صلي الله عليه و آله و سلم در راه آن كوشش و فداكاري جانفرسا نموده اند و هيچ مانعي آنان را از اين فريضه بزرگ باز نداشته و همچنين پس از آنان اصحاب متعهد و ائمه سلام عليهم صلوات الله با كوششهاي توانفرسا تا حد نثار خون خود در حفظ آن كوشيده اند. [458] . 

تاريخ 15 / 3 / 1368 
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زمان پيامبر و ائمه اطهار

پيامبر اكرم بر ضد شرك و كفر و بي عدالتي جنگها كرد 

اين پيغمبر اكرم (ص) آن وقتي كه اجتماعات را درست كرد و توانست قيام بكند بر ضد شرك و كفر و بي عدالتيها، با چه مصيبتهايي گرفتار بود، چه جنگهايي كرد و چه كشتارهايي داد و خودش چه زحماتي كشيد و چه جراحاتي برداشت. [459] . 

تاريخ 23 / 2 / 1357 

سيره اوليا، فداكاري در راه برپايي حكومت عدل اسلامي است 

مردم مسلمان ايران به دنبال برگزاري نماز عيد [460] دست به عبادت ارزنده ي ديگري زدند كه آن فريادهاي كوبنده عليه دستگاه جبار و چپاولگر براي بپاداشتن حكومت عدل اسلام است كه كوشش در اين راه از اعظم عبادات است و فدايي دادن در راه آن سيره انبياي عظام خصوصا نبي اكرم و وصي بزرگ او اميرمؤمنان است. [461] . 

تاريخ 15 / 6 / 1357 
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مذهب تشيع، مذهب فداكاري بوده است 








براي تحصيل هر حقي البته فداكاري لازم است. مذهب تشيع، مذهب فداكاري بوده است و در طول تاريخ، مردم براي عدالت و براي حقوق از دست رفته ي خود هميشه قيام كرده اند، هميشه خون داده اند. ما نگراني از اين بابت نداريم، براي اينكه اطاعت خدا مي كنيم. [462] . 

تاريخ 12 / 9 / 1357 

برنامه اسلام از عصر وحي تاكنون با شهادت توأم بوده است 

اسلام عزيز با فداكاري و فدايي دادن عزيزان رشد نمود. برنامه اسلام از عصر وحي تاكنون بر شهادت توأم با شهامت بوده. قتال در راه خدا و راه مستضعفين در رأس برنامه هاي اسلام است. [463] . 

تاريخ 11 / 2 / 1358 

فداكاري سيره ي پيامبر و ائمه بوده است 

اين يك سيره اي بوده است در اسلام از اول بوده، از اول اسلام براي خدا - و اسلام براي خدا - پيغمبر اسلام و ائمه ما فداكاري كردند، شهادت نصيبشان شد، اولاد دادند. [464] . 

تاريخ 23 / 2 / 1358 

نبي اكرم و ائمه ما هرچه داشتند در راه اسلام تقديم كردند 

ائمه ما (ع) در راه اسلام چه فداكاريها كردند و هرچه داشتند در راه اسلام تقديم كردند، ما هم بايد اگر شيعه آنها هستيم، اگر تابع آنها هستيم، در راه اسلام هرچه داريم بدهيم. اسلام عزيزتر از هر چيزي است و چون عزيزتر از هر چيزي است، نبي اكرم (ص) و ائمه ما هرچه داشتند در راه او دادند. [465] . 

تاريخ 12 / 4 / 1358 
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اسلام خيلي فدايي داده است







اسلام خيلي فدايي داده است. پيغمبر اسلام براي اسلام خيلي زحمت كشيده، تمام عمرش در زحمت بوده، تمام عمرش آن وقتي كه در مكه بود زحمتش يك طور بود با آن رنجي و تعبي كه بود و مدت ها در حبس، يعني بيرون بود و نمي توانست اصلا خودش را نشان بدهد. آن وقت هم كه در مدينه آمدند اين جنگهاي زيادي كه با مشركين واقع شد و با خائن ها و با گردن كلفتها و با ثروتمندها تا اينها را بخواهند خاضع كنند براي اسلام. [466] . 

تاريخ 13 / 4 / 1358 

اسلام ميراث گرانبهاي شهداست 

اگر به تاريخ صدر اسلام مراجعه كنيد مي بينيد كه فداكاريهايي كه آنها كرده اند و آنقدري كه آنها در مضيقه بودند، در زحمت بودند، حتي در بعضي از جنگها يك خرما را، يك دانه خرما را اين دهانش مي گذاشت همان شيرينيش را كه ادراك مي كرد مي داد رفيقش و همين طور، چون كه چيزي نبود در كار و اينها با كمال شهامت و قدرت به اسلام خدمت كردند و اسلام را به ارث پيش ما گذاشتند ما هم موظفيم كه اين ارث بزرگ را حفاظت كنيم و براي آن جانبازي كنيم. آنها كه شهيد شدند به خدمت خودشان و به سعادت خودشان و به اجر خدمت خودشان رسيدند و ماها هم اميد است كه يا پيروز شويم و يا شهيد در راه اسلام. [467] . 

تاريخ 11 / 6 / 1358 

ما بايد مثل مجاهدين صدر اسلام باشيم 

ما بر فرض اينكه شكست اقتصادي بخوريم، شكست نظامي بخوريم لكن بايد سرفراز بيرون بياييم يعني بايد





مثل مجاهدين صدر اسلام كه مي رفتند و مجاهده مي كردند و كشته مي شدند، ما هم بايد همين طور باشيم. [468] . 

تاريخ 24 / 9 / 1358 
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شعار صدر اسلام: بكشيم يا كشته بشويم پيروزيم 

چه بود كه شصت نفر آدم، شصت هزار نفر آدم را، شصت هزار نفر آدمي كه مجهز به آن جهازها نبودند، شصت هزار آدم را كه به آن جهازها مجهر بودند شكست دادند. براي اين بود كه اينها يافته بودند اين مطلب را كه ما اگر كشته بشويم به شهادت مي رسيم. با اين روحيه قوي، كه ما بكشيم سعادتمنديم، كشته بشويم هم سعادتمنديم. [469] . 

تاريخ 29 / 9 / 1358 

مشقات پيامبر (ص) فوق تحمل ماست 

ما از رسول خدا صلي الله عليه و آله و سلم تبعيت مي كنيم، آنها هم تحمل مشاق زياد كردند. مشقتهايي كه براي ما شايد ممكن نيست كه تحمل كنيم. اينقدري كه پيغمبر خدا صلي الله عليه و آله و سلم تحمل مشقت براي خدا كرد، ماها نمي توانيم، لكن ما هم كه قطره اي هستيم از اين درياي بي پايان، به اندازه يك قطره، يك ذره مي توانيم فداكاري كنيم، بايد فداكاري كنيم. [470] . 

تاريخ 10 / 10 / 1358 

اولياي اسلام در راه هدف شهيد شدند 

اولياي اسلام كه در رأس آنها رسول خداست، آنقدر زحمت كشيدند، تمام مدت عمرش را پيغمبر در زحمت و تعب بوده است و بعد از او همه ائمه ما همين طور بوده اند كه يك روز خوش به اصطلاح ماديين نداشتند. گرچه همه خوش بودند به





يك راه به اصطلاح عرفا و اسلام شناسها. در هر صورت، اين يك شيوه اي بوده است كه از اول اولياي اسلام داشتند و در راه هدف خودشان حبس رفته اند و كشته شدند و زجر كشيدند. [471] . 

تاريخ 6 / 6 / 1359 

تاريخ ائمه ما مشحون امت از مجاهدات و شهادتها 

تاريخ اسلام مشحون بوده است از اين مجاهدتها و شهادتها، از اين خون دادنها و از 
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اين خرابكاريها به دست فجار. ائمه ما عليهم السلام هم مبتلا بودند به همين امور. [472] . 

تاريخ 21 / 7 / 1359 

اسلام اين شهدا را داده است. 

اسلام آن است كه آن شهدا را داده است، اسلام آن است كه براي رسيدن به مقصد آنهمه زحمت را نبي اكرمش و اوليايش متحمل شدند. [473] . 

تاريخ 6 / 8 / 1359 

اوليا همه چيزشان را در راه هدفشان دادند 

مگر ما از پيغمبر بالاتريم، مگر ما از حسين بن علي بالاتر هستيم. آنها هم همه چيزشان را دادند در راه هدفشان. [474] . 

تاريخ 21 / 8 / 1359 

پيامبر (ص) در راه اسلام جانفشاني كرد. 

ما بايد در اين امور [475] از پيغمبر اكرم و از ائمه هدي كه در طول مدتشان، يا در جنگ بودند با كفار و يا در حبس بودند به دست اشخاصي كه با اسم اسلام آنها را به حبس و زجر مي كشيدند، ما بايد به آنها اقتدا بكنيم و از آنها سرمشق بگيريم كه اسلام عزيز چيزي است كه پيغمبر اكرم





در راه او جانفشاني كرد و ائمه هدي در راه او جانفشاني كردند و ياران پايدار پيغمبر در راه جانفشاني كردند، و ما نيز بايد به آنها اقتدا كنيم. [476] . 

تاريخ 29 / 1 / 1360 

هدف پيامبر حفظ اسلام بود. 

اسلام از همه چيز عزيزتر است. پيغمبر اسلام و تمام ذريه او و تمام پيروان او، اينها 
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همه دنبال اين بودند كه اسلام را نگهش دارند. اسلام امانت خداست. امانتي است از جانب خدا. پيغمبر اسلام مكلف است كه اين امانت را حفظ كند و از روزي كه اين امانت را به دست او دادند تا روزي كه رحلت فرمودند، در تمام اوقات دنبال همين مقصد بودند و هيچ روزي و هيچ آني يك سستي نعوذبالله به خودش راه نمي داد. اولياي ما هم همه اينطور بودند. [477] . 

تاريخ 10 / 4 / 1360 

پيامبر و امامان براي استقرار حكومت الله فداكاري كردند. 

انقلاب در راه هدف الهي و استقرار حكومت الله همان است كه انبياي عظام در راه آن فداكاريها نمودند. پيامبر عظيم الشأن اسلام تا آخرين لحظات زندگي پربركت خود در راه آن با همه توان، فداكاري و ايثار فرمود و امامان بزرگوار اسلام هرچه داشتند نثار آن كردند. [478] . 

تاريخ 10 / 5 / 1360 

علي (ع) براي اسلام شهيد شد 

اميرالمؤمنين، سلام الله عليه، جان خودش را فدا كرد براي اسلام و شهيد شد و اسلام جاي خودش بود. [479] . 

تاريخ 9 / 6 / 1360 

فداكاري در طول تاريخ





اسلام رواج داشته است 

ملت بزرگ اسلام از محراب مسجد كوفه تا صحراي افتخارآميز كربلا و در طول تاريخ پرارزش سرخ تشيع قربانياني ارزشمند به اسلام عزيز و في سبيل الله تقديم نموده و ايران شهادت طلب هم از اين پديده سعادتمند مستثني نيست و انقلاب اسلامي گوش و چشمش پر از اين شهيدان حسين گونه است. ملت عزيز ما در روز رستاخير با سرافرازي در پيشگاه مقدس خداي بزرگ و پيامبران و اوليا عظيم الشأن، صفهاي طولاني از شهيدان در راه دفاع از حق عرضه مي دارد، از علماي اعلام و ائمه جمعه و جماعت تا فداكارن و 
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سربازان در جبهه هاي دفاع از حريم مقدس اسلام، پيامبر بزرگ اسلام كه بر امم ديگر حتي به سقط، مباهات مي كند، مطئمن هستيم به فداكاري اين عزيزان جبهه و پشت جبهه و اين شهيدان محراب و منبر و در صف جماعات و در داخل مسجدها و بيمارستانها مباهات مي فرمايد. و چه بهتر و گواراتر كه با شهادت اين فرزندان اسلام و ذريه طاهره بر افتخارات آن بزرگوار در روز عرض اعمال هرچه بيشتر بيفزاييم. [480] . 

تاريخ 20 / 9 / 1360 

اولياي خدا جان خودشان را فداي اسلام كردند 

پيغمبر اسلام از همه كس بيشتر در باب اسلام زحمت كشيد و رنج ديد. [481] . 

تاريخ 21 / 11 / 1360 

انبيا فداي اسلام شدند 

اسلام يك امري است كه انبيا كه نبي اكرم، كه اولاد نبي اكرم و اصحاب متعهد نبي اكرم براي او جانفشانيها كردند و براي او زحمتها كشيدند. [482] .







تاريخ 25 / 7 / 1361 

فدا شدن براي اسلام سيره اوليا بوده است 

سيره انبياي عظم خصوصا نبي اكرم و اصحابش در طول تاريخ، فدا شدن در راه اسلام بوده است. [483] . 

تاريخ 3 / 9 / 1361 

در صدر اسلام همه چيز فداي اسلام بود 

پيغمبر اسلام هر چه داشت در راه اسلام داد، در تمام عمر آسودگي نداشت اين سرور، حسين بن علي سلام الله عليه همه چيزش را فداي اسلام كرد و در صدر اسلام همه چيز فداي اسلام بود. [484] . 

تاريخ 21 / 11 / 1361 
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در صدر اسلام خود پيامبر فداكاري كردند 

در صدر اسلام خود پيغمبر و ائمه آن طور فداكاري كردند و مسلمين صدر اسلام با آن كه عددشان كم بود آن گونه فعاليت كرده و جنگ كردند. [485] . 

تاريخ 25 / 1 / 1364 

ائمه، همگي در راه پياده كردن قرآن كريم شهيد شدند 

ائمه معصومين ما صلوات الله و سلامه عليهم در راه تعالي دين اسلام و در راه پيامبر كردن قرآن كريم كه تشكيل حكومت عدل يكي از ابعاد آن است در حبس و تبعيد به سر برده و عاقبت در راه براندازي حكومتهاي جائرانه و طاغوتيان زمان خود شهيد شدند. [486] . 

تاريخ 15 / 3 / 1368 
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قيام عاشورا تبلور فرهنگ شهادت


علل و عوامل قيام عاشورا

مقابله با سلطان جائر 

سيدالشهداء سلام الله عليه وقتي مي بيند كه يك حاكم ظالمي، جائري در بين مردم دارد حكومت مي كند، تصريح ميكند حضرت كه







اگر كسي ببيند كه حاكم جائري در بين مردم حكومت مي كند، ظلم به مردم مي كند بايد مقابلش بايستد و جلوگيري كند هرقدر كه مي تواند با چند نفر، با چندين نفر كه در مقابل آن لشكر هيچ نبود. [487] . 

تاريخ 3 / 8 / 1357 

يزيد ملت را استثمار مي كرد 

يزيد هم يك قدرتمند بود يك سلطان بود و - عرض مي كنم كه - همه بساط سلطنت را يزيد داشت، بعد از معاويه او بود ديگر، حضرت سيدالشهداء به چه حجت با سلطان عصرش طرف شد؟ با ظل الله طرف شد؟ «سلطان را نبايد دست زد» به چه حجت با سلطان عصرش طرف شد؟ سلطان عصري كه شهادتين را مي داد و مي گفت كه من خليفه پيغمبر هستم. براي اينكه يك آدم تا قاچاق بود، براي اينكه يك آدمي بود كه مي خواست اين ملت را استثمار كند، مي خواست بخورد اين ملت را، منافع ملت را مي خواست 
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خودش بخورد و اتباعش بخورند. [488] . 

تاريخ 14 / 8 / 1357 

يزيد حاكم ظالم بود 

حضرت سيدالشهدا با يك عد كمي حركت كردند و مقابل يزيد كه خوب يك حكومت قلدري بود، يك حكومت مقتدري بود و اظهار اسلام هم مي كرد و از قوم و خويشهاي خود اينها هم بود، در عين حالي كه اظهار اسلام مي كرد و حكومتش به خيال خودش حكومت اسلامي بوده، خليفه ي رسول الله به خيال خودش بود لكن اشكال اين بود كه يك آدم ظالمي است كه بر مقدرات يك مملكت بدون حق تسلط پيدا كرده است. اينكه حضرت ابي عبدالله





عليه السلام نهضت كرد و قيام كرد با عدد كم در مقابل اين، براي اينكه گفتند تكليف من اين است كه استنكار كنم، نهي از منكر كنم. [489] . 

تاريخ 11 / 9 / 1357 

يزيد عهد خدا را شكسته است 

ايشان در يك وقتي اين مطلب را فرموده اند كه وقتي قيام كرده اند و نهضت كرده اند در مقابل يزيد، اين سلطان جائر، با يك عدد كمي در مقابل يك عده كثيري و در مقابل ابرقدرت كه در آن وقت همه مواضع قدرت دستش بوده است، كه عذر را از ما ساقط كند كه ما بگوييم كه مثلا ما عددمان كم بود، ما زورمان كم بود. اين را در وقتي ايشان فرموده اند كه مي خواستند قيام كنند بر ضد سلطان جائر وقتشان، خطاب كردند به مردم و خطبه خواندند و علت قيام است اينكه چرا من در مقابل اين آدم قيام كردم براي اينكه اين عهد خدا را شكسته است و سنت پيغمبر را مخالفت كرده است و حرمات الله تعالي را نكث كرده است و نقض كرده است و پيغمبر فرموده است هر كه ساكت بنشيند و تغيير ندهد اين را، جايش جاي همان يزيد است در جهنم، جايي كه يزيد دارد، كسي كه سكوت كند جايش جاي اوست. [490] . 
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حالا ما ببينيم يزيد چه كرده است كه حضرت سيدالشهدا سلام الله عليه در مقابلش قيام كردند و همچو مطلبي را فرموده اند و برنامه داده اند. حضرت سيدالشهدا مطلبي را كه فرموده اند اين مال همه است، يك مطلبي است عمومي، «من رأي» هر كه ببيند، هر كسي





ببيند يك سلطان جائري اينطور اتصاف به اين امور دارد و در مقابلش ساكت بنشيند، نه حرف بزند و نه عملي انجام بدهد، اين آدم جايش جاي همان سلطان جائر است. يزيد يك آدمي بود كه به حسب ظاهر متشبث به اسلام بود و خودش را خليفه ي پيغمبر حساب مي كرد و نماز هم مي خواند، همه اين كارهايي كه ماها مي كنيم آن هم مي كرد، اما چه مي كرد؟ اما از آن طرف معصيت كار بود، مخالفت سنت رسول الله مي كرد. رسول الله سنتش اين است كه بايد با مردم چه جور عمل بكنند، او خلافش عمل مي كرد، بايد حفظ دماء بشود، دماء مسلمين را مي ريخت، بايد مال مسلمين هدر نرود، او هدر مي داد مال مسلمين را، همان شيوه اي كه پدرش معاويه هم داشت و اميرالمؤمنين هم قيام كرد در مقابل او منتهي حضرت امير لشگر هم داشت ولي سيدالشهدا عدد خيلي كمي در مقابل يك ابرقدرت بود. [491] . 

تاريخ 18 / 9 / 1357 

عدالت زير پاي تبهكاران بود 

در صدر اسلام پس از رحلت پيغمبر ختمي پايه گذار عدالت و آزادي، مي رفت كه با كجرويهاي بني اميه، اسلام در حلقوم ستمكاران فرورود و عدالت در زير پاي تبهكاران 
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نابود شود كه سيدالشهدا عليه السلام نهضت عظيم عاشورا را برپا نمود. [492] . 

تاريخ 6 / 10 / 1357 

خطر براي وجهه ي اسلام بود 

آن روزي كه وجهه ي اسلام بخواهد درش خدشه وارد بشود، آن روز است كه بزرگان اسلام جانشان را دادند براي او. در زمان معاويه و در زمان پسر خلف معاويه مسئله اينطور بود





كه چهره ي اسلام را اينها داشتند قبيح مي كردند، به عنوان خليفة المسلمين، به عنوان خليفه رسول الله آن جنايات را مي كردند. مجالسشان، مجالس چه بود. اينجا بود كه تكليف اقتضا مي كرد براي بزرگان اسلام كه مبارزه كنند و معارضه كنند و اين چهره ي قبيحي كه اينها دارند از اسلام نشان مي دهند و اشخاص غافل ممكن است كه خيال كنند كه اسلام خلافتش همين است كه معاويه دارد و يزيد دارد، اين است كه خطر مي اندازد اسلام را و اين است كه مجاهده برايش بايد كرد ولو انسان به كشتن برود. [493] . 

تاريخ 9 / 3 / 1358 

اسلام به صورت سلطنت درآمده بود 

خطري كه معاويه و يزيد بر اسلام داشتند اين نبود كه غصب خلافت كردند، اين يك خطر كمتر از آن بود. خطري كه اينها داشتند اين بود كه اسلام را به صورت سلطنت در مي خواستند بياورند، مي خواستند معنويت را به صورت طاغوت درآورند، به اسم اينكه ما خليفه ي رسول الله هستيم اسلام را منقلب كنند به يك رژيم طاغوتي.اين مهم بود آنقدري كه اين دو نفر ضرر به اسلام مي خواستند بزنند يا زدند جلوتريها آنطور نزدند. اينها اصل اساس اسلام را وارونه مي خواستند بكنند. سلطنت بود، شرب خمر بود، قمار بود در مجالسشان. 

خليفه ي رسول الله و در مجلس شرب خمر! و در مجلس قمار؟! و باز خليفه ي رسول الله نماز هم مي رود جماعت مي خواند. اين خطر از براي اسلام خطر بزرگ بود. اين خطر را سيدالشهدا رفع كرد. قضيه، قضيه غصب خلافت فقط نبود، قيام سيدالشهدا سلام الله عليه قيام بر ضد سلطنت طاغوتي بود، قيام





سيدالشهدا سلام الله عليه قيام بر ضد سلطنت طاغوتي بود؛ آن سلطنت طاغوتي كه اسلام را مي خواست به آن رنگ 
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درآورد كه اگر توفيق پيدا مي كردند، اسلام يك چيز ديگر مي شد، اسلام مي شد مثل رژيم دو هزار و پانصد ساله سلطنت. اسلامي كه آمده بود و مي خواست رژيم سلطنتي را و امثال اين رژيمها را به هم بزند و يك سلطنت الهي در دنيا ايجاد كند. مي خواست طاغوت را بشكند و الله را جاي آن بنشاند، اينها مي خواستند كه الله را بردارند، طاغوت را جايش بنشانند، همان مسائل جاهليت و همان مسائل سابق. شكست نبود كشته شدن سيدالشهدا سلام الله عليه چون قيام لله بود قيام لله شكست ندارد. [494] . 

تاريخ 10 / 3 / 1358 

اسلام را وارونه جلوه مي دادند 

حضرت سيدالشهدا سلام الله عليه ديدند كه معاويه و پسرش - خداوند لعنتشان كند - اينها دارند مكتب را از بين مي برند، دارند وارونه اسلام را جلوه مي دهند، اسلامي كه آمده است براي اينكه انسان درست كند، نيامده است قدرت براي خودش درست كند آمده است انسان درست كند.اينها، اين پدر و پسر - مثل اين پدر و پسر [495] اسلام را وارونه داشتند نشان مي دادند شرب خمر مي كردند. 

امام جماعت هم بودند، مجالسشان لهو لعب بود، همه چيز در آنها بود، دنبالش همه جماعت بود، امام جماعت هم مي شدند امام جماعت قمارباز، امام جمعه هم بودند و منبر هم مي رفتند و اهل منبر هم بودند، منبر هم مي رفتند. به اسم خلافت رسول الله بر ضد رسول الله قيام كرده بودند، فريادشان





لا اله الا الله بود و بر ضد الوهيت قيام كرده بودند. اعمالشان، رفتارشان رفتار شيطاني لكن فريادشان فرياد خليفه ي رسول الله. [496] . 

تاريخ 7 / 4 / 1358 

به اسم خليفه رسول الله مثل چنگيز رفتار كردند 

رژيم منحط بني اميه مي رفت تا اسلام را رژيم طاغوتي و بنيانگذار اسلام را بر خلاف 
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آنچه بوده معرفي كند، معاويه و فرزند ستمكارش به اسم خليفه ي رسول الله با اسلام آن كرد كه چنگيز با ايران، و اساس مكتب وحي را تبديل به رژيم شيطاني نمود. [497] . 

تاريخ 9 / 4 / 1358 

اسلام را آلوده مي كردند 

سيدالشهدا چون ديد اينها دارند مكتب اسلام را آلوده مي كنند با اسلام خلافت اسلام، خلافكاري مي كنند و ظلم مي كنند و اين منعكس مي شود در دنيا كه خليفه ي رسول الله است دارد اين كارها را مي كند، حضرت سيدالشهدا تكليف براي خودشان دانستند كه بروند و كشته هم بشوند و محو كنند آثار معاويه و پسرش را. [498] . 

تاريخ 13 / 4 / 1358 

تبديل حكومت عدل اسلامي به رژيم شاهنشاهي 

مكتبي كه مي رفت با كجرويهاي تفاله ي جاهليت و برنامه هاي حسابشده ي احياي ملي گرايي و عروبت با شعار «لا خبر جاء و لا وحي نزل» [499] محو و نابود شود و از حكومت عدل اسلامي يك رژيم شاهنشاهي بسازد و اسلام و وحي را به انزوا كشاند كه ناگهان شخصيت عظيمي كه از عصاره وحي الهي تغذيه و در خاندان سيد رسل محمد مصطفي و سيد اوليا علي مرتضي تربيت و در دامن صديقه





طاهره بزرگ شده بود قيام كرد و با فداكاري بي نظير و نهضت الهي خود، واقعه بزرگي را به وجود آورد. [500] . 

تاريخ 26 / 3 / 1359 



[ صفحه 210] 



زنده كردن تعصب عربي جاهليت 

آنها (بني اميه) مي خواستند اصل اسلام راببرند و يك مملكت عربي درست كنند و اين كار (سيدالشهدا) اسباب اين شد كه عرب و عجم و همه، همه مسلمين توجه پيدا كردند كه نه، قضيه، قضيه عربيت و فارسيت و اينها نيست، قضيه خدا و اسلام است. [501] . 

تاريخ 14 / 8 / 1359 

هدر دادن زحمات پيامبر اسلام 

حكومت جائرانه يزيديان مي رفت تا قلم سرخ بر چهره ي نوراني اسلام كشد و زحمات طاقت فرساي پيامبر بزرگ اسلام صلي الله عليه و آله و سلم و مسلمانان صدر اسلام و خون شهداي فداكار را به طاق نسيان سپارد و به هدر دهد. [502] . 

تاريخ 6 / 3 / 1361 

نابود كردن اسلام 

بني اميه قصد داشتند كه اسلام را از بين ببرند. [503] . 

تاريخ 26 / 2 / 1362 

ولايتعهدي و سلطنت به نام اسلام 

سلطنت و ولايتعهدي همان طرز حكومت شوم و باطلي است كه حضرت سيدالشهدا (ع) براي جلوگيري از برقراري آن قيام فرمود و شهيد شد. براي اين كه زير بار ولايتعهدي يزيد نرود و سلطنت او را به رسميت نشناسد قيام فرمود و همه مسلمانان را به قيام دعوت كرد. اينها از اسلام نيست. اسلام سلطنت و ولايتعهدي ندارد. [504] . 




اهداف قيام عاشورا

براندازي حكومت فاسد اموي 

امام حسين (ع)






نيروي چنداني نداشت و قيام كرد. او هم اگر نعوذ بالله تنبل مي بود 
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مي توانست بنشيند و بگويد تكليف شرعي من نيست كه قيام كنم. دربار اموي خيلي خوشحال مي شد كه سيدالشهدا بنشيند و حرف نزند و آنها بر خر مراد سوار باشند اما او مسلم بن عقيل را فرستاد تا مردم را دعوت كند به بيعت تا حكومت اسلامي تشكيل دهد و اين حكومت فاسد را از بين ببرد. اگر او هم در مدينه سرجايش مي نشست و وقتي آن مردك آمد و بيعت خواست نعوذ بالله مي گفت: بسيار خوب! خوشحال مي شدند و دستش را هم مي بوسيدند. [505] . 

تاريخ 6 / 3 / 1350 

اصلاح امت پيامبر 

لكن (براي سيدالشهدا سلام الله عليه) تكليف بود آنجا كه بايد قيام بكند و خونش را بدهد تا اينكه اين ملت را اصلاح كند، تا اينكه اين علم يزيد را بخواباند و همين طور هم كرد و تمام شد. خونش را داد و خون پسرهايش را داد و اولادش را داد و همه چيزهاي خودش را داد براي اسلام. [506] . 

تاريخ 3 / 8 / 1358 

قيام عليه رژيم ظلم 

حضرت سيدالشهدا قيام كردند بر ضد يزيد و شايد همانطور هم بود كه خوب، اطمينان به اين بود كه موفق به اينكه يزيد را از سلطنت بيندازند نشوند، اين اخبارش هم اينطور است كه ايشان مطلع بودند بر اين مطلب [507] ، در عين حال براي همين معني كه بر ضد يك رژيم ظالم قيام كنند ولو اينكه كشته بشوند، قيام كردند و كشته





دادند و كشتند و 
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خودشان هم كشته شدند. [508] . 

تاريخ 27 / 8 / 1357 

رسوا كردن قدرت ناحق 

او (سيدالشهدا سلام الله عليه) تكليف مي ديد براي خودش كه بايد او با اين قدرت مقاومت كند و كشته بشود تا به هم بخورد اين اوضاع، تا رسوا بكند اين قدرت را با فداكاري خودش و اين عده اي كه همراه خودش بود. او ديد كه يك حكومت جائري است كه بر مقدرات مملكت او سلطه پيدا كرده است، تكليف خودش را، تكليف الهي خودش را تشخيص داد كه بايد نهضت كند و راه بيفتد برود و مخالفت بكند و اظهار مخالفت و استنكار كند هرچه خواهد شد. در عين حالي كه به حسب قواعد معلوم بود كه يك عدد اينقدري نمي تواند با آن عده اي كه آنها دارند مقابله كند بلكه تكليف بود. [509] . 

تاريخ 11 / 9 / 1357 

اطاعت از خدا 

پيغمبر (ص) در بعضي از جنگها شكست خورد در بعضي جنگها. حضرت امير در جنگ با معاويه شكست خورد. حضرت سيدالشهدا را كشتند اما [كشته شدن] اطاعت خدا بود، براي خدا بود، تمام حيثيت براي او بود از اين جهت هيچ شكستي در كار نبود، اطاعت كرد. [510] . 

تاريخ 11 / 9 / 1357 

جلوگيري از نابودي مكتب 

سيدالشهدا ديدند كه مكتب دارد از بين مي رود. قضيه قيام سيدالشهدا و قيام اميرالمؤمنين در مقابل معاويه، قيام انبيا در مقابل قدرتمندان و كفار، مسئله اين نيست كه بخواهند يك مملكت بگيرند، همه عالم پيش آنها هيچ





است. مكتب آنها اين نيست كه، مقصد آنها اين نيست كه كشورگشايي بكنند. [511] . 

تاريخ 7 / 4 / 1358 
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دفاع از اسلام 

سيدالشهدا براي اسلام خودش را به كشتن داد. [512] . 

تاريخ 15 / 4 / 1358 

زنده كردن اسلام 

سيدالشهدا هم كشته شد، نه اينكه رفتند يك ثوابي ببرند. ثواب براي او خيلي مطرح نبود، آنطور رفت كه اين مكتب را نجاتش بدهد، اسلام را پيشرفت بدهد، اسلام را زنده كند. [513] . 

تاريخ 17 / 4 / 1358 

عقيده به مكتب 

اينكه سيدالشهدا را كشاند به آنجا، مكتب بود كه كشاند به آنجا،... عقيده بود كه كشاند به آنجا و همه چيزش را داد در مقابل عقيده، در مقابل ايمان، و كشته شد و شكست داد، طرف را شكست داد. [514] . 

تاريخ 2 / 7 / 1358 

مخالفت با ظلم 

سيدالشهدا سلام الله عليه تمام [اصحاب] خودشان را، همه جوانان خودش را، همه مال و منال، هرچه بود، هرچه داشت - مال و منال كه نداشت - هرچه داشت، جوان داشت، اصحاب داشت، در راه خدا داد و براي تقويت اسلام، مخالفت با ظلم، قيام كرد، مخالف با امپراطوري آن روز كه امپراطوريهاي اينجا زيادتر بود. [515] . 

تاريخ 30 / 7 / 1358 

اصلاح جامعه 

تمام انبيا براي اصلاح جامعه آمده اند، تمام. و همه ي آنها اين مسئله را داشتند كه فرد بايد فداي جامعه بشود. فرد هرچه بزرگ باشد، بالاترين فرد كه ارزشش بيشتر از هر چيز
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است در دنيا، وقتي كه با مصالح جامعه، معارضه كرد اين فرد بايد فدا بشود. سيدالشهدا روي همين ميزان آمد، رفت و خودش و اصحاب و انصار خودش را فدا كرد، كه فرد بايد فداي جامعه بشود، جامعه بايد اصلاح بشود. «ليقوم الناس بالقسط» [516] بايد عدالت در بين مردم و در بين جامعه تحقق پيدا بكند. [517] . 

تاريخ 18 / 6 / 1360 

اقامه ي عدل الهي 

براي اين بود شهادتش، براي اين بود كه اقامه بشود عدل الهي، اقامه بشود خانه ي خدا، محفوظ باشد خانه ي خدا. [518] . 

تاريخ 1 / 6 / 1366 

برپائي حكومت عدل 

زندگي سيدالشهدا، زندگي حضرت صاحب سلام الله عليه، زندگي همه ي انبياي عالم، همه ي انبيا از اول، از آدم تا حالا همه شان اين معنا بوده است كه در مقابل جور، حكومحت عدل را مي خواستند درست كنند. [519] . 

تاريخ 30 / 12 / 1366 

از بين بردن حكومت جور 

سيدالشهدا سلام الله عليه از همان روز اول كه قيام كردند براي اين امر، انگيزه شان اقامه ي عدل بود فرمودند كه مي بينيد كه معروف عمل بهش نمي شود و منكر بهش عمل 
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مي شود. [520] انگيزه اين است كه معروف را اقامه و منكر را از بين ببرد، انحرافات همه از منكرات است، جز خط مستقيم توحيد هرچه هست منكرات است، اينها بايد از بين برود و ما كه تابع حضرت سيدالشهدا هستيم بايد ببينيم كه ايشان چه وضعي در زندگي داشت، قيامش، انگيزه اش نهي از منكر بود





كه هر منكري بايد از بين برود. من جمله قضيه ي حكومت جور، حكومت جور بايد از بين برود. [521] . 

تاريخ 30 / 12 / 1366 

تشكيل حكومت عدل 

سيدالشهدا سلام الله عليه كه همه ي عمرش را و همه ي زندگيش را براي رفع منكر و جلوگيري از حكومت ظلم و جلوگيري از مفاسدي كه حكومتها در دنيا ايجاد كردند، تمام عمرش را صرف اين كرد و تمام زندگيش را صرف اين كرد كه اين حكومت، حكومت جور بسته بشود و از بين برود؛ معروف در كار باشد، منكرات از بين بروند... 

سيدالشهدا سلام الله عليه تمام حيثيت خودش، جان خودش را و بچه هايش را، همه چيز را در صورتي كه مي دانست قضيه اين طور مي شود، كسي كه فرمايشات ايشان را از وقتي كه از مدينه بيرون آمدند و به مكه آمدند و از مكه آمدند بيرون حرفهاي ايشان را مي شنود همه را، مي بيند كه ايشان متوجه بوده است كه چه دارد مي كند، اين جور نبود كه آمده است ببيند كه بلكه آمده بود حكومت هم مي خواست بگيرد، اصلا براي اين معنا 
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آمده بود و اين يك فخري است و آنهايي كه خيال مي كنند كه حضرت سيدالشهدا براي حكومت نيامده خير؛ اينها براي حكومت آمدند، براي اين كه بايد حكومت دست مثل سيدالشهدا باشد، مثل كساني كه شيعه ي سيدالشهدا هستند باشد. [522] . 

تاريخ 30 / 12 / 1366 

تأمين آينده اسلام 

آن حضرت در فكر آينده ي اسلام و مسلمين بود، به خاطر اينكه اسلام در آينده و در نتيجه ي جهاد مقدس





و فداكاري او در ميان انسانها نشر پيدا كند و نظام سياسي و نظام اجتماعي آن در جامعه ما برقرار شود مخالفت نمود مبارزه كرد و فداكاري كرد. [523] . 




انتخاب آگاهانه شهداي كربلا

چرا بترسيم؟ 

حضرت علي بن الحسين سلام الله عليه در آن بحبوحه كذايي كه بود راجع به اينكه همه اصلا مقدر است كه بايد كشته بشويد، اينطور نقل مي كنند، اهل منبر كه عرض كرد به امام عليه السلام كه «اولسنا علي الحق» ما بحق نيستيم؟ فرمود چرا، گفت پس چرا بترسيم از مردن «فاذا لانبالي بالموت» وقتي ما بحقيم. [524] . [525] . 

تاريخ 12 / 6 / 1358 

جنگ براي اقامه ي نماز 

سيدالشهدا در همان ظهر عاشورا كه جنگ بود و آن جنگ بزرگ بود و همه در معرض خطر بودند وقتي يكي از اصحاب گفت كه ظهر شده است فرمود كه ياد من آورديد نماز را و خدا تو را از نمازگزاران حساب كند و ايستاد در همان جا نماز خواند. نگفت كه ما 
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مي خواهيم جنگ بكنيم، خير، جنگ را براي نماز كردند. [526] . [527] . 

تاريخ 14 / 3 / 1359 

مسابقه شهادت 

هرچه روز عاشورا سيدالشهدا سلام الله عليه به شهادت نزديكتر مي شد افروخته تر مي شد و جوانان او مسابقه مي كردند براي اينكه شهيد بشوند، همه هم مي دانستند كه بعد از چند ساعت ديگر شهيدند. مسابقه مي كردند آنها، براي اينكه آنها مي فهميدند كجا مي روند، آنها مي فهميدند براي چه آمدند، آگاه بودند كه ما آمديم اداي وظيفه ي خدايي را بكنيم، آمديم اسلام را حفظ بكنيم. [528] . 








تاريخ 10 / 4 / 1360 

هر شهيدي امام را مصمم تر مي كرد 

جوانان رزمنده و شجاع ارتش و سپاه و ساير قواي مسلح پيروان شهيد جاويدي هستند كه تاريخ مي گويد هر يك از جوانان و ياران او كه به شهادت مي رسيدند رخسار مباركش افروخته تر و آثار شجاعت و تصميم در او بارزتر مي گرديد. [529] . 

تاريخ 8 / 7 / 1360 

هرچه به شهادت نزديك مي شد برافروخته تر مي شد 

مي بينيد كه در بعض روايت هست كه حسين بن علي سلام الله عليه هرچه به ظهر 
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عاشورا نزديكتر مي شد افروخته روتر مي شد، رويش افرخته تر مي شد. [530] . 

براي اينكه مي ديد كه جهاد در راه خداست و براي خداست و چون جهاد براي خداست، عزيزاني كه از دست مي دهد از دست نداده است، اينها ذخايري هستند براي عالم بقا. [531] . 

تاريخ 4 / 2 / 1362 

هر شهيدي او را به مقصود نزديكتر مي كرد 

رضاي خدا را در نظر داشته باشيد و خودتان را بنده خدا بدانيد كه هر طور پيش بياورد آنطور را راضي هستيد، همانطوري كه بندگان خالص خدا، اولياي معظم خدا اينطور بودند هرچه براي سيدالشهدا (به حسب روايت) نزديك مي شد ظهر عاشورا و جوانهايش يكي يكي از بين مي رفتند افروخته تر مي شد براي اينكه مي ديد روي مقصد دارد مي رود. [532] . 

تاريخ 9 / 3 / 1363 

مرتبه اي است در بهشت، نمي رسي مگر به شهادت 

در خبر شهادت سيدالشهدا - عليه السلام - وارد است كه حضرت رسول خدا - صلي الله عليه و آله - در





خواب ديد. حضرت فرمود به آن مظلوم كه از براي تو درجه اي است در بهشت. نمي رسي به آن مگر به شهادت. [533] . [534] . 
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نتايج و آثار قيام اباعبدالله

نتايج اسلام و عدالت 

سيدالشهداء عليه السلام هضت عظيم عاشورا را برپا نمود و با فداكاري و خون خود و عزيزان خود، اسلام و عدالت را نجات داد و دستگاه بني اميه را محكوم و پايه هاي آن را فروريخت. [535] . 

تاريخ 6 / 10 / 57 

بني اميه را شكست 

سيدالشهداء (سلام الله عليه) كشته شد شكست نخورد، لكن بني اميه را همچو شكست كه تا آخر نتوانستند ديگر كاري بكنند، همچو اين خون، آن شمشيرها را عقب زد كه تا الان هم كه ملاحظه مي كنيد باز پيروزي با سيدالشهداست و شكست با يزيد و اتباع اوست. [536] . 

تاريخ 9 / 11 / 57 

سلطنت يزيد را شكست 

سيدالشهداء سلام الله عليه با چند نفر از اصحاب، چند نفر از ارحامشان، از مخدراتشان قيام كردند. چون قيام لله بود اساس سلطنت آن خبيث را به هم شكستند در 
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صورت، ايشان كشته شدند لكن اساس سلطنت را شكستند. اساس سلطنتي كه مي خواست اسلام به صورت سلطنت طاغوتي درآورد. [537] . 

تاريخ 10 / 3 / 58 

اسلام را احيا كردند 

اسلام همچو عزيز است كه فرزندان پيغمبر جان خودشان را فداي اسلام كردند. حضرت سيدالشهداء (سلام الله عليه) با آن جوانها، با آن اصحاب براي اسلام جنگيدند و جان دادند و اسلام را احيا كردند. [538] . 

تاريخ






24 / 3 / 58 

مكتب را زنده كرد 

ائمه ي اطهار اكثرا يا كشته شدند يا چه شدند، لكن مكتبشان محفوظ بود. سيدالشهدا كشته شد، مكتبش محفوظ بود، بلكه مكتب را زنده كرد، با اين كشته شدن مكتب را زنده كرد. [539] . 

تاريخ 7 / 4 / 58 

ممانعت از معرفي وارونه اسلام 

اگر فداكاري پاسداران عظيم الشأن اسلام و شهادت جوانمردانه پاسداران و اصحاب فداكار او نبود، اسلام در خفقان رژيم بني اميه و رژيم ظالمانه آن وارونه معرفي مي شد و زحمات نبي اكرم (ص) و اصحاب فداكارش به هدر مي رفت. [540] . 

تاريخ 9 / 4 / 58 

پيشبرد مكتب 

چنانچه اولياي حق هم بسيارشان مغلوب شدند لكن مكتب محفوظ ماند. سيدالشهداء سلام الله عليه با همه اصحاب و عشيره اش قتل عام شدند لكن مكتب شان را 
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جلو بردند. شكست در مكتب نبود پيشروي بود، يعني بني اميه را تا ابد شكست داد، قتل سيدالشهدا يعني اين اسلامي كه بني اميه مي خواست بد نمايش بدهد و با ادعاي خلافت برخلاف موازين انساني عمل بكند آن را سيدالشهدا سلام الله عليه با نثار خون خودشان آن رژيم را، رژيم فاسد را شكست داد و خود مقتول شد. [541] . 

تاريخ 12 / 4 / 58 

رژيم بني اميه را دفن كرد 

شهادت حضرت سيدالشهدا مكتب را زنده كرد. خودش شهيد، مكتب اسلام زنده شد و رژيم طاغوتي معاويه و پسرش را دفن كرد... شهادت سيدالشهدا چيزي نبود كه براي اسلام ضرر داشته باشد. نفع داشت براي اسلام، اسلام را زنده كرد. [542]





. 

تاريخ 13 / 4 / 58 

باطل كردن نقشه دشمن 

مبارزه حضرت سيدالشهدا سلام الله عليه با دولت وقت كه دولت طاغوتي بود شهادت سيدالشهدا به اسلام هيچ لطمه اي وارد نياورد، اسلام را جلو برد. اگر نبود شهادت ايشان، معاويه و پسرش اسلام را يك جور ديگري در دنيا جلوه داده بودند به اسلام خليفه رسول الله، با رفتن در مسجد، اقامه جمعه و امام جمعه بودن، اقامه جماعت و امام جماعت بودن. اسم، اسم خلافت رسول الله و حكومت، حكومت اسلام لكن محتوا برخلاف. نه حكومت، حكومت اسلامي بود به حسب محتوا و نه حاكم حاكم اسلامي. سيدالشهدا سلام الله عليه اين نقشي كه اينها داشتند براي برگرداندن اسلام به جاهليت و نمايش دادن اسلام را به اينكه اين هم نظير همان چيزهاي سابق است آن را باطل كرد. [543] . 

تاريخ 15 / 4 / 58 
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نجات اسلام 

اگر سيدالشهدا نبود اين رژيم طاغوتي را اينها تقويت مي كردند به جاهليت برمي گردانند. اگر حالا من و تو هم مسلم بوديم مسلم طاغوتي بوديم، نه مسلم امام حسيني، امام حسين نجات داد اسلام را. [544] . 

تاريخ 17 / 4 / 58 

پيروزي واقعي 

اولياي خدا هم شكست مي خوردند. حضرت امير در جنگ معاويه شكست خورد، اينكه حرف ندارد، شكست خورد امام حسين سلام الله عليه هم در جنگ با يزيد شكست خورد و كشته شد اما به حسب واقع پيروز شدند آنها، شكست ظاهري و پيروز واقعي بود. [545] . 

تاريخ 12 / 6 / 58 

استمرار





حيات اسلام 

اسلام را تا حالايي كه شما مي بينيد، اينجا ما نشسته ايم سيدالشهدا زنده نگه داشته است. [546] . 

تاريخ 30 / 7 / 58 

اسلام را بيمه كرد 

سيدالشهدا سلام الله عليه مذهب را بيمه كرد. با عمل خودش اسلام را بيمه كرد. [547] . 

تاريخ 29 / 8 / 58 

بيرق يزيد را افكند 

كسي كه براي فداكار مي كند شكست در آن نيست ولو كشته بشوي، شكست نداريم. حضرت سيدالشهدا هم كشته شد لكن شكست خورد؟ الان بيرق او بلند است و يزيدي 
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تو كار نيست. [548] . 

تاريخ 9 / 10 / 58 

يزيديان دفن شدند 

حضرت سيدالشهدا هم شكست خورد، اما پيروزي نهايي را داشتند، مكتبشان شكست نخورد با كشته دادن، دشمنشان را عقب زدند، بساط معاويه را كه مي خواست اسلام را به صورت يك امپراطوري درآورد، برگرداند به زمان جاهليت و آن اوضاع جاهليت، شكستش دادند. يزيد و اتباع دفن شدند تا ابد، و لعن مردم بر آنهاست تا ابد، لعن خدا هم بر آنهاست و آنها خودشان محفوظ بودند [549] . 

تاريخ 10 / 10 / 58 

كاخ ستمكاران را فروريخت 

شخصيت عظيمي كه از عصاره وحي الهي تغذيه و در خاندان سيد رسل، محمد مصطفي و سيد اوليا، علي مرتضي تربيت و در دامن صديقه طاهره بزرگ شده بود قيام كرد و با فداكاري بي نظير و نهضت الهي خود، واقعه بزرگي را به وجود آورد كه كاخ ستمكاران را فروريخت و مكتب اسلام را نجات بخشيد. [550] .







تاريخ 26 / 3 / 59 

بركات شهادت امام حسين (ع) 

«انا من حسين» كه روايت شده است كه پيغمبر فرموده است. [551] اين معنايش، معنا اين است كه حسين مال من است و من هم از او زنده مي شوم، از او شده است. اينهمه بركات 
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از شهادت ايشان است. با اينكه دشمن مي خواست آثار را از بين ببرد، آنها در صدد بودند كه اصلا بني هاشمي در كار نباشد. «لعبت هاشم بالكذا» [552] اين حرف بود آنها مي خواستند اصل اسلام را ببرند و يك مملكت عربي درست كنند. [553] . 

تاريخ 14 / 8 / 59 

سفيانيان را از صحنه تاريخ راند 

شهادت سيد مظلومان و هواخواهان قرآن در عاشورا - سرآغاز زندگي جاويد اسلام و حيات ابدي قرآن كريم بود، آن شهادت مظلومانه و اسارت آل الله، تخت و تاج يزيديان را كه با اسم اسلام، اساس وحي را به خيال خام خود مي خواستند محو كنند، براي هميشه به باد فنا سپرد و آن جريان، سفيانيان را از صحنه تاريخ به كنار زد. [554] . 

تاريخ 15 / 3 / 60 

قرآن و وحي را جاويد ساخت 

اگر عاشورا و فداكاري خاندان پيامبر نبود، بعثت و زحمات جانفرساي نبي اكرم را طاغوتيان آن زمان به نابودي كشانده بودند و (اگر عاشورا نبود منطق جاهليت ابوسفيانيان كه مي خواستند قلم سرخ بر وحي و كتاب بكشند و يزيد يادگار عصر تاريك بت پرستي كه به گمان خود با كشتن و به شهادت كشيدن فرزندان وحي اميد داشت اساس اسلام را برچيند و





با صراحت و اعلام «لا خبر جاء و لا وحي نزل» بنياد حكومت الهي را بركند، نمي دانستيم به سر قرآن كريم و اسلام عزيز چه مي آمد) لكن اراده خداوند متعال بر آن بوده و هست كه اسلام رهايي بخش و قرآن هدايت افروز را جاويد نگه دارد و با خون 
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شهيداني چون فرزندان وحي، احيا و پشتيباني فرمايد و از آسيب دهر نگه دارد و حسين بن علي آن عصاره نبوت و يادگار ولايت را برانگيزد، تا جان خود و عزيزانش را فداي عقيده خويش و امت معظم پيامبر اكرم نمايد تا در امتداد تاريخ، خون پاك او بجوشد و دين خدا را آبياري فرمايد و از وحي و از ره آوردهاي آن پاسداري نمايد. [555] . 

تاريخ 16 / 3 / 60 

با شهادت حسين (ع) اسلام نوين شد 

امام حسين سلام الله عليه خود و تمام فرزندان و اقرباي خودش را فدا كرد و پس از شهادت او اسلام قويتر شد. [556] . 

تاريخ 9 / 6 / 60 

بني اميه را رسوا كرد 

سيدالشهدا بحق بود و با عده قليلي مقابله كرد و در عين حالي كه به شهادت رسيد و فرزندان او هم به شهادت رسيدند، لكن اسلام را زنده كرد و يزيد و بني اميه را رسوا كرد. [557] . 

تاريخ 18 / 12 / 60 

گور يزيديان كنده شد 

آن روز يزيديان با دست جنايتكاران گور خود را كندند و تا ابد هلاكت خويش و رژيم ستمگر جنايتكار خويش را به ثبت رساندند، و در 15 خرداد





42 پهلويان و هواداران و سردمداران جنايتكارشان را با دست ستم شاهي خود گور خود را كندند و سقوط و ننگ ابدي را براي خويش بجا گذاشتند كه ملت عظيم الشأن ايران بحمدالله تعالي با قدرت و پيروزي بر گور آتشبار آنان لعنت مي فرستد. [558] . 

تاريخ 15 / 3 / 61 
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اسلام را وارونه نشان دادند 

اگر نبود اين نهضت، نهضت حسين عليه السلام، يزيد و اتباع يزيد اسلام را وارونه به مردم نشان مي دادند و از اول، اينها اعتقاد به اسلام نداشتند و نسبت به اولياي اسلام حقد و حسد داشتند. سيدالشهدا با اين فداكاري كه كرد علاوه بر اينكه آنها را به شكست رساند. اندكي كه گذشت مردم متوجه شدند كه چه غائله اي و چه مصيبتي وارد شد و همين مصيبت موجب به هم خوردن اوضاع بني اميه شد. [559] . 

تاريخ 25 / 7 / 61 

تدارك نهضتهاي حق طلبانه در اسلام 

اگر قيام حضرت سيدالشهدا سلام الله عليه نبود، امروز هم ما نمي توانستيم پيروز شويم. [560] . 

تاريخ 25 / 7 / 61 

حركت سياسي امام حسين (ع) 

وقتي كه حضرت سيدالشهدا سلام الله عليه آمد مكه و از مكه در آن حال بيرون رفت، يك حركت سياسي بزرگي بود كه در يك وقتي كه همه مردم دارند به مكه مي روند، ايشان از مكه خارج بشود. اين يك حركت سياسي بود تمام حركاتش، حركات سياسي بود، اسلامي - سياسي و اين حركت اسلامي - سياسي بود كه بني اميه را از بين برد و اگر اين حركت نبود، اسلام پايمال





شده بود. [561] . 

تاريخ 13 / 7 / 62 




قيام عاشورا اسوه آزادگان

مصائب ما در مقايسه با حوادث عاشورا چيزي نيست 

ناراحت و نگران نشويد، مضطرب نگرديد، ترس و هراس را از خود دور كنيد، شما 



[ صفحه 227] 



پيرو پيشواياني هستيد كه در برابر مصائب و فجايع صبر و استقامت كردند كه آنچه ما امروز مي بينيم نسبت به آن چيزي نيست. پيشوايان بزرگوار ما، حوادثي چون روز عاشورا و شب يازدهم محرم را پشت سر گذاشته اند و در راه دين خدا يك چنان مصائبي را تحمل كرده اند. شما امروز چه مي گوييد؟ از چه مي ترسيد؟ براي چه مضطربيد؟ عيب است براي كساني كه ادعاي پيروي از حضرت امير (ع) و امام حسين (ع) را دارند در برابر اين نوع اعمال رسوا و فضاحت آميز دستگاه حاكمه خود را ببازند. [562] . 

تاريخ فروردين 42 

نهضت ما به پيروزي نهضت حسيني بود 

نهضت دوازده محرم و پانزده خرداد در مقابل كاخ ظلم شاه و اجانب به پيروي از نهضت مقدس حسيني چنان سازنده و كوبنده بود كه مرداني مجاهد و فداكار تحويل جامعه داد كه با تحرك و فداكاري روزگار را بر ستمكاران و خائنان سياه نمودند و ملت بزرگ را چنان هشيار و متحرك و پيوسته كرد كه خواب را از چشم بيگانه و بيگانه پرستان ربود و حوزه هاي علميه و دانشگاه و بازارها را به صورت دژ مدافع از عدالتخواهي و از اسلام و مذهب مقدس درآورد. [563] . 

تاريخ 2 / 11 / 56 

مگر خون ما رنگين تر از خون سيدالشهداء است 

سيدالشهدا سلام






الله عليه وقتي مي بيند كه يك حاكم ظالمي، جائري در بين مردم دارد حكومت مي كند، تصريح مي كند حضرت كه اگر كسي ببيند كه حاكم جائري در بين مردم حكومت مي كند، ظلم دارد به مردم مي كند بايد مقابلش بايستد و جلوگيري كند هرقدر كه مي تواند با چند نفر با چندين نفر... مگر خون ما رنگين تر از خون سيدالشهدا است؟ ما چرا بترسيم از اينكه خون بدهيم يا اينكه جان مي دهيم؟ آن هم در ماجراي دفع سلطان جائري كه مي گفت مسلمانم. مسلماني يزيد هم مثل مسلماني شاه بود، اگر بهتر نبود بدتر نبود، لكن چون با ملت اينطور مي كرد و مردي بود متعدي و ظالم و ملت را 



[ صفحه 228] 



مي خواست زير بار اطاعت خودش بي جهت ببرد، سيدالشهدا لازم ديد كه سلطان جائر را سراغش برود ولو اينكه جان بدهد. [564] . 

تاريخ 3 / 8 / 57 

امام حسين (ع) قيام عليه حكومت جابرانه را به ما آموخت 

[سيدالشهدا] امام مسلمين به ما آموخت كه در حالي كه ستمگر زمان بر مسلمين حكومت جابرانه مي كند، در مقابل او اگرچه قواي شما ناهماهنگ باشد بپا خيزيد و استنكار كنيد، اگر كيان اسلام را در خطر ديديد، فداكاري كنيد و خون نثار نماييد. [565] . 

تاريخ 1 / 9 / 57 

مسئله ما همان است كه سيدالشهدا بر سر آن جان فدا كرد 

امروز مطلب مهم است، از مهماتي است كه جان بايد پايش داد. همان مهمي است كه سيدالشهدا جانش را داد برايش، همان مهمي است كه پيغمبر اسلام بيست و سه سال زحمت برايش كشيد،





همان مهمي است كه حضرت امير سلام الله عليه هجده ماه با معاويه جنگ كرد، در صورتي كه معاويه دعوي اسلام مي كرد و چه و چه، جنگش چه بود؟ براي اينكه يك سلطان جائر بود براي اينكه يك دستگاه جائر بود، بايد به زمينش بزند. آنقدر از اصحاب بزرگوارش را به كشتن داد، آنقدر از اينها را هم كشت، براي چه؟ براي اينكه اقامه بحق بكند، اقامه عدل بكند. [566] . 

تاريخ 13 / 11 / 57 

ما كه از سيدالشهدا بالاتر نيستيم 

ما كه از سيدالشهدا بالاتر نيستيم، آن وظيفه اش را عمل كرد، كشته هم شد! ما هم وظيفه مان را عمل مي كنيم. [567] . 

تاريخ 29 / 1 / 58 



[ صفحه 229] 



شعار كل يوم عاشورا سرمشق امت ماست 

خاطره تلخ 17 شهريور 57 و خاطره تلخ روزهاي بزرگي كه بر امت گذشت، ميوه شيرين سرنگوني كاخهاي استبداد و استكبار و جايگزيني پرچم جمهوري عدل اسلامي را به بار آورد. مگر نه آن است كه دستور آموزنده «كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا» بايد سرمشق امت اسلامي باشد. قيام همگاني در هر روز و در هر سرزمين عاشورا قيام عدالتخواهان با عددي قليل و ايماني عشقي بزرگ در مقابل ستمگران كاخ نشين مستكبران غارتگر بود، و دستور آن است كه اين برنامه سرلوحه زندگي امت در هر روز و در هر سرزمين باشد، روزهايي كه بر ما گذشت عاشوراي مكرر بود و ميدانها و خيابانها و كوي و برزنهايي كه خون فرزندان اسلام در آن ريخت، كربلاي مكرر و اين دستور آموزنده تكليفي است





و مژده اي؛ تكليف از آن جهت كه مستضعفان اگرچه با عده اي قليل عليه مستكبران، گرچه با ساز و برگ مجهز و قدرت شيطاني عظيم، مأمورند چونان سرور شهيدان قيام كنند. و مژده كه شهيدان ما را در شمار شهيدان كربلا قرار داده است، و مژده كه شهادت رمز پيروزي است. 17 شهريور مكرر عاشورا و ميدان شهدا مكرر كربلا و شهداي ما مكرر شهداي كربلا و مخالفان ملت ما مكرر يزيد و وابستگان او هستند. كربلا كاخ ستمگري را با خون در هم كوبيد كربلاي ما كاخ سلطنت شيطاني را فروريخت. اكنون وقت آن است كه ما وارثان اين خونها هستيم و بازماندگان جوانان و شهداي به خون خفته هستيم از پاي ننشينيم تا فداكاري آنان را به ثمر برسانيم و با اراه مصمم و مشت محكم بقاياي رژيم ستمكار و توطئه گران جيره خوار شرق و غرب را در زير پاي شهداي فضيلت دفن كنيم. [568] . 

تاريخ 17 / 6 / 58 

همه سرزمينها كربلاست 

اين كلمه «كل يوم عاشورا و كل أرض كربلا» يك كلمه بزرگي است كه اشتباهي از او مي فهمند، آنها خيال مي كنند كه - يعني آنها خيال مي كنند كه - يعني هر روز بايد گريه كرد لكن اين محتوايش غير از اين است كربلا چه كرد، ارض كربلا در روز عاشورا چه نقشي را 
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بازي كرد، همه زمينها بايد اينطور باشد، نقش كربلا اين بود كه سيدالشهدا سلام الله عليه با چند جنگ كرد، عدد معدود آمدند كربلا و ايستادند در مقابل ظلم يزيد و در مقابل دولت جبار، در مقابل





امپراطور زمان ايستادند و فداكاري كردند و كشته شدند، ولكن ظلم را قبول نكردند و شكست دادند يزيد را. همه جا بايد اينطور باشد و همه روز هم بايد اينطور باشد، همه روز بايد ملت ما اين معنا را داشته باشد كه امروز روز عاشورا است و ما بايد مقابل ظلم بايستيم همين جا هم كربلاست و بايد نقش كربلا را ما پياده كنيم، انحصار به يك زمين ندارد، انحصار به يك افراد، نمي شود، قضيه كربلا منحصر جمعيت هفتاد و چند نفري و يك زمين كربلا نبوده، همه زمينها بايد اين نقش را ايفا كنند و همه روزها، غفلت نكنند ملتها از اينكه بايد هميشه مقابل ظلم بايستند. [569] . 

تاريخ 4 / 7 / 57 

نه گفتن در مقابل امپراطوري ظالمانه بايد محفوظ بماند 

دستور است اين، دستور عمل امام حسين سلام الله عليه، دستور است براي همه: «كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا» دستور است به اينكه هر روز و در هر جا بايد همان نهضت را ادامه بدهيد، همان برنامه را، امام حسين با عده ي كم همه چيزش را فداي اسلام كرد، مقابل يك امپراطوري بزرگ ايستاد و گفت هر روز بايد در هر جا اين «نه» محفوظ بماند. [570] . 

تاريخ 30 / 7 / 58 

شهادت طلبان ما خاطره شب عاشورا را زنده مي كنند 

اكنون ملت ما دريافته اند است كه «كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا». مجالس حال و دعاي اينان شب عاشوراهاي اصحاب سيدالشهدا را در دل زنده مي كند. [571] . 

تاريخ 10 / 1 / 61 



[ صفحه





231] 



اگر عاشورا نبود نهضت 15 خرداد هم نبود 

ملت عظيم الشأن در سالروز شوم اين فاجعه [572] انفجارآميزي كه مصادف با پانزده خرداد 42 بود با الهام از عاشورا آن قيام كوبنده را به بارآورد، اگر عاشورا و گرمي و شور انفجاري آن نبود، معلوم نبود چنين قيامي بدون سابقه و سازماندهي واقع مي شد. واقعه عظيم عاشورا از 61 هجري تا خرداد 1361 و از آن تا قيام عالمي بقيةالله ارواحنا لقمدمه الفداء در هر مقطع، انقلاب ساز است. [573] . 

تاريخ 15 / 3 / 61 

ما بايد روز فداكاري سيدالشهدا حساب كنيم 

در حالي كه شهادت حضرت سيدالشهدا از همه خسارتها بالاتر بود ولي چون او مي دانست كه چه مي كند و كجا مي رود و هدفش چيست، فداكاري كرد و شهيد شد و ما هم بايد روي آن فداكاريها حساب كنيم كه سيدالشهدا چه كرد و چه بساط ظلمي را به هم زد و ما هم چه كرده ايم! [574] . 

تاريخ 22 / 7 / 61 

سيدالشهدا آموخت به ما كه از قلت عدد نترسيم 

حضرت سيدالشهدا سلام الله عليه به همه آموخت كه در مقابل ظلم، در مقابل ستم، در مقابل حكومت جائر چه بايد كرد. با اينكه از اول مي دانست كه در اين راه كه مي رود راهي است كه بايد همه اصحاب خودش و خانواده خودش را فدا كند و اين عزيزان اسلام را براي اسلامي قرباني كند، لكن عاقبتش را هم مي دانست... علاوه بر اين، در طول تاريخ آموخت به همه كه راه همين است. از قلت عدد نترسيد، عددكار پيش





نمي برد، كيفيت اعداد، كيفيت جهاد اعداء مقابل اعداء آن است كه كار را پيش مي برد. افراد ممكن است خيلي زياد باشند لكن در كيفيت ناقص باشند يا پوچ. و افراد ممكن است كم باشند لكن 



[ صفحه 232] 



در كيفيت توانا باشند و سرافراز. [575] . 

تاريخ 25 / 7 / 61 

فداكاري در ميدان و تبليغ در خارج ميدان را به ما آموختند 

سيدالشهدا و اصحاب او و اهل بيت او آموختند تكليف را، فداكاري در ميدان، تبليغ در خارج ميدان. همان مقداري كه فداكاري حضرت، ارزش پيش خداي تبارك و تعالي دارد و در پيشبرد نهضت حسين سلام الله عليه كمك كرده است، خطبه هاي حضرت سجاد (ع) و حضرت زينب (س) هم به همان مقدار يا قريب آن مقدار تأثير داشته است. آنها به ما فهماندند كه در مقابل جائر، در مقابل حكومت جور نبايد زنها بترسند و نبايد مردها بترسند. در مقابل يزيد، حضرت زينب سلام الله عليها ايستاد و آن را همچو تحقير كرد كه بني اميه در عمرشان همچون تحقيري نشنيده بودند. [576] و صحبتهايي كه در بين راه و در كوفه و در شام و اينها كردند و منبري كه حضرت سجاد سلام الله عليه رفت [577] و واضح كرد به اينكه قضيه، قضيه مقابله غير حق با حق نيست. يعني ما را بد معرفي كرده اند، سيدالشهداء را مي خواستند معرفي كنند كه يك آدمي است كه در مقابل حكومت وقت، خليفه رسول الله ايستاده است. حضرت سجاد (ع) اين مطلب را در حضور جمع فاش كرد و حضرت زينب (س) هم. تكليف ماها را





حضرت سيدالشهدا معلوم كرده است. در ميدان جنگ از قلت عدد نترسيد، از شهادت نترسيد. هر مقدار كه عظمت داشته باشد مقصود و ايده ي انسان به همان مقدار بايد تحمل زحمت بكند. 

حضرت سيدالشهدا از كار خودش به ما تعليم كرد كه در ميدان وضع بايد به چه جور باشد در خاج ميدان وضع بايد به چه جور باشد و بايد آنهايي كه اهل مبارزه مسلحانه هستند چه جور مبارزه بكنند و بايد آنهايي كه در پشت جبهه هستند چطور تبليغ بكنند. كيفيت مبارزه را، كيفيت اينكه مبارزه بين يك جمعيت كم با جمعيت زياد بايد چطور باشد، 
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كيفيت اينكه قيام در مقابل يك حكومت قلدري كه همه جا را در دست دارد با يك عده معدود بايد چطور باشد، اينها چيزهايي است كه حضرت سيدالشهدا به ملت آموخته است و اهل بيت بزرگوار او و فرزند عاليمقدار او هم فهماند كه بعد از اينكه آن مصيبت واقع شد بايد چه كرد، بايد تسليم شد؟ بايد تخفيف در مجاهده قائل شد؟ بايد همانطوري كه زينب سلام الله عليها در دنباله آن مصيبت بزرگي كه «تصغر عنده المصائب» [578] ايستاد و در مقابل كفر و در مقابل زندقه صبحت كرد و هر جا موقع شد، مطلب را بيان كرد و حضرت علي بن الحسين سلام الله عليه با آن حال نقاهت، آن طوري كه شايسته است، تبليغ كرد. [579] . 

تاريخ 25 / 7 / 61 

جبهه هاي ما با عشق امام حسين گرم است 

الان هم مي بينيد كه در جبهه ها وقتي كه نشان مي دهند آنها را،





همه با عشق امام حسين است كه دارند جبهه ها را گرم نگه مي دارند. [580] . 

تاريخ 25 / 7 / 61 

به تبعيت از امام حسين انقلاب را ضمانت نماييم 

امام حسين عليه السلام با خون خود اسلام را زنده كرده شما به تبعيت از او انقلاب و اسلام را ضمانت نماييد. [581] . 

تاريخ 26 / 2 / 62 

جوانان ما در همان راه سيدالشهدا فدا شدند 

ما در عين حالي كه جوانهاي بسيار لايق خودمان را، مردان كاردان خودمان را از دست داديم لكن آن چيزي كه به دست آورديم ارزشش بيشتر از اين معاني است. آني است كه 
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سيدالشهدا سلام الله عليه زن و فرزند خودش را فداي او كرده، آني است كه رسول الله صلي الله عليه و آله و سلم زندگاني خودش را در راه او صرف كرد و ائمه معصومين ما در راه او آنهمه رنج ديدند. [582] . 

تاريخ 1 / 8 / 62 
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ايام الله خونبار در انقلاب اسلامي ايران


پانزده خرداد يكهزار و سيصد و چهل و دو

تا ملت عمر دارد غمگين در مصيبت 15 خرداد است 

ديروز [583] خانواده هاي شهداي 15 خرداد اينجا بودند، چيزي كه مرا رنج مي داد اين بود كه به من اين صحبتها نشده بود تا از حبس آمدم بيرون، عصر همان روز (دفعه اول) جريان را مطلع شدم، كشتار پانزده خرداد از اعمال يك قشون با ملت بيگانه بدتر بود، آنها بچه ها را نمي كشتند، زنها را نمي كشتند. امروز جشن معني ندارد، تا ملت عمر دارد غمگين در مصيبت پانزده خرداد است، يكي از اولياي امر،






ضمن سخنراني گفته بود پانزده خرداد ننگ ملت ايران است، ولي من صحبت او را تكميل مي كنم، پانزده خرداد ننگ ملت بود زيرا از پول همين ملت اسلحه تهيه شده و با اين اسلحه مردم را كشتند. [584] . 

تاريخ 21 / 1 / 43 

پانزده خرداد مرا كوبيد 

قضيه 15 خرداد را من مطلع نبودم تا اينكه از حبس به حصر تبديل شد و اخبار خارج به من رسيد. خدا مي داند كه مرا اوضاع پانزده خرداد كوبيد (گريه ي شديد حضار) حالا هم كه به اينجا آمده ام از قيطريه، مواجه هستم با يك منظره هايي، با بچه هاي كوچك بي پدر (گريه شديد حضار) با پدرهاي جوان از دست داده، با مادرهاي جوان مرده، با زنهاي 
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برادر مرده، با پاهاي قطع شده (گريه شديد حضار) با افسردگيهاي اينها علامت تمدن آقايان است و ارتجاع ما افسوس كه دست ما از عالم كوتاه است. افسوس كه صداي ما به عالم نمي رسد، افسوس كه گريه هاي اين مادرهاي بچه مرده نمي رسد به دنيا (گريه شديد حضار). [585] . 

تاريخ 21 / 1 / 43 

15 خرداد روي دولتهاي رژيم شاه را سياه كرد 

پانزده خرداد روي دولتها را سياه كرد، ما نمي خواستيم اين قدر روسياهي بار بيايد. پانزده خرداد ننگي بر دامن اين مملكت گذاشت كه تا آخر محو نخواهد شد، تاريخ ضبط مي كند اين را، خودشان هم گفتند كه پانزده خرداد ننگ بود من هم مي گويم ننگ بود لكن نكته را نگفتند و من نكته را مي گويم، ننگ بود كه مسلسلها را، تانكها را، توپها را، تفنگها





را از مال اين ملت فقير بدست آوردند و به روي اين ملت فقير بستند، پايمال كردند اين بيچاره ها را، از اين ننگ بالاتر آيا مي شود كه انسان يك ملتي را اينطور پايمال كند؟ اين بيچاره ها چه كرده بودند آخر؟ چه كرده بودند. [586] . 

تاريخ 25 / 2 / 43 

واقعه 15 خرداد ننگ بزرگي بر رژيم شاه 

يك سال از فاجعه خونين دوازده محرم 83 (15 خرداد 1342) گذشت. يك سال از مرگ فجيع عزيزان ملت سپري شد. يك سال از بي خانمان شدن بي سرپرست شدن يتيمان بي پدر و زنهاي بي شوهر و مادران داغديده گذشت. 

واقعه 15 خرداد ننگ بزرگي براي هيئت حاكمه به بار آورد، اين واقعه فراموش شدني نيست، تاريخ آن راضبط كرد، آيا ملت مسلمان چه جرمي مرتكب شده بود؟ زنها و اطفال صغير چه گناهي كرده بودند؟ چرا آنها را مسلسل بستند؟ علماي اسلام و خطباي مذهبي چه جرمي داشتند؟ گناه آنها دفاع از حق بود، دفاع از قرآن كريم بود، به جرم نصايح مشفقانه و صلاح انديشي اهانت شدند، به حبس كشيده شدند، محصور گرديدند، 



[ صفحه 239] 



مبتلا به مصايب شدند. [587] . 

تاريخ خرداد 43 

15 خرداد را عزاي عمومي اعلام مي كنيم. 

ما از واقعه دوازدهم محرم، 15 خرداد خجلت مي كشيم. واقعه شوم 15 خرداد مدارس علميه فيضيه و غير آن پشت ما و هر مسلم غيرتمند را مي شكند، تا هيئت حاكمه چه عقيده داشته باشد، ملت اسلام اين مصيبت را فراموش نمي كند. ما روز دوازدهم محرم را عزاي ملي اعلام مي كنيم، بگذار ما را مرتجع بخوانند،





كهنه پرست بدانند. [588] . 

تاريخ خرداد 43 

فاجعه 15 خرداد روي چنگيز را سفيد كرد 

ما در زمان شاه فعلي شاهد فجايعي بوديم كه روي چنگيز را سفيد كرد. شاهد قتل عالم فجيع غير انساني پانزده خرداد (دوازدهم محرم) بوديم كه عدد كشتگان آن به قراري كه مي گويند بر 15 هزار نفر بالغ و تعداد زخميها را خدا مي داند. [589] . 

تاريخ 13 / 8 / 56 

انقلاب اسلامي پرتوي از نهضت 15 خرداد است. 

سلام و درود بر ملت بزرگ هوشمند ايران كه با همه اختناق و فشار، از اسلام عدل پرور و مظلومان و مقتولان در راه ديانت دفاع نمودند. رحمت خداوند بر مقتولين پانزده خرداد، دوازده محرم و نوزده دي، بيست و نه محرم امسال، محرم چه ماه مصيبت زا و چه ماه سازنده و كوبنده اي است محرم ماه نهضت بزرگ سيد شهيدان و سرور اولياي خداست كه با قيام خود در مقابل طاغوت تعليم سازندگي و كوبندگي به بشر داد و راه فناي ظالم و شكستن ستمكار را به فدايي دادن و فدا شدن دانست و اين خود سرلوحه تعليمات اسلام است براي ملتها تا آخر دهر. 

نهضت دوازده محرم و پانزده خرداد در مقابل كاخ ظلم شاه و اجانب به پيروي از 



[ صفحه 240] 



نهضت مقدس حسيني چنان سازنده و كوبنده بود كه مرداني مجاهد و فداكار تحويل جامعه داد كه با تحرك و فداكاري روزگار را بر ستمكاران و خائنان سياه نمودند و ملت بزرگ را چنان هشيار و متحرك و پيوسته كرد كه خواب را از چشم بيگانه





و بيگانه پرستان ربود و حوزه هاي علميه و دانشگاه و بازارها را به صورت دژ مدافع از عدالتخواهي و از اسلام و مذهب مقدس درآورد. نهضت اخير كه پرتوي از نهضت پانزده خرداد است و شعاعش در سراسر كشور نور افكنده؛ خود كوبندگي خاصي دارد كه شاه را از خود بيخود و او و دارو دسته چاقو كشش را به تلاش مذبوحانه واداشته. جنايات بيست و نه محرم امسال نقطه عطفي است به جنايات شاهانه دوازدهم محرم آن سال. [590] . 

تاريخ 2 / 11 / 56 

جنايات 15 خرداد به فرمان شاه بود 

15 خرداد نيامده، از قبل از اينكه چندين روز مانده به 15 خرداد براي اينكه مبادا در 15 خرداد يك چند نفري ناله كنند و شكايت كنند از كشتاري كه در 15 خرداد شد، از جناياتي كه با امر خود شاه، با امر خود شاه در 15 خرداد شد و خودش فرمانده نيروها بود بر كشتار مردم، براي اينكه مبادا يك ناله اي بكنند مردم، مبادا يك صحبتي بكنند مردم، قبل از اينكه حالا 15 خرداد بيايد مشغول گرفتن مردم هستند. [591] . 

تاريخ 10 / 3 / 57 

جنايات 15 خرداد را از ياد نبريد 

ملت ايران نبايد 15 خرداد را از ياد ببرند و نبايد، هيچ يك از اين جناياتي كه از 15 خرداد به اين طرف شده است و جلو ترش به دست پدر اين شده است نبايد ملت ايران آنهارا از ياد ببرد، اينها بايد سرلوحه قضاياي آنها باشد براي اينكه مبدأ تفكر باشد، بايد سران قوم تفكر كنند در اين امور، 15





خرداد را بايد حفظش كنند، مي توانند با جار و جنجال و هياهو و تظاهرات، نمي توانند با مقاومت منفي و بيرون نيامدن از منازل، اگر مي بينند كه اينها مثل گرگ به جان مردم افتادند و جوانهاي اينها را مي خواهند بكشند، در منازل بمانند، يك جور تنفر است از اين رژيم و از اين آدم، اعتراضا در منزل بمانند، اگر 



[ صفحه 241] 



مي توانند تظاهر كنند اما از ياد نبايد برود، بايد اين زنده باشد و ان شاء الله از ياد هم نمي رود. [592] . 

تاريخ 10 / 3 / 57 

شهداي 15 خرداد فرزندان من هستند 

خدا مي داند در مدرسه [593] كه بعد از يكي دو روز متوجه شدم به اين عكسهايي كه از جوانهاي ما در مدرسه هست كه البته اين، بعضي از آن شهيدان ما هستند، خدا مي داند كه در قلب من چه مي گذرد و من چقدر متأسفم، متأثرم. اينها جوانهاي خود ما هستند، اينها فرزندان من هستند، اين جوانهاي برومند براي اسلام شهيد شدند، خداوند آنها را با صاحب اسلام محشور فرمايد. [594] . 

تاريخ 14 / 12 / 57 

قيامي كه از 15 خرداد شروع شد قيام ملي نيست اسلامي است 

اين قيامي كه از پانزده خرداد شروع شد و تاكنون باقي است و اميد است باقي باشد تا همه اهداف اسلام جامه عمل بپوشد قيامي اسلامي است، قيامي ايماني است، پيرو هيچ قيامي نيست. همه مي دانيم كه پانزده خرداد مبدأ عطفي بود در تاريخ، نه پيرو نهضتهاي ديگر، قيامهاي ديگر، اين شعار بايد محفوظ باشد كه اين قيام، قيام ملي نيست،





اين قيام، قيام قرآني است، اين قيام، قيام اسلامي است. [595] . 

تاريخ 18 / 12 / 57 

طرفداران حقوق بشر شهداي 15 خرداد را نمي بينند 

پانزده خرداد به طوري كه گفته اند (من در حبس بودم لكن آنطوري كه براي من بعد از بيرون آمدن گفتند) قريب پانزده هزار نفر را آنها كشتند و از قراري كه باز گفتند خود محمدرضا با هليكوپتر عامل قتل هم بوده است خودش. اينها، اين طرفدارهاي حقوق 



[ صفحه 242] 



بشر، اين پانزده هزار جمعيتي كه در يكر روز كشته شد اينها را مثل اينكه بشر نمي دانند و براي آنها حقوق قائل نيستند. [596] . 

تاريخ 25 / 2 / 58 

15 خرداد طليعه نهضت اسلامي است 

با فرارسيدن پانزدهم خرداد خاطره غم انگيز و حماسه آفرين اين روز تاريخي تجديد مي شود، روزي كه بنابر آنچه كه مشهود است قريب به پانزده هزار نفر از ملت مظلوم و ستم كشيده ما به خاك و خون كشيده شد، روزي كه طليعه نهضت اسلامي اين ملت شجاع و غيور گرديده نهضت عظيمي كه بيش از شانزده سال پيش به دنبال قيام روحانيت مسئول و متعهد، در مقابل محمدرضا پهلوي كه مخالفتش با اسلام عزيز آشكار و آشكارتر شد، شكل گرفت، روحانيت به اعتراض برخاست و عصر عاشورا پس از حادثه اي ناگوار اعتراض با موج عظيم انساني اسلامي بالا گرفت و به اوج رسيد و پس از آن دست ناپاك استعمار از آستين شاه مخلوع درآمد و غائله پانزده خرداد - دوازده محرم - را هرچه دردناكتر بوجود آورد. [597] . 

تاريخ 12





/ 3 / 58 

پانزده خرداد را بشناسيم 

پانزده خرداد چرا به وجود آمد؟ و مبدأ وجود آن چه بود؟ در دنباله آن در سابق چه بود؟ و الان چيست؟ و بعدها چه خواهد بود؟ پانزده خرداد را كي به وجود آورد؟ و دنباله آن را كي تعقيب كرد؟ و الان كي همان دنباله را تعقيب مي كند؟ و پس از اين اميد به كيست؟ پانزده خرداد براي چه مقصدي بود؟ و تاكنون براي چه مقصدي است و بعدها براي چه مقصدي خواهد بود؟ 

پانزده خرداد را بشناسيد و مقصد پانزده خرداد را بشناسيد و كساني كه پانزده خرداد را بوجود آوردند بشناسيد و كساني كه پانزده خرداد را دنبال كردند بشناسيد و كساني كه از اين به بعد اميد تعقيب آنها هست بشناسيد و مخالفين پانزده خرداد و مقصد پانزده خرداد را بشناسيد. 



[ صفحه 243] 



پانزده خرداد از همين مدرسه شروع شد. عصر عاشورا در همين مدرسه اجتماع عظيم بود و بعد از اينكه صحبتهايي و افشاگريهايي شد، دنباله آن منتهي به پانزده خرداد شد. 

پانزده خرداد براي اسلام بود و به اسم اسلام بود و به مبدئيت اسلام و راهنمايي روحانيت و همين جمعيتها كه الآن اينجا هستند، اينها بودند كه 15 خرداد را به وجود آوردند همين صنف جمعيت بودند كه 15 خرداد را به وجود آوردند و همين صنف جمعيت بودند كه كشته شدند. همين طبقه از افراد اسلامي كه براي اسلام قيام كردند و هيچ نظري جز اسلام نداشتند، 15 خرداد را به وجود آوردند. همين جمعيتي كه مقصدي غير از اسلام





ندارند، در تعقيب 15 خرداد تا حالا دنبال كردند. از همين جمعيت كه مقصدي غير از اسلام ندارند اميد آن است كه تعقيب كنند و نهضت ما را به ثمر برسانند. [598] . 

تاريخ 15 / 3 / 58 

15 خرداد، نقطه عطفي در تاريخ اين نهضت است 

پانزده خرداد كه ما، مردان با اراده اي را از دست داديم و جواناني از دست ملت ما رفت، نقطه عطفي در تاريخ و مبدأ اين نهضت است. آنها كه در پانزده خرداد قيام كردند قيام مردانه كردند و در مقابل دژخيمان نه گفتند و به شهادت رسيدند، آنها مبدأ اين نهضت عظيم شدند، من از خداي تبارك و تعالي براي آنها رحمت استدعا مي كنم و براي بازماندگان آنها سلامت و صبر و سعادت همين قيامها بود كه امروز مي بينيد در يك مجلس گروههاي مختلف مجتمع مي شوند با مقصد واحد. همين قيامها بود كه مابين دانشگاه و مدارس قديمي ما را جوش داد و ما بين قشرهاي مختلف را جوش داد به طوري كه همه با حال وحدت و با وحدت اراده با وحدت مقصد اين راه را طي كردند و تا آنجا رساندند و به اين نحو كه ملت ما الان زنده است و راه خودش را يافته است اين راه را هم طي خواهد كرد و نهضت را به ثمرهاي انساني - اسلامي خواهد رساند. [599] . 

تاريخ 9 / 8 / 58 



[ صفحه 244] 



مبدأ نهضت از 15 خرداد بود 

پانزده خرداد نزديك است و اين روزي است كه ملت ما نبايد از ياد ببرد





و نمي برد پانزده خرداد يك نقطه عطفي است در تاريخ كشور ما كه از همان وقت شروع به فعاليت سياسي شد و روحانيون از همان وقت خودشان را مجهز كردند. روز پانزده خرداد آنطوري كه من بعد از اينكه از حبس بيرون آمدم براي من نقل كردند، عمال شاه در بسياري از شهرستانها كه قيام كرده بودند دست به كشتار زدند و آنطوري كه به من گفتند حدود پانزده هزار شهيد داشتيم در پانزده خرداد و ما اين قلم را آن وقت خيلي بزرگ مي شمرديم و بزرگ هم بود لكن بعدها جناياتي كه از طرف شاه، شاه مخلوع به كشور ما وارد شد بيشتر از اين معاني بود ما نمي توانيم تصور كنيم اين جناياتي كه از پانزده خرداد تا رفتن بختيار از اين مملكت به دست عمال شاه و به دست عمال آمريكا در اين كشور واقع شد، قدرت اينكه احصا كنيم آنها را، نداريم. ما اجمالي از اين جنايات را مي توانيم بگوييم يا تصور كنيم تفصيل اين جنايات اصلا قابل احصا نيست. ما چطور مي توانيم پانزده خرداد - معلولينش - را بفهميم چقدر بود، معدومينش و شهدا مي گويند پانزده هزار بوده است، لكن مصدومين و معلولين، كساني كه اعضاي خودشان را در آن گيرودار از دست دادند ما چطور مي توانيم بيان كنيم يا تصور كنيم. لكن در عين حالي كه پانزده خرداد يك مصيبتي بود براي ملت ما، لكن مبدأ جنبش بود. از همان وقت و جلوتر از آنوقت روحانيون قيام كردند و به دست روحانيون نهضت شروع شد، از قم شروع شد و پانزده خرداد يك انعكاسي بود از همان قيام؛ روحانيت را





گرفتند و قريب تمام علماي تهران را گرفتند و حبس كردند شايد مدتي هم علماي تهران، وعاظ تهران در حبس بودند و بعد به تدريج رها شدند و از آنجا شروع شد به نهضت و مخالفت. در عين حالي كه پانزده خرداد مصيبت براي ما بود لكن اين موهبت را به هم خداي تبارك و تعالي به ما عطا كرد كه مردم بيدار شدند و لبيك گفتند به صداي روحانيون و در همه جا، در همه مملكت اين نهضت شروع كرد و مبدأش از همان پانزده خرداد بود. [600] . 

تاريخ 14 / 3 / 59 



[ صفحه 245] 



شهداي 15 خرداد تخت و تاج را بر باد دادند 

در 15 خرداد 42 كه مصادف بود با دوازده محرم، سوم شهادت بزرگ شهيد فداكار تاريخ، گرچه ملت غيور ايران با فداكاري عظيم خويش و تسليم، قريب پانزده هزار شهيد به درگاه خداوند متعال، به ظاهر سركوب شد و دژخيمان رژيم جنايتكار پهلوي، ننگي ابدي بر ننگهاي پنجاه ساله ي خود افزودند لكن سرلوحه پيروزي اسلام و ملت بود. همان سان كه شهادت سيد مظلومان و هواخواهان قرآن در عاشورا، سرآغاز زندگي جاويد سلام و حيات ابدي قرآن كريم بود، آن شهادت مظلومانه و اسارت آل الله، تخت و تاج يزيديان را كه با اسم اسلام، اساس وحي را به خيال خام خود مي خواستند محو كنند. براي هميشه به باد فنا سپرد و آن جريان، سفيانيان را از صحنه تاريخ به كنار زد، اين شهادت دلاورانه ملت مظلوم ايران، تخت و تاج پهلويان، جريان پهلوي صفتان را كه با اسم اسلام





مي خواستند اسلام را از صحنه خارج نمايند و افكار غرب و نشخوار امريكا را جانشين وحي كنند، از تاريخ ايران بيرون راند. در حقيقت دستاورد نهضت 15 خرداد 42، پيروزي 22 بهمن 57 بود. [601] . 

تاريخ 15 / 3 / 60 

پانزده خرداد، ظلم 2500 ساله را برچيد 

پانزده هزار جمعيت در پانزده خرداد از دست مسلمانان آنطوري كه مي گفتند رفت و اين نيروي بزرگي بود براي اسلام لكن در ازاي آن يك ظلم 2500 ساله و ستم 2500 ساله مبداء اين خرابي و بعد تلف شدن او داشت. يا 17 شهريور كه امروز است، خوب آن صدمه وارد شد به ايران و اشخاص شايد خيال مي كردند ديگر مسأله تمام شد لكن بهره اي كه اسلام از اين برداشت، همان بهره هايي بود كه در صدر اسلام از كشتن سيدالشهدا سلام الله عليه برداشته مي شد. [602] . 

تاريخ 17 / 6 / 60 

15 خرداد الهام گرفته از عاشورا 

سالروز خرداد 42 خميرمايه نهضت مبارك ملت بزرگ ايران و روز بذر انقلاب 



[ صفحه 246] 



اسلامي ماست. ملت عزيز بايد اين خميرمايه و بذر پربركت را در عصر عاشوراي 83 [603] جستجو كند؛ عصر عاشوراي مصادف با ساعات شهادت نصرت آفرين سيد مظلومان و سرور شهيدان؛ عصر عاشورايي كه خون طاهر و مطهر ثارالله و ابن ثاره به زمين گرم كربلا ريخت و ريشه انقلابات اسلامي را آبياري نمود. ملت عظيم الشأن در سالروز شوم اين فاجعه انفجارآميزي كه مصادف با 15 خرداد 42 بود با الهام از عاشورا آن قيام كوبنده را به بارآورد. اگر عاشورا و





گرمي و شور انفجاري آن نبود، معلوم نبود چنين قيامي بدون سابقه و سازماندهي واقع مي شد. واقعه عظيم عاشورا را از 61 هجري تا خرداد 61 و از آن تا قيام عالمي بقيةالله ارواحنا لمقدمه الفدا، در هر مقطع انقلاب ساز است. آن روز يزيديان با دست جنايتكاران گور خود را كندند و تا ابد هلاكت خويش و رژيم ستمگر جنايتكار خويش را به ثبت رساندند، و در 15 خرداد 42 پهلويان و هواداران و سردمداران جنايتكارشان با دست ستمشاهي خود گور خود را كندند و سقوط و ننگ ابدي را براي خويش بجا گذاشتند كه ملت عظيم الشأن ايران بحمدالله تعالي با قدرت و پيروزي برگور آتشبار آنان لعنت مي فرستد. [604] . 

تاريخ 15 / 3 / 61 

15 خرداد يوم الله است 

ملت بزرگ ايران سالروز 15 خرداد را كه يوم الله است زنده نگه مي دارد و افتخار قيام ملت را كه با مشت گره كرده و خون طاهر خويش در مقابل ستم شاهي پهلوي ايستاده و پايه استوار انقلاب اسلامي را كه سرنگوني قدرتمندترين جنايتكار منطقه را در پي داشت ريخت، از ياد نمي برد و الآن فداكاري ها و مجاهدات جوانان برومند كشور اسلامي را كه پايه گذاري خروج از ظلمات به سوي نور و از حقارت به سوي سرافرازي و از اسارات به سوي استقلال را نمود بزرگ مي شمارد و عاشوراي فرياد زن «هيهات مناالذله» و 15 خرداد و ديگر ايام الله را كه در پي داشت و از نور الهي عاشورا فروغ و از شمس جمال حسيني گرمي و از پرتو هدايت او معرفت به وظيفه و از استقامت او در مقابل





باطل 



[ صفحه 247] 



استواري فراگرفت، ارجمند مي دارد. [605] . 

تاريخ 15 / 3 / 61 

خون سيدالشهدا، 15 خرداد را به وجود آورد. 

شما گمان نكنيد كه اگر اين مجالس عزا نبود و اگر اين دستجات سينه زني و نوحه سرايي نبود، 15 خرداد پيش مي آمد. هيچ قدرتي نمي توانست 15 خرداد را آنطور كند، مگر قدرت خون سيدالشهدا. [606] . 

تاريخ 30 / 3 / 61 

15 خرداد مبدأ تحولات بعدي شد 

مسئله ي 15 خرداد يكي از مسائلي است كه شايد ماقبل و مابعدش را كم كسي بداند. اينها در پرده ابهام تا آخر مي ماند و من بسياري از مسائل را كه ماقبل 15 خرداد رخ داد و بعضي مسائل را كه مابعد او رخ داد مطلعم، لكن بيان نمي كنم. ولي 15 خرداد به همت جوانهاي كشور و جان نثاران اسلام مبدأ شد از براي تحولات بعدي من شهداي 15 خرداد را از خداي تبارك و تعالي مي خواهم كه غريق رحمت كند كه به ما حق دارند و بازماندگان شهدا كه باز هم هستند و بعدها هم هستند ان شاء الله خداوند صبر و اجر به آنها عنايت بفرمايد. [607] . 

تاريخ 14 / 3 / 62 

پانزده خرداد پرتوي از عاشورا 

از پانزدهم خرداد 42 كه حكومت مستكبران جبار در اين سرزمين به اوج خود رسيده بود و مي رفت تا عربده ي شوم «انا ربكم الاعلي» [608] از حلقوم فرعون زمان طنين افكند، تا 22 بهمن 57 كه پايه ي حكمراني جباران عصر در اين مرز و بوم فروريخت و تخت و تاج دو





هزار و پانصد ساله ي فرعون گونه ستمشاهي به دست تواناي زاغه نشينان و ستمديدگان 



[ صفحه 248] 



تاريخ بر باد رفت و طومار تاراجگريها و حكمفرماييهاي شيطان بزرگ و شيطانكهاي وابسته و پيوسته به آن درهم پيچيده شد، ايامي معدود بيش نبود. و از 22 بهمن 57 تا امروز كه 15 خرداد 62 را در آغوش مي گيريم ساعاتي محدود بيش نيست ولي تحولي كه كمتر از صد سال بعيد به نظر مي رسيد با تقدير خداي بزرگ در اين ايام معدوده و ساعات محدوده تحقق يافت و جلوه اي از وعده ي قرآن كريم نورافشاني كرد. 

و ملت عظيم ايران لازم است شكر نعمتهاي غيرمتناهي الهي را در سالروز 15 خرداد به جان و دل بجا آورد و تمام آنچه گذشت و مي گذرد را از عنايات خاصه ي خداوند متعال بداند كه هرچه هست از اوست و به سوي اوست. و رمز پيروزي اسلام بر كفر جهاني را در اين قرن كه پانزدهم خرداد 42 سرآغاز آن بود، در دوازدهم محرم حسيني جستجو كند كه انقلاب اسلامي ايران، پرتوي از عاشورا و انقلاب عظيم الهي آن است. [609] . 

تاريخ 15 / 3 / 62 

شهداي 15 خرداد، بنيانگذار انقلاب اسلامي ايران 

قيام 15 خرداد اسطوره ي قدرت ستمشاهي را درهم شكست و افسانه ها و افسونها را باطل كرد. شهادت جوانان رشيد و زنان و مردان در آن روز، سد عظيم قدرت شيطاني را از بنيان سست نمود. خون سلحشوران كوخ نشين، كاخهاي ستم را درهم كوبيد. ملت عظيم الشأن ايران با قيام و نثار خون فرزندان عزيز خويش، راه قيام را براي نسل هاي آينده گشود





و ناشدنيها را شدني كرد. 

خداوند تعالي، اين ملت را پايدار و شهيدانشان را خصوصا شهيدان 15 خرداد، اين بينانگذاران انقلاب اسلامي ايران را در جوار رحمت خود قرار دهد و به بازماندگان آنان صبر و اجر عنايت فرمايد و به معلولان عزيز، قدرت مقاومت بيشتر عطا فرمايد. [610] . 

تاريخ 1 / 3 / 64 

در 15 خرداد مي خواستند صداي اسلامخواهي را خاموش كنند. 

از روز نخست شروع مبارزه و از پانزده خرداد تا بيست و دوم بهمن رسيده ايم و به خوبي دريافته ايم كه براي هدف بزرگ و آرماني اسلامي - الهي بايد بهاي سنگيني 



[ صفحه 249] 



پرداخت نماييم و شهداي گرانقدري را تقديم كنيم و جهانخواران ما را راحت و آرام نخواهند گذاشت و با استفاده از ايادي داخلي و خارجيشان به ما شبيخون زده و خون عزيزان ما را بر بستر كوچه و خيابانها و مرزهايمان جاري مي كنند و همين گونه شد، وقتي كه فرياد اسلامخواهي مردم كشور ما در پانزده خرداد به گوش آمريكا رسيد، و وقتي كه براي اولين بار غرور آمريكا و اقتدار و ابرقدرتي او در اعتراض به مصونيت كارگرانش در ايران شكسته شد و آمريكا متوجه اقتدار و رهبري علما و روحانيت اسلام و عزم جزم و اراده ي پولادين ملت ايران براي كسب آزادي و استقلال و رسيدن به نظام عدل اسلامي گرديد، به نوكر بي اراده و وطنفروش و فرومايه ي خود محمدرضا خان دستور داد كه صداي اسلامخواهي ملت ما را خاموش كند و از او پيمان گرفت تا همه ي افرادي كه در برابر امريكا قد علم كرده اند





را نابود كند و همه ديديم كه اين خائنان و سرسپردگان در اين مأموريت شوم لحظه اي درنگ ننمودند و به نام مأموريت و آزادي و رسيدن به دروازه ي تمدن بزرگ، از كشته هاي اين ملت پشته ها ساختند و در و ديوار كشور ما را از فيضيه گرفته تا دانشگاه و از دانشگاه تا كوچه و بازار و خيابان و از خيابان تا مسجد و محراب به خون عزيزان و جوانان تكبيرگوي پيرو خدا و رسول خدا (ص)، رنگين كردند. [611] . 

تاريخ 6 / 5 / 66 

علما اولين شهداي نهضت 15 خرداد بودند. 

در هر نهضت و انقلاب الهي و مردمي علماي اسلام اولين كساني بوده اند كه بر تارك جبينشان خون و شهادت نقش بسته است. كدام انقلاب مردمي - اسلامي را سراغ كنيم كه در آن حوزه و روحانيت پيش كسوت شهادت نبوده اند و بر بالاي دار نرفته اند و اجساد مطهرشان بر سنگفرشهاي حوادث خونين به شهادت نايستاده است؟ در 15 خرداد و در حوادث قبل و بعد از پيروزي، شهداي اولين، از كدام قشر بوده اند؟ [612] . 

تاريخ 3 / 12 / 67 

15 خرداد مهمترين فصل خونين مبارزه بود. 

اولين و مهمترين فصل خونين مبارزه در عاشوراي 15 خرداد رقم خورد. در 15 



[ صفحه 350] 



خرداد 42 مقابله با گلوله ي تفنگ و مسلسل شاه نبود كه اگر تنها اين بود مقابله را آسان مي نمود. بلكه علاوه بر آن از داخل جبهه ي خودي گلوله ي حيله و مقدس مآبي و تحجر بود؛ گلوله ي زخم زبان و نفاق و دورويي بود كه هزار





بار بيشتر از باروت و سرب جگر و جان را مي سوخت و مي دريد. [613] . 

تاريخ 3 / 12 / 67 



[ صفحه 251] 






هفدهم شهريور يكهزار و سيصد و پنجاه و هفت

اي كاش خميني در ميان شما بود و در كنار شما كشته مي شد 

چهره ايران امروز گلگون است و دلاوري و نشاط در تمام اماكن به چشم مي خورد [614] ، آري اينچنين است راه اميرمؤمنان علي (ع) و سرور شهيدان امام حسين (ع). اي كاش خميني در ميان شما بود و در كنار شما در جبهه دفاع براي خداي تعالي كشته مي شد. [615] . 

تاريخ 18 / 6 / 57 

شهداي هفده شهريور همگي «مصطفي»هاي من بودند 

و بشر الصابرين الذين اذا اصابتهم مصيبة قالوا انا لله و انا اليه راجعون، اولئك عليهم صلوات من ربهم و رحمة و اولئك هم المهتدون. [616] . 

وقتي شما را از فرزندان عزيز اسلام خداوند متعال تسليت مي دهد، آيا باز هم محتاج به تسليتيد؟ خداوند عزوجل مي فرمايد: بشارت بده صبركنندگان را، كساني كه هر مصيبتي مي بينند به حساب خدا تحمل مي كنند و مي گويند ما همه براي خدا خلق شده ايم، براي خدا زندگي مي كنيم و وقتي بميريم از بين نمي رويم بلكه به سوي خداي مهربان برمي گرديم. صلوات و رحمت خدا بر ايشان، اينها هستند كه به آرزوي انساني رسيده اند. 



[ صفحه 252] 



مع ذلك من به نيابت حضرت ولي عصر امام زمان (ع) به همه ي مسلمانان جهان مصيبت چهارم شوال سال 98 ق (17 شهريور) را خاصه به خانواده هاي داغدار تسليت مي گويم و در عين حال تبريك، و خدا شاهد است






مصطفاي [617] من تنها آن نبود كه سالش نزديك است، بلكه همه ي به خاك و خون كشيده هاي حادثه ي شوال، مصطفاهاي من بوده اند. 

من اين استقامت را و اين فيض شهادت را كه خداوند متعال نصيب فرزندانم فرمود به پدران و مادران و همه ي بستگانشان تبريك مي گويم و چنين كشته شدني كه افتخار دارد، بزرگترين آرزوي من است، و شايد نزديك باشد. [618] . 

تاريخ 21 / 6 / 57 

شهداي 17 شهريور در شمار شهداي كربلا 

خاطره ي تلخ 17 شهريور 57 و خاطره تلخ روزهاي بزرگي كه بر امت گذشت، ميوه شيرين سرنگوني كاخهاي استبداد و استكبار و جايگزيني پرچم جمهوري عدل اسلامي را به بار آورد. مگر نه آن است كه دستور آموزنده «كل يوم عاشورا و كل ارض كربلا» بايد سرمشق امت اسلامي باشد، قيام همگاني در هر روز و در هر سرزمين. عاشورا قيام عدالتخواهان با عددي قليل و ايماني و عشقي بزرگ در مقابل ستمگران كاخ نشين و مستكبران غارتگر بود و دستور آن است كه اين برنامه سرلوحه زندگي امت در هر روز و در هر سرزمين باشد. روزهايي كه بر ما گذشت عاشوراي مكرر بود و ميدانها و خيابانها و كوي و برزنهايي كه خون فرزندان اسلام در آن ريخت، كربلاي مكرر و اين دستور آموزنده، تكليفي است و مژده اي. تكليف از آن جهت كه مستضعفان اگرچه با عده اي قليل عليه مستكبران، گرچه با ساز و برگ مجهز و قدرت شيطاني عظيم، مأمورند چونان سرور شهيدان قيام كنند. و مژده كه شهيدان ما را در شمار شهيدان كربلا قرار داده است، و مژده كه شهادت رمز پيروزي





است. 17 شهريور مكرر عاشورا و ميدان شهدا مكرر كربلا و شهداي ما مكرر شهداي كربلا و مخالفان ما مكرر يزيد و وابستگان او هستند. 



[ صفحه 253] 



كربلا كاخ ستمگري را با خون در هم كوبيد و كربلاي ما كاخ سلطنت شيطاني را فروريخت. اكنون وقت آن است كه ما كه وارثان اين خونها هستيم و بازماندگان جوانان و شهداي به خون خفته هستيم از پاي ننشينيم تا فداكاري آنان را به ثمر برسانيم و با اراده مصمم و مشت محكم بقاياي رژيم ستمكار و توطئه گران جيره خوار شرق و غرب را در زير پاي شهداي فضيلت دفن كنيم. [619] . 

تاريخ 17 / 6 / 58 

در 17 شهريور قدرت اسلام زياد شد 

17 شهريور يك قضيه اي بود براي ما و فرداست ظاهرا 17 شهريور، آن يك قضيه اي بود براي ايران و كساني كه مطلع از اسلام نيستند و روحيه مردم مسلم را نمي دانند، خيال مي كردند شايد آنوقت ديگر خوب، تمام شد، سركوب شدند و رفتند سراغ كارشان، چندين هزار نفر را در ميدان شهدابا مسلسل بستند و مسأله ديگر تمام شد و ما ديديم كه دنبال او زيادتر شد همه چيزها، يعني قدرت ملت كه همان قدرت اسلام است و قدرت الهي است هيچ ابدا تزلزلي در آنها پيدا نشد و دنبال كردند مطلب را. در هرمطلبي كه پيش مي آيد ما مي بينيم كه اين ملت ما مستعدتر مي شوند و بهتر پيش مي روند. [620] . 

تاريخ 16 / 6 / 60 

17 شهريور درسي براي كوردلان بود 

17 شهريور بايد درسي باشد براي كوردلاني





كه گمان كرده اند با به شهادت رساندن چند نفر از سران متعهد كشور، مي توانند سد عظيم مسلمانان نيرومند و شجاع را بشكنند. [621] . 

تاريخ 17 / 6 / 60 

هفده شهريور از ايام الله است 

هفدهم شهريور كه گزارشگر جنايات شاهنشاهي ضد انساني و اسلامي است و از ايام الله و نشانگر مقاومت و شجاعت و ايستادگي ملت در مقابل ستمگران و جنايتكاران 



[ صفحه 254] 



است، در خاطره ملت مبارز ايران زنده است و زنده خواهد بود. [622] . 

تاريخ 17 / 6 / 60 

هفده شهريور جلوه قدرت ايمان به غيب بود. 

17 شهريور 57 و نظاير آن كه قبل از پيروزي انقلاب و پس از آن بسيار بوده است و ملت مجاهد ايران بحمدالله تعالي در همه آنها پيروزمندانه و شرافتمندانه و سرافرازانه در سركوبي ستمكاران، قيام و اقدام نمودند، جلوه ي الهي و قدرت پايان ناپذير ايمان به غيب را در جهان پرتوافكن ساخت و آفتاب فروزنده اسلام را كه از گريبان مجاهدان در راه حق سربرآورد، به عالميان بويژه مظلومان و مستضعفان معرفي نمود و به آنان درس پربركت جانبازي در راه هدف الهي را آموخت. [623] . 

تاريخ 17 / 6 / 61 

درود بر شهداي هفده شهريور 

سلام و درود بر شهيدان و آسيب ديدگان هفدهم شهريور و نظاير آن. سلام و درود بر بازماندگان شهدا از پانزدهم خرداد تا هفدهم شهريور 57 و تا پانزدهم و هفدهم شهريور 61 و سلام بر ملت شريف و مجاهد ايران كه با همت والاي خود هر مشكلي را تحمل





و با روي گشاده در جبهه و پشت جبهه براي اهداف مقدس اسلام فداكاري مي كنند. [624] . 

تاريخ 17 / 6 / 61 



[ صفحه 255] 






هفتم تير يكهزار و سيصد و شصت

شهادت اين چند نفر عزيز، ملت را از صحنه خارج نمي كند 

حالايي كه همچو قيام مردانه بزرگي رخ داده است و اينطور ملت ما براي همه چيز ايستاده است، حالا شما مي توانيد با يك بمب و با كشتن يك شخصيت [625] ولو هرچه شخصيت بزرگي باشد، مي توانيد ملت را هم از صحنه خارج كنيد؟ يا اينكه ملت فريادش بيشتر مي شود و مشتش گره بيشتر پيدا مي كند و عزمش جزمتر مي شود. شما بايد اين الله اكبرها را از مردم بگيريد، چند نفر عزيز كه بسيار خاطرشان عزيز است، گرفتن از ملت، ملت را عقب نمي نشاند، صفها فشرده تر مي شود، فريادها بيشتر مي شود و مشتها گرهش محكمتر مي شود. شما نمي توانيد با ترور بعضي شخصيتها، با بمب گذاشتن در بعضي جاها، هر جا باشد، نمي توانيد اين ملت را از صحنه خارج كنيد، اين ملت سرتاسر كشور الآن در صحنه است، الآن در تمام كشور در صحنه خارج كنيد، اين ملت سرتاسر كشور الآن در صحنه است، الآن در تمام كشور در صحنه مردم موجودند و با مشتهاي گره كرده ايستاده اند در مقابل شما. ملتي كه جوانش هر دوپايش را از دست داده و او را خواباندند و آوردند پيش من مع ذلك مي گويد كه دعا كنيد كه من شهيد بشوم، ملتي كه مادر شهيد مي آيد و مي گويد من اولاد ديگري هم دارم و براي شهادت حاضرم بدهم، ملتي كه جوانهاي او در جبهه ها نماز شب مي خواند و جهاد






في سبيل الله مي كند و اين جهاد را براي خودش فخر مي داند و زندگي ننگين فرصت طلبي و راحت طلبي را به كنار زده است و 



[ صفحه 256] 



شب و روز خودش را در سنگر با آن هواي گرم و با آن بي آبي و با آن شدت مي گذراند و پيشروي مي كند، با كشتن من و امثال من كنار مي رود اين ملت؟ [626] . 

تاريخ 8 / 4 / 60 

بهشتي مظلوم زيست 

البته اين پيشامد براي همه ملت ما ناگوار بود و يك اشخاصي كه براي خدمت خودشان را حاضر كرده بودند و خدمتگزار اين كشور بودند اشخاصي بودند كه آنقدري كه من از آنها مي شناسم، از ابرار بوده اند، از اشخاص متعهد بوده اند كه در رأس آنها مرحوم شهيد بهشتي است. ايشان را من بيست سال بيشتر مي شناختم، مراتب فضل ايشان و مراتب تفكر ايشان و مراتب تعهد ايشان بر من معلوم بود و آنچه كه من راجع به ايشان متأثر هستم، شهادت ايشان در مقابل او ناچيز است و آن مظلوميت ايشان در اين كشور بود. مخالفين انقلاب، افرادي كه بيشتر متعهدند، مؤثرتر در انقلابند، آنها را بيشتر مورد هدف قرار داده اند. ايشان مورد هدف اجانب و وابستگان به آنها در طول زندگي بود. تهمتها، تهمتهاي ناگوار به ايشان مي زدند. از آقاي بهشتي اينها مي خواستند يك موجود ستمكار ديكتاتور معرفي كنند، در صورتي كه من بيش از بيست سال ايشان را مي شناختم و برخلاف آنچه اين بي انصافها در سرتاسر كشور تبليغ كردند و مرگ بر بهشتي گفتند، من او را يك فرد مجتهد، متعهد، متدين، علاقه مند به ملت،





علاقه مند به اسلام و به درد بخور براي جامعه خودمان مي دانستم و شما گمان نكنيد كه اين آقايان كه وارد شدند در اين شغلهاي دولتي، اينها يك اشخاصي بودند يا هستند كه راهي براي استفاده جز اين مقام ندارند. اينها هر كدام مي دانستم و شما گمان نكنيد كه اين آقايان كه وارد شدند در اين شغلهاي دولتي، اينها يك اشخاص متعهدي بودند كه در پيش مردم مقام داشتند، در پيش روحانيت مقام بزرگ داشتند و اينطور نبود كه واخورده باشند كه بخواهند بيايند اينجا انحصار طلب باشند. خدا انصاف بدهد به آنهايي كه انحصار طلب بودند و مي خواستند بهشتي و خامنه اي و رفسنجاني و امثال اينها را از صحنه خارج كنند. اينها رفتند به آقاي بهشتي و اين جمعي كه در اين واقعه، در اين واقعه فجيع به دست عمال امريكا و به دست اشخاصي كه كسي «شناخت» آنها را خوانده باشد مي داند كه به هيچ يك از اصول اسلامي اعتقاد نداشتند، به دست اينها شهيد شدند و به درگاه خدا شتافتند. 



[ صفحه 257] 



«و نحن ان شاء الله بهم لاحقون». [627] . [628] . 

تاريخ 8 / 4 / 60 

محمد منتظري فرزند اسلام و قرآن بود 

بسم الله الرحمن الرحيم 

حضرت حجت الاسلام و المسلمين آقاي منتظري دامت بركاته 

گرچه تمام شهيدان انقلاب و شهيدان عزيز و معظم يكشنبه شب [629] ، از برادران ما و شما بودند و ملت قدرشناس براي آنان به سوگ نشستند و دشمنان اسلام در شهادت آنان شاد و اسلام عزيز سرافراز است لكن از فرزند عزيز شما





شناختي دارم كه بايد به شما با تربيت چنين فرزندي تبريك بگويم. او از وقتي كه خود را شناخت و در جامعه وارد شد، ارزشهاي اسلامي را نيز شناخت و با تعهد و انگيزه حساب شده وارد ميدان مبارزه عليه ستمگران گرديد. او با ديد وسيعي كه داشت، سعي در گسترش مكتب و پرورش اشخاص فداكاري مي نمود. محمد شما و ما، خود را وقف هدف و براي پيشبرد آن سر از پا نمي شناخت. شما فرزندي شما و ما، خود را وقف هدف و براي پيشبرد آن سر از پا نمي شناخت. شما فرزندي فداكار و متعهد و متفكر و هدفدار تسليم جامعه كرديد و تقديم خداوند متعال. او فرزند اسلام و فرزند قرآن بود. او عمري در زجرها و شكنجه ها و از آن بدتر، شكنجه هاي روحي از طرف بدخواهان به سر برد. او به جوار خداوند متعال شتافت و با دوستان و برادران خود راه حق را طي كرد. خدايش رحمت كند و با مواليانش محشور فرمايد. از خداوند متعال براي جنابعالي و بازماندگان اين فرزند برومند اسلام صبر و اجر خواهانم. [630] . 

تاريخ 8 / 4 / 60 

ملت ايران در اين فاجعه 72 تن بيگناه به عدد شهداي كربلا از دست داد 

ملتي كه براي اقامه عدل اسلامي و اجراي احكام قرآن مجيد و كوتاه كردن دست 



[ صفحه 258] 



جنايتكاران ابرقدرت و زيستن با استقلال و آزادي قيام نموده است. خود را براي شهادت و شهيد دادن آماده نموده است و به خود باكي راه نمي دهد كه دست جنايت ابرقدرتها را آستين مشتي جنايتكار حرفه اي





بيرون آيد و بهترين فرزندان راستين او را به شهادت رساند. 

مگر شهادت ارثي نيست كه از مواليان ما كه حيات را عقيده و جهاد مي دانستند و در راه مكتب پرافتخار اسلام با خون خود و جوانان عزيز خود از آن پاسداري مي كردند به ملت شهيدپرور ما رسيده است؟ مگر عزت و شرف و ارزشهاي انساني، گوهرهاي گرانبهايي نيستند كه اسلاف صالح اين مكتب، عمر خود و ياران خود را در راه حراست و نگهباني از آن وقف نمودند؟ 

مگر ما پيروان پاكان سرباخته در راه هدف نيستيم كه از شهادت عزيزان خود به دل ترديدي راه دهيم؟ مگر دشمن قدرت آن دارد كه با جنايت خود مكارم و ارزشهاي انساني شهيدان عزيز ما را از آنان سلب كند؟ مگر دشمنهاي فضيلت مي توانند جز اين خرقه خاكي را از دوستان خدا و عاشقان حقيقت بگيرند؟ 

بگذار اين ددمنشان كه جز به «من» و «ما»هاي خود نمي انديشند و «يأكلون كما تأكل الانعام». [631] عاشقان راه حق را از بند طبيعت رهانده و به فضاي آزاد جوار معشوق برسانند. 

ننگتان باد اي تفاله هاي شيطان و عارتان باد اي خود فروختگان به جنايتكاران بين المللي كه در سوراخها خزيده و در مقابل ملتي كه در برابر ابرقدرتها برخاسته است، به خرابكاريهاي جاهلانه پرداخته ايد. 

عيب بزرگ شما و هوادارانتان آن است كه نه از اسلام و قدرت معنوي آن و نه از ملت مسلمان و انگيزه فداكاري او اطلاعي داريد. شما ملتي را كه براي سقوط رژيم پليد پهلوي و رها شدن از اسارت شيطان بزرگ دهها جوان عزيز خود را فدا كرد و با





شجاعت بي مانند ايستاد و خم به ابرو نياورد، نشناخته ايد. شما ملتي را كه معلولانشان در تختهاي بيمارستانها آرزوي شهادت مي كنند و ياران را به شهادت دعوت مي كنند، نشناخته ايد. شما كوردلان با آنكه ديده ايد با شهادت رساندن شخصيتهاي بزرگ صفوف فداكاران در 



[ صفحه 259] 



راه اسلام فشرده تر و عزم آنان مصممتر مي شود، مي خواهيد با به شهادت رساندن عزيزان ما اين ملت فداكار را از صحنه بيرون كنيد. شما تا توانستيد به فرزندان اسلام چون شهيد بهشتي و شهداي عزيز مجلس و كابينه با حربه ناسزا و تهمتهاي ناجوانمردانه حمله كرديد كه آنها را از ملت جدا كنيد و اكنون كه آن حربه از كار افتاد و كوس رسوايي همه تان بر سر بازارها زده شد، در سوراخها خزيده و دست به جناياتي ابلهانه زده ايد كه به خيال خام خود ملت شهيدپرور فداكار را با اين اعمال وحشيانه بترسانيد و نمي دانيد كه به خيال خام خود ملت شهيدپرور فداكار را با اين اعمال وحشيانه بترسانيد و نمي دانيد كه در قاموس شهادت واژه ي وحشت نيست. اكنون اسلام به اين شهيدان و شهيدپروران افتخار مي كند و با سرافرازي همه مردم را دعوت به پايداري مي نمايد و ما مصمم هستيم كه روزي رخش ببينيم و اين جان كه از اوست تسليم وي كنيم. 

ملت ايران در اين فاجعه بزرگ 72 تن بيگناه به عدد شهداي كربلا از دست داد. ملت ايران سرافراز است كه مرداني را به جامعه تقديم مي كند كه خود را وقف خدمت به اسلام و مسلمين كرده بودند و دشمنان خلق گروهي را شهيد نمودند كه براي مشورت در مصالح كشور گرد





هم آمده بودند. ملت عزيز! اين كوردلان مدعي مجاهدات براي خلق گروهي را از خلق گرفتند كه از خدمتگزاران فعال و صديق خلق بودند. گيرم كه شما با شهيد بهشتي كه مظلوم زيست و مظلوم مرد و خار در چشم دشمنان اسلام و خصوص شما بود دشمني سرسختانه داشتيد، با بيش از 70 نفر بيگناه كه بسيارشان از بهترين خدمتگزاران خلق و مخالف سرسخت با دشمنان كشور و ملت بودند چه دشمني داشتيد؟ جز آنكه شما با اسم خلق از دشمنان خلق و راه صاف كنان و چپاولگران شرق و وغرب مي باشيد. ما گرچه بسيار قوي پشتوانه ارزشمند بودند، ما گرچه برادران بسيار متعهدي را از دست داديم كه «اشداء علي الكفار رحماء بينهم» [632] بودند و براي ملت مظلوم و نهادهاي انقلابي سدي استوار و شجره اي ثمربخش به شمار مي رفتند، لكن سيل خروشان خلق و امواج شكننده ملت با اتحاد و اتكال به خداي بزرگ هر كمبودي را جبران خواهد كرد ملت ايران با اعتماد به قدرت لايزال قادر متعال همچون دريايي مواج به پيش مي رود و در مقابل 



[ صفحه 260] 



ابرقدرتها و تفاله هاي آنان با صفي مرصوص ايستاده است و شما درماندگان عاجز را كه در سوراخها خزيده ايد و نفسهاي آخر را مي كشيد به جهنم مي فرستد و خداوند بزرگ پشت و پناه اين كشور و ملت است. 

اينجانب بار ديگر اين ضايعه عظيم را به حضور بقيةالله ارواحنا له الفدا و ملت هاي مظلوم جهان و ملت رزمنده ايران تبريك و تسليت عرض مي كنم. من با بازماندگان شريف و عزيز اين شهدا در غم و سوگ شريك و رحمت





واسعه خداوند رحمان را براي اين مظلومان و صبر و شكيبايي را براي بازماندگان محترم آنان از درگاه خداوند متعال خواستارم. رحمت خدا و درود بي پايان ملت بر شهداي انقلاب از 15 خرداد 42 تا 7 تير ماه 60 و سلام و تحيت بر مظلومان جهان و مظلومان ايران در طول تاريخ. [633] . 

تاريخ 9 / 4 / 60 

شهادت آقاي بهشتي منحرفين را رسوا كرد 

شما مي بينيد كه در زماني كه مرحوم آقاي بهشتي زنده بودند، چه وضعي پيش آوردند اين اراذل و ايشان را يك چهره ي ديگري نشان داده بودند كه آن روز در خيابانها هم بر ضد ايشان تظاهر مي كردند، صحبت مي كردند و نمي دانستند قصه را، شهادت ايشان اسباب اين شد كه يك بهره ي بزرگي ما برداشتيم و آن اينكه ثابت شد كه آن انحراف بوده است، آن كار آنها انحرافي بوده است و همين طور هر قصه اي كه اينها خواستند از آن بهره برداري كنند، ما بهره برداري كرديم و البته خيلي خسارت به ما وارد شد لكن خسارت در مقابل اسلام، يعني ما مقصد داشتيم، هدف داشتيم و هدف ما يك هدف الهي بود و روحي بود. افرادي را كه از دست مي داديم البته مهم بودند لكن در راه هدف، اگر بهره برداري براي هدف بود ارزش داشت و ما بهره برداري كرديم براي هدف. [634] . 

تاريخ 17 / 6 / 60 

شهادت اين هفتاد نفر مظلوم، مردم را متحول كرد 

شما ديديد كه صبح آن روزي كه مرحوم آقاي بهشتي و آن هفتاد نفر مظلوم در آنجا، آنطور به وضع فجيع شهيد شدند مردم فرق





كردند، يكدفعه تمام صحبتها برگشت. 



[ صفحه 261] 



همانهايي كه بهشان تزريق كرده بودند كه اين آدم چطور و كذا و كذاست و آنطور براي ايشان شعار ضد ايشان مي دادند، يكدفعه شعارها برگشت و به نفع ايشان شد يعني به نفع اسلام شد. حزب شما [635] هم معرفي اش آنطوري كه در آن وقت مي كردند همين طورها بود كه اين حزبي است كه حزب حاكم و انحصار طلب و كذا و كذا و چنان. خوب، من البته تمام حزب را كه من نمي شناختم و نمي شناسم لكن افرادي كه اين حزب را ايجاد كردند، خوب، من مي شناختم، من آقاي خامنه اي را بزرگش كردم، من آقاي هاشمي را بزرگ كردم، من آقاي بهشتي را بزرگش كردم، ديدم اينها از اول تا آخر، بسياري از اينها، خوب، من مي شناختم كه اينها اشخاصي نيستند كه نه انحصار طلب به آن معنايي كه آنها مي گويند، البته انحصار به اين معنا كه بايد اسلام باشد و غير اسلام نباشد، همه ما انحصارطلبيم و اسلام اصلا اينطوري است. پيغمبر اسلام هم، «لا اله الا الله» اين انحصار است ديگر، يعني فقط همين، ديگر غير از اين نه، ما هم حرفمان اين است كه فقط اسلام غير از اين نه. اين انحصاري كه مي گويند، اگر اين است، مسلمين هم انحصارطلبند، پيغمبرها هم همه انحصارطلب بودند و خداي تبارك و تعالي هم انحصارطلب؛ انحصار، اين صحيح است. انحصارطلبي في نفسه يك امر فاسدي نيست كه هر انحصارطلبي فاسد است. انحصار كه بخواهد همه چيز را به نفع ماديت تمام بكند، براي خود آدم باشد، اين انحصارطلبي فاسد است. البته اگر چنانچه





شما و ما و هر كدام اينها بخواهيم بهره برداري براي خودمان بكنيم از اين شهدايي كه خون خودشان را دادند. ما هم انحصارطلبي به آن معناي فاسدش هستيم، اما من كه شماها را مي شناختم و مي ديدم اينطوري نيست مسأله و مقصد شما اسلام است، خوب من گاهي هم به اشخاصي مي گفتم كه صحيح نيست. در هر صورت شهادت آقاي بهشتي و اين هفتاد نفر مظلوم كه يكدفعه متحول كرد مردم را به اينكه كم كم بيدار شدند. الآن بعضي از آن اشخاص كه در آن وقت چيزهايي مثلا مي گفتند، برگشتند و پشيمان شدند و اظهار ندامت مي كنند و توبه مي كنند و مثل قضيه تائبين شده است الآن و هر قصه اي كه واقع مي شود اينطور است. [636] . 

تاريخ 17 / 6 / 60 



[ صفحه 262] 



براي شهدا هفتم تير عظمت و بزرگواري قايلم 

اينجانب از پيشگاه مقدس حق جل و علي عظمت براي اسلام و مسلمين و بيداري براي دولتهاي اسلامي و عزت و شرف براي كشورهاي اسلام و رحمت براي شهداي اسلام در طول تاريخ خصوصا شهداي هفتم تير و صبر و شكيبايي براي ملت ايران و بازماندگان شهدا خواستارم و هرچند براي همه شهدا و بويژه شهداي 7 تير عظمت و بزرگواري قايلم ولكن شناخت من از شهيد مظلوم بهشتي و ابعاد گوناگون او و شهيد محمد منتظري و مجاهدات ارزشمند او بيشتر است و نمي توان تأسف شديد خويش را در فقدان آنان پنهان كرد. [637] . 

تاريخ 6 / 4 / 61 

فاجعه هفتم تير انقلاب را سرعت بخشيد. 

مگر شهداي بزرگوار





هفتم تير در مجاهدات سرسختانه خود و فداكاري بي دريغ در راه هدف چه مي خواستند جز پيروي انقلاب و سرنگوني پرچم شيطاني كفر و نفاق و جز افتادن ماسك ريا و تزوير چهره هاي كريه و ددمنشانه به صورت خلقي و اسلامي؟ چه بسا اگر اين شهادتها دلخراش واقع نمي شد، آنان [638] با همان خوي شيطاني و با ظاهري فريبنده در صحنه بازيهاي سياسي باقي مي ماندند و بي امام ضربه هاي خويش را به انقلاب و فرزندان راستين آن وارد مي كردند و براي اسلام و مسلمانان مظلوم سنگ راه مي شدند و با ضربه نهايي آمريكا و ديگر ابرقدرتها جمهوري را شكست مي دادند يا لااقل پيروزي را به عقب رانده و راه را طولاني مي كردند، ولي اين فاجعه غمناك و شهادتهاي پي در پي به پيروزي انقلابي سرعت بخشيد. [639] . 

تاريخ 6 / 4 / 61 



[ صفحه 263] 






هشتم شهريور يكهزار و سيصد و شصت

دست جنايتكاران منافق رئيس جمهوري متعهدي را از ملت گرفت 

گرچه دست جنايتكاران و منافقان، رئيس جمهور [640] متعهد و مؤمني را از ملت مجاهد ايران گرفت و يكي از خدمتگزاران صديق را به شهادت رساند و ملت عزيز را از خدمت او و او را از خدمت به ملت محروم كرد و گمان كرد كه با ترور اشخاص، ملت بپا خاسته از تصميم خود عقب مي نشيند و در خدمت به اسلام بزرگ سستي مي ورزد و در نتيجه راه براي قدرتهاي چپاولگر باز مي شود، ولي شركت بي سابقه مردم كشور، اميد بدخواهان را مبدل به يأس و طمع آزمندان را براي هميشه بريد. [641] . 

تاريخ 17 / 7 / 60 

رجايي كه






وضع منزلش آن طوري است براي چه بترسد؟ 

در جمهوري اسلامي اين معنا كه هم مقامات آن مقاماتي كه سابق تخيل مي شد، نيست و هم اشخاصي كه متصدي امور هستند، آن اشخاصي كه در يك خانواده اشرافي بزرگ شده باشند و يك زندگي چه كرده باشند و نتوانند بسازند با مردم، نتوانند بسازند با يك زندگي عادي، آنطور هم نيستند. من فيلمي كه ديشب از مرحوم رجايي گذاشته بودند و منزلش را نشان مي دادند، يك دفعه ديگر هم مثل اينكه ديدم اين را، بعضي از اشخاصي كه پيش من بودند مي گفتند ما رفتيم منزل آقاي رجايي، اين خوب نشان مي داد، آنجا به 



[ صفحه 264] 



اين اندازه نيست، واقع مطلب اينطور نيست، اين يك چيز بزرگي كانه نشان دارد مي دهد و حال آنكه ما كه رفتيم منزلشان ديديم نه، مسأله اينطور هم نيست. وقتي بنا شد كه يك نفر رئيس جمهور شده، يا يك نفر نخست وزير است، آقا منزلش آنطوري است و وضع ماديش اينطوري است، اين ديگر نمي شود كه از يك قدرت بزرگي بترسد. براي چه بترسد؟ اين را كه از او نمي گيرند. آن بايد بترسد كه مي خواهد چپاول كند و مي خواهد يك حكومت كذايي بكند، آن بايد بترسد، اما رجايي (خدا رحمتش كند) و امثال اينها و باهنر و اينهايي كه ما از دست داديم، كه اينطور نبودند كه زندگيشان جوري باشد كه مبادا يك وقتي از دست ما برود، خاضع بشوند پيش ديگران و براي اينكه زندگي را بيشترش بكنند زورگويي كنند به مردم. [642] . 

تاريخ 7 / 6 / 61 

رجايي معلم اخلاق





بود 

مرحوم آقاي رجايي كه همه مي دانيد چقدر مرد متعهدي و خدمتگزاري بود و واقعا معلم اخلاق بود با اعمال خودش. و همين طور آقاي باهنر كه مرد دانشمند، متعهد و معلمي بود. [643] . 

تاريخ 7 / 6 / 62 

خداوند خواست كه شهيد رجايي و شهيد باهنر با هم به سوي او هجرت كنند 

بسم الله الرحمن الرحيم 

منطق ما، منطق ملت ما، منطق مؤمنين، منطق قرآن است، «انا لله و انا اليه راجعون» [644] با اين منطق هيچ قدرتي نمي تواند مقابله كند. جمعيتي كه، ملتي كه خود را از خدا مي دانند و همه چيز خود را از خدا مي دانند و رفتن از اينجا را به سوي محبوب خود، مطلوب خود مي دانند، با اين ملت نمي توانند مقابله كنند. آن كه شهادت را در آغوش، همچون عزيزي مي پذيرد، آن كوردلان نمي توانند مقابله كنند. اينها يك اشتباه دارند و آن اينكه شناخت از 



[ صفحه 265] 



اسلام و شناخت از ايمان و شناخت از ملت اسلام ما ندارند. آنها گمان مي كنند كه با ترور شخصيتها، ترور اشخاص مي توانند با اين ملت مقابله كنند و نديدند و كور بودند كه ببينند كه در هر موقعي كه ما شهيد داديم ملت ما منسجمتر شد. 

ملتي كه قيام كرده است در مقابل همه قدرتهاي عالم، ملتي كه براي اسلام قيام كرده است، براي خدا قيام كرده است، براي پيشرفت احكام قرآن قيام كرده است اين ملت را با ترور نمي شود عقب راند. آنها گمان مي كنند كه افكار مؤمنين و ملت بپاخواسته ما همچون افكار غربزده ها و غرب است





كه جز به دنيا فكر نمي كنند و جز متاع دنيا را نمي بينند، آنها هم آنطورند. 

ملتي كه از اول، از صدر اسلام پيشوايان آن جان خودشان را فدا كردند و براي هدف خودشان كه آن خدا و اسلام است، به اين مسائل و به اين امور از بين نخواهند رفت و سستي نخواهند داشت. ملت ما، ملت عزيز ما در تاريخ خوانده است كه علي بن ابيطالب سلام الله عليه با دست يكي از همين منافقين، با دست يكي از همين اشخاصي كه به صورت، اسلام و از اسلام جدا بودند، فرق مباركش شكافت. ملت ما چون علي بن ابيطالب عليه با دست يكي از همين منافقين، با دست يكي از همين اشخاصي كه به صورت، اسلام و از اسلام جدا بودند، فرق مباركش شكافت. ملت ما چون علي بن ابيطالب را فدا كرده است از براي اسلام، فدا كردن امثال اين شهدا براي ملت ما يك مسأله مهم نيست، گرچه خود واقعه و خود اين افرادي كه شهيد شده اند در نظر همه ما عزيز و ارجمندند و آقاي رجايي و آقاي باهنر هر دو شهيدي هستند كه با هم در جبهه هاي نبرد با قدرتهاي فاسد همجنگ و همرزم بودند و مرحوم شهيد رجايي به من گفتند كه من 20 سال است كه با آقاي باهنر همراه بودم، و خداوند خواست كه با هم از اين دنيا هجرت كنند و به سوي او هجرت كنند. كسي كه هجرت را به سوي خدا مي داند و شهادت را فوز عظيم مي داند و شهدايي كه در صدر اسلام و از صدر اسلام تاكنون داده است عاليتر و





بالاتر از تمامي افرادي هستند كه در اين قرن موجودند مثل علي بن ابيطالب سلام الله عليه و حسن بن علي سلام الله عليه و حسين بن علي و اصحاب او سلام الله عليهم و ساير ائمه ما عليهم السلام، آنها همه عمر خودشان را صرف كردند تا اسلام را حفظ كنند و ما هم تمام عمرمان را بايد صرف كنيم تا اسلام را كه به دست ما سپرده است حفظ كنيم. 

من در عين حال كه شهادت اين دو بزرگوار براي من بسيار مشكل است در عين حال 



[ صفحه 266] 



مي دانم كه آنها به رفيق اعلي متصل شده اند و براي آنها آرامش هست و اينطور گرفتاريهايي كه الآن براي ما هست ديگر براي آنها نيست و آنها رسيدند به مطلوب خودشان و از اين جهت به آنها و به خانواده هاي آنها و ملت اسلامي تبريك عرض مي كنم كه چنين شهدايي تقديم مي كنند. در عين حالي كه مصائب اينها مشكل است براي ما، لكن كشور ما و ملت ما با تمام قدرت ايستاده اند تا همچو شهدايي تقديم كنند و هيچ راه عقب نشيني ندارند و فكر نمي كنند به سستي. آن كوردلاني كه گمان كرده اند كه جمهوري اسلامي با نبود چند نفر از بين خواهد رفت و سقوط خواهد كرد، آنها افكارشان، افكار اسلامي نيست و از اسلام خبري ندارند واز ايمان اطلاعي ندارند و افكارشان، افكار مادي و براي دنيا كار مي كنند و به هواي دنيا هستند. 

بايد ديد كه اينهايي كه اينطور كارها را انجام مي دهند انگيزه ي آنها چيست. انگيزه آنها اين است كه براي اين ملت بعد يك





دسته ديگري از صنف خودشان بيايند و حكومت كنند؟ اينها مگر نشناخته اند اين ملت را كه كسي كه انحراف دارد از اسلام و كسي كه سركرده تروريستها هستند، كساني كه سركرده اينها هستند و اينها را وادار به خرابكاري مي كنند در بين ملت جاي ندارند. 

ما حكومتمان و افرادي كه در رأس حكومت بودند چون از همين مردم هستند و از اشخاصي نيستند كه از آن بالاها، يعني آن پايينها آمده باشند و حكومت كرده باشند بر ملت، از اين جهت ملت ما آرام است، دلش مطئمن است به اينكه وقتي كه اين شهدا نباشند، به جاي آنها داوطلباني براي شهادت حاضر به صحنه هستند. ما در عين حال كه براي اين شهدا متأثر هستيم و اينها اشخاص ارزنده اي براي ملت ما و براي جمهوري ما بودند لكن ما باز در صفهاي دنبال آنها افراد داريم و اشخاص متعهد داريم و اشخاص مؤمن متعهد به اسلام داريم و به دنبال او ملت داريم و ملتي كه هيچ گونه عقب نشيني در اين مسائل نخواهد كرد و با اين ترتيب جمهوري اسلامي آسيبي نخواهد ديد. 

در زمانهاي سابق، زمان رژيمهايي كه در سابق بودند، رژيمهاي سلطنتي وضع اينطور بود كه اگر يك سلطاني كشته مي شد يا مي مرد كشورد به هم مي خورد. نكته او اين بود كه آن سلطان و عمال آن سلطان به قدري ظلم كرده بودند بر مردم و بر توده هاي ميليوني مردم كه به مجرد اينكه او از بين مي رفت خود مردم قيام مي كردند بر ضد حكومت، لكن 



[ صفحه 267] 



جمهوري اسلامي ما وضعي دارد كه خود ملت يك





فردي را مي آورند و خود ملت يك فردي را كنار مي گذارند و خود ملت وقتي كه فردي شهيد شد به جاي او باز يكي را انتخاب مي كنند و خود را از دولت مي دانند و دولت را از خود مي دانند و خود را از رئيس جمهوري مكتبي مي دانند و رئيس جهوري مكتبي را از خود مي دانند، از اين جهت ولو اينكه رئيس جمهوري شهيد بشود، نخست وزير شهيد بشود و هر مقامي شهيد بشود، ملت ما هيچ خم به ابرو نمي آورند و كساني ديگر را به جاي آنها انتخاب مي كنند. 

الآن سرتاسر كشور ما را اگر چنانچه ملاحظه كنيد، تهران با آن جمعيت كثيري با آن جمعيت كثير كه الآن در نزديك دانشگاه متمركز هستند و ساير شهرها هم مثل تهران، مابين اين جمهوري و جمهوريهاي عالم و مابين اين دولت و دولتهاي سابق اين كشور مي توانيد حكومت [645] كنيد كه چه فرقها هست. اگر صدراعظمي در زمان سابق كشته مي شد امكان نداشت كه مردم، توده مردم، بازار هيچ عكس العملي از خود نشان بدهند الا سرور، الا مسرت. 

و امروز كه دو نفر شهيد معظم از ما رفته است سرتاسر كشور ما به عزا نشسته است و سرتاسر كشور ما انسجام خودش را حفظ مي كند و حفظ كرده است و فردا كه اعلام مي كنند براي انتخاب رئيس جمهور، همه ي اين مردم براي انتخاب حاضرند. 

من مي دانم كه در خارج الآن عنصرهايي كه با اين جمهوري اسلامي بلكه با اسلام مخالف هستند و بوقهاي خارج و تبليغاتي، خواهند گفت كه اين دو نفر كه شهيد شدند ايران به هم مي خورد و خواهند گفت كه در





عزاي اينها مردم بي تفاوت بودند يا خوشحال بودند و آنها با اينكه مي دانند، كوردلانه اينطور انتشارات و تبليغات را انجام مي دهند. الآن ببينيد كه سرتاسر كشور ما امروز در سوگ هستند و در همه خيابانها و كوچه ها، بازارها در سوگ نشسته اند و الآن كه به من اطلاع داده اند گفتند جمعيت بيشتر از آن وقتي است كه 72 تن شهيد شدند. 

ملت ما اينطور است. اگر بعد از اين هم خداي نخواسته اشخاصي شهيد بشوند ملت ما همين ملت است و نهضت ما همين نهضت. و آن عمده اين است كه كاري كه براي 
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خداست، نه براي افراد، نه براي اشخاص، نه براي شخصيتها، اين كار ركود نمي كند با رفتن افراد و با رفتن شخصيتها. كشوري از رفتن شخصيتهاي خود تزلزل پيدا مي كند كه ملت او و افراد آن ملت دل به شخص بسته باشند، دل به اشخاص بسته باشند، اما كشور كه دل او به خدا پيوسته است و براي خدا قيام كرده است و از اول، نه شرقي و نه غربي و جمهوري اسلامي را ندا داده است و يا بانگ الله اكبر صغير و كبير و زن و مردش در صحنه حاضر شده اند و اين نهضت را و اين انقلاب را بپا كرده اند، همين ملت هستند، براي آنكه خدا هست. رجايي رفت، ديگران اگر نيستند خدا هست. 

... با رفتن شهدايي با اينكه بسيار ارزشمند بودند و هستند، با رفتن شهدا در عين حال كه متأثر هستيم، لكن چون ما توجه مان به خداست و براي خداست و ملت ما براي خدا قيام كرده است، با





رفتن اشخاص هيچ سستي به خودشان راه نمي دهند و گرفتار اين خطا نيستند كه افراد يك مسأله اي را ايجاد مي كنند. 

خداي تبارك و تعالي از اول با شما بوده است و مادامي كه شما در صحنه باشيد و ان شاء الله هستيد و خواهيد بود، خداي تبارك و تعالي شما را پشتيباني مي كند و شما قوي خواهيد بود. قواي مسلحه ما در جبهه هاي جنگ بايد توجه بكنند كه آنها براي خدا مي جنگند نه براي رئيس جمهور و براي نخست وزير و براي ديگران، آنها دل را قويتر كنند و هرچه اشخاص فاسد به اين كشور صدمه وارد مي كنند آنها قويتر در مركز خودشان مشغول به مجاهده و مبارزه باشند. و گمان نكنيد كه اينها از روي قدرت يك همچو كارهايي را انجام مي دهند، يك بمب در يك جا منفجر كردن، يك بچه 12 ساله هم مي تواند او را بگيرد يك جايي بگذارد و خود او منفجر بشود، اين قدرتي نيست، اين كمال ضعف است. من ابن ملجم را از اينها مردتر مي دانم برا اينكه او آمد و در حضور مردم كار خودش را كرد و خداوند او را لعنت كند، و اينها آن مردانگي آن نامرد را هم ندارند و به طور دزدي يك كاري انجام مي دهند و خودشان را اصلا ظاهر نمي كنند. من آن عباس آقا [646] كه صدر اعظم ايران را در نزديك مجلس با هفت تير زد در حضور همه و 
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خودش را بعد هم ديد گرفتار مي شود كشت او را مرد مي دانم و اينها را نامرد اينهايي كه از اينجا فرار كردند و از خارج دستور





مي دهند كه مردم را اغتيال كنند و به طور دزدكي بكشند، اينها تز نامردهاست. من اميدوارم كه كشور ما به همان طوري كه در مقابل همه ي قدرتها ايستاد و ايستادگي كرد و زن و مردش و جوان و پيرمردش و بچه و بزرگش در مقابل، مشتها را گره كرد و ايستاد و قدرتهاي بزرگ را از مملكت راند و به جهنم فرستاد، ان شاء الله الآن هم در صحنه هستند و همه ي اينها ايستاده اند در مقابل اينطور گرفتاريها صبر مي كنند و منطق اينها اين است كه از خدا هستيم و به سوي خدا مي رويم. ما كه از خدا هستيم و همه چيز ما از خداست، در راه خدا داريم صرف مي كنيم و باكي نداريم و اينطور نيست كه گمان كنيم كه از اينجا كه رفتيم ديگر خبري نيست. آنها بايد بترسند كه قيامت را هم در همين جا خيال مي كنند كه هست، بعثت را هم در همين جا خيال مي كنند و آن را بعثت امت مي دانند نه بعثت انبيا، و قيامت را هم منكر هستند. آنها بايد بترسند كه مرگ حيواني را بر مرگ انساني ترجيح مي دهند. و اما جوانهاي ما و سردمداران ما كه براي شهادت حاضر و آغوش را باز كردند براي شهادت، اينها باكي از شهادت ندارند و ملت ما از اين شهادتها بسيار ديده است و امثال اين آقايان كه شهيد شده اند در عين حال كه در نظر ما بسيار ارجمند هستند، لكن آنها پيش خدا رفتند و ما به جاي آنها اشخاص داريم مكتبي، انساني كه به شهادت فكر مي كند و داوطلب شهادت است. 

و من اميدوارم كه ملت





ما انسجام خودش را بيشتر كند و در صحنه بيشتر از سابق حاضر باشد و امثال اين تفاله هايي كه مانده اند از رژيم سابق و از اشخاصي كه فرار كرده اند، اينها را ان شاء الله با نظارت خودشان و با نظر خودشان هرجا ديدند معرفي كنند و قواي انتظامي و نظامي ها وخصوصا شهرباني بيشتر قيام كند به امر انتظامات و نظام و ساير چيزها. و اميدوارم كه شما پيرور باشيد و شما پيروز هستيد. [647] . 

تاريخ 9 / 6 / 60 

مقام باعث تغيير در روحيه شهيد رجايي و باهنر نگرديد 

لازم است كه در اين روزي كه فاجعه نخست وزيزي رخ دارد يك يا چند كلمه اي يادي 
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از اين دو نفر شهيد بزرگوار و همين طور آقاي عراقي كه من سابقه طولاني با ايشان داشتم، بشود. من از خصوصياتي كه در اين آقايان بود، آقاي رجايي، آقاي باهنر، آقاي عراقي، [648] آني كه به نظرم خيلي بزرگ است، اين است كه آقاي رجايي يك نفر آدمي بود كه، دستفروشي در بازار از قراري كه گفتند، من در مطالعاتي كه در ايشان كردم به نظرم آمد كه از حال دستفروشي اش تا حال رياست جمهور، در روح او تأثيري حاصل نشد. چه بسا اشخاصي هستند كه اگر كدخداي ده بشوند، تغيير مي كنند به واسطه ضعفي كه در نفسشان هست، تحت تأثير آن مقامي كه پيدا مي كنند واقع مي شوند و اشخاصي هستند كه مقام تحت تأثير آنهاست از باب قوت نفسي كه دارند. و آقاي رجايي، آقاي باهنر در عين حالي كه خوب يكيشان رئيس جمهور بود، يكيشان





نخست وزير بود، اين طور نبود كه رياست در آنها تأثير كرده باشد، آنها در رياست تأثير كرده بودند؛ يعني آنها رياست را آورده بودند زير چنگ خودشان، رياست آنها را نبرده بود تحت لواي خودش. و اين يك درسي است كه انسان بايد از اينها ياد بگيرد والحمدالله در اين جمهوري بسيارند همچو اشخاص كه تفاوتي به حالشان نكرده است كه انسان ببيند كه خير حالا يك بادي به غبغب بيندازد و يك هياهويي بجا بياورد و اينها نشده است و اين مسأله اي است كه اهميت دارد. آن كه تحت تأثير مقام مي رود، نه اين است كه يك مقامي دارد، اين از باب اين كه بسيار آدم ضعيفي است، مقام به او تسلط پيدا مي كند و دنبال او هم مي رود آن وقت. و اين دنبال رفتن مقام بسيار ضرر دارد براي خود انسان و براي كساني كه در كار هستند براي كشورشان، از آن طرف اگر چنانچه عكس شد، تأثير خوب دارد، هم براي خودشان و هم براي كشور. و لهذا من با اين كه «ما ابري نفسي ان النفس لامارة بالسوء [649] «به شما آقايان عرض مي كنم كه توجه به اين معنا داشته باشيد، اين مقامات بعد از چند روزي 
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ديگر تمام مي شود، آنهايي كه در اريكه قدرتهاي بزرگ بودند بعد از چند روز تمام شد، آنهايي هم كه به درويشي و به قناعت زندگي كردند آنها هم تمام شد، اين امور تمام مي شود، آن چيزي كه هست، ما در حضور حق تعالي هستيم و ثبت است در نامه اعمال ما همه امور، همه خلجانات نفساني و





ما بايد آن فكر آن جا باشيم. اين راجع به اين آقايان كه واقعا اسباب تأسف شد كه يك همچو اشخاصي فاسد از بين بردند. ولي بحمدالله اينها در مماتشان هم تقويت كردند اين جمهوري اسلامي را. [650] . 

تاريخ 8 / 6 / 65 
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حج خونين يكهزار و سيصد و شصت و شش

زائران شريف ايراني پيام برائت را با خونشان ابلاغ نمودند 

بسم الله الرحمن الرحيم 

والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا و ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا و ان اله لهو خيرالرازقين [651] جناب حجت الاسلام آقاي حاج شيخ مهدي كروبي دامت افاضاته 

پيام استقامت و مظلوميت شما و زائران عزيزتر از جانمان را از كنار كعبه ي مظلوم و حرم خون آلود خدا شنيدم. سلام خالصانه ي اين جانب و همه ي ملت ايران را به همه ي عزيزاني كه در كنار خانه ي خود و حرم امن خدا مورد تهاجم و گستاخي اجيرشدگان شيطان بزرگ، يعني امريكاي جنايتكار قرار گرفته اند، ابلاغ كنيد. اين حادثه ي بزرگ نه تنها احساسات و عواطف ملت ايران را كه يقينا دل همه ي آزادگان جهان و ملتهاي اسلامي را جريحه دار و متألم ساخته است، ولي براي ملت بزرگ و قهرماني همچون مردم عزيز كشورمان كه تجربه ي چندين ساله ي انقلاب را ديده اند و نقاب از چهره ها و نيرنگهاي ايادي آمريكا چون شاه و صدام را در حمله به عزاداران حسني و آتش زدن قرآنها و مساجد برداشته اند، اين حوادث غيرمترقبه و شگفت آور نيست كه دوباره دست كثيف آمريكا و اسرائيل از آستين رياكاران و سردمداران كشور عربستان و خائنين به حرمين شريفين به درآيد و قلب بهترين مسلمانان و عزيزان و






ميهمانان خدا را نشانه رود و مدعيان سقايت حاج و عمارت 
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مسجدالحرام، خيابانها و كوچه هاي مكه را از خون مسلمانان سيراب كنند. 

ما در عين حال كه شديدا متأثر و عزادار از اين قتل عام بي سابقه ي امت محمد - صلي الله عليه و آله و سلم - و پيروان ابراهيم حنيف و عاملين به قرآن كريم گرديده ايم ولي خداوند بزرگ را سپاس مي گزاريم كه دشمنان و مخالفين سياست اسلامي ما را از كم عقلان و بي خردان قرار داده است، چرا كه خودشان هم درك نمي كنند كه كه حركتهاي كورشان سبب قوت و تبليغ انقلاب ما و معرف مظلوميت ملت ما گرديده است و در هر مرحله اي سبب ارتقاي مكتب و كشورمان را فراهم كرده اند كه اگر از صدها وسيله ي تبليغاتي استفاده مي كرديم و اگر هزاران مبلغ و روحاني را به اقطار عالم مي فرستاديم تا مرز واقعي بين اسلام راستين و اسلام آمريكايي و فرق بين حكومت عدل و حكومت سرسپردگان مدعي حمايت از اسلام را مشخص كنيم، به صورتي چنين زيبا نمي توانستيم، و اگر مي خواستيم پرده از چهره ي كريه دست نشاندگان آمريكا برداريم و ثابت كنيم كه فرقي بين محمدرضاخان و صدام آمريكايي و سران حكومت مرتجع عربستان در اسلامزدايي و مخالفتشان با قرآن نيست و همه نوكر آمريكا هستند و مأمور خراب كردن مسجد و محراب و مسئول خاموش نمودن شعله ي فرياد حق طلبانه ي ملتها، باز به اين زيبايي ميسر نمي گرديد، وهمچنين اگر مي خواستيم به جهان اسلام ثابت كنيم كه كليدداران كنوني كعبه لياقت ميزباني سربازان و ميهمانان خدا را ندارند و جز تأمين آمريكا و اسرائيل و





تقديم منافع كشورشان به آنان كاري از دستشان برنمي آيد، بدين خوبي نمي توانستيم بيان كنيم. و اگر مي خواستيم به دنيا ثابت كنيم كه حكومت آل سعود، اين وهابيهاي پست بي خبر از خدا به سان خنجرند كه هميشه از پشت در قلب مسلمانان فرورفته اند، به اين اندازه كه كارگزاران ناشي و بي اراده ي حاكميت سعودي در اين قساوت و بيرحمي عمل كرده اند، موفق نمي شديم و حقا كه اين وارثان ابي سفيان و ابي لهب و اين رهروان راه يزيد روي آنان و اسلاف خويش را سفيد كرده اند. 

جمهوري اسلامي ايران الحمدلله در ميان زائران خانه ي حق از مليتها و نژادها و كشورها و حتي در خود عربستان طرفداران بسيار زياد و دوستان صادق و وفاداري پيدا نموده است كه براي گواه و شهادت حقانيت ما و معرفي ابعاد قتل عام خونبار مسلمانان به دست خادم الحرمين و انتقال حقايق تلخ روز حادثه به مردم جهان ما را ياري دهند. و چه بهتر كه 
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بلافاصله و در حالي كه اجساد عزيزان ما بر زمين افتاده اند، صدام و حسين اردني و حسن مراكشي به حمايت از جنايت آل سعود اعلام همبستگي نمايند، گويي عربستان سنگر بزرگي را فتح كرده است و در كشتن صدها زن و مرد بيدفاع مسلمان و به رگبار مسلسل بستن آنان و عبور از روي اجساد مطهر آنان به پيروزي نظامي بزرگي نايل آمده است كه به يكديگر تبريك مي گويند و حال آن كه جهان در اين ماتم نشسته و دل پيامبر خاتم شكسته است. و چه كسي است كه نداند توسل به زور و سرنيزه و لشكركشي در برابر زائران خانه ي





حق و تهيه ي آن همه مقدمات و توسل به بهانه هاي پوچ براي درگيري با زنان و مردان و جانبازان و مادران و همسران شهيدان چيزي جز استيصال و خشم و ضعف آمريكا و عجز و نااميدي سرسپردگان آنان نخواهد بود. يقينا آمريكا و عربستان از شرايط خلع سلاح مسلمانان در حرم خدا و احترام مؤمنين به احكام قرآن و پرهيز از جدال در كنار خانه ي خدا سوء استفاده كرده اند و با وسايل از پيش فراهم شده و نقشه هاي دقيق رو به صفتانه به صفوف شيرمردان و شيرزنان ما حمله نموده اند و آنان را غافلگير كرده اند. حكومت سعودي مطمئن باشد كه آمريكا لكه ي ننگي بر دامنش نهاده است كه تا قيام قيامت هم با آب زمزم و كوثر پاك نمي شود و خوني كه از دل اقيانوس بزرگ ملت ما بر سرزمين حجاز جاري شده است، زمزم هدايتي براي تشنگان سياست ناب اسلام گرديده است كه ملتها و نسلهاي آينده از آن سيراب و ستمكاران در آن غرق و هلاك مي شوند و ما همه ي اين جنايتها را به حساب آمريكا گذاشته ايم و به ياري خدا و در موقع مناسب به حساب آنان خواهيم رسيد و انتقام فرزندان ابراهيم را از نمرودها و شياطين و قارون ها خواهيم گرفت. و مجددا تأكيد مي كنم كه اينها بهاي گران حاكميت نه شرقي و نه غربي و استقلال و آزادي و اسلام خواهي ماست. 

و اينك از فرصت استفاده كرده به يكي از آيات كتاب كريم اشاره مي كنم آن جا كه فرموده است: «اجعلتم سقاية الحاج و عمارة المسجدالحرام كمن امن بالله واليوم الاخر و جاهد في سبيل الله لايستوون عندالله





والله لايهدي القوم الظالمين. [652] «گويي آيه ي كريمه در همين عصر نازل شده و گويي براي آل سعود و امثال آل سعود در طول تاريخ و براي ملت 



[ صفحه 275] 



مجاهد و بزرگ ايران و حجاج بيت الله الحرام در عصر حاضر و امثال آنان در همه ي اعصار آمده است. خداوند تعالي مي فرمايد: شما كوردلان آب رساني به حجاج و تعمير مسجدالحرام را با ارزش آناني كه ايمان به خدا و به روز جزا آورده و در راه خدا مجاهده مي كنند، مساوي قرار داده ايد، حاشا كه اينان با شما مساوي نيستند و خداوند ستمگران را هدايت نمي كند. آيا سعوديها و امثال آنان در طول تاريخ ارزش خود را براي تهيه ي آب در مواقف حج و زرق و برق تعميرات مسجدالحرام را با ارزشهاي مسلماناني كه به خداوند و روز جزا ايمان دارند و با نثار خون خود و جوانان مجاهد خود در راه خدا و براي دفع دشمنان خدا از حريم اسلام و حرم خداوند تعالي به پا خاسته اند مقايسه نكرده اند و سعوديهاي عصر حاضر، پا را فراتر از آن نگذاشته و بر مسلمانان افتخار نمي كنند و با مجاهدان راه خدا آن نمي كنند كه روي آمريكاي جهانخوار و ارباب خود را سفيد كرده است. و جالب توجه اين كه خداوند در اين آيه ايمان به خدا و روز جزا را ذكر فرموده و از ميان تمام ارزشهاي اسلامي و انساني مجاهده ي در راه خدا را با دشمنان خدا و بشريت انتخاب كرده است و در اين انتخاب به همه ي مسلمانان تعليم فرموده است كه ارزش جهاد فوق همه ي ارزشهاست. و آيا خداوند با





ذكر «والله لا يهدي القوم الظالمين» نمي خواهد بفرمايد خداوند سعوديهاي عصر را و تمام اعصار تاريخ را ستمگراني بيش نمي داند كه قابل هدايت نيستند و خداوند آنان را هدايت نمي فرمايد. آيا ستمكاري بر حق و خلق و بر رسول خدا و امت بزرگوار حضرت رسول خاتم، بالاتر از آنچه آل سعود با كعبه و حرم امن الهي و با زايران مجاهد آن كه همه چيز و همه كس خود را در راه دوست و آرمان اسلام تقديم كردند، مي توان تصور كرد؟ آيا جرم اين مجاهدان كه به فرمان خداوند تعالي نداي برائت از مشركين را انجام داده اند، جز برائت از خدايان آل سعود و سعوديهاي عصر حاضر و شاه حسين و شاه حسن و مبارك نامبارك و صدام عفلقي است؟ آيا سكوت در مقابل اين ستمگريها كه در طول تاريخ سابقه نداشته است، چيزي جز رضاي به اين جزم و شركت در ظلم و ستم ظالمين و ستمگران است؟ و در هر صورت آل سعود براي تصدي امور كعبه و حج لياقت نداشته و علما و مسلمانان و روشنفكران بايد چاره اي بينديشند. زائران شريف ايراني امسال پيام انقلاب و برائت خود را با خونشان به جهان و به امت اسلام ابلاغ نمودند و با تقديم شهداي بزرگ به پيشگاه مقدس حق از سازندگان و 
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بانيان سياست نه شرقي و نه غربي كعبه ي خداوند گشته اند و ملت بزرگ ايران نيز با تجليل گسترده ي خود از شهدا و شركت ميليوني خود در راهپيمايي و اعلان برائت از كفر خصوصا آل سعود به وظيفه ي انقلابي و الهي خود عمل نموده اند كه





در اين جا لازم است از حضور گسترده ي آنان و همه ي اقشار و خواهران و برادران تشكر كنم. اكنون نوبت زائران ديگر كشورها و خصوصا علما و روشنفكران و گويندگان است كه پيام مظلوميت ما را به جهان ابلاغ كنند. ان شاء الله زائران محترم ايراني با مقاومت و صبر بقيه ي اعمال خود را به اتمام برساند و با گامهاي محكم و دلي آرام و قلبي سرشار از رضايت و لبي خندان، شادي پيروزي خون بر شمشير و شهادت در كنار خانه ي خدا را جشن بگيرند و افرادي كه به مدينه ي منوره مشرف مي شوند، سلام شهيدان به خون خفته ي كعبه و مجروحين خانه ي امن را به رسول خدا و ائمه هدي عليهم السلام ابلاغ كنند و اين موفقيت بزرگ را به محضرشان تبريك بگويند و به راه خود با صلابت و اطمينان ادامه دهند و مشكلاتي كه آمريكا و عربستان بر آنان تحميل نموده اند به حساب خدا و دفاع از پيامبر بگذارند و از اين كه خداوند هديه ها و قربانيان هاجروار و اسماعيل گونه ي اين ملت بزرگ را در كنار خانه ي خود پذيرفته است سپاسگزار و شاكر باشند كه ان شاء الله خداوند شهداي بزرگ ما را با شهداي صدر اسلام محشور و به بازماندگان آنان صبر و اجر و به مصدومين و مجروحين شفا عنايت فرمايد و شر متجاوزان را به خودشان بازگرداند و آنان را به عقوبت خود كيفر دهد. 

از خداوند مسألت مي كنم كه از اين زمان كه همه ي كفر و همه ي شرك دست به دست هم داده اند و تصميم و عزم خود را براي شكست امت اسلام جزم كرده اند و همه ي





ضربه ها را بر عليه ما به كار گرفته اند، خود ما را در حصار محكم خود و در لواي مرحمت و لطف خود حفاظت فرمايد. [653] . 

تاريخ 12 / 5 / 66 

والسلام عليكم و رحمة الله و بركاته 

روح الله الموسوي الخميني 
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عيد قربان با شهادت فرزند ابراهيم 

بسم الله الرحمن الرحيم 

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام ان شاء الله امنين. [654] . 

علي رغم گذشته يك سال از كشتار فجيع و بيرحمانه حجاج بي دفاع و زايران مؤمن و موحد به وسيله ي نوكران و سفاكان آل سعود، هنوز شهر خدا و خلق خدا در بهت و حيرتند. آل سعود با كشتن ميهمانان خدا و به خاك و خون كشيدن بهترين بندگان حق، نه تنها حرم را، كه جهان اسلام را آلوده به خون شهيدان نمود و مسلمانان و آزادگان را عزادار ساخت. 

مسلمانان جهان در سال گذشته براي اولين بار عيد قربان را با شهادت فرزندان ابراهيم - عليه السلام - كه دهها بار از مصاف با جهانخواران و اذناب آنان برگشته بودند در مسلخ عشق و در مناي رضايت حق جشن گرفتند، و بار ديگر امريكا و آل سعود برخلاف راه و رسم آزادگي، از زنان و مردان، از مادران و پدران شهيد، از جانبازان بي پناه ما كشته ها گرفتند و در آخرين لحظات نيز با ناجوانمري و قساوت بر پيكر نيمه جان سالخوردگان و بر دهان تشنه و خشكيده ي مظلومان ما تازيانه زدند و انتقام خود را از آنان گرفتند. انتقام از چه كساني و از چه گناهي؟ انتقام





از كساني كه خانه ي خويش به سوي خانه ي خدا و خانه ي مردم هجرت نموده بودند! انتقام از كساني كه سالها كوله بار امانت و مبارزه را بر دوش كشيده بودند! انتقام از كساني كه همچون ابراهيم - عليه السلام - از بت شكني برمي گشتند! شاه را شكسته بودند! شوروي و آمريكا را شكسته بودند! كفر و نفاق را خرد كرده بودند! همانها كه پس از طي آن همه راهها با فرياد: «أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا» [655] ؛ پابرهنه و سربرهنه آمده بودند تا ابراهيم را خوشحال كنند، به ميهماني خدا آمده بودند تا با آب زمزم گرد و غبار سفر را از چهره بزدايند. و عطش خويش را در زلال مناسك حج برطرف نمايند و با تواني بيشتر مسئوليت پذير گردند و در سير و صيرورت ابدي خود نه تنها در ميقات حج، كه در مقيات عمل نيز لباس و حجاب پيوستگي و دلبستگي به دنيا را از تن به 
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درآوردند. همانها كه براي نجات محرومان و بندگان خدا را حتي راحت طلبان را بر خود حرام و محرم به احرام شهادت شده بودند و عزم را جزم كردند تا نه تنها بنده ي زرخريد آمريكا و شوروي نباشند كه زير بار هيچ كس جز خدا نروند. آمده بودند كه دوباره به محمد - صلي الله عليه و آله و سلم - بگويند كه از مبارزه خسته نشده اند و به خوبي مي دانند كه ابي سفيان و ابي لهب و ابي جهل براي انتقام در كمين نشسته اند و با خود مي گويند: مگر هنوز لات و هبل در كعبه اند؟ آري، خطرناكتر از آن بتها، اما در چهره





و فريبي نو. 

آنها مي دانند كه امروز حرم، حرم است اما نه براي ناس، كه براي امريكا، و كسي كه به امريكا لبيك نگويد و به خداي كعبه روآورد سزاوار انتقام خواهد شد. انتقام از زايراني كه همه ي ذرات وجود و همه ي حركات و سكنات انقلابشان مناسك ابراهيم را زنده كرده است! و حقيقتا مي رود تا فضاي كشور و زندگي خويش را با آواي دلنشين «لبيك، اللهم لبيك» معطر سازد. [656] . 

تاريخ 29 / 4 / 67 

كشتار زائران خانه خدا توطئه اي براي جلوگيري از نفوذ اسلام 

كشتار زايران خانه ي خدا توطئه اي براي حفظ سياستهاي استكبار و جلوگيري از نفوذ اسلام ناب محمدي - صلي الله عليه و آله و سلم - است. و كارنامه ي سياه و ننگين حاكمان بيدرد كشورهاي اسلامي حكايت از افزودن درد و مصيبت بر پيكر نيمه جان اسلام و مسلمين دارد. [657] . 

تاريخ 9 / 4 / 67 

حادثه مكه منشأ تحولات بزرگ در جهان اسلام 

بعضي افراد تا قبل از حادثه تلخ و شيرين حج در سال گذشته، فلسفه ي اصرار جمهوري اسلامي ايران را بر راهپيمايي برائت از مشركين به خوبي درك نكرده بودند و از خود و ديگران سؤال مي كردند كه در سفر حج و در آن هواي گرم چه ضرورتي به راهپيمايي و فرياد مبارزه است و اگر هم فرياد برائت از مشركين هم سر داده شود، چه ضرر متوجه استكبار مي شود؟ و چه بسا افراد ساده دلي تصور مي كردند كه دنياي به اصطلاح متمدن 
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جهانخواران نه تنها تاب تحمل اين گونه





مسائل سياسي را خواهند داشت، كه به مخالفان خود حتي بيش از اين هم اجازه ي حيات و تظاهرات و راهپيمايي خواهند داد، و دليل اين مدعا اجازه ي راهپيمايي است كه در كشورهاي به اصطلاح آزاد غرب داده مي شود. ولي اين مسأله بايد روشن باشد كه آن گونه راهپيماييها هيچ گونه ضرري براي ابرقدرتها و قدرتها ندارد. راهپيمايي مكه و مدينه است كه بسته شدن شيرهاي نفت عربستان را به دنبال دارد، راهپيماييهاي برائت در مكه و مدينه است كه به نابودي سرسپردگان شوروي و امريكا ختم مي شود، و درست به همين جهت است كه با كشتار دستجمعي زنان و مردان آزاده از آن جلوگيري مي شود، و در پناه همين برائت از مشركين است كه حتي ساده دلان مي فهمند كه نبايد سر بر آستان شوروي و آمريكا نهاد. 

ملت عزيز و دلاور ايران مطمئن باشند كه حادثه ي مكه منشأ تحولات بزرگي در جهان اسلام و زمينه ي مناسبي براي ريشه كن شدن نظامهاي فاسد كشورهاي اسلامي و طرد روحاني نماها خواهد بود. و با اين كه بيشتر از يك سال از حماسه ي برائت از مشركان نگذشته است، عطر خونهاي پاك شهداي عزيز ما در تمامي جهان پيچيده و اثرات آن را در اقصي نقاط عالم مشاهده مي كنيم. حماسه ي مردم فلسطين يك پديده ي تصادفي نيست، آيا دنيا تصور مي كند كه اين حماسه را چه كساني سروده اند و هم اكنون مردم فلسطين به چه آرماني تكيه كرده اند كه بي محابا و با دست خالي در برابر حملات وحشيانه صهيونيستها مقاومت مي كنند؟ آيا تنها آواي وطن گرايي است كه از وجود آنان دنيايي از صلابت آفريده است؟ آيا از درخت سياست بازان خود فروخته است





كه بر دامن فلسطينيان ميوه ي استقامت و زيتون نور و اميد مي ريزد؟ اگر اين چنين بود، اينها كه سالهاست در كنار فلسطينيان و به نام ملت فلسطين نان خورده اند! شكي نيست كه اين آواي الله اكبر است، اين همان فرياد ملت ماست كه در ايران شاه را و در بيت المقدس غاصبين را به نوميدي كشاند و اين تحقق همان شعار برائت است كه ملت فلسطين در تظاهرات حج، دوشادوش خواهران و برادران ايراني خود فرياد رساي آزادي قدس را سرداد و مرگ بر آمريكا، شوروي و اسرائيل گفت، و بر همان بستر شهادتي كه خون عزيزان ما بر آن ريخته شد، او نيز نثار خون و به رسم شهادت آرميد. آري، فلسطيني راه گم كرده ي خود را از راه برائت ما يافت و ديديم كه در اين مبارزه چطور حصارهاي آهنين 
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فروريخت و چگونه خون بر شمشير و ايمان بر كفر و فرياد بر گلوله پيروز شد و چطور خواب بني اسرائيل در تصرف از نيل تا فرات آشفته گشت، و دوباره كوكب دريه ي فلسطين از شجره ي مباركه لاشرقيه و لاغربيه ي ما برافروخت. و امروز به همان گونه كه فعاليتهاي وسيعي در سراسر جهان براي به سازش كشيدن ما با كفر و شرك در جريان است، براي خاموش كردن شعله هاي خشم ملت مسلمان فلسطين نيز به همان شكل ادامه دارد و اين تنها يك نمونه از پيشرفت انقلاب است. و حال آن كه معتقدين به اصول انقلاب اسلامي ما در سراسر جهان رو به فزوني نهاده است و ما اينها را سرمايه هاي بالقوه ي انقلاب خود تلقي مي كنيم، و هم آنهايي





كه با مركب خون طومار حمايت از ما را امضا مي كنند و با سرو جان دعوت انقلاب را لبيك مي گويند و به ياري خداوند كنترل همه ي جهان را به دست خواهند گرفت. [658] . 

تاريخ 29 / 4 / 67 
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اسوه هاي شهادت در عصر حاضر


شهيد سيد حسن مدرس

مدرس جلو اولتيماتوم دولت روس ايستاد 

يك مجلس از مجالس سابق كه مرحوم مدرس، مرحوم آسيد حسن مدرس در آن مجلس بود، اولتياتومي از دولت روس آمد به ايران كه اگر فلان قضيه را انجام ندهيد (كه من حالا هيچي از آن را يادم نيست) ما از فلان جا كه قزوين ظاهرا بوده است مي آييم به تهران و تهران را مي گيريم و دولت ايران هم فشار مي آورد به مجلس كه بايد اين را تصويب كند. يكي از مورخين، مورخين آمريكايي مي نويسد كه يك روحاني با دست لرزان آمد پشت تريبون ايستاد و گفت آقايان اگر بناست ما از بين برويم چرا با دست خودمان برويم، رد كرد، مجلس به واسطه مخالفت او جرأت پيدا كرد و رد كرد و هيچ غلطي هم نكردند؛ روحاني اين است، يك روحاني توي مجلس بود نگذاشت آن قلدر شوروي را، روسيه سابقه را، پيشنهاد اولتيماتومش را يك روحاني ضعيف، يك مشت استخوان رد كرد. [659] . 

تاريخ 4 / 8 / 43 

مدرس به تنهايي در مقابل ظلم مي ايستاد 

مرحوم مدرس (رحمة الله) - خوب - من ايشان را هم ديده بودم. اين هم يكي از اشخاصي بود كه در مقابل ظلم ايستاد، در مقابل ظلم آن مرد سياه كوهي، آن رضاخان قلدر ايستاد و در مجلس






بود. ايشان را به عنوان طراز اول، علما فرستادند به تهران و ايشان 
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با گاري آمد تهران، از قراري كه آدم موثقي نقل مي كرد، ايشان يك گاري آنجا خريده بود و اسبش را شايد خودش مي راند تا آمد به تهران، آنجا هم يك خانه مختصري اجاره كرد و من منزل ايشان مكرر رفتم، خدمت ايشان (رضوان الله عليه) مكرر رسيدم، ايشان به عنوان طراز اول آمد لكن طراز اول كه اصلا از اول مجلسش منتفي شد، بعد ايشان وكيل مي شد، هر وقت هم كه ايشان وكيل مي خواست بشود، وكيل اول، در تهران وكيل اول مدرس بود. ايشان در مقابل ظلم، تنها مي ايستاد و صحبت مي كرد و اشخاص ديگري از قبيل ملك الشعراء [660] و ديگران به دنبال او بودند اما او بود كه مي ايستاد و برخلاف ظلم و بر تملك تعديان آن شخص صحبت مي كرد. [661] . 

تاريخ 10 / 10 / 56 

يكي از اشتباهات اين بود كه از مدرس حمايت نشد 

يكي از اشتباهات اين بود كه مردم يا آنهايي كه بايد مردم را آگاه كنند پشتيباني از مدرس نكردند. مدرس تنها مرد بزرگي بود كه با او مقابله كرد و ايستاد و مخالفت كرد و در مجلس هم بعضيها موافق با مدرس بودند و بعضيها هم سرسخت مخالفت مي كردند با مدرس و در آن وقت باز يك جناحهايي مي توانستند كه پشت سر مدرس را بگيرند و پشتيباني كنند و اگر پشتيباني كرده بودند مدرس مردي بود كه با منطق قوي و اطلاعات خوب و شجاعت و همه اينها موصوف بود و ممكن بود





كه همان وقت شر اين خانواده كنده بشود و نشد. [662] . 

تاريخ 16 / 8 / 57 

مدرس و شكست رضاشاه 

يك آخوند توي مجلس بود پدرش را درمي آورد، يك مدرس كه در مجلس بود مكرر شكست داد، آخر گرفتند او را كشتند. [663] . 

تاريخ 1 / 11 / 57 
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مدرس، الهي بود 

اين عكسي [664] كه ملاحظه مي كنيد، شخصي است كه ملك الشعرا گفته است كه از زمان مغول تا حالا مثل اين شخص در عالم نيامده، يعني مرحوم مدرس. اين حرف اوست. آني كه خودمان ديديم تنها آدمي كه در مقابل رضاخان قلدر ايستاد اين است، اين شخص است، يك روحاني كه لباسش از ساير اشخاص كمتر بود و كرباس به تن مي كرد، آن وقت وقتي كه شعر گفته بودند، براي تنبان كرباس مدرس، آن فاسد شعر گفته بود، او در مقابل قدرت بزرگ رضاخان مي گفتند ايستاد و گفت كه مرده باد او و زنده باد من. 

يك چنين مرد قدرتمندي بود براي اينكه الهي بود براي خدا مي خواست كار بكند، نمي ترسيد. خداوند ان شاء الله او را رحمت كند. [665] . 

تاريخ 24 / 2 / 58 

مدرس نمونه انسان مورد نظر اسلام 

اسلام مي خواهد انسان درست كند مي خواهد آدم درست كند يك آدم ديگر موافق تعليم قرآن درست شود يك وقت مي بينيد كه يك مدرس از كار در مي آيد كه يك مدرس مثل يك گروه است، جلوي قدرت رضاخان را، آن قدرت شيطاني را مي ايستد، مي ايستد تنها، با پيرمردي خودش مي ايستد جلويش را مي گيرد





و جلوي شوروي كه مي خواستند به ايران حمله كنند مي گيرد. اينها هم، خارجيها هم از انسان مي ترسند. [666] . 

تاريخ 31 / 2 / 58 

مدرس يك نفري بر همه مجلس غلبه مي كرد 

آنها از مدرس مي ترسيدند. مدرس يك انسان بود، يك نفري نگذاشت پيش برود كارهاي او را تا وقتي كشتندش. يك نفري غلبه مي كرد بر همه ي مجلس، بر اهالي كه در مجلس بودند غلبه مي كرد يك نفري، يك نفري تا توي مجلس نبود (من آن وقت مجلس رفتم، ديدم، براي تماشا، بچه بودم، جوان بودم رفتم) مجلس آن وقت تا مدرس نبود مثل اينكه چيزي در آن نيست، مثل اينكه محتوا ندارد. مدرس با آن عباي نازك و با آن - عرض 
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بكنم - قباي كرباسي وقتي وارد مي شد، مجلس مي شد - يك مجلس - طرحهايي كه در مجلس داده مي شد، آن كه مخالف بود مدرس مخالفت مي كرد و مي ماساند مطلب را. [667] . 

تاريخ 16 / 3 / 58 

مدري مي گفت: ظالمان را بزنيد تا بروند از شما شكايت كنند 

مرحوم مدرس خدا رحمتش كند مردي بود كه ملك الشعرا گفته بود از زمان مغول تا حالا مثل مدرس كسي نيامده، مي گفت كه بزنيد كه بروند از شما شكايت كنند، نه بخوريد و برويد شكايت كنيد. من رفتم پيشش، خدا رحمتش كند، اخوي ما نوشته بود به من كه يك نفري است اينجا رئيس غله است، آن وقت يك رئيس غله زمان رضاشاه بود، به من نوشت كه برويد به آقاي مدرس بگوييد كه اين مرد آدم فاسدي است، دو





تا سگ دارد يكي اش را اسمش را سيد گذاشته و يكي اش را شيخ، شما بگوييد كه اين را از اينجا بيرونش كنند. من رفتم به ايشان گفتم، گفت بكشيدش. گفتم آخر چطور بكشيم؟ گفت من مي نويسم بكشيدش. گفتم آخر شما اينجا مأمور هستيد، شما اينجا هستيد آنها آنجا نمي توانند. گفت چطور شد كه وقتي قافله ها از گلپايگان مي آيند عبور كنند و بروند، از كمره مي خواهند عبور كنند مي فرستند لختشان مي كنند، حالا نمي توانيد بكشيد يك كسي را. [668] . 

تاريخ 23 / 3 / 58 

رضاخان از مدرس مي ترسيد اينهايي كه مي خواهند انسان درست نشود از انسان مي ترسند. اين رژيمها از انسان مي ترسند، در هر رژيمي يك انسان اگر پيدا بشود، متحول مي كند كارها را. رضاشاه از مدرس مي ترسيد، آنقدري كه از مدرس مي ترسيد، از دزدهاي سرگردنه نمي ترسيد، از تفنگدارها نمي ترسيد. از مدرس مي ترسيد، مدرس مانع بود از اينكه يك كارهاي زشتي را انجام بدهد و آخر مدرس را گرفت و كشت. [669] . 

تاريخ 26 / 5 / 58 
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تنها مدرس بود كه جلوي رضاخان ايستاد 

مرحوم مدرس يك كسي بود كه در مقابل همه مي ايستاد و مع الأسف اينها مي گويند روحانيون نقشي نداشتند. يك روحاني در يك مجلسي رضاخان مي خواست كه جمهوري درست كند و مدرس مخالفت مي كرد، مي دانست كه اين مي خواهد حقه بزند و مردم را بچاپد، فقط مدرس ايستاد و جلوي او را گرفت. مع ذلك مي گويند روحانيون هيچ نقشي نداشتند. در طول مدتي كه از اولي كه رضاخان آمد و اول سالوسي خودش را كرد و پايش را محكم كرد و





شروع كرد با اسلام مخالفت كردن، اين كسي كه در مقابل اينها ايستاد و مشتش را گره كرد همين روحانيون بودند، همين علما بودند كه از مشهد و از تبريز و از اصفهان و از ساير بلاد مخالفت كردند و آن احزاب و اين نهضتها و اينها هيچ كدام با آنها مخالفت نكردند. [670] . 

تاريخ 14 / 3 / 59 

لباس كرباسي مدرس زبانزد همه بود 

مدرس از قراري كه از او نقل كرده اند گفته بود كه: «در مجلس ما يك مسلمان هست، آن هم ارباب كيخسرو». [671] رضاخان رقيب خودش را مدرس مي دانست، به ديگران اعتنايي نداشت. رقيب خودش را مدرس مي دانست كه وقتي كه مي ايستاد و صحبت مي كرد، متزلزل مي كرد همه را. يك انسان بود، وضع زندگيش آن بود كه شما شنيديد و من ديدم. وقتي كه وكيل شد يعني از اول به عنوان فقيهي كه بايد در مجلس باشد تعيين شد، آنطور كه نقل كرده اند يك گاري با يك اسبي در اصفهان خريده بود و سوار شده بود و خودش آورده بود تا تهران، آنجا آن را هم فروخته بود و منزلش يك منزل محقر از حيث ساختمان، يك قدري بزرگ بود ولي محقر از حيث ساختمان و زندگي يك زندگي مادون عادي كه در آن وقت لباس كرباس ايشان زبانزد بود، كرباسي كه بايد از خود ايران باشد مي پوشيد. اين وطنخواهها كدام لباسشان مال ايران است؟ [672] . 

تاريخ 27 / 9 / 59 
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بدون مدرس مجلس، احساس نقص مي كرد 

شما ملاحظه كرده ايد، تاريخ مرحوم مدرس را ديده ايد





كه يك سيد خشكيده ي لاغر - عرض مي كنم - لباس كرباسي (كه يكي از فحشهايي كه آن شاعر به او داده بود، همين بود كه تنبان كرباسي پوشيده) يك همچو آدمي در مقابل آن قلدري كه هركس آن وقت را ادارك كرده مي داند كه زمان رضاشاه غير زمان محمدرضا شاه بود، آن وقت يك قلدري بود كه شايد تاريخ ما كم مطلع بود، در مقابل او همچو ايستاد، در مجلس، در خارج - فلان - كه يك وقت گفته بود سيد چه از جان من مي خواهي؟ گفته بود كه مي خواهم تا تو نباشي، مي خواهم تو نباشي. اين آدم كه - مي آمد - (من درس ايشان يك روز رفتم) مي آمد در مدرسه سپهسالار كه مدرسه شهيد مطهري است حالا، درس مي گفت، من يك روز رفتن درس ايشان، مثل اينكه هيچ كاري ندارد، فقط طلبه اي است دارد درس مي گويد. اينطور قدرت روحي داشت، در صورتي كه آن وقت در كوران آن مسائل سياسي بود كه بايد حالا بروند مجلس و آن بساط را درست كنند. از آنجا، پيش ما، رفت مجلس. آن وقت هم كه مي رفت مجلس، يك نفري بود كه همه از او حساب مي بردند. من مجلس آن وقت را هم ديده ام، كانه مجلس منتظر بود كه مدرس بيايد. با اينكه با او بد بودند ولي مجلس كانه احساس نقص مي كرد وقتي مدرس نبود. وقتي مدرس مي آمد مثل اينكه يك چيز تازه اي واقع شده. اين براي چه بود؟ براي اينكه يك آدمي بود كه نه به مقام اعتنا مي كرد و نه به دارايي و امثال ذلك، هيچ اعتنا نمي كرد، نه مقامي او را جذبش مي كرد. ايشان





وضعش اينطور بود كه (براي من نقل كردند اين را كه) داشت قليان خودش را چاق مي كرد، خودش اينطور بود، فرمانفرماي آن روز (حالا كه من مي گويم فرمانفرما، شما به ذهنتان نمي آيد كه يعني چه) فرمانفرماي آن روز وارد شده بود منزلش، گفته بود كه به او، حضرت والا من قليان را آبش را مي ريزيم تو اين را، آتش سرخ كن را درست كن، يا به عكس. از اينجا همچو او را كوچك مي كرد كه ديگر نه، طمع ديگر نمي توانست بكند. وقتي اينطور با او رفتار كرد كه بيا اين آتش سرخ كن را گردش بده، آن آدمي كه همه برايش تعظيم مي كردند، همه برايش چه مي كردند، اين وقتي اينطوري مي رسيده، اين شخصيتها را اينطوري از بين مي برد كه مبادا طمع كند از ايشان چيزي بخواهد. من بودم آنجا كه يك كسي يك چيزي نوشته بود، زمان قدرت رضاشاه، زماني كه آن وقت باز شاه نبود، آن 
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وقت يك قلدر نفهمي بود كه هيچ چيز را ابقا نمي كرد، يك كسي آمد گفت من يك چيزي نوشتم براي عدليه، شما بدهيد ببرند پيش حضرت اشرف (يك همچو تعبيرهايي) كه ببينند. گفت، رضاخان كه باز نمي داند اصلش عدليه را با «الف» مي نويسند يا با «ع» مي نويسند، من بدهم اين را او ببيند؟ نه اينكه اين را در غياب مي گفت، در حضورشان هم مي گفت. اينجوري بود وضعش. اين چه بود؟ براي اينكه وارسته بود، وابسته به هواهاي نفس نبود، «اتخذ هوي الله» نبود. اين، هواهاي نفساني خودش را اله خودش قرار نداده بود، اين اله خودش را خدا قرار داده بود.





اين براي مقام و براي جاه و براي وضعيت كذا نمي رفت عمل بكند، او براي خدا عمل مي كرد. كسي كه براي خدا عمل مي كند، وضع زندگيش هم آن است، ديگر از آن وضع بدتر كه ديگر نمي شود برايش، براي چه ديگر چه بكند، از هيچ كس هم نمي ترسيد. وقتي كه رضاشاه ريخت به مجلس كه چيز مي كردند، فرياد مي زدند آن قلدرهاي اطرافش كه زنده باد كذا و زنده باد كذا، مدرس رفت ايستاد و گفت كه مرده باد كذا، زنده باد خودم. خوب، در مقابل او شما نمي دانيد حالا، در مقابل او ايستادن يعني چه و او ايستاد. اين براي اين بود كه از هواهاي نفساني آزاد بود، وارسته بود، وابسته نبود. [673] . 

تاريخ 7 / 6 / 61 

اگر چند نفر افكار مدرس را داشتند مشروطه منحرف نمي شد 

اگر در هر شهري و استاني چند نفر مؤثر، افكار مثل مرحوم مدرس شهيد را داشتند، مشروطه به طور مشروع و صحيح پيش مي رفت و قانون اساسي با متمم آن كه مرحوم حاج شيخ فضل الله در راه آن شهيد شد، دستخوش افكار غربي و دستخوش تصرفاتي كه در آن شد نمي گرديد و اسلام عزيز و مسلمانان مظلوم ايران آن رنجهاي طاقت فرسا را نمي كشيدند. به دنبال خروج روحانيون يا به عبارت ديگر اخراج آنان از صحنه، عموم متدينين از هر قشري از اقشار، چه فرهنگي، چه كارگري، چه اداري و بازاري و چه غير اينها نيز از دخالت كناره گرفتند يا بركنارشان كردند و آن شد كه شد. [674] . 

تاريخ 22 / 11 / 62 
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مدرس ستاره درخشاني بر تارك كشور 

در عصر شكوفايي انقلاب اسلامي، بزرگداشت مجاهدي عظيم الشأن و متعهدي برومند و عالم بزرگواري كه در دوران سياه اختناق رضاخاني مي زيست، لازم مي باشد. زيرا در زماني كه قلمها شكسته و زبانها بسته و گلوها فشرده بود، او از اظهار حق و ابطال باطل دريغ نمي كرد. 

در آن روزگار در حقيقت حق حيات از ملت مظلوم ايران سلب شده بود و ميدان تاخت و تاز قلدري هتاك در سطح كشور باز و دست مزدوران پليدش در سراسر ايران تا مرفق به خون عزيزان آزاده وطن و علماي اعلام و طبقات مختلف آغشته بود. اين عالم ضعيف الجثه با جسمي نحيف و روحي بزرگ و شاداب از ايمان و صفا و حقيقت و زباني چون شمشير حيدر كرار، رويارويشان ايستاد و فرياد كشيد و حق را گفت و جنايات را آشكار كرد و مجال را بر رضاخان كذايي تنگ و روزگارشان را سياه كرد و عاقبت جان طاهر خود را در راه اسلام عزيز و ملت شريف نثار كرد و به دست دژخيمان ستمشاهي در غربت به شهادت رسيد و به اجداد طاهرينش پيوست. 

درواقع شهيد بزرگ ما مرحوم مدرس كه القاب براي او كوتاه و كوچك است، ستاره درخشاني بود بر تارك كشوري كه از ظلم و جور رضاشاهي تاريك مي نمود. و تا كسي آن زمان را درك نكرده باشد، ارزش اين شخصيت عالي مقام را نمي تواند درك كند. ملت ما مرهون خدمات و فداكاري هاي اوست. و اينك كه با سربلندي از بين ما رفته، برماست كه ابعاد روحي و بينش سياسي و اعتقادي او را هرچه





بهتر بشناسيم و بشناسانيم و با خدمت ناچيز خود مزار شريف دور افتاده او را تعمير و احيا نماييم. [675] . 

تاريخ 28 / 6 / 63 

مدرس اولين مرد مجاهد 

تأييد امام خميني در مورد چاپ عكس آيت الله مدرس روي اسكناس يكصد ريالي 

بسمه تعالي 

سزاوار است كه اولين اسكناس كه در ايران به طبع مي رسد، عكس اولين مرد مجاهد 
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در رژيم منحوس پهلوي چاپ شود. خداوند رحمت فرمايد ايشان را. [676] . 

تاريخ 7 / 9 / 64 

روح الله الموسوي الخميني 
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شهيد سيد محمدرضا سعيدي

شهيد سعيدي براي حفظ اسلام فدا شد. 

حوادث اخير ايران كه قتل فجيع مرحوم سعيدي مترتب بر آنهاست، موجب كمال تأثر است. اين تنها مرحوم سعيدي نيست كه با اين وضع اسف انگيز در گوشه ي زندان از پاي درمي آيد بلكه چه بسا افراد مظلوم و بي گناه به جرم حقگويي در سياه چالهاي زندان مورد ضرب و شتم و شكنجه هاي وحشيانه و رفتار غير انساني قرار مي گيرند. 

من قتل فجيع اين سيد بزرگوار و عالم فداكار را كه براي حفظ مصالح مسلمين و خدمت به اسلام جان خود را از دست داد. به ملت اسلام عموما و خصوص به ملت ايران تعزيت مي دهم... [677] . 

تاريخ مرداد - 49 
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شهيد مرتضي مطهري

مطهري حاصل عمرم محسوب مي شد 

اينجانب به اسلام و اولياي عظيم الشأن آن و به ملت اسلام و خصوصا ملت مبارز ايران ضايعه تأسف انگيز شهيد بزرگوار، متفكر و فيلسوف و فقيه عاليمقام مرحوم آقاي حاج شيخ مرتضي مطهري قدس سره را تسليت و تبريك عرض مي كنم. تسليت در شهادت شخصي كه عمر شريف و ارزنده خود را در راه اهداف مقدس اسلام صرف كرد و با كجرويها و انحرافات مبارزه سرسختانه كرد و تسليت در شهادت مردي كه در اسلامشناسي و فنون مختلفه اسلام و قرآن كريم كم نظير بود. من فرزند بسيار عزيزي را از دست دادم و در سوگ او نشستم كه از شخصيتهايي بود كه حاصل عمرم محسوب مي شد. در اسلام عزيز به شهادت اين فرزند برومند و عالم جاودانه ثلمه اي وارد شد كه هيچ چيز جايگزين آن نيست. و تبريك در داشتن اين شخصيتهاي فداكار







كه در زندگي و پس از آن با جلوه خود نورافشاني كرده و مي كنند. من در تربيت چنين فرزنداني كه با شعاع فروزان خود مردگان را حيات مي بخشتند و به ظلمتها نور مي افشانند، به اسلام بزرگ، مربي انسانها و به امت اسلامي تبريك مي گويم. من گرچه فرزند عزيزي را كه پاره تنم بود از دست دادم لكن مفتخرم كه چنين فرزندان فداكاري در اسلام وجود داشت و دارد، مطهري كه بر طهارت روح و قدرت ايمان و قدرت بيان كم نظير بود، رفت و به ملأ اعلا پيوست لكن بدخواهان بدانند كه با رفتن او شخصيت اسلامي و علمي و فلسفي اش نمي رود. 
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ترورها نمي توانند شخصيت انساني مردان اسلام را ترور كنند. آنان مي دانند كه به خواست خداي توانا ملت ما با رفتن اشخاص بزرگ در مبارزه عليه فساد و استبداد و استعمار مصمم تر مي شوند. ملت ما راه خود را يافته و در قطع ريشه هاي گنديده رژيم سابق و طرفداران منحوس آن از پاي نمي نشينند. اسلام عزيز با فداكاري و فدايي دادن عزيزان رشد نمود. برنامه اسلام از عصر وحي تاكنون بر شهادت توأم با شهامت بوده. قتال در راه خدا و راه مستضعفين در رأس برنامه هاي اسلام است. (و مالكم لاتقاتلون في سبيل الله و المستضعفين من الرجال و النساء و الولدان). [678] . 

اينان كه شكست و مرگ خود را لمس نموده و با اين رفتار غير انساني مي خواهند انتقام بگيرند يا به خيال خام خود مجاهدين در اسلام را بترسانند، آنها گمان نكردند كه از هر موي شهيدي از ما و از هر قطره خوني كه





به زمين مي ريزد، انسانهاي مصمم و مبارزي به وجود مي آيد. شما مگر تمام افراد ملت شجاع را ترور كنيد و الا ترور فرد هرچه بزرگ باشد، براي اعاده چپاولگري سودي ندارد. ملتي كه با اعتماد به خداي بزرگ و براي احياي اسلام بپا خاسته با اين تلاشهاي مذبوحانه عقب گرد نمي كنند. ما براي فداكاري حاضر و براي شهادت در راه خدا مهيا هستيم. اينجانب روز پنجشنبه سيزده ارديبهشت 58 را براي بزرگداشت شخصيتي فداكار و مجاهد در راه اسلام و ملت، عزاي عمومي اعلام مي كنم و خودم در مدرسه فيضيه روز پنجشنه به سوگ مي نشينم. از خداوند متعال براي آن فرزند اسلام رحمت و غفران و براي اسلام عزيز عظمت و عزت مسئلت مي نمايم. سلام بر شهداي راه حق و آزادي. [679] . 

تاريخ 11 / 2 / 58 

با ترور شهيد مطهري، نهضت ما زنده شد 

رجل فاجري [680] كه خون عزيز ما [681] را به زمين ريخت تأييد كرد دين خدا را، يعني خدا دين خودش را به او تأييد كرد با ريختن خون عزيز ما، تأييد شد انقلاب ما، اين انقلاب بايد 
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زنده بماند، اين نهضت بايد زنده بماند و زنده ماندنش به اين خونريزيهاست، بريزيد خونها را، زندگي ما دوام پيدا مي كند، بكشيد ما را، ملت ما بيدارتر مي شود. ما از مرگ نمي ترسيم و شما هم از مرگ ما صرفه نداريد. دليل عجز شماست كه در سياهي شب متفكران ما را مي كشيد براي انكه منطق نداريد، اگر منطق داشتيد كه صحبت مي كرديد، مباحثه مي كرديد لكن منطق نداريد، منطق شما ترور است. منطق





اسلام ترور را باطل مي داند، او منطق دارد لكن با ترور شخصيتهاي بزرگ ما، شخصهاي بزرگ ما، اسلام ما تأييد مي شود. نهضت ما زنده شد و تمام اقشار ايران، باز زندگي را از سر گرفت، اگر يك سستي، ضعفي پيدا كرده بود، زنده شد. اگر نبود شهادت اين مرد بزرگ و اگر مرده بود اين مرد بزرگ در بستر خودش، اين تأييد نمي شد، اين موج برنمي خاست. الآن موجي در همه دنيا، همه دنيا، همه ي دنيايي كه به اسلام علاقه دارند، اين موج بلند شد، ساير كشورها هم. برادران من نترسيد از موج. [682] . 

تاريخ 14 / 2 / 58 

شهادت مطهري اسلام را زنده كرد. 

اين قدرت خداست كه به همه حس فداكاري داد و شهادت را براي خودشان فوز دانستند و پيشقدم شدند. براي ملتي كه شهادت فوز عظيم است، براي ملتي كه بچه خردسال و پيرمرد بزرگ آرزوي شهادت مي كنند، باز حساب حسابگران باطل درمي آيد. با كشتن يك نفر ولو هرچه بزرگ باشد، اين ملت عقب مي نشيند باز دست خداي تبارك و تعالي از آستين درآمد و در شهادت يك شهيد، همچو موجي، همچو موجي در ايران و در ساير كشورها ايجاد كرد كه ما را زنده كرد، اسلام را باز زنده كرد. [683] . 

تاريخ 15 / 2 / 58 

جرم مطهري چه بوده است 

اينهائي كه مثل آقاي مطهري كه اذيتش به يك مور نرسيده است، من قريب بيست سال اين مرد را مي شناسم، يك آدم به آن سالمي، يك آدم به آن ادب، به آن انسانيت، اين را محكوم به قتلش مي كنند. چرا؟





چه كرد آقاي مطهري؟ كي را كشته؟ چه كرده؟ اين بشر نيست؟! اين انسان فيلسوف، عالم، فقيه، اين بشر نيست؟! اين بشر را اينطور مي كشند 



[ صفحه 296] 



بدون اينكه يك جرمي داشته باشد. جرم آقاي مطهري چه بوده؟ چه كرده بود؟ جرم قرني [684] چه بود؟ اينها چه جرمي كرده بودند كه مستحق قتل بودند... 

آخر يك وقت يك آدمي بود كه كاري كرده بود، جز تعليم و تعلم اين مرد كاري نداشت. يك آدمي كه من قريب به بيست سال است او را مي شناسم و مطلع از وضع و حال او هستم و مي دانم كه اذيت به كسي نكرده، يك آدمي كه زحمت براي اين ملت كشيده است، يك آدمي كه كتاب نويس بوده است، يك آدمي كه فيلسوف و متفكر بوده مستحق قتل است كه اين را كشتند؟! اين جمعيت حقوق بشر كجا هستند كه يك كلمه نمي گويند. [685] . 

تاريخ 25 / 2 / 58 

نگذاريد كتابهاي اين استاد عزيز فراموش شود 

گرچه انقلاب اسلامي ايران به رغم بدخواهان و ماجراجويان به خواست و توفيق خداوند متعال به پيروزي رسيد و نهادهاي اسلامي انقلابي يكي پس از ديگري در ظرف تقريبا يك سال با آرامش و موفقيت انجام گرفت لكن بر ملت و به حوزه هاي اسلامي علمي خسارت هاي جبران ناپذير به دست منافقين ضد انقلاب واقع شد همچون ترور خائنانه مرحوم دانشمند و اسلام شناس عظيم الشأن حجت الاسلام آقاي حاج شيخ مرتضي شهيد مطهري رحمة الله عليه. 

اينجانب نمي توانم در اين حال احساسات و عواطف خود را نسبت به اين شخصيت عزيز ابراز





كنم. آنچه بايد عرض كنم درباره او آن است كه وي خدمت هاي ارزشمندي به اسلام و علم نمود و موجب تأسف بسيار است كه دست خيانت كار، اين درخت ثمربخش را از حوزه هاي علمي و اسلامي گرفت و همگان را از ثمرات ارجمند آن محروم نمود. خدمتگزاري سودمند براي ملت و كشور بود. خدايش رحمت كند و در جوار خدمتگزاران بزرگ اسلام جايگزين فرمايد. 
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اكنون شنيده مي شود كه مخالفين اسلام و گروه هاي ضد انقلاب در صدد هستند كه با تبليغات اسلام شكن خود دست جوانان عزيز دانشگاهي ما را از استفاده از كتب اين استاد فقيد كوتاه كنند. من به دانشجويان و طبقه روشنفكران متعهد توصيه مي كنم كه كتاب هاي اين استاد عزيز را نگذارند با دسيسه هاي غير اسلامي فراموش شود. از خداوند متعال توفيق همگان را خواهانم. [686] . 

تاريخ 31 / 1 / 59 

آثار قلم و زبان مطهري بي استثنا آموزنده است 

سالروز شهادت شهيد مطهر است كه در عمر كوتاه خود اثرات جاويدي به يادگار گذاشت كه پرتوي از وجدان بيدار و روح سرشار از عشق به مكتب بود. او با قلمي روان و فكري توانا در تحليل مسائل اسلامي و توضيح حقايق فلسفي، با زبان مردم و بي قلق و اضطراب، به تعليم و تربيت جامعه پرداخت. آثار قلم و زبان او بي استثنا آموزنده و روانبخش است و مواعظ و نصايح او كه از قلبي سرشار از ايمان و عقيدت نشأت مي گرفت، براي عارف و عامي سودمند و فرحزاست. اميد آن بود كه از اين درخت پرثمر، ميوه هاي علم و ايمان بيش از آنچه





بجا مانده، چيده شود و دانشمنداني پربها تسليم جامعه گردد. مع الاسف دست جنايتكاران مهلت نداد و جوانان عزيز ما را از ثمره ي طيبه ي اين درخت برومند محروم نمود و خداي را شكر كه آنچه از اين استاد شهيد باقي است، با محتواي غني خود مربي و معلم است. مرحوم شهيد استاد مرتضي مطهري به ابديت پيوست، خدايش با رحمت خود بامواليانش محشور فرمايد. [687] . 

تاريخ 9 / 2 / 60 
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شهيد مهدي عراقي

براي عراقي مردن در رختخواب كوچك بود 

من ايشان را حدود بيست سال است كه مي شناسم. مهدي عراقي [688] يك نفر نبود، او به تنهايي بيست نفر بود. حاج مهدي عراقي براي من برادر و فرزند خوب و عزيز من بود. شهادت ايشان براي من بسيار سنگين بود اما آنچه مطلب را آسان مي كند آن است كه در راه خدا بود. شهادت او بر مسلمين مبارك باشد. او مي بايست شهيد مي شد، براي او مردن در رختخواب كوچك بود. [689] . 

تاريخ 4 / 6 / 58 

عراقي عمرش را صرف خدمت به اسلام كرد 

من مرحوم عراقي را از آن اولي كه نهضت شروع شد و تماس با ما داشتند، مي شناختم و انصافا مردي بود كه عمرش را صرف خدمت به اسلام كرد. [690] . 

تاريخ 7 / 6 / 62 

شهيد عراقي مرد بسيار صالحي بود. 

آقا عراقي را هم من سالهاي طولاني مي شناختم، در همان اوايل امر كه اين مسائل 
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پيش آمد، ايشان وارد بود در امر و با






من دوستي داشت، او هم بسيار مرد صالح و بزرگواري بود، خداوند همه اينها را رحمت كند. [691] . 

تاريخ 8 / 6 / 65 
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شهيد سيد محمدعلي قاضي طباطبايي

شهادت مرحوم طباطبايي نشانه خودباختگي و ناتواني دشمنان اسلام است 

بسم الله الرحمن الرحيم 

انالله و انا اليه راجعون 

با كمال تأسف ضايعه ناگوار شهادت عالم مجاهد حجت الاسلام و المسلمين آقاي حاج سيد محمدعلي قاضي طباطبايي رحمة الله عليه را به عموم مسلمانان متعهد و علماي اعلام مجاهد و مردم غيور مجاهد آذربايجان و خصوص بازماندگان اين شهيد سعيد تسليت عرض و از خداوند متعال صبر انقلابي براي مجاهدين راه حق و اسلام خواستارم. 

ملت عزيز برومند ايران و آذربايجانيان غيرتمند عزيز بايد در اين مصيبتهاي بزرگ كه نشانه شكست حتي دشمنان اسلام و كشور و عجز و ناتواني و خودباختگي آنان است، هرچه بيشتر مصمم و در راه هدف اعلاي اسلام و قرآن مجيد بر مجاهدات خود افزوده و از پاي ننشينيد تا احقاق حق مستضعفين از جباران زمان بنمايند. عزيزان من! در انقلابي كه ابرقدرتها را به عقب رانده و راه چپاولگري آنان را از كشور بزرگ بسته است، اين ضايعات و ضايعات بالاتر اجتناب ناپذير است. ما بايد از كنار اين وقايع با تصميم و عزم و خونسردي بگذريم و به راه خود جهاد في سبيل الله است، ادامه دهيم. شهادت در راه خداوند، زندگي افتخارآميز ابدي و چراغ هدايت براي ملتهاست. 

ملتهاي مسلمان از فداكاري مجاهدين ما در راه استقلال و آزادي و اهداف توسعه اسلام بزرگ الگو بگيرند و با پيوستن به






هم سد استعمار و استثمار را بشكنند، به پيش به سوي آزادگي و زندگي انساني بروند. 



[ صفحه 301] 



از خداوند متعال عظمت اسلام و مسلمين و رحمت و مغفرت براي شهداي راه حق و شهيد سعيد طباطبايي خواستارم. [692] . 

تاريخ 11 / 8 / 58 

شهادت مرحوم طباطبايي اراده ها را مصممتر مي كند. 

ما بايد مهيا باشيم كه باز شهيد بدهيم چنانچه ديروز، ديشب يكي را داديم، مرحوم آقاي قاضي رحمة الله به شهادت رسيد و قبل از او هم بوده است و بعد از او هم خواهد بود، لكن اين شهادتها اراده هاي شماها را بايد مصممتر كند. شما در يك راهي قدم برمي داريد كه در اين راه شهادتهاي بسيار از مردان بزرگ واقع شده، راه اسلام است. براي اسلام قيام كرديد و براي حق قيام كرديد و كسي كه براي حق قيام كند. براي اسلام قيام كند، همه چيز بايد پيش او سهل و آسان باشد. 

شهادت يك هديه اي است از جانب خداي تبارك و تعالي براي آن كساني كه لايق هستند و دنبال هر شهادتي بايد تصميمها قويتر بشود و بفهمانيد به اينهايي كه اينطور كارهاي ناجوانمردانه مي كنند كه ديگر نمي توانند با يك همچو كارهايي اعاده بدهند آن مسائل سابق را، بلكه اين نحو كشتن - كه به طور ناگهاني و دزدكي مي كشند - اين دليل بر شكست آنها است. [693] . 

تاريخ 11 / 8 / 58 

مرحوم طباطبايي مجاهدات زيادي كرده بود 

... مرحوم آقاي قاضي طباطبايي رحمة الله كه از دوستان سابق من هستند و سوابق دارم با





ايشان، ايشان حبسها رفته است، مجاهدات كرده، تبعيدها شده است، آنها [694] اينطور اشخاص را يكي يكي ترور مي كنند و منظور اين است كه مأيوس كنند شما را، آنجا هم كه عملا دست به را نمي توانند بشوند، شروع مي كنند با تبليغات. [695] . 

تاريخ 12 / 8 / 58 



[ صفحه 302] 






شهيد محمد مفتح

شهادت آقاي مفتح در دل ملت حماسه آفريد 

آنگاه كه منطق قرآن آن است كه ما از خداييم و به سوي او مي رويم و مسير اسلام، بر شهادت در راه هدف است و اولياي خدا، عليهم السلام شهادت را يكي از ديگري به ارث مي بردند و جوانان متعهد ما براي نيل شهادت در راه خدا درخواست دعا مي كرده و مي كنند. بدخواهان ما كه از همه جا وامانده دست به ترور وحشيانه مي زنند، ما را از چه مي ترسانند. آمريكا خود را دلخوش مي كند كه با ايجاد رعب در دل ملت كه سربازان قرآنند، مي تواند وقفه اي در مسير حق و عقب گردي از جهاد مقدس در راه خدا ايجاد كند، غافل از اينكه ترس از مرگ براي كساني است كه دنيا را مقر خود قرار داده و از قرارگاه ابدي و جوار رحمت ايزدي بي خبرند اينان از كوردلي، صحنه هاي شورانگيز ملت عزيز و شجاع ما را در هر شهادتي، پس از شهادتي كه در پيش چشمان خيره آنان منعكس است نمي بينند. «صم بكم عمي فهم لايعقلون» [696] اينان مي بينند كه هزار و سيصد سال بيشتر از صحنه حماسه آفرين كربلا مي گذرد و هنوز خود شهيدان ما در جوش و ملت عزيز ما در حماسه و خروش است. جناب حجت الاسلام دانشمند محترم آقاي






مفتح و دو نفر پاسداران عزيز اسلام رحمة الله عليهم به فيض شهادت رسيدند و به بارگاه ابديت بار يافتند و در دل ملت و جوانان آگاه ما حماسه آفريدند و آتش نهضت اسلامي را افروخته تر و جنبش قيام ملت را متحركتر كردند. خدايشان در جوار رحمت واسعه خود بپذيرد و از نور عظمت خود بهره دهد. اميد بود از دانش استاد محترم و از زبان و علم او بهره ها براي 



[ صفحه 303] 



اسلام و پيشرفت نهضت برداشته شود و اميد است از شهادت امثال ايشان بهره ها برداريم. من شهادت را بر اين مردان برومند اسلام تبريك و به بازماندگان آنان و ملت اسلام تسليت مي دهم. سلام بر شهيدان راه خدا. [697] . 

تاريخ 27 / 9 / 58 

روز شهادت بزرگاني مثل شهيد مفتح را بزرگ بشماريد. 

اين روزهاي بزرگ را بزرگ بشماريد و «اربعين»ها را، عاشوراها را و امثال اينها را بزرگ بشماريد و در موارد شهادت عزيزان ما آنها را هم بزرگ بشماريد، مثل روز مفتح رحمة الله تعالي، اينهايي كه در خدمت اسلام بودند و دشمنان اسلام آنها را شهيد كردند. شما اين همه شهيد داديد تا آزادي و استقلال را به دست آورديد و بايد با چنگ و دندان اين آزادي و استقلال را حفظ كنيد و كمك كنيد همه به جبهه ها تا اينكه ان شاءالله بزودي اين غائله رفع بشود. [698] . 

تاريخ 25 / 9 / 60 



[ صفحه 304] 






شهيد سيد محمدباقر صدر

شهيد صدر از مفاخر علم و ادب و حوزه هاي علميه بود 

مرحوم آيت الله






شهيد سيد محمدباقر صدر و همشيره مكرمه مظلومه او كه از معلمين دانش و اخلاق و مفاخر علم و ادب بود به دست رژيم منحط بعث عراق با وضع دلخراشي به درجه رفيعه شهادت رسيده اند، شهادت ارثي است كه امثال اين شخصيتهاي عزيز از موالي خود برده اند و جنايت و ستمكاري نيز ارثي است كه امثال اين جنايتكاران تاريخ از اسلاف ستم پيشه خود مي برند. شهادت اين بزرگواران كه عمري را به مجاهدت در راه اهداف اسلام گذرانده اند به دست اشخاص جنايتكاري كه عمري به خونخواري و ستم پيشگي گذرانده اند عجيب نيست. عجب آن است كه مجاهدات راه حق در بستر بميرند و ستمگران جنايت پيشه، دست خبث خود را به خون آنان آغشته نكنند... 

اينجانب براي بزرگداشت اين شخصيت علمي و مجاهد كه از مفاخر حوزه هاي علمي و از مراجع ديني و متفكران اسلامي بود، از روز چهارشنبه سوم ارديبهشت به مدت 3 روز عزاي عمومي اعلام مي كنم و روز پنجشنه چهارم ارديبهشت را تعطيل عمومي اعلام مي نمايم و از خداوند متعال خواستار جبران اين ضايعه بزرگ و عظمت اسلام و مسلمين مي باشم. [699] . 

تاريخ 2 / 2 / 59 



[ صفحه 305] 



آيت الله صدر به جرم طلب حكومت اسلامي شهيد شد 

مرحوم آيت الله صدر را به جرم اينكه از ظلم آنها شكايت داشت و مي خواست حكومت اسلام برقرار باشد شهيد كردند و خواهر مكرمه مظلومه ايشان را هم شهيد كردند... 

من از خداي تبارك و تعالي خواستارم كه ملتهاي مسلم را بيدار كند و ملت عراق را هوشيار كند، و خودشان را از قيد و





بند اين قدرتهاي بزرگ و اين جرثومه هاي فسادي كه به اسم اسلام، مسلمين را قتل عام مي كند و به اسم اسلام احكام اسلام را زير پا مي گذارند و با اسم اسلام علماي اسلام را شهيد مي كنند، آن هم مثل سيد محمدباقر صدر كه مغز متفكر اسلامي بود و اميد اين بود كه اسلام از او بهره برداري هاي زيادتري بكند و من اميدوارم كه كتابهاي اين مرد بزرگ مورد مطالعه مسلمين قرار بگيرد و ان شاء الله خداوند تعالي او را با اجداد بزرگش محشور فرمايد و خواهر بزرگوار مظلومه او را هم با جده اش محشور كند! [700] . 

تاريخ 20 / 1 / 60 



[ صفحه 306] 






شهيد محمدحسين فهميده

رهبر ما آن طفل دوازده ساله است 

رهبر ما آن طفل دوازده ساله اي [701] است كه با قلب كوچك خود كه ارزشش از صدها زبان و قلم ما بزرگتر است، با نارنجك خود را زير تانك دشمن انداخت و آن را منهدم نمود و خود نيز شربت شهادت نوشيد. [702] . 

تاريخ 22 / 11 / 59 



[ صفحه 307] 






شهيد مصطفي چمران

چمران جنگجويي پرهيزكار و معلمي متعهد بود 

بسم الله الرحمن الرحيم 

انا لله و انا اليه راجعون 

شهادت انسانساز سردار پرافتخار اسلام و مجاهد بيدار و متعهد راه تعالي و پيوستن به ملاء اعلي، دكتر مصطفي چمران [703] را به پيشگاه ولي عصر ارواحنا فداه تسليت و تبريك عرض مي كنم. 

تسليت از آن رو كه ملت شهيدپرور ما سربازي را از دست داد كه در جبهه هاي نبرد با باطل، چه در لبنان و چه در ايران حماسه مي آفريد و سرلوحه ي مرام او اسلام عزيز و پيروزي حق بر باطل بود. او جنگجويي پرهيزكار و معلمي متعهد بود كه كشور اسلامي ما به او و امثال او احتياج مبرم داشت. و تبريك از آن رو كه اسلام بزرگ چنين فرزنداني تقديم ملتها و توده هاي مستضعف مي كند و سرداراني همچون او در دامن تربيت خود پرورش مي دهد. مگر چنين نيست كه زندگي عقيده و جهاد در راه آن است. 

چمران عزيز با عقيده ي پاك خالص غيروابسته به دسته جات و گروههاي سياسي و عقيده به هدف بزرگ الهي، جهاد در راه آن از آغاز زندگي شروع و با آن ختم كرد. او در جهاد، با نور معرفت







و پيوستگي به خدا قدم نهاد و در راه آن به جهاد برخاست و جان 



[ صفحه 308] 



خود را نثار كرد. او با سرافرازي زيست و با سرافرازي شهيد شد و به حق رسيد. 

هنر آن است كه بي هياهوهاي سياسي و خودنمايهاي شيطاني براي خدا به جهاد برخيزد و خود را فداي هدف كند نه هوي، و اين هنر مردان خداست. 

او در پيشگاه خداي بزرگ با آبرو رفت. روانش شاد و يادش بخير. و اما، ما مي توانيم چنين هنري داشته باشيم؟ با خداست كه دستمان را بگيرد و از ظلمات جهالت و نفسانيت برهاند. من اين ضايعه را به ملت شريف ايران و لبنان، بلكه به ملتهاي مسلمان و قواي مسلح و رزمندگان در راه حق و به خاندان و برادر محترم اين مجاهد عزيز تسليت عرض مي كنم و از خداوند تعالي رحمت براي او و صبر و اجر براي بازماندگان محترمش خواهانم. [704] . 

تاريخ 1 / 4 / 60 

مثل چمران بميريد 

شماها [705] چند سال ديگر نيستيد در اين عالم، چمران هم نيست، چمران با عزت و عظمت و با تعهد به اسلام جان خودش را فدا كرد و در اين دنيا شرف را بيمه كرد و در آن دنيا هم رحمت خدا را بيمه كرد، ما و شما هم خواهيم رفت. مثل چمران بميريد، مثل اين سربازهايي كه در مرزها كشته مي شوند بميريد. [706] . 

تاريخ 1 / 4 / 60 



[ صفحه 309] 






شهيد سيد محمد حسيني بهشتي و شهيد محمد منتظري

براي اطلاع از نظرات و بيانات حضرت امام (س) پيرامون شهيد






سيد محمد حسيني بهشتي و شهيد محمد منتظري رجوع شود به فصل ايام الله خونبار در انقلاب اسلامي 

مبحث هفتم تير - صحفه 249 



[ صفحه 310] 






شهيد محمدعلي رجائي و شهيد محمدجواد باهنر

براي اطلاع از نظرات و بيانات حضرت امام (س) پيرامون شهيد رجايي و شهيد باهنر رجوع شود به فصل ايام الله خونبار در انقلاب اسلامي 

مبحث هشتم شهريور - صفحه 257 



[ صفحه 311] 






شهيد علي قدوسي

آقاي قدوسي ساليان طولاني در خدمت اسلام بود 

بسم الله الرحمن الرحيم 

انا لله و انا اليه راجعون 

با كما تأسف و تأثر حجت الاسلام شهيد قدوسي به دوستان شهيد خود پيوست. شهيدي عزيز كه ساليان دراز در خدمت اسلام بود و اخيرا مجاهدات او در راه انقلاب بر همگان روشن است. اينجانب ساليان طولاني از نزديك با او سابقه داشتم و آن بزرگوار را به تقوا و حسن عمل و استقامت و مقاومت و تعهد در راه هدف مي شناختم. شهادت بر او مبارك، و فود الي الله و خروج از ظلمات به سوي نور بر او ارزاني باد. راهي است كه بايد پيمود و سفري است كه بايد رفت، چه بهتر كه در حال خدمت به اسلام و ملت شريف اسلامي شربت شهادت نوشيدن و با سرافرازي به لقاء الله رسيدن و اين همان است كه اولياي معظم حق تعالي آرزوي آن را مي كردند و از خداي بزرگ در مناجات خود طلب مي كردند. 

گوارا باد شرب شهادت بر شهداي انقلاب اسلامي و خصوص شهداي اخير ما كه با دست جنايتكار منفورترين عناصر پليد به جوار رحمت حق شتافتند و افتخار براي اسلام و ننگ و نفرت براي دشمنان دژخيم ملت شريف آفريدند. 

اينجانب شهادت دادستان كل انقلاب و سرهنگ وحيد دستگردي كه در رأس شهرباني و قواي انتظامي در حال انجام







وظيفه بودند و بدين تحفه الهي نايل شدند را به 
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ملت ايران و به حوزه علميه قم و به قواي مسلح تبريك و تسليت عرض مي كنم و از خداي تعالي رحمت براي آنان و صبر و شكيبايي براي خانواده محترمشان خواستارم. [707] . 

تاريخ 15 / 6 / 60 

شهادت آقاي قدوسي به نفع اسلام بود. 

آقاي قدوسي خدا رحمتش كند، خوب من مي شناختم چه آدمي است و چقدر به اين آدم چيز كردند كه مردم را دارد چه مي كند، مي كشد. چه مي كند، فلان مي كند، و من مي دانستم چه آدمي است. محتاط، در احتياط، حتي در ماليات آنقدر از او شكايت مي كردند كه اين آقا احتياط مي كند نمي گذارد يك چيزي را كه بايد خرج كرد، خرج كند لكن وقتي كه به شهادت رسيد، يكدفعه يك دسته بيدار شدند كه اينها [708] يك همچو افرادي را دارند شهيد مي كنند. اينها هر نفري از ماها و شما را شهيد بكنند، به نفع اسلام است و ما از اين خوفي نداريم و به ضرر آنهاست. [709] . 

تاريخ 17 / 6 / 60 

آقاي قدوسي اهل علم و عمل بود. 

ضايعه ي بزرگ شهادت مرحوم آقاي قدوسي باعث تأسف و تأثر است. من سالهاي طولاني با او آشنا بودم. ايشان اهل علم و عمل بود و در راه اسلام هم فدا شد. اميدوارم خداوند رحمتهاي واسعه اش را بر او عنايت فرمايد. ان شاء الله آقازاده ي ايشان هم راه ايشان را طي كند. [710] . 

تاريخ 13 / 6 / 62 



[ صفحه 313]












شهيد سيد اسدالله مدني

شهيد مدني به حد افر از علم و عمل برخوردار بود 

با شهيد نمودن يك تن ديگر از ذريه رسول الله و اولاد روحاني و جسماني شهيد بزرگ اميرالمؤمنين، سند جنايت منحرفان و منافقان به ثبت رسيد. سيد بزرگوار و عالم عادل عاليقدر و معلم اخلاق و معنويات حجت الاسلام والمسلمين شهيد عظيم الشأن مرحوم حاج سيد اسدالله مدني رضوان الله عليه همچون جد بزرگوارش در محراب عبادت به دست منافقي شقي به شهادت رسيد. اگر با به شهادت رسيدن مولاي متقيان اسلام محو و مسلمانان نابود شدند، شهادت امثال فرزند عزيزش شهيد مدني هم آرزوي منافقان را برآورده خواهد كرد. اگر خوارج سياه بخت از شهادت ولي الله الاعظم طرفي بستند و به حكومت رسيدند، اين گروهكهاي خائن نيز به آمال خبيث خود كه سقوط حكومت اسلام و برقراري حكومت آمريكايي است مي رسند. آنان لعنت خدا و رسول و ننگ ابدي را براي خود و اينان عذاب ابدي خدا و نفرت و لعنت قادر متعال و امت اسلام را براي خود و هم پيمانان و اربابان خونخوار خويش به بار آوردند. 

ملت بزرگ و روحانيون معظم چون صفي مرصوص ايستاده اند كه هر پرچمي از دست تواناي سرداري بيفتد، سردار ديگري آن را برداشته و به ميدان آيد و با قدرت بيشتر در حفظ پرچم اسلامي به كوشش برخيزد. شهيد مدني به شهادت مظلومانه خود ضد انقلاب و منافقين ضد اسلام را بكلي منزوي كرد. اين چهره نوراني اسلامي، عمري را در تهذيب نفس و خدمت به اسلام و تربيت مسلمانان و مجاهده در راه حق عليه باطل 



[ صفحه 314] 










گذراند و از چهره هاي كم نظيري بود كه به حد وافر از علم و عمل و تقوا و تعهد و زهد و خودسازي برخوردار بود. به شهادت رساندند چنين شخصيتي به تمام معني اسلامي همراه با تني چند از فرزندان اسلام و ياران باوفاي انقلاب اسلامي در ميعادگاه نماز جمعه و در حضور جماعت مسلمين جز عناد با اسلام و كمربستن به محو آثار شريعت و تعطيل جمعه و جماعت مسلمين توجيهي ندارد. 

اگر تا امروز براي جنايتها و شرارتهاي خود بهانه هاي بي پايه اي مي تراشيدند، در شهادت اين عالم متقي كه جز درباره خدمت به اسلام و مسلمانان نمي انديشيد بهانه اي جز انتقام از اسلام و ملت شريف نمي توانند بتراشند. انتقام از اسلام كه آن را اساس سقوط دستگاههاي جبار و شكست ابرقدرتها در ايران و پس از آن در منطقه مي بينند و از ملت قدرتمند كه پشت بر آنان نموده و كاخ آمال و آرزوي آنان را در هم كوبيده و تمامي آنان را از صحنه تا ابد بيرون رانده است، مي گيرند. مردم رزمنده ايران و خصوص مردم غيرتمند آذربايجان كه چنين روحاني متعهد و عالم عاليقدري را از دست داده اند و حريف شكست خورده خود را مي شناسند، با عزمي جزم و اراده اي خلل ناپذير انتقام خود را از آنان مي گيرند. 

اينجانب شهادت اين مجاهد عزيز عظيم و ياران باوفايش را به پيشگاه اجداد طاهرينش خصوصا بقية الله ارواحنا له الفدا و به ملت مجاهد ايران و اهالي غيور و شجاع آذربايجان و به حوزه هاي علميه و خاندان محترم اين شهيدان تبريك و تسليت مي گويم. 

خط سرخ شهادت، خط آل محمد و علي است





و اين افتخار از خاندان نبوت و ولايت به ذريه طيبه آن بزرگواران و به پيروان خط آنان به ارث رسيده است. درود خداوند و سلام امت اسلامي بر اين خط سرخ شهادت و رحمت بي پايان حق تعالي بر شهيدان اين خط در طول تاريخ و افتخار و سرفرازي بر فرزندان پرتوان پيروزي آفرين اسلام و شهداي راه آن و ننگ و نفرين و لعنت ابدي بر وابستگان و پيروان شياطين شرق و غرب خصوصا شيطان بزرگ امريكاي جنايتكار كه با نقشه هاي شيطاني شكست خورده خود گمان كرده ملتي را كه براي خداوند متعال و اسلام بزرگ قيام نموده و هزاران شهيد و معلول تقديم نموده با اين دغلبازيها مي تواند سست كند و يا از ميدان به در برد. اينان پيروان سيد شهيدان اند كه در راه اسلام و قرآن كريم از طفل ششماهه تا پيرمرد هشتاد ساله را قربان كرد و اسلام 



[ صفحه 315] 



عزيز را با خون پاك خود آبياري و زنده نمود. 

ارتش و سپاه و بسيج و ساير قواي مسلح نظامي و انتظامي و مردمي ما پيرو اوليايي هستند كه همه چيز خود را در راه هدف و عقيده فدا نموده و براي اسلام و پيروان معظم آن شرف و افتخار آفريدند. 

از خداوند تعالي عظمت اسلام و مسلمين و رحمت براي شهيدان خصوصا شهداي اخيرمان و بالاخص شهيد عزيز مدني معظم و سلامت كامل براي مجروحين اين حادثه و صبر و استقامت براي ملت بزرگ خصوصا آذربايجاني هاي عزيز و بازماندگان شهيدان خواهانم. [711] . 
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شهيد سيد عبدالكريم هاشمي نژاد

مراتب فضل و مجاهدت شهيد هاشمي نژاد پوشيده نيست 

امروز در شهادت سلف صالح، اين خلف صالح و متعهد از دست ما گرفته شد و من نمي دانم كه انگيزه اين شرارتها كه مشغول اند، اين گروهكهاي ضعيف نادان و عمال قدرتهاي بزرگ خصوصا امريكا چه مي خواهند و چه انگيزه دارند. 

اينها انگيزه اين را دارند كه سي و شش ميليون جمعيت ايران و ميليونها جمعيتهاي مسلم و مستضعف جهان كه همه پشتيبان اين جمهوري هستند، مي خواهند با ترور بعض شخصيتها اينها را از اين راهي كه راه اسلام است منحرف كنند. اينها نمي فهمند كه اين توده هاي عظيم كه چون سيل خروشان در تمام كشور در مقابل قدرتهاي بزرگ ايستاده اند، با ترور اشخاص ولو هرچه بزرگ و ارجمند باشند اينها به خودشان سستي و فتور راه نمي دهند بلكه منسجمتر مي شوند. اينها مي خواهند با كشتن اولاد پيغمبر و با به عزا نشستن امام عصر سلام الله عليه و مؤمنين، ضربه به اسلام بزنند. اسلام از اين شهدا و بالاترين شهيد را در راه هدف تقديم كرده است. اسلام مثل خود رسول اكرم را و مثل اميرالمؤمنين سلام الله عليه و ائمه معصومين و علماي بزرگ در طول تاريخ را فداي اين راه و هدف نموده، چه باك از اينكه اين فرزندان اسلام كه شهادت براي آنها افتخار و براي ملت ما افتخارآفرين است از دست بدهد. اگر ميزان هدف است و پياده كردن احكام قرآن است، اين هدف به جاي خودش هست و هر يك از اينها كه شهيد بشوند با آنكه بر ما ناگوار است لكن براي هدف مفيد است. 










[ صفحه 317] 



اين هدف كه از عهد آدم تاكنون مورد نظر خداي تبارك و تعالي و مورد نظر انبياي عظام و مورد نظر اولياي خدا بوده است و همه در راه اين هدف فداكاري كردند و خود يا فرزندان خود را در راه اين هدف نثار كردند، خون آنها راه اين هدف به پيش مي رود و با اين شرارتها كه اين گروههاي فاسد به راه انداختند هدف از دست نخواهد رفت و ملت رزمنده و شريف ايران خود را حاضر كرده است براي خدا همه چيز خودش را فدا كند. پس اينها اگر هدفشان هدم اسلام است، اسلام با اين خونها زنده مي شود و اگر هدفشان اين است كه جمهوري اسلامي از بين برود جمهوري اسلامي با اين خونها آبياري مي شود و اگر هدفشان خدمت به امريكا و شوروي و امثال اينهاست، جزا را از آنها مطالبه كنند و خداي تبارك و تعالي براي آنها لعنت و ملت ما نفرين ابدي را براي آنها خواستار است. ما در عين حال كه از شهادت يك همچو مرد جوانمرد فاضل عالم مجاهد متأثر هستيم لكن از آنجا كه هر يك از اين شخصيت ها از دست ما برود به اسلام كمك است و به مخالفين اسلام لعن است و نفرت و دليل ضعف آنهاست... 

اينها مي خواهند انتقام بكشند از رسول الله كه اولاد او را و اولادهاي او را به شهادت مي رسانند. انتقام بكشند كه رسول الله يك همچو ديني را آورده است كه برخلاف خواسته آنهاست و آنها نمي خواهند كه اين دين به آنطوري كه خدا مي خواهد و رسول خدا مي خواهد، در اين





مملكت پياده شود و حالا انتقام مي كشند از كسي كه مسدد اين دين است و اولاد او را به شهادت مي رسانند. اين انتقام هم براي آنها روسياهي و براي ملت ما به هيچ وجه سستي ايجاد نخواهد كرد. من در ضمن اينكه به همه ملت ايران و علما و مراجع اسلام و خصوصا اهالي محترم خراسان و علماي بزرگ خراسان تسليت مي گويم، تبريك هم به آنها مي گويم كه همچو افراد متعهد، عالم، گوينده و مجاهد تسليم مي كنند و تقديم مي كنند براي اسلام و براي پيشرفت احكام اسلام. [712] . 
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شهداي سانحه هوايي

سرداران شهيد 

سرلشكر ولي الله فلاحي، سرتيپ موسي نامجو، سرتيپ جواد فكوري و يوسف كلاهدوز 

اينان خدمتگزاران رشيد و متعهد بودند 

بسم الله الرحمن الرحيم 

انا لله وانا اليه راجعون 

با كمال تأسف و تأثر خبر دلخراش سانحه هوايي [713] يك فروند هواپيماي نيروي هوايي كه حامل شهدا و مجروحين جنگ اخير بود و منجر به شهادت جمعي از خدمتگزاران به اسلام و ملت شهيدپرور ايران گرديد، كه در بين آنان تيمسار سرلشگر ولي الله فلاحي، تيمسار سرتيپ نامجوي، تيمسار سرتيپ فكوري و آقاي كلاهدوز بودند واصل گرديد. اينان خدمتگزاران رشيد و متعهدي بودند كه در انقلاب و پس از پيروزي انقلاب با سرافرازي و شجاعت در راه هدف و در حال خدمت به ميهن اسلامي به جوار رحمت حق تعالي شتافتند. 

اميد است كه پس از پيروزي شرافت آفرين براي ملت و پس از زحمات طاقتفرسا در 



[ صفحه 319] 



راه هدف و عقيده






روسفيد و سرافراز به پيشگاه مقدس ربوبي وارد و مورد رحمت خاصه واقع شوند. شك نيست كه همه بايد اين راه را برويم و به سوي حق و سرنوشت خويش بشتابيم. پس چه سعادتي بالاتر از آنكه در حال جهاد با دشمنان اسلام و خدمت به حق و خلق و مجاهدت در راه هدف و شرف اين راه طي شود. و چه سعادتمند بودند اين شهيدان كه دين خود را به اسلام و ملت شريف ايران ادا نموده و به جايگاه مجاهدين و شهداي اسلامي شتافتند. اكنون بر ملت ايران و خصوص قواي مسلح است كه با شجاعت و قدرت و مجاهدت و افزودن پشتكار، ياد آنان را زنده و به جهاد چون آنان ادامه دهند و در جبهه و پشت جبهه پيروزي آفرينند و به پيش روند و دل دشمنان كوردل را كه با شهادت هر يك از رزمندگان ما وعده شيطاني به خود مي دهند لرزنده تر كنند و به آنان بفهمانند كساني كه براي هدف و عقيده جهاد مي كنند و از ميهن عزيز خود دفاع مي نمايند، از شهادت اين عزيزان سستي و هراسي به خود راه نمي دهند... ما اگرچه عزيزان ارزشمندي را از دست داديم لكن هدف به قوت خود باقي و فرزندان اسلام با اراده آهنين و تصميم قاطع از اسلام و ميهن عزيز خود دفاع مي كنند و هرچه بيشتر براي خود و ميهن خود افتخار مي آفرينند تا كوردلان و منافقان و پناهندگان در دامن غرب بدانند تا ملت ايران و قواي مسلح شجاع زنده است براي غرب و شرق و غربزده و شرقزده در كشور بقية الله اعظم جايي نيست. اينجانب اين





ضايعه اسفناك را به ملت ايران و ارتش و سپاه و ساير قواي مسلح و فرماندهان شريف آنها و به خانواده محترم شهدا تسليت و تبريك عرض مي كنم. اين شهدا و شهداي عزيز ما كه در راه هدف و آرمان اسلامي به شهادت رسيدند موجب سرافرازي و افتخار هم ميهنان و قواي مسلح و خانواده هاي عزيز خود شدند. از خداوند متعال براي آنان رحمت و براي ملت و بازماندگان شهداي عزيز سعادت و صبر مي طلبم. [714] . 
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شهيد سيد عبدالحسين دستغيب

شهيد دستغيب گناهش فقط متعهد به اسلام بود 

شهادت براي فرزندان اسلام و ذريه پيامبر عظيم الشأن صلي الله عليه و آله و اولاد فاطمه عليهاالسلام و يادگاران حسين سلام الله عليه، در راه هدف و اسلام عزيز و قرآن كريم چيزي غير عادي و پديده اي غيرمعهود نيست. 

ملت بزرگ اسلام از محراب مسجد كوفه تا صحراي افتخارآميز كربلا و در طول تاريخ پرارزش سرخ تشيع قربانياني ارزشمند به اسلام عزيز و في سبيل الله تقديم نموده و ايران شهادت طلب هم از اين پديده سعادتمند مستثني نيست و انقلاب اسلامي گوش و چشمش پر از اين شهيدان حسين گونه است. ملت عزيز ما در روز رستاخير با سرافرازي در پيشگاه مقدس خداي بزرگ و پيامبران و اولياء عظيم الشأن. صفهاي طولاني از شهيدان در راه دفاع از حق عرضه مي دارد، از علماي اعلام و ائمه جمعه و جماعت تا فداكارن و سربازان در جبهه هاي دفاع از حريم مقدس اسلام. پيامبر بزرگ اسلام كه بر امم ديگر حتي به سقط، مباهات مي كند، مطمئن هستيم به فداكاري اين






عزيزان جبهه و پشت جبهه و اين شهيدان محراب و منبر و در صف جماعات و در داخل مسجدها و بيمارستانها مباهات مي فرمايد. و چه بهتر و گواراتر كه با شهادت اين فرزندان اسلام و ذريه طاهره بر افتخارات آن بزرگوار در روز عرض اعمال هرچه بيشتر بيفزاييم. 

عزيزان و نورچشمان ما در جبهه هاي جنوب و غرب هر روز با سركوبي اشرار آمريكايي و عقب راندن و به جهنم فرستادن جنود شيطان براي اسلام سربلندي و عظمت 



[ صفحه 321] 



خلق مي نمايند به طوري كه تاب تحمل اين پيروزي را از آمريكائيان خارج و داخل، منافق و منحرف سلب نموده و بر جنون وحشيگيري هاي آنان افزوده است. شما فرضا شهيد بهشتي را گناهكار بدانيد شهداي ديگر مثل شهيد مدني و شهيد دستغيب كه جز تربيت محرومان و هدايت مردم گناهي نداشته اند با چه انگيزه شهيد مي كنيد. شما به گمان خود اگر اينان را به جرم وفاداري به اسلام و طرفداري از محرومان و مظلومان مستحق قتل بدانيد اطفال معصومي كه در گهواره جاي دارند و زبان باز نكرده اند چه گناهي دارند جز آنكه اطفال مسلماناني هستند كه مخالف سلطه آمريكا به جان و مالشان مي باشند. 

امروز روز جمعه و نماز و عبادت، دست جنايتكار امريكائيان يك شخصيت ارزشمند كه مربي بزرگ و عالمي عامل كه گناهش فقط تعهد به اسلام بود از دست ملت ايران و اهالي محترم فارس گرفت و حوزه هاي علميه و اهالي ايران را به سوگ نشاند. حضرت حجت الاسلام والمسلمين شهيد حاج سيدعبدالحسين دستغيب را كه ملعم اخلاق و مهذب نفوس و متعهد به اسلام و





جمهوري اسلامي بود با جمعي از همراهانشان به شهادت رساندند و خدمت خود را به ابرقدرت و ابر جنايتكار زمان ايفا كردند به گمان آنكه به ملت رزمنده ايران آسيب رسانند و آنان را در راه هدف به سستي بكشند. اين كوردلان نمي بينند كه در هر شهادتي و در هر جنايتي ملت متعهد به اسلام و كشور مصممتر و در صحنه حاضرترند؟ اينان پس از بمباران شهرها در جنوب و غرب و قتل عامهاي فجيع مردم بي پناه، فرياد جنگ جنگ تا پيروزي را نشنيدند كه ملت وفادار، شهادت را در راه خداوند با آغوش باز پذيرا هستند؟ يا مي خواهند شكستهاي لشكر كفر را و آتشي كه به جان دوستان اربابانشان از پيروزي رزمندگان ايران افتاده است با خون اين مردان خدا فرونشانند؟ اينك سزاوار است اصحاب نظر و ارباب تحليل در اين شرارتها و جنايتها فكر كنند كه انگيزه آنكه در هر پيروزي و دنبال هر شكست حزب بعث آمريكايي يك جنايت بزرگ از اين منافقان و منحرفان واقع مي شود چيست. از باب اتفاق نميشود باشد كه دنبال پيروزي آبادان جنايتي واقع و دنبال فتح بستان باز جنايتي و امروز به دنبال فتح عظيم در غرب و شكست مفتضحانه دشمنان اسلام اين جنايت بزرگ واقع شد. آيا اينها همه بنا به انفاق است يا حساب شده و ديكته شده عمل مي شود؟ آيا ما اين بزرگان، علما و معلمان ارزشمند را براي جبران شكست آمريكا در منطقه و صدام آمريكايي در 



[ صفحه 322] 



جبهه ها از دست مي دهيم؟ رحمت خداوند بر اين مجاهدان عظيم الشأن كه شهادتشان پيروزي اسلام را بيمه مي كند و





ننگ و نفرت بر آمريكاي جنايتكار و دست نشاندگان و هواداران آن. اينجانب اين ضايعه بزرگ و فاجعه اسفناك را بر حضرت مهدي ارواحنا له الفدا و ملت شجاع ايران و اهالي معظم استان فارس و خانواده آن شهيد تسليت مي دهم و به پيشگاه مقدس پيامبر اسلام اين فداكاريهاي ملت اسلام و مجاهدات قشرهاي مختلف ايران را تبريك عرض مي كنم و براي خاندان اين شهيد پرافتخار از خداوند تعالي توفيق صبر و بردباري و سلامت طلب مي نمايم. سلام بر مجاهدان بزرگوار اسلام و درود بر رزمندگان غرب و جنوب و تهنيت بر نيروهاي نظامي و مردمي پيروزي آفرين در جبهه غرب. از خداوند تعالي پيروزي نهايي لشكر اسلام را بر قدرتهاي شيطاني مسئلت مي نمايم. [715] . 

تاريخ 20 / 9 / 60 

شهيد دستغيب يك وارسته به تمام معني بود 

و دنبال هر پيروزي اي كه براي كشور اسلامي ما. جمهوري اسلامي ما تحقق پيدا مي كند اين طرفدارهاي آمريكا كه خودشان را طرفدار خلق مي دانند، اينها يا افراد كوچك و حتي طفل هاي شيرخوار را هدف قرار مي دهند يا اشخاصي كه بخواهند برايشان جرمي ثابت كند، جز اينكه ارشاد مردم را مي كنند، جرمي ندارند. آقاي دستغيب را شايد شما آقايان كمتر بشناسيد لكن من مي شناسم ايشان را، ايشان يك مرد وارسته به تمام معنا معلم اخلاق، مرشد مردم و هرچه در صحبتهايش هست معنويات و دعوت به خدا و دعوت به اسلام است، مع ذلك اينها بنايشان بر اين است كه آنهايي كه بيشتر دعوت به اسلام مي كنند آنها را بيشتر هدف قرار بدهند. از قراري كه گفتند در اعلاميه اي كه اين مجاهدين فاسد،





منافقين داده اند به افراد خودشان، اين است كه معمم را بكشيد، هر معممي ديديد ديگر سؤال نكنيد كه اين چه كرده، اين عمامه خودش جرم است. و اين عمامه جرمي است كه در سابق هو بود اين جرم و لهذا هدف نوكرهاي انگليس هم در سابق همين بود كه اين عمامه را از بين بردارند و هرچه صالحتر، بيشتر بايد از بين برود و نكته اش هم اين است كه آن چيزي كه آنها از آن مي ترسند از اسلام است و آن چيزي كه 



[ صفحه 323] 



باز تشخيص دادند اين است كه اينها داعي اسلام هستند و اينها به مردم اسلام را ياد مي دهند و دعوت مي كنند مردم را به اسلام، از اين جهت بيشتر از ساير طوايف مورد نظرشان هست و هدفشان. 

آقايان بايد توجه كنند كه مسائل اينطوري مخصوص به زمان ما نيست، از صدر اسلام تا حالا هدف، هدف مستكبرين همين بوده است كه براي چاپيدن مستضعفين، آنهايي كه طرفدار آنها هستند كه علماي بلاد هستند، آنها را از بين ببرند. اين يك سيره اي بوده است از آنها و سنت سيئه اي بوده است از آنها و ما بايد به آنچه تكليفمان هست عمل بكنيم. و بحمدالله الآن هرچه از اين فسادها واقع مي شود و هرچه از اين جنايات واقع ميشود، مردم بيشتر توجه به عمق مسأله پيدا مي كنند. اگر آن وقت اين گروههاي فاسد مي توانستند يك دسته اي را بازي بدهند به اينكه ما براي خلق داريم كار مي كنيم و مي خواهيم اشخاص فاسد را از بين ببريم و اين حكومت، حكومت فاسد است، كم كم دارند خودشان مسائل





خودشان را روا مي كنند و خودشان روابطشان را با عراق، روابطشان را با دموكرات طرف غرب و روابطشان را با حتي انگلستان دارند كم كم ظاهر مي كنند و بحمدالله اينها ديگر آبرويي ندارند اين خرابكاريها هم يك قدرتي نيست، خوب، يك دزدي مي تواند بيايد يك خانه اي را آتش بزند، اينها الآن مثلشان همان دزدهاست كه گاهي خرابكاري مي كنند، ديگر كار ديگر از اينها برنمي آيد و اينها پيش ملت ما ديگر آبرويي ندارند و خرابكاريهايي كه مي كنند شايد براي تشفي باشد و الا مي دانند خودشان هم كه كاري از اين ساخته نيست، حكومتي از بين نخواهد رفت به واسطه انفجار. [716] . 

تاريخ 21 / 9 / 60 



[ صفحه 324] 






شهيد محمد صدوقي

شهيد صدوقي براي خدمت به انقلاب سر از پا نمي شناخت 

طبع يك انقلاب، فداكاري است. لازمه يك انقلاب، شهادت و مهيا بودن براي شهادت است. قرباني شدن و قرباني دادن در راه انقلاب و پيروزي آن اجتناب ناپذير است. بويژه انقلابي كه براي خداست و براي دين او، براي نجات مستضعفان است و براي قطع اميد جهانخواران و مستكبران. ما در هر جمعه و در هر جماعت و در هر محفل اسلامي و در هر گردهمايي براي ياري الله در انتظار قرباني هستيم و در انتظار شهادت. 

قرباني براي يك انقلاب بزرگ نشانه يك پيروزي و نزديك شدن به هدف است... اين شهادتهاست كه به ملت ما وعده پيروزي نهايي مي دهد. مگر اسلام از شهادت هفتاد و دو تن برگزيدگان خدا در حكومت جبار بني اميه خسارت ديد و انقلاب عظيم ايران از شهادت هفتاد و چند تن در






يك لحظه و هزاران جوانان بزرگوار عاشق خدا و شهادت خسارت ديد در شهادت عالمي بزرگوار و بزرگي متعهد و فداكار داشته باشيم. مگر فقهاي ارجمند و ائمه جمعه و جماعت والا مقام كه در صف مقدم انقلاب بودند و هستند نبايد در صف مقدم شهدا و جانبازان در راه دوست باشند. چه كسي اولي به شهادت است در زماني كه كفر بني اميه اسلام را تهديد مي كرد، از فرزند معصوم پيامبر اسلام و فرزندان و اصحاب او و چه كسي اولي به شهادت است در عصري كه استكبار جهاني و فرزندان خلف آن در داخل و خارج، اسلام عزيز را تهديد مي كنند، از امثال شهيد بزرگوار ما و فقيه متعهد و فداكار اسلام شهيد صدوقي عزيز رضوان الله عليه؛ 



[ صفحه 325] 



شهيد بزرگي كه در تمام صحنه هاي انقلاب حضور داشت و يار و مددكار گرفتاران و مستمندان بود و وقت عزيزش صرف در راه پيروزي اسلام و رفع مشكلات انقلاب مي شد و براي خدمت به خلق و انقلاب سر از پا نمي شناخت. هر جا زلزله مي شد شهيد صدوقي براي ترميم خرابيها آنقدر كه توان داشت حاضر، هر جا كه سيل مي آمد او بود كه در صف مقدم براي دستگيري خلق خدا حاضر بود. در جبهه ها او و دوستان او و امثال او بودند كه هر چند يك دفعه سركشي كرده و آرامش قلب خلق الله بودند. اين مدعاين خدمت به خلق و قيام براي خلق كه در بيغوله ها خزيده و در حال انقلاب به چپاول اسلحه و مهمات بيت المال خلق فعاليت شبانه روزي نمودند، اينك كه خداوند تعالي چهره كريه شان را





آشكار كرد و دستشان را از مال و جان خلق الله كوتاه نمود، چنين خدمتگزاراني را از اين خلق مي گيرد و چون دزدان از سوراخ درآمده و غافلگيرانه اينگونه مردان فداكار براي ملت و توده هاي محروم را از محرومين مي ستانند و آن را به حساب قدرت خويش مي آورند و فتحي بزرگ براي خود و اربابان خود مي دانند و با تمام رسوايي باز خود را براي حكومت اين ملت اسلامي مهيا مي كنند. غافل از آنكه هر شهادتي ملت را به هدف بزرگ نزديكتر مي كند، و آنان در پيشگاه حق و خلق رسواتر و بي آبروتر. ما در عين حال كه از شهادت و فقدان اين بزرگان خدمتگزار به اسلام و محرومين در سوگيم، از نزديك شدن به هدف اعلا كه قطرات خون اين شهيدان آن را نويد مي دهند، دلگرم و خرسنديم. آنچه پيش ما مطرح است هدف بزرگ و شخصيتهاي اين بزرگمردان شهيد است كه بحمدالله هدف نزديك و شخصيتهاي اينان بارزتر و بزرگتر مي شود. اينجانب دوستي عزيز كه بيش از سي سال با او آشنا و روحيات عظيمش را از نزديك درك كردم از دست دادم و اسلام خدمتگزاري متعهد را و ايران فقيهي فداكار و استان يزد سرپرستي دانشمند را از دست داد و در ازاي آن به هدف نهايي كه آمال اين شهيدان است نزديك شد. من به پيشگاه مقدس بقيةالله الاعظم روحي فداه و ملت عزيز و اسلام عزيزتر تبريك و تسليت عرض مي كنم و از خداي تعالي براي آن شهيد عظيم رحمت و مغفرت و براي ملت بزرگ بويژه يزد متعهد صبر و اجر و براي خاندان محترم اين بزرگوار خصوصا فرزند برومند





عزيزش صبر جميل و اجر جليل خواهانم. [717] . 

تاريخ 11 / 4 / 61 



[ صفحه 326] 



امثال آقاي صدوقي را كم داريم 

رفتن آقاي صدوقي كه شخصي متعهد و عاقل و فعال و از همه ي جهات انگشت شمار بوده، براي ما باعث كمبود است و ما امثال ايشان را كم داريم. خداوند ايشان را رحمت كند. [718] . 

تاريخ 3 / 7 / 61 



[ صفحه 327] 






شهيد عطاءالله اشرفي اصفهاني

شهيد اشرفي از مصاديق بارز «رجال صدقوا ما عاهدواالله عليه» بود 

چه سعادتمندند آنان كه عمي را در خدمت به اسلام و مسلمين بگذرانند و در آخر عمر فاني به فيض عظيمي كه دلباختگان به لقاء الله آرزو مي كنند نايل آيند. چه سعادتمند و بلند اخرتند آنان كه در طول زندگاني خود كمر همت به تهذيب نفس و جهاد اكبر بسته پايان زندگاني خويش را در را هدف الهي با سرافرازي به خيل شهداي در راه حق پيوستند. چه سعادتمند و پيروزند آنان كه در نشيب و فرازها و پست و بلنديهاي حيات خويش به دامهاي شيطاني و وسوسه هاي نفساني نيفتاده و آخرين حجاب بين محبوب و خود را با محاسن غرق به خون خرق نموده و به قرارگاه مجاهدين في سبيل الله راه يافتند. چه سعادتمند و خوشبخت اند آنان كه به دنيا و زخارف آن پشت پا زده و عمري را به زهد و تقوا گذرانده و آخرين درجات سعادت را در محراب عبادت و در اقامه جمعه با دست يكي از منافقين و منحرفين شقي، فايز و به والاترين شهيد محراب كه






به دست خيانتكار اشقي الاشقيا به ملأ اعلا شتافت، ملحق شدند. 

و شهيد عزيز محراب اين جمعه ما از آن شخصيتهايي بود كه اينجانب يكي از ارادتمندان اين شخص والامقام بوده و هستم. اين وجود پربركت متعهد را قريب شصت سال است مي شناختم. مرحوم شهيد بزرگوار حضرت حجت الاسلام والمسلمين حاج آقا عطاءالله اشرفي را در اين مدت طولاني به صفاي نفس و آرامش روح و اطمينان قلب و خالي از هواهاي نفساني و تارك هوا و مطيع امر مولا و جامع علم مفيد و عمل صالح 



[ صفحه 328] 



مي شناسم و در عين حال مجاهد و متعهد و قوي النفس بود. او در جبهه دفاع از حق از جمله اشخاصي بود كه مايه دلگرمي جوانان مجاهد بود و از مصاديق بارز «رجال صدقوا ما عاهدواالله عليه [719] «بود و رفتن او ثلمه بر اسلام وارد كرد و جامعه روحانيت را سوگوار نمود. خداوند او را در زمره شهداي كربلا قرار دهد و لعنت و نفرين خود را بر قاتلان چنين مرداني نثار فرمايد. ننگ ابدي بر آنان كه يك چنين شخص صالحي را كه آزارش به موري نرسيده بود از ملت ما گرفتند و خود را در پيشگاه خداوند متعال و در نزد ملت فداكار، منفورتر و جنايتكارتر از قبل معرفي كردند. و خود را در پيشگاه خداوند متعال و در نزد ملت فداكار، منفورتر و جنايتكارتر از قبل معرفي كردند. اين بزرگوار مثل ساير شهداي عزيز ما به جوار رحمت حق پيوست و ملت مجاهد و قواي مسلح سلحشور ما با عزمي راسختر پيشبرد انقلاب ادامه مي دهند و آنان كه





به ادعاي واهي خود كوس طرفداري از خلق را مي زنند و با خلق خدا آن مي كنند كه همه مي دانند، در اين جنايات عظيم چه توجيهي دارند؟ و با به شهادت رساندن عالمي خدمتگزار و پيرمرد بزرگوار هشتاد ساله چه قدرتي كسب مي كنند و چه طرفي مي بندند؟ و آنان كه در سوگ اين جنايتكاران اشك تمساح مي ريزند و از جريان حكم خدا درباره ي آنان شكايت دارند، چه انگيزه اي دارند؟ آيا انتقام از جمهوري اسلامي به شهادت رساندن يك عالم پارساست و به آتش كشيدن يك عده كودك و زن و مرد و توده هاي رنجكش است؟! آيا راه به حكومت رسيدن و قدرت را به دست آوردن، اين نحوه جنايات است؟! [720] . 

تاريخ 23 / 7 / 61 

شهادت شهيد اشرفي ها، موجب رسوايي منافقين جنايتكار 

تلگرام محترم [721] درتسليت شهادت ناگوار شهيد محراب مرحوم حجت الاسلام والمسلمين آقاي اشرفي رحمة الله عليه موجب تشكر گرديد. بحمدالله تعالي هر يك از اين شهادتهاي بزرگ كه خسارت عظيمي براي ملت عظيم الشأن اسلام است، برخلاف 



[ صفحه 329] 



توهم تبهكاران منافق، موجب رسوايي منافقين جنايتكار و انسجام صفوف ملت بزرگوار مي شود. «و لا يزال يؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر [722] ». 

خداوند تبارك و تعالي منت گذاشته بر ملت ايران و آنكه به حسب برداشت دشمنان اسلام موجب ضعفت و سستي است، موجب قدرت و وحدت و انسجام مي گردد. 

از خداوند متعال پيروزي براي اسلام و رحمت و مغفرت براي شهيدان بويژه شهيد اخير و سلامت و صبر براي بازماندگان شهدا و صحت و عافيت براي آسيب ديدگان خواستار است. [723]





. 
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[ صفحه 330] 






شهداء خانواده آيت الله محسن حكيم

خانواده حكيم در راه اسلام شهيد شدند 

خبر بسيار اسف انگيز و حيرت بار شهادت شش شخصيت از بيت مرحوم آيت الله حكيم رحمة الله عليه به دست جنايتكار ددمنش دهر، صدام عفلقي با كيفيتي كه توسط فرزند برومند ايشان جناب حجت الاسلام سيد محمدباقر حكيم حفظه الله تعالي گزارش دادند، هر انسان با وجداني را كه از فطرت انساني منحرف نشده است متأسف و ناراحت مي كند... 

اينجانب اين مصيبت بزرگ را كه بر بيت معظم حكيم وارده شده است و شش تن از فرزندان پيامبر عظيم الشأن مظلومان را به دست دژخيمان صدام با آن وضع فجيع و رقت بار به شهادت رساندن، به اجداد بزرگ آنان و به اسلام بزرگ و مسلمانان متعهد جهان و به ملت ايران و عراق تسليت مي دهم. 

ياد ملت عراق بدانند كه قضيه مربوط به بيت معظم حكيم نيست. اينان كه با آن شكنجه ها شهيد شدند، در راه اسلام عزيز و مصالح ملت عراق به شهادت رسيدند و به لقاء الله در جوار اجداد معظمشان محشورند. [724] . 

تاريخ 28 / 3 / 62 

شهادت اعضاي خانواده حكيم فاجعه اي بزرگ است 

فاجعه ي بزرگ شهادت ده نفر از علما و سادات محترم بيت معظم مرحوم آيت الله حكيم 



[ صفحه 331] 



رضوان االله عليه به دست جنايتكار رژيم عفلقي عراق، موجب كمال تأسف و تأثر گرديد و برگي بر جنايات صدام پليد كه به هيچ اصلي از اصول انسانيت پاي بند نيست، افزود... 

اينجانب به ملت عراق و بيت معظم مرحوم






آيت حكيم رحمة الله عليه و فرزند شجاع او حجت الاسلام سيد محمدباقر حكيم، اين مصيبت جانسوز و ساير مصيبتهاي وارده بر ملت شريف عراق را تسليت عرض مي كنم. [725] . 
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[ صفحه 332] 






شهيد مهدي شاه آبادي

آقاي شاه آبادي مجاهدي شريف ود 

بسم الله الرحمن الرحيم 

انا لله و انا اليه راجعون 

با كمال تأسف و تأثر شهادت استادزاده محترم جناب حجت الاسلام آقاي آقا شيخ مهدي شاه آبادي را به پيشگاه معظم حضرت بقية الله ارواحنا لمقدمه الفداء تبريك و تسليت عرض مي كنم. مبارك باد بر آن حضرت چنين فداكاري و جانبازان در راه هدف بزرگ و اسلام عزيز كه با شهادت افتخارآميز خود ملت عظيم الشأن ايران بويژه روحانيت عاليقدر را سرافراز مي نمايند. 

اين شهيد عزيز علاوه بر آنكه خود مجاهدي شريف و خدمتگزاري مخلص براي اسلام بود و در همين راه به لقاء الله پيوست، فرزند برومند شيخ بزرگوار ما بود كه حقا حق حيات روحاني به اينجانب داشت كه با دست و زبان از عهده شكرش برنمي آيم. و از خداوند متعال براي اين شهيد سعيد و ساير شهداي در راه اسلام، رحمت در جوار خود و براي فاميل معظم و حضرات آقازادگان محترم شاه آبادي دامت افاضاتهم صبر و اجر عظيم خواستارم. [726] . 

تاريخ 7 / 2 / 63 



[ صفحه 333] 






شهيد فضل الله محلاتي

شهيد محلاتي يكي از چهره هاي درخشان انقلاب بود 

حجت الاسلام حاج شيخ فضل الله محلاتي شهيد عزيز را كه من و شما او را مي شناسيم كه عمر خود را در راه انقلاب صرف كرد و بايد گفت يكي از چهره هاي درخشان انقلاب بود و در اين راه - كه راه خداوند است - تحمل سختيها نمود و رنجها كشيد و با قامت استوار ايستادگي كرد، اجازه ي ورود در محضر شهداي صدر اسلام مرحمت نمايد. و به بازماندگان محترم تمامي شهدا صبر







و اجر مرحمت فرمايد و به روحانيون عزيز و قضات محترم و وكلاي ارجمند و محافظين عزيز و خدمه ي محترم هواپيما و سايرين كه در اين جنايات عظيم عفلقيان و با جاسوسي منافقين ملحد به شهادت رسيده اند، جزا و اجر فوق تصور ما عنايت فرمايد. و به رزمندگان در جبهه ها و بسيجيان - اين راهيان كربلا - پيروزي نهايي عنايت فرمايد و قلب حضرت بقية الله ارواحنا فداه را از همه ي ما راضي فرمايد و به دعاي آن بزرگوار، به همه ي ما استقامت مرحمت كند. [727] . 

تاريخ 13 / 12 / 67 

آقاي محلاتي از ياران باوفاي اينجانب و مردي صالح و فداكار بود. 

با ياد و گراميداشت خاطره ي فداكاريهاي يكي از سرداران بزرگ نهضت اسلامي ايران مرحوم شهيد حجت الاسلام آقاي حاج شيخ فضل الله محلاتي كه از ياران باوفاي اينجانب و از سختي كشيدگان دوران مبارزات خونبار انقلاب اسلامي ايران و همچنين مردي صالح 



[ صفحه 334] 



و فداكار و برادري دلسوز براي پاسداران عزيز انقلاب اسلامي بود كه خدايش او را رحمت كند و در جوار خود پذيرايش گردد. [728] . 
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[ صفحه 335] 






شهيد سيد عارف حسين حسيني

شهيد عارف حسيني براي ياري پابرهنگان لحظه اي آرام نداشت 

پيامها و تلگرافات تبريك و تسليت شما در رابطه با شهادت جناب حجت الاسلام آقاي سيد عارف حسين حسيني، اين يار وفادار اسلام و انقلاب و مدافع محرومان و مستضعفان و اين فرزند راستين سيد و سالار شهيدان حضرت ابي عبدالله الحسين - عليه السلام - واصل گرديد. گرچه اين حادثه ي بزرگ قلوب مسلمانان






و خصوصا روحانيت متعهد اسلام را جريحه دار نمود ولي مسئله دور از انتظار ما و ملتهاي جهان و خصوصا ملت بزرگوار پاكستان كه خود طعم تلخ استعمار را چشيده است و با مبارزه و جهاد و شهادت استقلال خويش را به دست آورده است، نبود. 

درد آشنايان جوامع اسلامي، همانان كه با محرومان و پابرهنگان ميثاق خود بسته اند بايد توجه كنند كه در آغاز راه مبارزه اند و براي شكستن سدهاي استعمار و استثمار و رسيدن به اسلام ناب محمدي راه طولاني اي در پيش دارند و براي امثال علامه عارف حسين حسيني بشارتي بالاتر از اين نبوده است كه از محراب عبادت حق، عروج خونين «ارجعي الي ربك» [729] خويش را نظاره كنند و جرعه ي وصل يار را از شهد شهادت بياشامد و شاهد وصول هزاران تشنه ي عدالت به سرچشمه ي نور گردد. 

بزرگترين فرق روحانيت و علماي متعهد اسلام با روحاني نماها در همين است كه 



[ صفحه 336] 



علماي مبارز اسلام هميشه هدف تيرهاي زهرآگين جهانخواران بوده اند و اولين تيرهاي حادثه، قلب آنان را نشانه رفته است. ولي روحاني نماها در كنف حمايت زرپرستان دنياطلب. مروج باطل يا ثناگوي ظلمه و مؤيد آنان بوده اند. 

تا به حال يك آخوند درباري يا يك روحاني وهابي را نديده ايم كه در برابر ظلم و شرك و كفر، خصوصا در مقابل شوروي متجاوز و آمريكاي جهانخوار ايستاده باشد. همانگونه كه يك روحاني وارسته ي عاشق خدمت به خدا و خلق خدا را نديده ايم كه براي ياري پابرهنگان زمين، لحظه اي آرام و قرار داشته باشد و تا سر منزل جانان عليه كفر و شرك





مبارزه نكرده باشد و عارف حسيني اين گونه بود. و ملت هاي اسلامي حتما دليل اين واقعه را دريافته اند كه چرا در ايران «مطهري»ها و «بهشتي»ها و شهداي محراب و ساير روحانيون عزيز و در عراق «صدر»ها و «حكيم»ها و در لبنان «راغب حرب»ها و «كريم»ها و در پاكستان «عارف حسيني»ها و در تمامي كشورها روحانيون دردآشناي اسلام ناب محمدي - صلي الله عليه و آله و سلم - هدف توطئه و ترور مي شوند. 

ملت شريف و مسلمان پاكستان كه بحق ملتي انقلابي و وفادار به ارزشهاي اسلامي بوده اند و با ما رابطه ي ديرينه ي گرم انقلابي، عقيدتي و فرهنگي دارند، بايد تفكر اين شخصيت شهيد را زنده نگه دارند و نگذارند شيطان زادگان جلوي رشد اسلام ناب محمدي - صلي الله عليه و آله و سلم - را بگيرند... 

شهادت جناب حجت الاسلام آقاي سيد عارف حسين حسيني را به روحانيون متعهد اسلام و خانواده ي محترم اين شهد و ملت مسلمان پاكستان تبريك و تسليت عرض نموده و به همه ي برادران و خواهران مسلمان خود در آن كشور اطمينان مي دهم كه ايران اسلامي در كنار شما و به عنوان ياري امين و سنگري محكم از شرافت، استقلال، عزت و اعتبار اسلامي تان دفاع خواهد نمود. 

اين جانب فرزند عزيزي را از دست داده ام و خداوند تعالي به همه ي ما توفيق تحمل مصايب و توان ادامه ي راه پرفروغ شهيدان رابيشتر از پيش كرامت فرمايد و توطئه و مكر ستمگران را به خودشان برگرداند و ملت پركرامت اسلام را در مسير جهاد و شهادت ثابت قدم نگه دارد. [730] . 
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[ صفحه 339] 








احكام و استفتائات مربوط به شهدا


شهداي معركه جنگ

شهيد مانند ميت بعد از غسل است و لذا مس شهيد غسل ندارد. [731] . 

غسل از شهيد ساقط است و او كسي است كه در ركاب امام (عليه السلام) يا نايب خاص او، در جهاد كشته شده است، به شرط آنكه در گرماگرم جنگ و در ميدان نبرد يا بيرون ميدان قبل از آنكه مسلمانان او را زنده درك كنند، جان تسليم نمايد. اما اگر بعد از جنگ در ميدان نبرد در حالتي كه هنوز رمقي دارد به او برسند بنابر احتياط واجب در صورتي كه در بيرون ميدان نبرد جان تسليم كند بايد او را غسل داد و كفن نمايند، و در صورتي كه در بيرون ميدان نبرد جان تسليم كند ظاهرا غسل و كفن او واجب است. و كسي كه در راه حفظ اساس اسلام كشته شده مانند شهيد غسل و حنوط و كفن ندارد بلكه با همان لباسش بايد دفن شود مگر آنكه برهنه باشد كه بايد كفن شود. [732] . 

س - اگر رزمنده مسلمان براي احقاق حقوق مسلمين و دفاع از اسلام به داخل سرزمين كشور مهاجم هجوم كرده و كشته شود، آيا شهيد محسوب مي شود؟ 

ج - شهداي معركه خواه در خاك دشمن باشد يا در جاي ديگر غسل و كفن ندارند. [733] . 



[ صفحه 340] 



س - اگر شك داشته باشيم كه آيا رزمنده ي شهيد در درگيري جبهه به شهادت رسيده يا بعد از آن، غسل دادن او واجب است يا نه؟ 

ج - اگر اماراتي دال بر كشته شدنش در معركه وجود دارد






غسل و كفن ساقط است وگرنه ساقط نيست. [734] . 

س - كسي كه براي كمك رساني تداركات يا تبليغات به جبهه مي رود اگر به فيض شهادت برسد غسل و كفن مي خواهد يا نه؟ 

ج - اگر در معركه كشته شد حكم ساير شهدا را دارد. [735] . 

س - اگر رزمنده اي كه در فاصله ي زيادي از خط مقدم جبهه، با توپ دوربرد و يا ضدهوايي مشغول شليك به دشمن است، مورد هجوم هوايي دشمن قرار بگيرد و كشته شود چه حكمي دارد؟ 

ج - در موارد مذكوره حكم شهيد دارند. [736] . 

س - در جواب يكي از سؤالات فرموده ايد: شهيدي كه در جبهه شهيد شود غسل لازم ندارد، بفرماييد لازم نبودن غسل جهت دفن در همان جبهه است؟ يا اگر شهيد را به شهر خودش حمل نمايند باز هم غسل لازم نيست؟ چون بعضيها معتقدند كه دفن نمودن شهيد با لباسهاي خونين و بدن خون آلود مزيد بر فضيلت شهيد است، خواهشمند است بفرماييد شهيدي كه به شهر خود برده شده و جراحات بدنش آنچنان نيست كه نشود غسل بدهند آيا فضيلت با لباس خونين و بدن خون آلود است كه دفن شود؟ يا بعد از غسل دادن با كفن دفن شود بهتر است؟ 

ج - اگر در جبهه به شهادت رسيده غسل ندارد هرچند در محل خودش دفن شود و 



[ صفحه 341] 



لازم است كه با لباس خودش دفن شود. [737] . 

س - رزمنده اي در خانه و يا سنگري استراحت مي كند، چه در مناطق جنگي باشد يا نه، آمادگي براي مقابله ي با





دشمن را ندارد، توپ يا نارنجك و راكت منفجر شد، عده اي جان خود را از دست دادند، آيا احكام شهيد بر آنان جاري است؟ 

ج - اگر از رزمندگان است و در جبهه به شهادت رسيده غسل و كفن ندارد، هرچند در حال استراحت باشد. [738] . 



[ صفحه 342] 






شهداي خارج از معركه

س - اگر رزمنده اي در معركه تير بخورد اما همانجا كشته نشود، بلكه در آمبولانس يا بيمارستان به لقاءالله بپيوندد، آيا اين هم غسل و كفن ندارد؟ 

ج - اگر در محدوده ي تيررس دشمن (جبهه) در داخل آمبولانس يا در بيرون ماشين جان سپرده، غسل و كفن ساقط است ولي اگر در خاج محدوده ي مزبور جان بسپارد، غسل و كفن دارد. [739] . 

س -1- چنانچه فردي در بجهه شهيد گردد آيا غسل بر او واجب است يا خير؟ اگر زخمي شود و در بيمارستان فوت شود مسئله چه صورتي پيدا مي كند آيا با شهيد شدن در صحنه عمليات تفاوت دارد؟ 2 - چنانچه فردي به بدن شهيدي كه در صحنه عملياتي شهيد گرديده دست بزند آيا غسل مس ميت بر او واجب است يا خير؟ اگر زخمي شود و بعدا خارج از صحنه شهيد گردد چطور؟ در موقع دفع شهيد آيا كفن و نماز بر او واجب است يا مستحب؟ 

ج - 1 - شهيد در جبهه غسل ندارد ولي كساني كه زنده بيرون آورده مي شوند و در خارج جبهه به شهادت مي رسند بايد غسل داده شوند هرچند شهيد محسوب اند 2 - هر جا شهيد غسل ندارد مسل او هم سبب غسل نمي شود و با لباس






خودش بعد از نماز ميت 



[ صفحه 343] 



دفن مي شود. [740] . 

س - اشخاصي كه در جبهه و صحنه نبرد يا به وسيله ي ترورها به افتخار شهادت نايل مي شوند، آيا احتياج به غسل و كفن دارند يا خير؟ و آيا مس بدن شهدا احتياج به غسل مس ميت دارد يا خير؟ 

ج - شهيد اگر در جبهه به شهادت رسيده غسل و كفن ندارد و مس او موجب غسل نمي شود و اگر در غير جبهه به شهادت رسيده غسل و كفن دارد و به مس او غسل واجب است. [741] . 

س - در تحريرالوسيله دنبال ساقط بودن غسل از شهيد فرموده ايد: «و يلحق به المقتول في حفظ بيضة الاسلام»، چه افرادي مشمول اين الحاق هستند آيا مروجين دين يا پاسداران و يا افرادي كه براي جهاد سازندگي در دهات و شهرها شهيد مي شوند محلق به شهيدند يا خير؟ 

ج - مقصود شهداي معركه در دفاع از اسلام و مسلمين هستند مانند شهداي در معركه جنگ تحميلي، و اشخاص نامبرده در احكام ملحق به شهيد نيستند. [742] . 

س - كسي كه بر اثر بمباران شهرها توسط دشمن به شهادت مي رسد غسل دادنش لازم است يا خير؟ 

ج - اگرچه اجر شهيد دارد ولي غسل و كفن او ساقط نيست. [743] . 

س - مقدار زميني را رزمندگان اسلام از دست مزدوران عراقي آزاد كرده اند، در آن زمين، عراقيها مين كار گذاشته بودند و يك جوان رزمنده وقتي مي خواست مينها را خنثي كند، بر اثر انفجار كشته مي شود. با توجه به اين كه





اين ميدان دور از تيررس 
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دشمن بود و همچنين آن رزمنده، مينها را به خاطر اين خنثي مي كرد كه به عنوان محيط آموزشي از آن استفاده شود و يا كشاورزان در آن كشاورزي كنند. آيا ايشان شهيد محسوب است؟ 

ج - در فرض مزبور غسل و كفن شود، هرچند شهيد محسوب است، ان شاء الله [744] . 

س - افرادي كه در حين رزم و يا موقع پيشروي بواسطه ي افتادن در آب يا حادثه اي ديگر، مثل تصادف ماشين و پرت شدن از كوه و يا موتور كشته مي شوند، حكم غسل و كفن آنها چيست؟ 

ج - ثواب شهيد دارند، ولي غسل و كفن ساقط نيست. [745] . 

س - طي پيشامدي يكي از برادران تخريب جهت پاكسازي به منطقه اي دور از معركه به عنوان خنثي كننده ي مين عازم مي شود و در اين ميان سهوا پايش به مين اصابت كرده و به شهادت رسيده است و گويا برادر شهيدمان بدون غسل و كفن دفن گرديده است نظر شما در اين باره چيست؟ 

ج - صحيح است و در فرض مزبور غسل و كفن ساقط است. [746] . 

س - اگر كسي در پشت جبهه ي مقدم مانند برادران جهادگر، توسط رژيم صدام كافر كشته شود، شهيد است يا خير؟ پاداش او چگونه است؟ 

ج - ثواب شهيد دارد و مقدار اجر تابع معرفت است. [747] . 

س - در زمان اوج گيري انقلاب اسلامي در ماه محرم مصادف با سال 1357 عده اي از 
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جوانان اين محل





به دنبال فرمان شما، در يكي از محلات تظاهرات كردند و عده اي از فرقه ي ضاله ي بهائيت كه ايادي رژيم شاه بودند، با تداركات قبلي و حساب شده، آنها را به رگبار بسته و شهيد نمودند؛ اكنون افراد ناآگاه، شهداي اين صحنه را شهيد نمي دانند، آيا شهيد هستند يا خير؟ 

ج - در اجر و ثواب، فرقي بين شهداي پيش از انقلاب و شهداي بعد از انقلاب و شهداي در جبهه ي جنگ تحميلي نيست. [748] . 
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مزار شهدا

نبش قبر مسلمان و كسي كه در حكم او است، حرام مي باشد، مگر آنكه بداند از بين رفته و ميت پوسيده و خاك شده است. ولي نبش قبور انبياء و ائمه معصومين (عليهم السلام) اگرچه از دفن آنها مدت طولاني گذشته باشد جايز نيست بلكه همچنين است نبش قبور امام زادگان و صلحا و شهدا كه زيارتگاه و پناهگاه شده است. و منظور از نبش قبر آنست كه جسد ميتي كه با دفن پوشيده شده آشكار شود بنابراين اگر قبري را بكنند و خاك آن را بيرون آورند بدون آنكه جسد ميت آشكار شود نبش حرام نيست. 

و همچنين است اگر ميت را روي زمين قرار داده و بر او بنايي كره باشند و يا در تابوتي از سنگ و مانند آن باشد، سپس او را بيرون آورند (نبش حرام نيست) [749] . 

محو آثار قبرهايي كه يقين به از بين رفتن ميت آنها باشد، جايز است در صورتي كه محذوري نداشته باشد، مانند آنكه، آن آثار ملك سازنده اش بوده و يا زمين قبر از مباحات بوده كه ولي ميت آن را






جهت قبر حيازت كرده است و مانند اينها. واگر اينگونه آثار در قبرستاني كه وقف مسلمين است باشد، و مورد نياز آنان (هم) مي باشد جواز محو آنها اولي است، مگر قبور شهدا و صلحا و علما و اولاد ائمه (عليهم السلام) كه زيارتگاه شده اند. [750] . 
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س - جوانان رزمنده اي در خط مقدم جبهه، مجروح و در بيمارستان شهيد مي شود، مسئولين چون از مسأله اطلاع نداشته اند، بدون غسل و كفن آن شهيد را دفن كردند و بعد از دفن متوجه مسأله شدند. حالا حكم آن چيست؟ 

ج - اگر ممكن است و هتك ميت نيست، بايد ميت را بيرون آورند و تغسيل و تكفين نمايند. [751] . 

س - در كدام حالت مي توان شهيد را در جبهه ي نبرد دفن كرد؟ احكام دفن در حالت اضطرار چگونه است؟ 

ج - اگر وصيت به دفن در مكان معيني نكرده و دفن در جبهه هتك نباشد مانع ندارد در همان محل دفن شود. [752] . 
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مسائل متفرقه

س - مبلغي بنياد شهيد و ارتش به خانواده شهدا مي پردازد آيا خمس دارد؟ 

ج - خمس ندارد. [753] . 

س - آيا قبول وجهي كه از طرف بنياد شهيد به بازماندگان شهدا پرداخت مي گردد شرعا چه تأثيري از لحاظ اخروي مي تواند در سرنوشت شهيد داشته باشد؟ آيا از ايثار و فداكاري وي نزد خداوند متعال كاسته مي گردد؟ 

ج - از اجر فداكاري و ايثار شهيد كاسته نمي شود و قبول آن براي خانواده شهيد مطابق مقررات بنياد شهيد مانع ندارد. [754] . 

س






- اگر كسي به نيت درآوردن خرجي براي خانواده اش از خانه خارج شود ولي در بين راه با ماشين تصادف كند يا كسي او را بكشد. آيا او شهيد است يا خير؟ 

ج - احكام شهيد ندارد و اميد است ثواب آن را داشته باشد. [755] . 

س - اگر سرباز وظيفه اي مشغول خدمت در پادگان فوت نمايد آن هم در زمان جنگ، 
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درباره ي اين سرباز چه حكمي داده مي شود شهيد است يا غير شهيد؟ 

ج - ان شاء الله اجر شهيد به او تفضل مي شود، ولي احكام شهيد مخصوص شهداي معركه است. [756] . 
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[95] مصاحبه امام خميني با روزنامه انگليسي فاينشنال تايمز - صحيفه نور - جلد 3 - ص 41.

[96] پيام امام خميني به ملت غيور ايران - صحيفه نور - جلد 3 - ص 44.

[97] اشاره به كارتر رئيس جمهور وقت امريكا.

[98] بيانات





امام خميني در مورد تبليغات سوء ابرقدرتها - صحيفه نور - جلد 3 - ص 247.

[99] مصاحبه امام خميني با خبرنگار امريكايي - صحيفه نور - جلد 3 - ص 273 - 274.

[100] بيانات امام خميني در ميان جمعي از روحانيون - صحيفه نور - جلد 5 - ص 16.

[101] بيانات امام خميني در روز ورود به قم - صحيفه نور - جلد 5 - ص 125.

[102] بيانات امام خميني در جمع گروهي از اعضاي سپاه پاسداران - صحيفه نور - جلد 5 - ص 144.

[103] بيانات امام خميني در قبرستان بقيع قم - صحيفه نور - جلد 5 - ص 183.

[104] بيانات امام خميني در آغاز سال نو و ديدار با هيأت دولت موقت - صحيفه نور - جلد 5 - ص 204.

[105] بيانات امام خميني در ديدار با سرپرست و مسؤلين كميته هاي چهارده گانه انقلاب اسلامي تهران - صحيفه نور - جلد 6 - ص 32.

[106] بيانات امام خميني در جمع نمايندگان روحاني كرد - صحيفه نور - جلد 6 - ص 68.

[107] بيانات امام خميني در جمع اعضاي هيأت اعزامي از ليبي به سرپرستي سرگرد جلود - صحيفه نور - جلد 6 - ص 71.

[108] بيانات امام خميني در جمع بانوان جنوب شهر تهران - صحيفه نور - جلد 6 - ص 120.

[109] بيانات امام خميني در جمع گروهي از عشاير - صحيفه نور - جلد 6 - ص 121.

[110] اشاره به شهادت استاد مطهري توسط گروهك فرقان.

[111] بيانات امام خميني در ديدار با سفير سومالي - صحيفه نور - جلد 6 ص 124.

[112] بيانات امام خميني در جمع گروهي از عشاير نورآباد





ممسني - صحيفه نور - جلد 6 ص 142.

[113] بيانات امام خميني در جمع فرهنگيان و دانشجويان - صحيفه نور - جلد 6 ص 259 - 260.

[114] بيانات امام خميني در جمع بانوان قم و گروهي از اهالي بناب - صحيفه نور - جلد 6 - ص 270.

[115] بيانات امام خميني در جمع بانوان - صحيفه نور - جلد 6 - ص 269.

[116] بيانات امام خميني در جمع پهلوانان ورزش باستاني - صحيفه نور - جلد 7 ص 26.

[117] بيانات امام خميني در جمع كارگران و كاركنان روزنامه كيهان - صحيفه نور - جلد 7 - ص 19.

[118] بيانات امام خميني در جمع كارگران و كاركنان روزنامه كيهان - صحيفه نور - جلد 7 ص 20.

[119] بيانات امام خميني در جمع گروهي از دانشجويان دانشگاه شيراز - صحيفه نور - جلد 7 - ص 60.

[120] بيانات امام خميني در جمع پزشكان، كاركنان و گروهي از مجروحين بيمارستان شفا يحياييان - صحيفه نور - جلد 7 ص 109.

[121] سوره سباء / 46.

[122] بيانات امام خميني در جمع گروهي از پاسداران - صحيفه نور - جلد 145 - 7.

[123] بيانات امام خميني در جمع گروهي از پاسداران - صحيفه نور - جلد 7 - ص 143 - 144.

[124] بيانات امام خميني در جمع گروهي از پاسداران - صحيفه نور - جلد 143 - 7.

[125] بيانات امام خميني در جمع علما و روحانيون مشهد - صحيفه نور - جلد 7 - ص 166 - 167.

[126] بيانات امام خميني در جمع گروهي از دانشجويان - صحيفه نور - جلد 7 - ص 218.

[127] بيانات امام خميني خطاب به امت





مسلمان ايران - صحيفه نور - جلد 8 - ص 269.

[128] مرحوم سپهبد ولي الله قرني اولين رئيس ستاد مشترك ارتش جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ 3 / 2 / 1358 توسط گروهك فرقان به شهادت رسيد.

[129] بيانات امام خميني در جمع گروهي از خواهران و برادران كويتي - صحيفه نور - جلد 8 - ص 278.

[130] شهيد هادي فرخ نيا.

[131] بيانات امام خميني در جمع اعضاي خانواده شهيد هادي فرخ نيا - صحيفه نور - جلد 9 - ص 47.

[132] بيانات امام خميني در جمع كاركنان واحد پخش صداي جمهوري اسلامي ايران - صحيفه نور - جلد 9 - ص 72.

[133] بيانات امام خميني در جمع گروهي از اعضاي جهاد سازندگي قزوين - صحيفه نور - جلد 9 - ص 98.

[134] بيانات امام خميني در جمع عشاير استان آذربايجان - صحيفه نور - جلد 9 - ص 168.

[135] بيانات امام خميني در جمع اعضاي خانواده هاي شهداي سردشت - صحيفه نور - جلد 10 - ص 24.

[136] بيانات امام خميني در جمع دانش آموزان و دانشجويان - صحيفه نور - جلد 10 - ص 127 - 128.

[137] بيانات امام خميني در جمع اعضاي انجمن تبليغات فرهنگ اسلامي - صحيفه نور - جلد 10 - ص 176.

[138] بيانات امام خميني در جمع گروهي از جامعه پيشه وران اصفهان - صحيفه نور - جلد 10 - ص 275.

[139] بيانات امام خميني در جمع اعضاي خانواده هاي شهدا - صحيفه نور - جلد 11 - ص 165.

[140] بيانات امام خميني در جمع فرماندهان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد ص 67.

[141] بيانات امام خميني به مناسبت روز جهاني قدس





- صحيفه نور - جلد 12 - ص 276.

[142] پيام امام خميني به ملت و ارتش عراق - صحيفه نور - جلد 13- ص 111.

[143] بيانات امام خميني در جمع فارغ التحصيلان دومين دوره دانشكده افسري ارتش - صحيفه نور - جلد 13 - ص 171-172.

[144] بيانات امام خميني در جمع معلولين و پاسداران انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد 13 - ص 205.

[145] پيام امام خميني به مناسبت دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي صحيفه نور - جلد 14 - ص 60.

[146] پيام امام خميني به مناسبت دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي صحيفه نور - جلد 14 - ص 63.

[147] پيام امام خميني به مناسبت دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد ص 63.

[148] بيانات امام خميني در جمع اقشار مختلف مردم - صحيفه نور - جلد 15 - ص 115.

[149] سوره بقره / 156.

[150] اشاره به شهداي فاجعه انفجار نخست وزيري يعني شهيد رجايي و باهنر.

[151] بيانات امام خميني در جمع اقشار مختلف مردم صحيفه نور - جلد 15 - ص 112.

[152] بيانات امام خميني در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري حجت الاسلام و المسلمين سيد علي خامنه اي - صحيفه نور - جلد 15 - ص 181.

[153] بيانات امام خميني در جمع اعضاي خانواده هاي شهداي 7 تير - صحيفه نور - جلد 270 - 15.

[154] بيانات امام خميني در جمع رزمندگان ارتش جمهوري اسلامي - صحيفه نور - جلد 16 - ص 69.

[155] بيانات امام خميني در جمع رزمندگان ارتش جمهوري اسلامي - صحيفه نور - جلد 16 - ص 69.

[156] بيانات امام خميني در جمع گروهي از دلاوران و رادمردان





سپاه اسلام - صحيفه نور - جلد 16 - ص 132.

[157] پيام امام خميني به مناسبت روز ارتش - صحيفه نور - جلد 16 - ص 133.

[158] بيانات امام خميني در جمع خطبا، گويندگان مذهبي، علما و روحانيون قم و تهران - صحيفه نور - جلد 17 - ص 61.

[159] بيانات امام خميني در جمع خطبا، گويندگان مذهبي، علما و روحانيون قم و تهران - صحيفه نور - جلد 17 - ص 64.

[160] بيانات امام خميني در جمع كليه نمايندگان مجلس - صحيفه نور - جلد 17 - ص 165 - 166.

[161] بيانات امام خميني در جمع ميهمانان خارجي - صحيفه نور - جلد 17 - ص 194.

[162] بيانات امام خميني در ديدار با وزير كشور و گروهي از مسؤلين و اعضاي كميته هاي مركزي سراسر كشور - صحيفه نور - جلد 17 - ص 231.

[163] پيام امام خميني به مناسبت دستگيري سران حزب خائن توده - صحيفه نور - جلد 17 - ص 243.

[164] بيانات امام خميني در ديدار با رئيس جمهور، نخست وزير و اعضاي هيأت دولت - صحيفه نور - جلد 18 - ص 83.

[165] بيانات امام خميني در جمع اعضاي شوراهاي محلي اسلامي توزيع كالا در سراسر تهران - صحيفه نور - جلد 18 - ص 216 - 217.

[166] بيانات امام خميني در جمع فرماندهان كل سپاه پاسداران و نيروي ارتش جمهوري اسلامي - صحيفه نور - جلد 19 - ص 2.

[167] بيانات امام خميني در ديدار با سرپرست و اعضاي ستاد تبليغات جنگ - صحيفه نور - جلد 19 - ص 59.

[168] پيام امام خميني به مناسبت سال نو - صحيفه نور





- جلد 19 - ص 126.

[169] اشاره به بمب گذاري منافقين در نماز جمعه تهران در تاريخ 24 / 12 / 1363 كه منجر به شهادت جمعي از نمازگزاران شد.

[170] پيام امام خميني به مناسبت سال نو - صحيفه نور - جلد 127 - 19.

[171] بيانات امام خميني در جمع رئيس جمهور، رئيس ديوان عالي كشور، اعضاي شوراي نگهبان - صحيفه نور - جلد 19 - ص 174 - 175.

[172] پيام امام خميني به حجاج بيت الله الحرام صحيفه نور - جلد 205 - 19.

[173] مكاره: رنجها، سختيها.

[174] محفوف: گرداگرد فراگرفته.

[175] پيام امام خميني به مناسبت شهادت حجت الاسلام محلات - صحيفه نور - جلد 19 - ص 276.

[176] ديدار با رئيس جمهور، رئيس مجلس، رئيس ديوان عالي كشور، نخست وزير، سفراي مقيم تهران صحيفه نور - جلد 20 - ص 4.

[177] پيام امام به زائران بيت الله الحرام - صحيفه نور - جلد 20 - ص 133.

[178] وصيت نامه سياسي - الهي رهبر كبير انقلاب اسلامي ايران - صحيفه نور - جلد 21 - ص 203.

[179] پيام امام خميني به ملت ايران به مناسبت چهلم شهداي تبريز - صحيفه نور - جلد 2 - ص 39 - 40.

[180] پيام امام خميني به ملت ايران به مناسبت چهارم آبان - صحيفه نور - جلد 2 - ص 210.

[181] پيام امام خميني به ملت ايران به مناسبت چهارم آبان - صحيفه نور - جلد 2 - ص 212.

[182] اعلاميه امام خميني در آستانه ترك تهران به قم - صحيفه نور - جلد 5 ص 119 - 120.

[183] بيانات امام خميني در قبرستان بقيع قم - صحيفه نور - جلد 5 -





ص 184.

[184] بيانات امام خميني در جمع گروه فلسطيني و اسقف كاپوچي - صحيفه نور - جلد 5 ص 242.

[185] بيانات امام خميني در جمع گروهي از اقشار مختلف مردم - صحيفه نور - جلد 5 ص 244.

[186] بيانات امام خميني در جمع گروهي از مردم فلسطين صحيفه نور - جلد 5 - ص 262.

[187] بيانات امام خميني در جمع پرسنل پادگان فرح آباد و لشگرك - صحيفه نور - جلد 6 ص 17.

[188] بيانات امام خميني در جمع بانوان جنوب شهر تهران - صحيفه نور - جلد 6 - ص 120.

[189] پاسخ امام خميني به پيام سرهنگ قذافي رهبر انقلاب ليبي - صحيفه نور - جلد 6 - ص 122.

[190] بيانات امام خميني در جمع پاسداران كميته انقلاب اسلامي حصارك كرج - صحيفه نور - جلد 8 - ص 58.

[191] پيام امام خميني به حجت الاسلام رضي شيرازي - صحيفه نور - جلد 8 - ص 131.

[192] پيام امام خميني به ملت ايران پيرامون همه پرسي قانون اساسي - صحيفه نور - جلد 10 - ص 242.

[193] بيانات امام خميني در جمع خواهران و برادران كفن پوش از بابلسر - صحيفه نور - جلد 10 - ص 271.

[194] پيام امام خميني به گردهمائي خانواده شهداي سراسر كشور - صحيفه نور - جلد 11 - ص 262.

[195] پيام امام خميني به مناسبت سالرروز پيروزي انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد 11 - ص 265.

[196] پيام امام خميني به مردم و نيروهاي مسلح - صحيفه نور - جلد 14 - ص 10.

[197] پيام امام خميني به مناسبت دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد 14





- ص 60.

[198] پيام امام خميني به خانواده شهدا و معلولين - صحيفه نور - جلد 14 - ص 64.

[199] پيام امام خميني به مناسبت شهادت 72 شهيد بزرگ انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد 15 - ص 51 - 52.

[200] بيانات امام خميني در جمع مردم سوگوار كشورمان -صحيفه نور - جلد 15 - ص 119.

[201] بيانات امام در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري حجت الاسلام و المسلمين سيد علي خامنه اي صحيفه نور - جلد 15 - ص 180.

[202] بيانات امام خميني در ديدار با پاسداران كميته هاي انقلاب اسلامي تهران - صحيفه نور - جلد 58 - 16.

[203] بيانات امام خميني در جمع نمايندگان مجلس شوراي اسلامي - صحيفه نور - جلد 17 - ص 51.

[204] بيانات امام خميني در جمع ائمه جمعه مراكز استان هاي سراسر كشور - صحيفه نور - جلد 17 - ص 54.

[205] بيانات امام خميني در جمع خطبا، گويندگان مذهبي، علما و روحانيون قم و تهران - صحيفه نور - جلد 17 - ص 63.

[206] بيانات امام خميني در ديدار با رؤساي جمهوري و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي - صحيفه نور - جلد 17 - ص 143.

[207] پيام امام خميني به خانواده ي شهدا و جانبازان انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد 17 - ص 189.

[208] بيانات امام خميني در جمع ميهمانان خارجي - صحيفه نور - جلد 17 - ص 194.

[209] بيانات امام خميني در ديدار با رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي - صحيفه نور - جلد 278 - 17.

[210] پيام امام خميني به مناسبت شهادت شش تن از اعضاي خانواده آيت الله العظمي حكيم - صحيفه نور -





جلد 18 - ص 224.

[211] پيام امام خميني به خانواده هاي معظم شهدا، اسرا، مفقودين و جانبازان انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد 18 - ص 223.

[212] پيام امام خميني در تجليل از شهدا، اسرا، جانبازان، مفقودين - صحيفه نور - جلد 19 - ص 264.

[213] پيام امام خميني در تجليل از شهداي انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد 19 - ص 97 - 98.

[214] پيام امام به زائران بيت الله الحرام - صحيفه نور - جلد 20 - ص 123.

[215] پيام امام به مناسبت روز انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد 20 - ص 60 - 61.

[216] شهدا.

[217] سوره مائده / 20.

[218] پيام امام به مناسبت روز انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد 20 - ص 59 - 60.

[219] پيام امام به مناسبت سالگرد كشتار خونين در مكه و قبول قطعنامه 598 - صحيفه نور - جلد 20 - ص 238 - 239.

[220] پيام امام خميني به مراجع اسلام و روحانيون - صحيفه نور - جلد 21 - ص 94.

[221] بيانات امام خميني در مورد مأموريت شاه - صحيفه نور - جلد 2 - ص 139 - 140.

[222] اعلاميه امام خميني به مناسبت چهلمين روز شهادت شهداي تهران - صحيفه نور - جلد 2 ص 142 - 143.

[223] بيانات امام خميني در جمع پرسنل صنايع نظامي و اهالي قم - صحيفه نور - جلد 5 - ص 256 - 257.

[224] بيانات امام خميني در جمع كاركنان مخابرات - صحيفه نور - جلد 5 - ص 272.

[225] بيانات امام خميني در ديدار با سفير تونس در ايران - صحيفه نور - جلد 6





- ص 87.

[226] قل انما اعظكم بواحدة ان تقوموالله... (سوره سباء / 46).

[227] سوره هود / 112.

[228] بيانات امام خميني در جمع گروهي از معلمان - صحيفه نور - جلد 6 - ص 276 - 277.

[229] بيانات امام خميني در جمع گروهي از پاسداران - صحيفه نور - جلد 7 - ص 143 - 144.

[230] بيانات امام خميني در جمع استادان دانشگاه - صحيفه نور - جلد 8 - ص 9.

[231] بيانات امام خميني در جمع خانواده هاي شهداي پايگاه هوايي بوشهر - صحيفه نور - جلد 9 - ص 15.

[232] بيانات امام خميني در جمع گروهي از اعضاي جهاد سازندگي قزوين - صحيفه نور - جلد 9 - ص 98.

[233] بيانات امام خميني در جمع گروهي از پاسداران كميته مركزي - صحيفه نور - جلد 9 - ص 151.

[234] بيانات امام خميني در جمع ارتش جمهوري پاكستان در بازگشت از سفر حج - صحيفه نور - جلد 10 - ص 225.

[235] بيانات امام خميني در جمع دانش آموزان دبيرستان الفتح دماوند - صحيفه نور - جلد 11 - ص 61.

[236] مصاحبه خبرنگار مجله تايم با امام خميني - صحيفه نور - جلد 11 - ص 201.

[237] بيانات امام خميني در ديدار با سرهنگ صدري - صحيفه نور - جلد 12 - ص 88.

[238] بيانات امام خميني در جمع اعضاي شركت كننده در كنفرانس بين المللي بررسي مداخلات آمريكا در ايران - صحيفه نور - جلد 12 - ص 138.

[239] پيام امام خميني به مناسبت دومين سالگرد 17 شهريور صحيفه نور - جلد 13 - ص 65.

[240] بيانات امام خميني در جمع نخست وزير و اعضاي هيأدت دولت -





صحيفه نور - جلد 13 - ص 135.

[241] بيانات امام خميني در جمع دانشجويان مسلمان پيرو خط امام صحيفه نور - جلد 13 - ص 144.

[242] بيانات امام خميني در جمع هيأت بررسي كننده جنگ تحميلي عراق عليه ايران - صحيفه نور - جلد 14 - ص 117.

[243] بيانات امام خميني در جمع فرماندهان نيروهاي سه گانه ارتش - صحيفه نور - جلد 15 - ص 7.

[244] منافقين و دشمنان خارجي.

[245] پيام امام خميني به مناسبت شهادت 72 شهيد بزرگ انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد 15 - ص 51.

[246] بيانات امام خميني در جمع ائمه جمعه استان خوزستان - صحيفه نور - جلد 16 - ص 27.

[247] شهادت شخصيتهاي بزرگ و متعهد.

[248] پيام امام خميني به مناسبت سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد 16 - ص 48 - 49.

[249] بيانات امام خميني در جمع ائمه جمعه استان مازندران صحيفه نور و دشت گردگان - صحيفه نور - جلد 16 - ص 71.

[250] بيانات امام خميني در ديدار با نخست وزير و اعضاي هيأت دولت - صحيفه نور - جلد 16 - ص 93.

[251] اشخاص منحرف داخل و خارج كشور.

[252] بيانات امام خميني در جمع نمايندگان عشاير كشور - صحيفه نور - جلد 16 ص 120.

[253] بيانات امام خميني در جمع ائمه جمعه استان كرمان - صحيفه نور - جلد 16 - ص 156.

[254] پيام امام خميني به مناسبت سالروز 15 خرداد صحيفه نور - جلد 16 - ص 181.

[255] به خداي كعبه رستگار شدم.

[256] پيام امام خميني به مناسبت روز جهاني قدس - صحيفه نور - جلد 16 - ص 228.

[257]





بيانات امام خميني در ديدار با وزير مشاور و سرپرست سازمان برنامه و بودجه - صحيفه نور - جلد 17 - ص 51.

[258] بيانات امام خميني در جمع ائمه جمعه استان خراسان - صحيفه نور - جلد 17 - ص 83.

[259] سوره بقره / 153.

[260] بيانات امام خميني در جمع گروهي از كارگران سراسر كشور صحيفه نور - جلد 17 - ص 240.

[261] روز جمعه 24 اسفند 1363 كه منافقين در محل برگزاري نماز جمعه تهران بمب گذاري كردند.

[262] عقب نشيني كننده.

[263] پيام امام خميني به مناسبت سال نو - صحيفه نور - جلد 19 - ص 124 - 125.

[264] بيانات امام خميني در جمع ائمه جماعات قم - صحيفه نور - جلد 19 - ص 137 - 138.

[265] پيام امام خميني به مناسبت شهادت حجت الاسلام محلاتي - صحيفه نور - جلد 20 - ص 277.

[266] پيام امام برائت به زائران بيت الله الحرام صحيفه نور - جلد 20 - ص 123.

[267] بيانات امام خميني در جمع مسئولان كشوري و لشكري - صحيفه نور - جلد 20 - ص 89 - 90.

[268] پيام امام خميني به ملت شريف ايران - صحيفه نور - جلد 4 - ص 279.

[269] بيانات امام خميني به مناسبت سالگرد 15 خرداد صحيفه نور - جلد 7 - ص 55.

[270] بيانات امام خميني در جمع روحانيون - صحيفه نور - جلد 9 - ص 238.

[271] پيام امام خميني به مناسبت حلول سال جديد صحيفه نور - جلد 12 - ص 24.

[272] بيانات امام خميني در ديدار با سرهنگ صدري - صحيفه نور - جلد 12 - ص 89 - 88.

[273] پيام امام خميني





در تجليل از شهداي پاسدار كردستان - صحيفه نور - جلد 13 - ص 11.

[274] پيام امام خميني به مناسبت عيد قربان - صحيفه نور - جلد 13 - ص 122.

[275] مقدمه كتاب پيام خون به قلم امام خميني - صحيفه نور - جلد 14 - ص 196.

[276] بيانات امام خميني در جمع اعضاي شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي - صحيفه نور - جلد 15 ص 138.

[277] پيام امام خميني به مناسبت سالروز 15 خرداد - صحيفه نور - جلد 16 - ص 182.

[278] پيام امام خميني به خانواده هاي شهدا و جانبازان - صحيفه نور - جلد 17 ص 190.

[279] پيام امام خميني به مناسبت سالگرد 15 خرداد - صحيفه نور - جلد 13 - 18.

[280] پيام امام خميني به مناسبت سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد 19- ص 110.

[281] پيام امام خميني (ره) به مناسبت شهادت حجة السلام محلاتي و همراهان در فاجعه سقوط هواپيمايي مسافربري توسط جنگنده هاي عراقي.

[282] پيام امام خميني به مناسبت شهادت حجت الاسلام محلاتي - صحيفه نور - جلد 19 - ص 277.

[283] پيام امام به مناسبت روز انقلاب اسلامي در دهه مبارك فجر - صحيفه نور - جلد 20 - ص 62.

[284] پيام امام به زائران بيت الله الحرام صحيفه نور - جلد 20 ص 113.

[285] پيام امام به مناسبت سالگرد كشتار خونين مكه و قبول قطعنامه 598 - صحيفه نور - جلد 20 - ص 239.

[286] پيام امام به مناسبت سالگرد كشتار خونين مكه و قبول قطعنامه 598 - صحيفه نور - جلد 20 - ص 236.

[287] پاسخ امام به نامه حجت الاسلام مهدي كروبي - صحيفه نور





- جلد 21 - ص 25 - 26.

[288] پيام امام در آستانه سالگرد بسيج مستضعفين - صحيفه نور - جلد 21 - ص 53.

[289] پيام امام خميني خطاب به مراجع اسلام و روحانيون سراسر كشور - صحيفه نور - جلد 21 - ص 101.

[290] اشاره به تحليلهاي ساده لوحانه بعضي افراد مبني بر عدم دسترسي به آرمانهاي نهايي در جنگ تحميلي.

[291] پيام امام خطاب به مراجع اسلام و روحانيون سراسر كشور - صحيفه نور - جلد 21 - ص 95.

[292] پيام امام به مناسبت روز ارتش - صحيفه نور - جلد 21 - ص 119.

[293] بيانات امام در جمع اعضاي هيأت كويتي - صحيفه نور - جلد 22 - ص 194.

[294] بيانات امام در جمع اعضاي هيأت كويتي - صحيفه نور جلد 22 - ص 193.

[295] بيانات امام خميني در روز ورود به قم - صحيفه نور - جلد 5 ص 129.

[296] بيانات امام خميني در جمع روحانيون و طلاب - صحيفه نور - جلد 5 ص 151 - 152.

[297] بيانات امام خميني در جمع اقشار مختلف مردم صحيفه نور - جلد 6 - ص 189.

[298] بيانات امام خميني به مناسبت سالگرد 15 خرداد - صحيفه نور - جلد 7 - ص 53 - 54.

[299] بيانات امام خميني به مناسبت سالگرد 15 خرداد - صحيفه نور - جلد 7 ص 55.

[300] بيانات امام خميني در جمع گروهي از اقشار مختلف مردم - صحيفه نور - جلد 14 - ص 164.

[301] پيام امام خميني در آستانه چهارمين سال پيروزي انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد 16 - ص 43.

[302] اشاره به بمب گذاري سازمان منافقين در





ميدان امام خميني تهران كه منجر به شهادت عده كثيري از مردم بيگناه و مستضعف گرديد.

[303] پيام امام خميني به مناسبت فاجعه دلخراش بمب گذاري در خيابان ناصر خسرو - صحيفه نور - جلد 17 - ص 42.

[304] بيانات امام خميني در جمع مسؤلان كميته هاي امداد صحيفه نور - جلد 17 - ص 246.

[305] پيام امام خميني به مناسبت پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد 18 - ص 230.

[306] پيام امام خميني به مناسبت گشايش دومين دوره مجلس شوراي اسلامي - صحيفه نور - جلد 19 - ص 11.

[307] پيام امام به زائران بيت الله الحرام - صحيفه نور - جلد 20 - ص 124.

[308] پيام امام به زائران بيت الله الحرام - صحيفه نور - جلد 20 - ص 130.

[309] پيام امام به مناسبت سالگرد كشتار خونين مكه و قبول قطعنامه 598 - صحيفه نور - جلد 20 - ص 235.

[310] خانواده ي شهدا.

[311] پاسخ امام به نامه ي رؤساي سه قوه در مورد كسب تكليف براي بازسازي كشور صحيفه نور - جلد 21 - ص 38.

[312] پيام امام خميني به ملت ايران در رابطه با كشتار وحشيانه رژيم در ماه محرم - صحيفه نور - جلد 2 - ص 12.

[313] اعلاميه امام خميني به مناسبت چهلمين روز شهادت شهداي تهران - صحيفه نور - جلد 2 - ص 144.

[314] بيانات امام خميني در مورد نيرنگهاي شاه - صحيفه نور - جلد 2 - ص 294.

[315] مصاحبه امام خميني با نماينده مجله عربي زبان «القومي العربي» صحيفه نور - جلد 3 - ص 102.

[316] سخنراني امام خميني در مورد ضرورت قيام - صحيفه نور -





جلد 3 - ص 187.

[317] بيانات امام خميني درباره دلائل اعتصابات سراسري - صحيفه نور - جلد 3 - ص 217.

[318] بيانات امام خميني در بهشت زهرا - صحيفه نور - جلد 4 - ص 281.

[319] بيانات امام خميني در جمع اعضاي هيأت دولت به مناسبت هجرت از نجف اشرف به پاريس - صحيفه نور - جلد 9 - ص 242.

[320] آيت الله دكتر محمد مفتح كه در تاريخ 27 / 9 / 1358 به دست عوامل گروهك منحرف فرقان به شهادت رسيد.

[321] مصاحبه امام خميني با حسنين هيكل - صحيفه نور - جلد 11 - ص 53.

[322] پيام امام خميني در تجليل از شهداي پاسدار كردستان - صحيفه نور - جلد 13 - ص 11.

[323] پيام امام خميني در تجليل از شهداي پاسدار كردستان - صحيفه نور - جلد 13 - ص 11.

[324] بيانات امام خميني در جمع اعضاي خانواده هاي شهداي اصفهان - صحيفه نور - جلد 13 - ص 213.

[325] بيانات امام خميني در جمع اعضاي خانواده هاي شهداي نيروي هوائي ارتش - صحيفه نور - جلد 13 - ص 239.

[326] پيام امام خميني به مناسبت روز ارتش - صحيفه نور - جلد 14 - ص 192.

[327] بيانات امام خميني در جمع خانواده هاي شهدا - صحيفه نور - جلد 15 - ص 194.

[328] پيام امام خميني به مناسبت روز رن - صحيفه نور - جلد 16 - ص 126.

[329] پيام امام خميني به مردم اصفهان - صحيفه نور - جلد 17 - ص 75.

[330] وصيت نامه سياسي - الهي رهبر كبير انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد 21 - ص 180-181.

[331] بيانات امام خميني





در ديدار با وزير امور خارجه و معاونين - صحيفه نور - جلد 18 - ص 63.

[332] پيام امام خميني به مناسبت شهادت 10 تن از اعضاي خانواده آيت الله العظمي حكيم - صحيفه نور - جلد 19 - ص 116.

[333] پيام امام خميني به مناسبت حلول سال نو - صحيفه نور - جلد 19 - ص 284-285.

[334] پيام امام به مناسبت روز انقلاب اسلامي در دهه مبارك فجر - صحيفه نور - جلد 20 - ص 59-60.

[335] پيام امام به مناسبت روز انقلاب اسلامي در دهه مبارك فجر - صحيفه نور - جلد 20 - ص 61.

[336] پيام امام به زائران بيت الله الحرام - صحيفه نور - جلد 20 - ص 130.

[337] اشاره به غربيها.

[338] بيانات امام در ديدار با خانواده هاي شهدا، مفقودين، اسرا و جانبازان - صحيفه نور - جلد 20 - ص 186.

[339] پيام امام خميني در تجليل از خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران - صحيفه نور - جلد 21 - ص 32.

[340] اشاره به خانواده هاي شهدا.

[341] بيانات امام خميني در جمع اعضاي گروه فرهنگي و تربيتي انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد 9 - ص 147.

[342] پيام امام خميني به مناسبت روز زن - صحيفه نور - جلد 16 - ص 126.

[343] پيام امام خميني به مناسبت آغاز هفته جنگ تحميلي صحيفه نور - جلد 122 - 123 - 18.

[344] پيام امام خميني به مناسبت حلول سال نو - صحيفه نور - جلد 18 - ص 260.

[345] پيام امام خميني به مناسبت حلول سال نو - صحيفه نور - جلد 19 - ص 127.

[346] بهشت زير قدمهاي مادران است. كنزالعمال، حديث





35439.

[347] پيام امام خميني در پاسخ به پيام فرزندان شهدا، اسرا، مفقودين و جانبازان - صحيفه نور - جلد 19 - ص 296-297.

[348] پيام امام به مناسبت سالگرد كشتار خونين مكه و قبول قطعنامه 598 - صحيفه نور - جلد 20 - ص 236-236.

[349] پاسخ امام به نامه يكي از خواهران طلبه و مادر يك شهيد - صحيفه نور - جلد 20 - ص 249.

[350] پاسخ امام به حجت الاسلام مهدي كروبي سرپرست بنياد شهيد - صحيفه نور - جلد 21 - ص 25 - 26.

[351] استفتاء از محضر امام خميني درباره كمك به خانواده زندانيان سياسي - صحيفه نور - جلد 1 - ص 179.

[352] دعوت امام خميني براي كمك به بازماندگان فاجعه لبنان - صحيفه نور - جلد 1 - ص 225-226.

[353] پيام امام خميني به ملت ايران -صحيفه نور - جلد 2 - ص 83.

[354] پيام امام خميني به ملت غيور ايران - صحيفه نور - جلد 3 - ص 45.

[355] اشاره به عذرخواهي فريبكارانه شاه در آخرين ماههاي سلطنت خود.

[356] بيانات امام خميني در مورد توبه و تعهدات دروغين شاه - صحيفه نور - جلد 3 - ص 63.

[357] پيام به علماي اعلام و حجج اسلام.

[358] اشاره به رژيم پهلوي.

[359] پيام امام خميني به ملت ايران - صحيفه نور - جلد 3 - ص 93.

[360] پيام امام خميني به كارگران و كاركندان شركت نفت - صحيفه نور - جلد 3 - ص 162.

[361] پيام امام خميني در مورد تأثير سازنده «اعتقاد به خدا» صحيفه نور - جلد 3 - ص 207.

[362] بيانات امام خميني در مورد توبه مفتضح شاه - صحيفه نور





- جلد 3 - ص 233.

[363] بيانات امام خميني در مورد حقوق بشر ادعايي شاه و كارتر - صحيفه نور - جلد 4 - ص 78.

[364] سربازان فراري.

[365] بيانات امام خميني در مورد تعاليم مترقي اسلام - صحيفه نور - جلد 4 - ص 83.

[366] بيانات امام خميني در مورد تعاليم مترقي اسلام - صحيفه نور - جلد 83 - 4.

[367] پيام امام خميني به ملت مسلمان ايران - صحيفه نور - جلد 4 - ص 101.

[368] تذكر چند مطلب مهم جهت سرنگوني شاه به ملت ايران - صحيفه نور - جلد 4 - ص 142.

[369] بيانات امام خميني در قبرستان بقيع قم - صحيفه نور - جلد 5 - ص 186.

[370] پيام امام خميني به مناسبت رفراندوم جمهوري اسلامي - صحيفه نور - جلد 5 - ص 207.

[371] پيام امام خميني به ملت ايران - صحيفه نور - جلد 9 - ص 57.

[372] اشاره به گروهكهاي ضد انقلاب.

[373] بيانات امام خميني در ديدار با كاركنان راديو و تلويزيون - صحيفه نور - جلد 10 - ص 21.

[374] بيانات امام خميني در جمع دانش آموزان و دانشجويان - صحيفه نور - جلد 10 - ص 128.

[375] پيام امام خميني به ملت ايران - صحيفه نور - جلد 10 - ص 242.

[376] پيام امام خميني به مناسبت ولادت و هجرت حضرت محمد (ص) صحيفه نور - جلد 11 - ص 259.

[377] ابوالحسن بني صدر، اولين رئيس جمهور ايران كه بعلت انديشه و عملكرد انحرافي خود نهايتا خرداد 1360 از طرف امت و امام و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بعنوان عدم كفايت سياسي معزول گرديد.

[378] بيانات امام خميني در





جمع اعضاي خانواده هاي شهدا - صحيفه نور - جلد 12 - ص 203 - 204.

[379] پيام امام خميني به مردم و نيروهاي مسلح - صحيفه نور - جلد 14 - ص 11.

[380] اشاره به كشمكشهاي مخربي كه بني صدر رئيس جمهور و وقت با ديگر مسؤولان كشور داشت.

[381] بيانات امام خميني در جمع كارگران معادن ذوب آهن - صحيفه نور - جلد 14 - ص 39.

[382] بيانات امام خميني در جمع اعضاي انجمن اسلامي وزارت دفاع - صحيفه نور - جلد 14 - ص 105-106.

[383] بيانات امام خميني در جمع اعضاي بسيح خميني شهر، دفتر تبليغات قم - صحيفه نور - جلد 15 - ص 32.

[384] بيانات امام خميني در جمع اعضاي خانواده هاي شهداي فاجعه 7 تير - صحيفه نور - جلد 15 - ص 66-67.

[385] بيانات امام خميني در جمع اعضاي خانواده هاي شهداي فاجعه 7 تير - صحيفه نور - جلد 15 - ص 63.

[386] بيانات امام خميني در جمع ميهمانان خارجي - صحيفه نور - جلد 16 - ص 37.

[387] پيام امام خميني به مناسبت سومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد 26 - ص 46-47.

[388] بيانات امام خميني در جمع پرسنل هوانيروز - صحيفه نور - جلد 16 - ص 80.

[389] پيام امام خميني به مناسبت دومين سالگرد جنگ تحميلي - صحيفه نور - جلد 17 - ص 33-34.

[390] بيانات امام خميني در جمع گروهي از كاركنان ارتش - صحيفه نور - جلد 17 - ص 154-155.

[391] پيام امام خميني به مناسبت چهارمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي ايران - صحيفه نور - جلد 17 - ص 203.

[392] بيانات امام خميني





در جمع اعضاي هيأت دولت - صحيفه نور - جلد 17 - ص 221.

[393] بيانات امام خميني در جمع ائمه جمعه و جماعات - صحيفه نور - جلد 18 - ص 21.

[394] بيانات امام خميني در جمع استانداران، فرمانداران و بخشداران سراسر كشور - صحيفه نور - جلد 18 - ص 204.

[395] پيام امام خميني به مناسبت پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد 18 - ص 238.

[396] پيام امام خميني به مناسبت پنجمين سالگرد جنگ تحميلي صحيفه نور - جلد 19 - ص 214.

[397] پيام امام به زائران بيت الله الحرام - صحيفه نور - جلد 20 - ص 23.

[398] پيام امام به مناسبت سالگرد كشتار خونين مكه و قبول قطعنامه 598 - صحيفه نور - جلد 20 - ص 240.

[399] پيام امام به مناسبت سالگرد كشتار خونين مكه و قبول قطعنامه 598 - صحيفه نور - جلد 20 - ص 241.

[400] پيام امام خميني به مهندس بازرگان - صحيفه نور - جلد 8 - ص 275.

[401] لازم است اشاره شود تأكيدات و توجه حضرت امام به رسيدگي به خانواده شهدا و مبارزين، منحصر به تأسيس بنياد شهيد نيست و از نخستين سالهاي آغاز مبارزه در دهه 1340 تا زمان پيروزي انقلاب اسلامي در سال 57، توصيه ها و تأكيدهاي مكرري داشته اند كه براي اطلاع از آنها مي توان به فصول گذشته همين مجموعه رجوع كرد.

[402] فرمان امام خميني به حجت الاسلام كروبي - صحيفه نور - جلد 12 - ص 8-9.

[403] پيام امام خميني به مناسبت روز پاسدار (رسوم شعبان) صحيفه نور - جلد 12 - ص 183.

[404] فرمان امام خميني به حجت الاسلام شيخ





مهدي كروبي - صحيفه نور - جلد 13 - ص 215.

[405] بيانات امام خميني در جمع گروهي از مسئولين بنياد شهيد - صحيفه نور - جلد 13 - ص 272.

[406] «قال رسول الله (ص): فوق كل ذي بر بر حتي يقتل الرجل في سبيل الله فليس فوقه بر» بحارالانوار، ج 71 ص 60، حديث 25.

[407] بيانات امام خميني در جمع گروهي از مسئولين بنياد شهيد - صحيفه نور - جلد 13 - ص 273 - 174.

[408] بيانات امام خميني در جمع اعضاي خانواده هاي شهدا - صحيفه نور - جلد 15 - ص 198.

[409] بيانات امام خميني در جمع گروهي از مسئولين شركت كننده در سمينار بنياد شهيد - صحيفه نور - جلد 15 - ص 220.

[410] فاجعه دلخراش بمب گذاري در خيابان ناصر خسرو تهران.

[411] پيام امام خميني در به مناسبت فاجعه دلخراش بمب گذاري در خيابان ناصرخسرو - صحيفه نور - جلد 17 - ص 43.

[412] فرمان امام خميني به حجت الاسلام حسن صانعي - صحيفه نور - جلد 18 - ص 40.

[413] بيانات امام خميني در جمع اعضاي جامعه روحانيت مبارز تهران - صحيفه نور - جلد 18 - ص 141.

[414] فرمان امام خميني به آيت الله مهدوي كني - صحيفه نور - جلد 18 - ص 142.

[415] فرمان امام خميني به حجت الاسلام كروبي صحيفه نور - جلد 19 - ص 291.

[416] اشاره به فرزندان شهدا، جانبازان و مفقودان.

[417] پيام امام خميني در پاسخ به پيام فرزندان شهدا، اسرا، مفقودين و جانبازان - صحيفه نور - جلد 19 - ص 296-297.

[418] پيام امام به زائران بيت الله الحرام - صحيفه نور - جلد 20 - ص 123-124.

[419] فرزندان





شهدا.

[420] پاسخ امام به نامه حجت الاسلام مهدي كروبي - صحيفه نور - جلد 21 - ص 26.

[421] پاسخ امام به نامه رؤساي سه قوه - صحيفه نور - جلد 21 - ص 37-38.

[422] پيام امام خميني در مورد وظائف حجاج - صحيفه نور - جلد 9 - ص 177.

[423] اشاره به جمع معلولين انقلاب.

[424] پيام امام خميني به مناسبت هفته مصدومين و معلولين - صحيفه نور - جلد 11 - ص 144.

[425] بيانات امام خميني در جمع معلولين انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد 11 - ص 212.

[426] بيانات امام خميني در جمع گروهي از خانواده هاي شهدا - صحيفه نور - جلد 13 - ص 277.

[427] بيانات امام خميني در جمع گروهي از مردم - صحيفه نور - جلد 14 - ص 46.

[428] بيانات امام خميني در جمع اعضاي بسيج خميني شهر، دفتر تبليغات قم - صحيفه نور - جلد 15 - ص 32.

[429] بيانات امام خميني در جمع گروهي از جانبازان انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد 16 - ص 28-29.

[430] موافقت امام با پيشنهاد حجت الاسلام حسن صانعي - صحيفه نور - جلد 20 - ص 44.

[431] پيام امام در تجليل از خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران - صحيفه نور - جلد 21 - ص 32.

[432] انتصاب آقاي ميرحسين موسوي به سمت مسئول ايجاد تشكيلات و رسيدگي به امور جانبازان - صحيفه نور - جلد 55 - 21.

[433] بيانات امام خميني در جمع مديارن و كاركنان سازمان صدا و سيما - صحيفه نور - جلد 18 - ص 244.

[434] پيام امام به مناسبت سال نو - صحيفه نور - جلد 20 -





ص 191.

[435] پيام امام در تجليل از خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران - صحيفه نور - جلد 21 - ص 32.

[436] پيام امام در تجليل از خانواده هاي معظم شهدا و ايثارگران - صحيفه نور - جلد 21 - ص 32.

[437] پاسخ امام به نامه يك اسير در بند رژيم عراق - صحيفه نور - جلد 21 - ص 51.

[438] بيانات امام خميني در جمع وعاظ و خطباي مذهبي - صحيفه نور - جلد 13 - ص 159.

[439] بيانات امام خميني در جمع اهالي خرم آباد - صحيفه نور - جلد 13 - ص 234.

[440] نمايندگان مجلس شوراي اسلامي.

[441] بيانات امام خميني در جمع رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي - صحيفه نور - جلد 14 - ص 133.

[442] پيام امام خميني به ملت ايران در آستانه سال نو - صحيفه نور - جلد 14 - ص 144.

[443] بيانات امام خميني در جمع اعضاي انجمن هاي اسلامي معلمان استان مازندران - صحيفه نور - جلد 14 - ص 207.

[444] بيانات امام خميني در جمع دانشجويان ايراني در اروپا - صحيفه نور - جلد 15 - ص 91.

[445] پيام امام خميني به مناسبت هفته بزرگداشت جنگ تحميلي - صحيفه نور - جلد 15 - ص 159.

[446] مهندس مصطفي ميرسليم وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي كه در آن تاريخ مسئول بنياد مهاجرين جنگ تحميلي بودند.

[447] بيانات امام خميني در جمع سرپرستان و مسئولين بنياد مستضعفان - صحيفه نور - جلد 15 - ص 228-230.

[448] بيانات امام خميني در جمع اعضاي شوراي اسلامي روستاهاي سراسر كشور - صحيفه نور - جلد 17 - ص 70.

[449] نه خبري آمده نه وحيي نازل





شده است، (يك مصراع از شعري كه يزيد «عليه اللعنه» پس از شهادت امام حسين «ع» خواند).

[450] پيام امام به مناسبت روز انقلاب اسلامي در دهه مبارك فجر - صحيفه نور - جلد 20 - ص 60.

[451] پيام امام به مهاجرين جنگ تحميلي - صحيفه نور - جلد 21 - ص 107-109.

[452] بيانات امام خميني در جمع وعاظ و روحانيون تهران - صحيفه نور - جلد 8 - ص 69.

[453] بيانات امام خميني در جمع كاروانهاي عازم بيت الله الحرام صحيفه نور - جلد 15 - ص 148 - 49.

[454] پيام امام خميني به زائران بيت الله الحرام - صحيفه نور - جلد 18 - ص 87.

[455] بيانات امام خميني در ديدار با رئيس جمهور و روساي مجلس و ديوانعالي كشور و ستاد مشترك ارتش - صحيفه نور - جلد 18 - ص 195.

[456] بيانات امام خميني در ديدار با رئيس جمهور و روساي مجلس و ديوانعالي كشور و ستاد مشترك ارتش - صحيفه نور - جلد 18 - ص 195-196.

[457] بيانات امام خميني در جمع رؤساي جمهوري، مجلس، ديوانعالي كشور و نخست وزير - صحيفه نور - جلد 19 - ص 54.

[458] وصيت نامه سياي - الهي رهبر كبير انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد 21 - ص 176.

[459] بيانات امام خميني درباره جنايات شاه - صحيفه نور - جلد 2 - ص 59.

[460] نماز عيد فطر سال 1357 ه.ش كه به امامت شهيد دكتر مفتح در تپه هاي قيطريه تهران اقامه شد و در پي آن راهپيمايي و تظاهرات عظيمي عليه رژيم شاه صورت گرفت.

[461] پيام امام خميني به ملت شريف ايران - صحيفه نور - جلد





97 - 2.

[462] مصاحبه امام خميني با بي.بي.سي صحيفه نور - جلد 4 - ص 22.

[463] پيام امام خميني به مناسبت شهادت آيت الله مطهري - صحيفه نور - جلد 6 - ص 109.

[464] بيانات امام خميني در جمع پاسداران انقلاب اسلامي قم - صحيفه نور - جلد 6 ص 155.

[465] بيانات امام خميني در جمع جامعه ورزشكاران باستاني مشهد - صحيفه نور - جلد 7 - ص 255.

[466] بيانات امام خميني در جمع كاركنان اداره بهداري - صحيفه نور - جلد 8 - ص 19.

[467] بيانات امام خميني در جمع خانواده هاي شهداي پايگاه هوايي بوشهر - صحيفه نور - جلد 9 - ص 14.

[468] بيانات امام خميني در ديدار با كميته هاي چهارگانه امداد امام - صحيفه نور - جلد 10 - ص 287.

[469] بيانات امام خميني در جمع دانش آموزان دبيرستان الفتح نهاوند - صحيفه نور - جلد 11 - ص 62.

[470] بيانات امام خميني در جمع كفن پوشان شهركرد و بابل - صحيفه نور - جلد 11 - ص 163.

[471] بيانات امام خميني در جمع اعضاي خانواده امام موسي صدر - صحيفه نور - جلد 13 - ص 49.

[472] بيانات امام خميني در جمع گروهي از طلاب و روحانيون مبارز عراق - صحيفه نور - جلد 13 - ص 118.

[473] بيانات امام خميني در جمع نخست وزير، اعضا هيأت دولت صحيفه نور - جلد 13 - ص 138.

[474] بيانات امام خميني در جمع گروهي از دانشجويان مسلمان پيرو خط امام - صحيفه نور - جلد 13 - ص 144.

[475] مصايب و مشكلات مقابله با دشمن.

[476] بيانات امام خميني در جمع گروهي از اقشار مردم ميانه





صحيفه نور - جلد 14 - ص 189.

[477] بيانات امام خميني در جمع روحانيون تهران - صحيفه نور - جلد 15 - ص 55.

[478] پيام امام خميني به مناسبت روز جهاني قدس - صحيفه نور - جلد 15 - ص 75.

[479] بيانات امام خميني در جمع اقشار مختلف مردم - صحيفه نور - جلد 15 - ص 114.

[480] پيام امام خميني به مناسبت شهادت آيت الله حاج سيد عبدالحسين دستغيب - صحيفه نور - جلد 15 - ص 252.

[481] بيانات امام خميني در جمع ميهمانان خارجي - صحيفه نور - جلد 16 - ص 40.

[482] بيانات امام خميني در جمع روحانيون قم و تهران صحيفه نور - جلد 17 - ص 61.

[483] بيانات امام خميني در جمع ائمه جمعه استان خراسان صحيفه نور - جلد 17 - ص 82.

[484] بيانات امام خميني در جمع ميهمانان خارجي - صحيفه نور - جلد 17 - ص 194 - 195.

[485] بيانات امام خميني در ديدار با سرپرست و اعضاي شوراي بسيح مستضعفين - صحيفه نور - جلد 19 - ص 139.

[486] وصيت نامه سياسي - الهي رهبر كبير انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد 21 - ص 171.

[487] بيانات امام خميني در مورد عفو زندانيان سياسي رژيم شاه - صحيفه نور - جلد 2 - ص 208.

[488] بيانات امام خميني در مورد تبليغات اجانب عليه اسلام و روحانيت صحيفه نور - جلد 3 - ص 8.

[489] بيانات امام خميني در مورد اهميت و نتايج قيام - صحيفه نور - جلد 4 - ص 15.

[490] قال ابومخنف عن عقبه بن أبي العيزار: ان الحسين خطب اصحابه و اصحاب الحر بالبيضة





فحمدالله و أثني عليه.ثم قال: ايها الناس ان رسول الله (صلي الله عليه و اله و سلم) قال: من رأي سلطانا جائرا مستحلا لحرم الله، ناكثا لعهدالله، مخالفا لسنة رسول الله (صلي الله عليه و آله و سلم)، يعمل في عبادالله بالاثم و العدوان؛ فلم يغير عليه بفعل و لا قول كان حقا علي الله أن يدخله مدخله. ابومخنف از ابوالعيزار كرد كه حسين (ع) در منطقه «بيضه» براي همراهان خود و حر خطبه خواند. پس خداوند را شكر گزارد و او را ستود. سپس گفت: اي مردم همانا پيامبر خدا (ص) گفت هر كس سلطان ستمگري را ببيند كه حرامهاي خدا را حلال مي شمرد و پيمان خدا را مي شكند و با سنت پيامبر خدا (ص) مخالفت مي ورزد و با گناه و دشمني در ميان بندگان خدا حكم مي راند؛ پس او را با كردار و گفتار انكار نكند، بر خدا لازم است كه او را به جايي كه آن سلطان را برده است ببرد. تاريخ طبري: ج 4، ص 304.

[491] بيانات امام خميني در مورد تكليف شرعي مسلمين صحيفه نور - جلد 4 - ص 42.

[492] پيام امام خميني به ملت مسلمان ايران - صحيفه نور - جلد 4 - ص 100.

[493] بيانات امام خميني در جمع مردم كرج - صحيفه نور - جلد 7 - ص 31.

[494] بيانات امام خميني در جمع اعضاي هيأت قائميه تهران صحيفه نور - جلد 7 - ص 37.

[495] رضاخان پهلوي و پسرش محمدرضا.

[496] بيانات امام خميني در جمع روحانيون صحيفه نور - جلد 7 - ص 230.

[497] پيام امام خميني به مناسبت روز پاسدار - صحيفه نور -





جلد 7 - ص 236.

[498] بيانات امام خميني در جمع پاسداران و روحانيون تربت حيدريه - صحيفه نور - جلد 8 - ص 12.

[499] پاره اي است از اين بيت شعر عبدالله بن زبعري

لعبت هاشم بالملك فلا

خبر جاء ولا وحي نزل

(قبيله ي بني هاشم با سلطنت بازي كردند. پس نه خبري آمد و نه وحي اي نازل گشت). آمده است كه يزيد (لعنت خدا بر او باد) آنگاه كه اهل بيت عصمت (ع) را در شام بر وي وارد كردند با چوب بر دندانهاي سر مطهر اباعبدالله (ع) مي زد و اين شعر را بر زبان مي راند. مع السجوم في ترجمة نفس المهموم - علامه شعراني: ص 252.

[500] پيام امام خميني به مناسبت روز پاسدار - صحيفه نور - جلد 12 - ص 181.

[501] بيانات امام خميني در جمع وعاظ و خطباي مذهبي - صحيفه نور - جلد 13 - ص 158.

[502] پيام امام خميني به مناسبت روز پاسدار - صحيفه نور - جلد 16 - ص 175.

[503] بيانات امام در ديدار با پاسداران - صحيفه نور - جلد 17 - ص 255.

[504] ولايت فقيه - ص 11.

[505] بيانات امام خميني به مناسبت جشن هاي 2500 ساله - صحيفه نور - جلد 1 - ص 174.

[506] بيانات امام خميني در مورد عفو زندانيان سياسي رژيم شاه - صحيفه نور - جلد 2 - ص 208.

[507] در روايات فراواني ضمن اخبار خداوند به انبيا و نيز در فرمايشات پيامبر اكرم (ص) و ائمه ي اطهار (ع) به شهادت رسيدن امام حسين (ع) مورد اشاره واقع شده است. از جمله در نامه شخص امام حسين (ع) به بني هاشم آمده است: بسم الله الرحمن الرحيم. من





الحسين بن علي بن أبي طالب الي بني هاشم، أما بعد فانه من لحق بي منكم استشهد و من تخلف لم يبلغ مبلغ الفتح. والسلام (به نام خداوند بخشنده مهربان. از حسين بن علي بن ابي طالب به بني هاشم. اما بعد، پس هر كس به من ملحق شود به شهادت مي رسد و هر كه روي گرداند به پيروزي نخواهد رسيد. والسلام)، اللهوف علي قتل الطفوف، ص 69.

[508] سخنراني امام خميني در مورد ضرورت قيام - صحيفه نور - جلد 3 - ص 182-183.

[509] بيانات امام خميني در مورد اهميت و نتايج قيام - صحيفه نور - جلد 4 - ص 15.

[510] بيانات امام خميني در مورد اهميت و نتايج قيام - صحيفه نور - جلد 4 - ص 19-20.

[511] بيانات امام خميني در جمع روحانيون - صحيفه نور - جلد 7 - ص 230.

[512] بيانات امام خميني در جمع روحانيون - صحيفه نور - جلد 8 ص 48.

[513] بيانات امام خميني در جمع وعاظ و روحانيون تهران - صحيفه نور - جلد 8 - ص 71.

[514] بيانات امام خميني در جمع فرماندهان سپاه پاسداران صحيفه نور - جلد 9 - ص 194.

[515] بيانات امام خميني در جمع علماي غرب تهران - صحيفه نور - جلد 10 - ص 30.

[516] اشاره است به آيه: لقد أرسلنا بالبينات و أنزلنا معهم الكتاب و الميزان ليقوم الناس بالقسط و أنزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للناس و ليعلم الله من ينصره و رسله بالغيب ان الله قوي عزيز».

ما به تحقيق فرستادگان خود را با نشانه هاي روشن فرستاديم و با آنان كتاب و ترازو فرود آورديم تا مردم داد را بپا





دارند و آهن را فرود آورديم كه در آن قوت كارزار و سودهايي براي مردم هست تا خداوند بداند كه او را و فرستادگانش را با ايمان به غيب ياري مي كند. به درستي كه خداوند توانا و مقتدر است. سوره حديد: آيه 25.

[517] بيانات امام خميني در جمع كاروانهاي حج - صحيفه نور - جلد 15 - ص 148 - 149.

[518] بيانات امام ديدار با رئيس جمهور و اعضاي هيأت دولت - صحيفه نور - جلد 20 - ص 145.

[519] پيام امام به مناسبت سال نو - صحيفه نور - جلد 20 - ص 191.

[520] قال عقبة بن ابي العيزار: قام حسين (عليه السلام) بذي حسم فحمدالله و أثني عليه ثم قال: انه قد انزل من الامر ما قد ترون و ان الدنيا قد تغيرت و تنكرت و أدبر معروفها و استمرت حذاء فلم يبق منها الاصبابة كصبابة الاناء و خسيس عيش كالمرعي الوبيل. ألا ترون أن الحق لا يعمل به و أن الباطل لايتناهي عنه ليرغب المؤمن في لقاء الله محقا فاني لا أري الموت الا سعادة و لا الحياة مع الظالمين الا برما.

عقبة بن ابي العيزار گفت: حسين (ع) در منطقه «ذي حسم» برپاي خاست پس خدا را شكر گزارد و او را ستود. سپس گفت: چيزي پيش آمد كه مي بينيد و به درستي كه دنيا دگرگون و عوض شده است و نيكيهاي آن پشت كرده اند و با شتاب در حال گذر است. پس، از آن جز اندكي آب چو ته مانده اي در ظرفي، و زندگي پستي چون چراگاهي بسيار بد، بجاي نمانده است. آيا نمي بينيد كه حق به كار بسته نمي شود و از باطل بازداري





نمي شود. حقا كه مؤمن بايد ملاقات با خدا را (به عوض اين زندگي) بخواهد. پس براستي كه من مرگ را جز سعادت و زندگي با ستمگران را جز رنجش و انزجار نمي بينم.

تحف العقول، ص 249.

[521] پيام امام به مناسبت سال نو - صحيفه نور - جلد 20 - ص 189.

[522] پيام امام به مناسبت سال نو - صحيفه نور - جلد 20 - ص 190.

[523] ولايت فقيه - ص 161.

[524] تاريخ طبري: ج 4، ص 308.

[525] بيانات امام خميني در جمع اعضاي ستاد مركزي جهاد سازندگي - صحيفه نور - جلد 9 - ص 24.

[526] ابوثمامه صائدي چون ديد اصحاب امام حسين (ع) يكي پس از ديگري به شهادت مي رسند به ايشان گفت: اي اباعبدالله، جانم به فدايت، مي بينم كه اينان به شما نزديك شده اند و به خداوند سوگند / نه، كشته نخواهي شد مگر آنكه پيش از تو كشته شوم (ان شاء الله). و دوست دارم در حالي پروردگارم را ببينم كه اين نمازي را كه هنگامش رسيده است خوانده باشم. راوي مي گويد: پس حسين (ع) سربلند نمود و فرمود: ذكرت الصلاة جعلك الله من المصلين الذاكرين. نعم هذا اول وقتيها. ثم قال: سلهم أن يكفوا عنا حتي نصلي.

(نماز را به يادآوري؛ خداوند تو را از جمله نمازگزاران ذاكر قرار دهد. آري اين اول وقت نماز است. سپس فرمود: از آن لشكريان بخواهيد دست نگه دارند تا نماز بخوانيم.) تاريخ طبري، ج 4، ص 334.

[527] بيانات امام خميني در جمع دانشجويان و اساتيد - صحيفه نور - جلد 12 - ص 148.

[528] بيانات امام خميني در جمع روحانيون تهران - صحيفه نور - جلد





15 - ص 55.

[529] پيام امام خميني به مناسبت شهادت جمعي از فرماندهان نظامي - صحيفه نور - جلد 15 - ص 171.

[530] قال علي بن الحسين (ع) و لما اشتد الامر بالحسين علي بن ابي طالب نظر اليه من كان معه فاذا هو بخلافهم لانهم كلما اشتد الأمر ألوانهم و ارتعدت فرائصهم و وجلت قلوبهم و كان الحسين (عليه السلام) و بعض من معه من خصائصه تشرق ألوانهم و تهدي جوارحهم و تسكن نفوسهم.

(حضرت سجاد (ع) فرمود: چون كار بر حسين بن علي بن ابي طالب دشوار شد، همراهانش به او نگريستند و ناگاه دريافتند كه او بر حالي ديگر است. زيرا هرچه كار دشوارتر مي شد و رنگ آنان دگرگون مي گشت و اندامشان مي لرزيد و ترس دلهاشان را فرامي گرفت. در حالي كه روي حسين (عليه السلام) و برخي نزديكانش مي درخشيد و اندامشان آرام مي گشت و دلهاشان قرار مي گرفت.) بحارالانوار: ج 44، ص 297.

[531] بيانات امام خميني در جمع گروهي از كارگران سراسر كشور - صحيفه نور - جلد 17 - ص 239.

[532] بيانات امام خميني در ديدار با رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي - صحيفه نور - جلد 19 - ص 13.

[533] فجاءه النبي و هو في منامه فأخذ الحسين و ضمه الي صدره و جعل يقبل بين عينيه و يقول: بأبي أنت كأني أراك مرملأ بدمك بين عصابة من هذه الامة يرجون شفاعتي مالهم عندالله من خلاق. يا بني انك قادم علي أبيك و امك و أخيك و هم مشتاقون أليك و أن في الجنة درجات لاتنالها الا بالشهادة:

... پس پيامبر نزد وي آمد - و او در خواب بود - حسين را گرفت و بر





سينه خود نهاد و ميان دو چشم او بوسه داد و فرمود: پدرم فداي تو باد. چنان است كه مي بينم گروهي از اين امت كه به شفاعت من اميد بسته اند در خونت بغلطانند. گروهي كه نزد خدا بهره اي از شفاعت ندارند فرزندم تو بر پدر و مادر و برادرت وارد گردي در حالي كه آنها مشتاق اند به ديدار تو. به تحقيق تو را در بهشت درجاتي است كه بدان نرسي مگر به شهادت. (امام اين رؤيا را هنگام خروج از مدينه در كنار قبر پيامبر مشاهده فرموده بود) بحارالانوار، ج 44، ص 313 / باب 37.

[534] چهل حديث - ص 210.

[535] پيام امام خميني به ملت مسلمان ايران - صحيفه نور - جلد 4 - ص 100.

[536] بيانات امام خميني در جمع گروهي از معلمان كشور - صحيفه نور - جلد 5 - ص 61.

[537] بيانات امام خميني در جمع اعضاي هيأت قائميه تهران - صحيفه نور - جلد 7 - ص 36.

[538] بيانات امام خميني در جمع پزشكان - صحيفه نور - جلد 7 - ص 109.

[539] بيانات امام خميني در جمع روحانيون و طلاب حوزه علميه قم - صحيفه نور - جلد 7 - ص 230.

[540] پيام امام خميني به مناسبت روز پاسدار صحيفه نور - جلد 7 - ص 236.

[541] بيانات امام خميني در ديدار با اعضاي هيأتهاي بحريني - صحيفه نور - جلد 251 - 7.

[542] بيانات امام خميني در جمع پاسداران و روحانيون تربت حيدريه - صحيفه نور - جلد 8 - ص 12.

[543] بيانات امام خميني در جمع روحانيون و پاسداران انقلاب اسلامي اروميه - صحيفه نور - جلد





8 - ص 44.

[544] بيانات امام خميني در جمع وعاظ و روحانيون تهران صحيفه نور - جلد 8 - ص 70.

[545] بيانات امام خميني در جمع اعضاي ستاد مركزي جهاد سازندگي و نماينده امام در اين نهاد - صحيفه نور - جلد 9 - ص 22.

[546] بيانات امام خميني در جمع علماي غرب تهران - صحيفه نور - جلد 10 - ص 30.

[547] بيانات امام خميني در ديدار با جمعي از روحانيون - صحيفه نور - جلد 10 - ص 216.

[548] بيانات امام خميني در ديدار با پرسنل نيروي هوائي - صحيفه نور - جلد 11 - ص 150.

[549] بيانات امام خميني در جمرع روحانيون اروميه - صحيفه نور - جلد 11 - ص 153.

[550] بيانات امام خميني در جمع دانشجويان دانشكده افسري - صحيفه نور - جلد 12 - ص 161.

[551] روي سعيد بن راشد عن يعلي بن مرة قال و سمعت رسول الله (صلي الله عليه و اله) يقول: حسين مني و أنا من حسين. أحب الله من أحب حسينا. حسين سبط من الأسباط.

سعيد بن راشد از يعلي بن مرة روايت كرد كه گفت: از پيامبر خدا (ص) شنيديم كه مي فرمود: حسين از من است و من از حسين. خداوند دوست دارد هر آنكه حسين را دوست داشته است. حسين يكي از اسباط است.

ارشاد - شيخ مفيد: ص 233.

[552] پاره اي است از اين بيت شعر عبدالله بن زبعري

لعبت هاشم بالملك فلا

خبر جاء و لا وحي نزل

(قبيله بني هاشم با سلطنت بازي كردند. پس نه خبري آمد و نه وحي اي نازل گشت). آمده است كه يزيد (لعنت خدا بر او باد) آنگاه كه اهل بيت عصمت





(ع) را در شام بر وي وارد كردند با چوب بر دندانهاي سر مطهر اباعبدالله (ع) مي زد و اين شعر را بر زبان مي راند. مع السجوم في ترجمة نفس المهموم - علامه شعراني: ص 252.

[553] بيانات امام خميني در جمع وعاظ و خطباي مذهبي - صحيفه نور - جلد 13 - ص 158.

[554] پيام امام خميني به مناسبت سالروز قيام پانزده خرداد صحيفه نور - جلد 14 - ص 263.

[555] پيام امام خميني به مناسبت روز پاسدار - صحيفه نور - جلد 14 - ص 265.

[556] بيانات امام خميني در جمع اقشار مختلف مردم - صحيفه نور - جلد 15 - ص 114.

[557] بيانات امام خميني در جمع رزمندگان ارتش - صحيفه نور - جلد 16 - ص 68.

[558] پيام امام خميني به مناسبت سالروز 15 خرداد صحيفه نور - جلد 16 - ص 179.

[559] بيانات امام خميني در جمع روحانيون قم و تهران - صحيفه نور - جلد 17 - ص 58.

[560] بيانات امام خميني در جمع روحانيون قم و تهران - صحيفه نور - جلد 17 - ص 60.

[561] بيانات امام خميني در جمع اعضاي جامعه روحانيت مبارز تهران - صحيفه نور - جلد 18 - ص 140.

[562] بيانات امام خميني در مورد وظايف عموم مسلمين - صحيفه نور - جلد 1 - ص 38.

[563] پيام امام خميني به ملت ايران - صحيفه نور - جلد 2 - ص 11.

[564] بيانات امام خميني در مورد چهارم آبان - صحيفه نور - جلد 2 - ص 218.

[565] پيام امام خميني به ملت شجاع ايران - صحيفه نور - جلد 3 - ص 225.

[566] بيانات





امام خميني در ميان جمعي از روحانيون - صحيفه نور - جلد 5 - ص 16.

[567] بيانات امام خميني در ديدار با اعضاء كميته هاي چهارده گانه انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد 6 - ص 36.

[568] پيام امام خميني به ملت ايران صحيفه نور - جلد 9- ص 57.

[569] بيانات امام خميني در جمع اعضاي هيأت فاطميون تهران صحيفه نور - جلد 9 - ص 202.

[570] بيانات امام خميني در جمع علماي غرب تهران صحيفه نور - جلد 10 - ص 31.

[571] پاسخ امام خميني به پيام فرماندهان نظامي -صحيفه نور - جلد 16 - ص 99.

[572] منظور فاجعه شوم عاشورا است.

[573] پيام امام خميني به مناسبت سالرزو 15 خرداد صحيفه نور - جلد 16 - ص 179.

[574] بيانات امام خميني در جمع ائمه جمعه - صحيفه نور - جلد 17 - ص 54.

[575] بيانات امام خميني در جمع روحانيون قم و تهران صحيفه نور - جلد 17 - ص 58.

[576] ر.ك. اللهوف علي قتل الطفوف - سيد بن طاوس: ص 181 همچنين با اندكي تفاوت در احتجاج - ابومنصور طبرسي؛ ج 2، ص 36 - 34.

[577] ر.ك. كامل بهايي - عمادالدين طبري: 300 و 301.

[578] مصيبتهاي ديگر در كنار آن كوچك اند.

[579] بيانات امام خميني در جمع روحانيون قم و تهران صحيفه نور - جلد 17 - ص 59-60.

[580] بيانات امام خميني در جمع روحانيون قم و تهران - صحيفه نور - جلد 17 - ص 62.

[581] بيانات امام خميني در ديدار با وزير، فرماندهان و اعضاي شوراي عالي سپاه - صحيفه نور - جلد 17 - ص 255.

[582] بيانات امام خميني در ديدار با





وزير صنايع سنگين و كاركنان آن وزارتخانه صحيفه نور - جلد 18 - ص 148.

[583] بيستم فروردين سال 1343.

[584] بيانات امام خميني در مورد لزوم اهتمام به امر تبليغات و حفظ وحدت صحيفه نور - جلد 1 - ص 66.

[585] بيانات امام خميني پس از آزادي از زندان صحيفه نور - جلد 1 - ص 67.

[586] بيانات امام خميني پس از آزادي از زندان صحيفه نور - جلد 1 - ص 69.

[587] اعلاميه مشترك حضرات آيات عظام امام خميني، ميلاني، نجفي مرعشي و طباطبائي قمي صحيفه نور - جلد 1 - ص 83.

[588] اعلاميه مشترك حضرات آيات عظام امام خميني، ميلاني، مرعشي نجفي و طباطبائي قمي صحيفه نور - جلد 1 - ص 84.

[589] اعلاميه مشترك حضرات آيات عظام امام خميني، ميلاني، مرعشي نجفي و طباطبائي قمي - صحيفه نور - جلد 1 - ص 84.

[590] پيام امام خميني به ملت ايران صحيفه نور - جلد 11-12 - 2.

[591] بيانات امام خميني به مناسبت سالرزو 15 خرداد صحيفه نور - جلد 66-67 - 2.

[592] بيانات امام خميني به مناسبت سالروز 15 خرداد - صحيفه نور - جلد 2 - ص 70.

[593] مدرسه فيضيه قم.

[594] بيانات امام خميني در جمع گروهي از اعضاي سپاه پاسداران - صحيفه نور - جلد 5 - ص 140.

[595] بيانات امام خميني در قبرستان بقيع قم - صحيفه نور - جلد 5 - ص 184.

[596] بيانات امام خميني در جمع اعضاي هيأت بازرگانان ايراني صحيفه نور - جلد 6 - ص 172.

[597] پيام امام خميني به مناسبت سالگرد 15 خرداد - صحيفه نور - جلد 7 - ص 50.

[598] بيانات امام





خميني به مناسبت سالگرد 15 خرداد - صحيفه نور - جلد 7 - ص 53.

[599] بيانات امام خميني در جمع شوراي صدا و سيما - صحيفه نور - جلد 16 - 10.

[600] بيانات امام خميني به مناسبت رسيدن 15 خرداد - صحيفه نور - جلد 12 - ص 153.

[601] بيانات امام خميني در جمع دانشجويان مراكز تربيت معلم - صحيفه نور - جلد 13 - ص 263.

[602] بيانات امام خميني در جمع اعضاي شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي - صحيفه نور - جلد 15 - ص 138.

[603] عصر عاشوراي سال 1383 ه ق.

[604] پيام امام خميني به مناسبت سالرزو 15 خرداد - صحيفه نور - جلد 16 - ص 179.

[605] پيام امام خميني به مناسبت سالروز 15 خرداد صحيفه نور - جلد 181-182 - 16.

[606] بيانات امام خميني در جمع گروهي از روحانيون صحيفه نور - جلد 209 - 16.

[607] بيانات امام خميني در ديدار با نمايندگان مجلس - صحيفه نور - جلد 17 - ص 272.

[608] سوره النازعات / 24.

[609] پيام امام خميني به مناسبت سالگرد قيام 15 خرداد صحيفه نور - جلد 18 - ص 11-12.

[610] پيام امام به مناسبت سالگرد قيام 15 خرداد صحيفه نور - جلد 19 - ص 165.

[611] پيام امام به زائران بيت الله الحرام - صحيفه نور - جلد 20 - ص 116.

[612] پيام امام خطاب به مراجع اسلام و روحانيون سراسر كشور - صحيفه نور - جلد 21 - ص 89.

[613] پيام امام خطاب به مراجع اسلام و روحانيون سراسر كشور - صحيفه نور - جلد 21 - ص 92.

[614] اشاره به وقايع 17 شهريور.

[615] پيام امام خميني





به ملت شريف ايران - صحيفه نور - جلد 2 - ص 100.

[616] سوره بقره / 158.

[617] اشاره به مروح آيت الله مصطفي خميني فرزند ارشد امام كه در تاريخ 1 / 8 / 1356 با مرگ مشكوك از دنيا رفت و فوت ايشان مبدأ جديدي در نهضت اسلامي ايران گشود.

[618] پيام امام خميني به ملت ايران - صحيفه نور - جلد 2 - ص 102.

[619] پيام امام خميني به ملت ايران - صحيفه نور - جلد 9 - ص 57.

[620] بيانات امام خميني در جمع اعضاي هيأت دولت و نخست وزير - صحيفه نور - جلد 15 - ص 128.

[621] پيام امام خميني به مناسبت سومين سالروز يوم الله 17 شهريور - صحيفه نور - جلد 15 - ص 135.

[622] پيام امام خميني به مناسبت سومين سالروز يوم الله 17 شهريور - صحيفه نور - جلد 15 - ص 135.

[623] پيام امام خميني به مناسبت سالگرد 17 شهريور - صحيفه نور - جلد 17 - ص 11.

[624] پيام امام خميني به مناسبت سالگرد 17 شهريور - صحيفه نور - جلد 17 - ص 12.

[625] اشاره به شهيد مظلوم مرحوم آية الله دكتر بهشتي.

[626] بيانات امام خميني در جمع اقشار مختلف مردم - صحيفه نور - جلد 15 - ص 48.

[627] زيارت اهل قبور، مفاتيح الجنان.

[628] بيانات امام خميني در جمع اقشار مختلف مردم صحيفه نور - جلد 15 - ص 44.

[629] اشاره به روز وقوع حادثه هفتم تير.

[630] تلگرام امام خميني به آيت الله منتظري - صحيفه نور - جلد 42 - 15.

[631] غذا مي خورند مانند غذاخوردن چهارپايان. محمد / 12.

[632] سوره فتح / 12.

[633] پيام امام خميني





به مناسبت شهادت 72 شهيد بزرگ انقلاب اسلامي -صحيفه نور - جلد 15 - ص 51-52.

[634] بيانات امام خميني در جمع اعضاي شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي - صحيفه نور - جلد 15 - ص 138.

[635] حزب جمهوري اسلامي.

[636] بيانات امام خميني در جمع اعضاي شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي - صحيفه نور - جلد 15 - ص 139.

[637] پيام امام خميني به مناسبت سالرزو فاجعه 7 تير - صحيفه نور - جلد 16 - ص 217.

[638] اشاره به گروهك منافقين.

[639] پيام امام خميني به مناسبت سالروز فاجعه 7 تير - صحيفه نور - جلد 16 - ص 216 - 217.

[640] محمد علي رجايي.

[641] بيانات امام در مراسم تنفيذ حكم رياست جمهوري حجت الاسلام و المسلمين سيد علي خامنه اي صحيفه نور - جلد 15 - ص 179.

[642] بيانات امام خميني در ديدار با نخست وزير و اعضاي هيأت دولت جمهوري اسلامي - صحيفه نور - جلد 16 - ص 265.

[643] بيانات امام خميني در ديدار با رئيس جمهور، نخست وزير و اعضاي هيأت دولت - صحيفه نور - جلد 18 - ص 82.

[644] سوره بقره / 156.

[645] منظور از حكومت كردن، حكم دادن و قضاوت كردن است.

[646] «عباس آقا صراف» تفنگ ساز تبريزي از مليون ايراني كه در تاريخ 21 رجب سال 1325 ه.ق ميرزا علي اصغر خان امين السلطان، صدر اعظم محمد علي شاه قاجار را در حالي كه از مجلس شوراي ملي خارج مي شد به قتل رسانيد و سپس خود را كشت.

[647] بيانات امام خميني در جمع اقشار مختلف مردم - صحيفه نور - جلد 15 - ص 112-116.

[648] شهيد مهدي عراقي عضو هيأتهاي مؤتلفه اسلامي كه





پس از ترور حسنعلي منصور نخست وزير شاه در سال 1343 دستگير شد. وي پس از سالها مبارزه و تلاش در راه برقراري حكومت اسلامي در حاليكه چند ماهي بيشتر از پيروزي انقلاب و تحقق جمهوري اسلامي ايران نگذاشته بود در شهريور ماه 1358 توسط گروهك فرقان ترور شد.

[649] (يوسف / 53).

[650] بيانات امام خميني در ديدار با رئيس جمهور نخست وزير و هيأت دولت - صحيفه نور - جلد 20 - ص 35 - 36.

[651] (حج / 58).

[652] (آل عمران / 86).

[653] پيام امام به حجت الاسلام كروبي درباره ي فاجعه خونين مكه - صحيفه نور - جلد 20 - ص 134 - 137.

[654] (فتح / 27).

[655] (حج / 27).

[656] پيام امام به مناسبت سالگرد كشتار خونين مكه و قبول قطعنامه 598 - صحيفه نور - جلد 20 - ص 227-228.

[657] پيام امام به مناسبت سالگرد كشتار خونين مكه و قبول قطعنامه 598 - صحيفه نور - جلد 20 - ص 231.

[658] پيام امام به مناسبت سالگرد كشتار خونين مكه و قبول قطعنامه 598 - صحيفه نور - جلد 20 ص 233-34.

[659] بيانات امام خميني در مورد طرح اسارت بار احياي كاپيتولاسيون - صحيفه نور - جلد 1 - ص 106-107.

[660] محمدتقي بهار، ملقب به ملك الشعراء (1330 - 1266 ه.ق) شاعر بزرگ ايراني كه از ياران سيد حسن مدرس بود. وي چندين دوره به نمايندگي مجلس شوراي ملي انتخاب شد.

[661] بيانات امام خميني پس از فاجعه كشتار نوزدهم دي - صحيفه نور - جلد 1 - ص 268.

[662] سخنراني امام خميني در غفلت ها و اشتباهات علماء و رجال سياسي در طول سلطنت پهلوي - صحيفه نور - جلد 3





- ص 34.

[663] بيانات امام خميني پيرامون افشاي جنايات شاه صحيفه نور - جلد 4 - ص 255.

[664] اشاره به تمثال مرحوم مدرس.

[665] بيانات امام خميني در جمع كارگران صحيفه نور - جلد 6 - ص 171.

[666] بيانات امام خميني در جمع دانشجويان دانشكده حقوق - صحيفه نور - جلد 6 - ص 231.

[667] بيانات امام خميني در جمع گروه دانشجويان - صحيفه نور - جلد 7 - ص 63.

[668] بيانات امم خميني در جمع گروهي از دانشجويان - صحيفه نور - جلد 7 - ص 104.

[669] بيانات امام خميني در جمع اعضاي سمينار آموزشي انجمن اسلامي معلمين - صحيفه نور - جلد 8 - ص 241.

[670] بيانات امام خميني در جمع دانشجويان و اساتيد - صحيفه نور - جلد 12 - ص 145- 146.

[671] كيخسرو شاهرخ از زرتشتي هاي كرمان كه يازده دوره متوالي نماينده اقليت زرتشتي در مجلس شوراي ملي بود او مردي مدير، مجرب، متين و فاضل بود كه تأليفاتي هم دارد. وي در سال 1319 ه ش. توسط ايادي رضاشاه به قتل رسيد.

[672] بيانات امام خميني در جمع اعضاي دفتر تحكيم وحدت حوزه - دانشگاه - صحيفه نور - جلد 13 - ص 209.

[673] بيانات امام خميني در ديدار با نخست وزير و اعضاي هيأت دولت - صحيفه نور - جلد 16 - ص 268 - 269.

[674] پيام امام خميني به مناسبت پنجمين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد 18 - ص 231.

[675] حكم امام خميني به حجت الاسلام حاج شيخ عباس طبرسي - صحيفه نور - جلد 19 - ص 66.

[676] تأييد امام خميني در مورد چاپ عكس آيت الله مدرس





روي اسكناس يكصدريالي - صحيفه نور - جلد 19 - ص 246.

[677] تلگراف امام خميني در پاسخ به تسليت نامه فضلا در مورد شهادت حجت الاسلام سعيدي - صحيفه نور - جلد 1 - ص 154.

[678] سوره نساء 75.

[679] پيام امام خميني به مناسبت شهادت آيت الله مطهري - صحيفه نور - جلد 6 - ص 109-110.

[680] اشاره به گروهك فرقان.

[681] اشاره به استاد شهيد مطهري.

[682] بيانات امام خميني در مراسم بزرگداشت مقام استاد شهيد مرتضي مطهري - صحيفه نور - جلد 6 - ص 111-112.

[683] بيانات امام خميني در جمع پاسداران انقلاب اسلامي صحيفه نور - جلد 6 ص 113.

[684] ص 59، پاورقي 1.

[685] بيانات امام خميني در جمع اعضاي بازرگانان ايراني -صحيفه نور - جلد 6 - ص 176.

[686] پيام امام خميين به مناسبت سالگرد شهادت استاد مطهري - صحيفه نور - جلد 12 - ص 51.

[687] بيانات امام خميني در جمع اعضاي انجمن هاي اسلامي معلمان صحيفه نور - جلد 14 - ص 208.

[688] ص 270، پاورقي 1.

[689] بيانات امام خميني در جمع اعضاي خانواده شهيد عراقي - صحيفه نور - جلد 8 - ص 279.

[690] بيانات امام خميني در ديدار با رئيس جمهور، نخست وزير و اعضاي هيأت دولت - صحيفه نور - جلد 18 - ص 82.

[691] ديدار با رئيس نخست وزير و هيأت دولت - صحيفه نور - جلد 20 - ص 36.

[692] بيانات امام خميني به مناسبت شهادت آيت الله قاضي طباطبائي صحيفه نور - جلد 10 - ص 110.

[693] بيانات امام خميني در جمع گروهي از زندانيان سياسي رژيم گذشته - صحيفه نور - جلد 10 - ص 111.

[694] اشاره به اقدامات گروهكها





و خرابكاران.

[695] بيانات امام خميني در جمع ورزشكاران - صحيفه نور - جلد 10 - ص 119.

[696] (بقره / 171).

[697] پيام امام خميني به مناسبت شهادت دكتر مفتح - صحيفه نور - جلد 11 - ص 39.

[698] بيانات امام خميني در جمع فارغ التحصيلان و فرمانده آموزشگاه افسري ژاندارمري - صحيفه نور - جلد 15 - ص 266.

[699] پيام امام خميني به مناسبت شهادت آيت الله سيد محمدباقر صدر - صحيفه نور - جلد 12 - ص 56-57.

[700] بيانات امام خميني در جمع گروهي از برادران و خواهران معاود عراقي - صحيفه نور - جلد 14 - ص 177و174.

[701] اشاره است به شهيد محمد حسين فهميده جوان سيزده ساله اي كه از همان روزهاي آغاز حمله صدام به ايران اسلامي نداي امام خميني را لبيك گفت و علي رغم سن كم با اصرار و شگردهاي متعهدانه اش در دفاع از خرمشهر شركت نمود و در شرايطي كه دشمن سرمست پيشرويهاي اوليه، براي تصرف خرمشهر با تانكها هجوم آورده بود، وي با شهامت اعجاب انگيز خود نارنجك به كمر بست و خود را زير چرخهاي تانك دشمن انداخت. اين حادثه كه در مهرماه 1359 اتفاق افتاد به عنوان سمبل ايمان، رشادت و روحيه شهادت طلبي سپاهيان اسلام در برابر كافران بعثي در تاريخ جنگ تحميلي ثبت گرديد. اضافه مي شود كه خانواده اين شهيد كه اهل قريه سراجه قم مي باشند در زمان شروع جنگ تحميلي در شهرستان كرج ساكن بودند و اين شهيد عزيز به سرعت خود را از كرج به خطوط جبهه در حوالي خرمشهر رساند. اين خانواده متدين توفيق آن را داشت كه پس از شهادت حسين، فرزند ديگرشان داود را نيز





روانه جبهه نمايند و افتخار تقديم دو شهيد را نصيب خود فرمايند.

[702] پيام امام خميني به مناسبت دومين سالگرد پيروزي انقلاب اسلامي - صحيفه نور - جلد 14 - ص 60.

[703] دكتر مصطفي چمران، معاون نخست وزير و وزير دفاع دولت موقت و نماينده ي امام در شوراي عالي دفاع بود كه در تاريخ 31 خرداد 1360 در منطقه جنوب (دهكده دهلاويه) توسط نيروهاي بعثي به شهادت رسيد.

[704] پيام امام خميني به مناسبت شهادت دكتر چمران صحيفه نور - جلد 15 - ص 26.

[705] خطاب به بعضي مسلمانان كج انديش.

[706] بيانات امام خميني در جمع اعضاي بسيج - صحيفه نور - جلد 15 - ص 32.

[707] پيام امام خميني به مناسبت شهادت حجت الاسلام قدوسي و سرهنگ وحيد دستگردي - صحيفه نور - جلد 15 - ص 122.

[708] اشاره به گروهك منافقين.

[709] بيانات امام خميني در جمع اعضاي شوراي مركزي حزب جمهوري اسلامي - صحيفه نور - جلد 15 - ص 139.

[710] بيانات امام خميني در جمع اعضاي خانواده شهيد قدوسي - صحيفه نور - جلد 18 - ص 96.

[711] پيام امام خميني به مناسبت شهادت آيت الله مدني صحيفه نور - جلد 15 - ص 153-54.

[712] بيانات امام خميني در جمع نمايندگان شوراي اسلامي روستايي - صحيفه نور - جلد 15 - ص 167-168.

[713] در تاريخ 7 / 7 / 60 يك فروند هواپيماي 031 - C ارتش جمهوري اسلامي ايران كه حامل عده اي از فرماندهان، مجروحان و شهداي جنگ تحميلي بود دچار سانحه شد و در منطقه كهريزك سقوط نمود.

[714] پيام امام خميني به مناسبت شهادت جمعي از فرماندهان نظامي در سانحه هوائي - صحيفه نور





- جلد 15 ص 171-172.

[715] پيام امام خميني به مناسبت شهادت آيت الله دستغيب - صحيفه نور - جلد 15 - ص 252-253.
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